اعاد مستدین علید اسب( ۵ و سسله خالا لت 
موحیات شلات اسام موس کالم علبة السللاه 
مه ول پنعید اامم رحبا خلت سم 
عیدل‌کلی 


51 
را مت 


۱۳03۲ 


شکلات علی 32 ی 
متام کشتاه شین عها و( فشکلم سای ) 1 
انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت ه 
صراحت و صداقت در-ستانبیت. ی 
خوارج. مشکل اساسی عاوجل ....... ([ گر ....... 
رفتار علی 4 با خوارج ۶ << .#و...#.. 
و ...۷.1 ...۸.8 
برحورد علی له با خوارج ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
ممیّزات خوارج یط 
شهادت علی 3 کی ...۳-۰ ..*...... 
صلح امام حسن:ْ3 (۱) ی ی رز 


صلح حد یبیه یک کی کی کی ی ی ی ی ی ی 
پرسش و پاسخ ی و مها بو و و و او اب و 
صلح امام حسن 3 (۲ 9[ 
تفاوتهای شرایط زمان امام حسنتقٍْ و شرایط 

زمان امام حسین 3 ویو دا دیا اک هت و و ماس 
آن با شرایط زمان امام حسن «ْ ی 
مواد قرارداد 1[ 
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سخنی پیرامون امام زین‌العابدین اج ی کر کی 1 1 
عبادت امام ۱ 

محبت ۱( 
خدمت در قافلهٌ ۰0۰0۰0۰0 ۰پبپسپسصصِ__ 
دعا و گریة امام ویر ور و دورو و رو ور ی و ۲ ۱۰۵ 
امام صادق 3 و مسئلهة خلافت (۱) 6 ۱ 
استفادة بنی‌العباس از نارضایی مردم بو دوش با ی کر و با ور و 122 ٩(‏ 
نام ابوسلمه به امام صادق و عبدالّه محض ۱۱ 
عکس العمل امام و عبدالّه محض 1 
بررسی ی ۱ ی 2 
اجتماع محرمانةٌ سران بنل‌هاشه ۱۱۸ 
بیعت با «محمد نفس زکیّد» ۱ اي ۱ 
ویژگیهای زمان امام صادق 1 مش ی ۱۳۳ 
امام صادق 3 و مسئلهة خلافت (۲) هر ی 
مقايسةٌ ژزمان امام حسین 3 و زمان امام صادق 3 ی 
بح ایا تک ۱۱۱۰ 
برخورد امام صادق با جریانهای فکری مختلف ۱۳۰۰۰۰۰ 
سخن مالک‌بن انس دربارة امام صادق دب یی وی ۰۰۰۰ ۱۳۲ 
نظر احمد امین و و مر لا و ول یی ۱۳۵ 
اه قطان و 
نظر میرعلی هندی ی 
سخن احمد زوم صالح ی 
اهتمام شیعه به مسائل تعقلی ۱ 
جابرین حیّان ان یاب اک ار ول با ابا ام وا وا ابا ای ی ۱۰۰ 
هشام بن الحکم 7 ۱۴ 
عوامل موّثر در نشاط علمی زمان امام صادق اث 7۱ 
پرسش و پاسخ 1 
موجبات شهادت امام موسی کاظم 3 ۱ ۱۳ 
تاثیر مقتضیات زمان در شکل مبارزه ۱ 
امام در زندان بصر ه 1 


فهرست مطالب 


نفوذ معنوی امام ی 


صفوان جمال و هارون ریس ماو ره ی رد 


مسئلة ولایتعهد امام رضا ی (۱) #.._ 
تفن ار ۳۸ .۱۳۵ 
مسئله ولایتعهد امام رضا و نقلهای تاریخی 
مامون و تشیع ۱ ۱۳۳ 
نظر شیخ مفید و شیخ صدوق ویر .._ 


ج. خلع سلاح کردن حضرت رضا 1 
مسلمات تاریخ: 

۱ احضار امام از مدینه به مرو ی 
۲ امتناع حضرت رضا و 
۳ شرط حضرت رضا 0[ 


باغل کرت ۱9[ 


بررسی فرضیه‌ها را 
همکاری با خلفا از نظر ائمة اطهار و جع 


استدلال حضرت رضا ی 


۶ سیری در سیرة امه اطهار هل 
ولایت جاثر ۱ 
سفن بویا سم او ای مر وم و و ی ۱۱ 
سخنی درباره امام حسن عسکری ی 
عدل کلی ی 
تعریف عدالت کی ۱۱۱ 
ایا عدالتخواهی فطری است یی و وید دود و ود وه وب باه ۲۳ ۱ 
ار تیه و رما کول ۲۱ 
و اس ب اک کیک سر کی کی ام مت ۲۱ 
با ایرد ریز ی ی ۲۲ 
ار ۹ ۹ رب 
نظر اسلام ۱ ۱ و 
مسئلة عمر حضرت حجت ۱ و ۱ ی دز 
مشخصات دوره حضرات»مهدی 9 ۱ 
مهدی موعود ی سا و هه ۳۳ 
مایت در قر ان و اخادفت باق تا را ای رای ۱۳۱۳۰ 
بیان علی 3 یاه موی ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
قیام مختار و اعتقاد به مهدویت کب ی ۰ ۲۳۶ 
سخن زهری و لا وه ری ۳۴۳۷۰ 
قیام «نفس زکیّه» و اعنقاد به مهدویت ۱ 
نیرنگ منصور, خلیفهٌ عباسی ۱ 
محمد بن عجلان و منصور عباسی ی 
سخن دعبل زو وه وه وم وشوو و و و و وه ۲ 
اعتقاد به مهدویت در جهان تسنن ای ی ها ۲ 
بیان حافظ ۱ 
ماهیت قیام مهدی 1 ویو 211111 ۲۲۵ 
مهدویت. یک فلسفه بزرگ جهانی ۱۳۵۱۲ 


مقدمة چاپ سی و یکم 


کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه و هشت فصل است و موضوع همه 
آنها در اطراف سیرة ائمه اطهار علیهم‌السلام - خصوصاً از نظر 
چگونگی برخورد با مسئل خلافت و حکومت - می‌باشد. مقدمةً 
کتاب. مطلبی ایت بهٍ قلم متفکو شهیدایستاد مرتضی مطهری که از 
میان دستنویسهای ایشان انتخاب شده, و فصول کتاب. سخنرانیها و 
بحثهایی است او آن)اتفهعگیگلانقه واهلامی در اين باب, که در 
زمانها و تکانهای میات ایراد هدوانت. سل اول زا یک ستظرانز, 
تحت عنوان «مشکلات علی علیه‌الشلام» تشکیل می‌دهد که در 
تاریخ ۴۹/۸/۳۰ مطابق با ۲۱ رمضان ۱۳۹۰ در حسينيةٌ ارشاد ایراد 
گردیده است. فصل دوم متشکل از دو سخنرانی دربارة «صلح امام 
حسن علیه‌السلام» در بهار ۱۳۵۰ و در انجمن اسلامی پزشکان 
می‌باشد. فصل سوم. بحث کوتاهی است دربارة امام زین‌العابدین 
علیه‌الشلام که استاد شهید در ادامةٌ سخنرانی «خرافدٌ سیزده» که در 
تاریخ ۱۳۴۹/۱/۱۳ برابر با ۲۵ محرم ۱۳۹۰ در حسینیه ارشاد 


سیری در سيرة ائمة اطهار هل 


انجام شده است. به تناسب زمان ایراد نموده‌اند. 

فصل چهارم. شامل بحتی دربارة «امام صادق علیه‌الشلام و 
مسئلة خلافت» است که به دنبال بحث «صلح امام حسن علیه‌الشْلام» 
و بحث «مسئلهٌ ولایتعهد امام رضا علیه‌السَلام» طی دو سخنرانی در 
انجمن اسلامی پزشکان القاء گردیده است. فصل پنجم را یک 
سخنرانی تحت عنوان «موجبات شهادت امام موسی کاظم 
علیه‌السلام» تشکیل می‌دهد که تاریخ ایراد آن ۱۳۴۹/۷/۴ مطابق با 
۴ رجب ۸٩‏ ۲سصیی ان حستل آگفیاد بوده است. 

فصل شیأشم مشیشمل ب‌باشتی پیراموان «متلةٌ ولایتعهد امام رضا 
علیه‌الشلاعل! است‌لکه دید سخنرالی وا چنلنکه اشاره شد - در 
انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است. بخش هفتم را «سخنی 
دربارةٌ امام حسن عسکری علیه‌الشلام» تشکیل می‌دهد که استاد 
شهید آن را در ادامه یحی ار سجرآمهای #طیلیا نبوی» در سال ۱۳۵۴ 
و در مسجد جامع بازار تهران به مناسبت سالگرد ولادت آن حضرت 
بیان کرده‌اند. و فصل هشتم متشکل از دو سخنرانی پیرامون حضرت 
مهدی علیه‌السلام می‌باشد که اولی تحت عنوان «عدل کلّی» در تاریخ 
۴ مطابق با چهاردهم شعبان ۱۳۹۰ در حسینیه ارشاد 
ایراد شده. و دومی به فاصلةّ یک هفته بعد تحت عنوان «مهدی 
موعود» در همان مکان انجام گرفته است. 

چنانکه از نام کتاب - که توسط «شورای نظارت بر نشر آثار 
استاد شهید» انتخاب شده -برمی‌اید. این کتاب عهده‌دار سیری است 
در «سیرة انم اطهار علیهم السْلاع» و بدیهی است که تدوین سیرة ائمه 
اطهار در هم ابعاد کاری است سترگ که چند مجلد قطور را 


در بر خواهد گرفت و شاید از عهده یک فرد خارج باشد. 
نظر به اینکه حروفچینی چاپهای گذشته اشکالاتی داشت, این 
کتاب از نو حروفچینی شد و ضمناً دقتهای لازم اعمال گردید. 
امید است این اثر استاد شهید نیز گامی در جهت تبیین معارف 
اسلامی, خصوصاً آشنایی با سیرة معصومین علیهم الشلام باشد. 


فروردین ۱۳۸۶ 
مطابق ربیع‌الاول ۱۴۲۸ 


رن 
رت 


۱۳۲ 


4 


لد همم 
8 7 ُ 7 * موب 
ص سول لام کن() ام ()(س) 


یکی از موضوعاتی که خوب است در اطراف آن بحث و تحقیق شود. 
مقایسٌ روش سیدالشهداء با سایر امه اطهار است. در نظر بسیاری از 
مردم این‌طور است که روش امام حسین اج با سایر ائمةٌ اطهار مثل 
روش امام حسن و امام سجاد و امام باقر و امام صادق و ساير ائمه و حتی 
روش امیرالممنین متفاوت و مختلف است و مثل این است که مکتب 
امام حسین مخصوص به خود اوست و هیچیک از ائمةٌ دیگر تابع این 
مکتب و این روش نبوده‌اند و از روش و مکتب دیگری پپروی 
می‌نموده‌اند. و این خودبه خود عقده کور و اشکالی در دلها تولید می‌کند. 
بعلاوه ما باید بدانیم که در عمل چه نوع رفتار کنیم. باید تابع آن مکتب 
باشیم یا تابع این مکتب؟ برای اينکه موضوع بحث بهتر مشخص شود. 
عرض می‌کنم روشی که شیعه با آن روش شناخته شده و ائمةٌ دین آن را 
مشخص کرده‌اند و از علامات و مختصات شیعه شناخته شده موضوع 
«تقیه» است. به طوری که کلمةً «شیعه» و «تقیه» مثل «حاتم» و «جود» 
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لازم و ملزوم یکدیگر شناخته شده‌اند. همه ائمة دین تقیه می‌کرده‌اند 
حالا چطور شد که امام حسین ما در این میان تقیه نکرد و قیام نمود؟ 
اگر تقیه حق است چرا امام حسین تقیه نکرد و حال انکه موجبات تقیه 
کاملاً برای امام حسین فراهم بود. و اگر تقیه حق نیست پس چرا سایر 
ائمة اطهار تقیه می‌کرده‌اند و به تقیه دستور می‌داده‌اند؟ 

و بعلاوه, خود یک بحث اصولی است قطع‌نظر از این که روش ائمه با 
یکدیگر متفاوت است و يا یکی است. فرض کنیم همه یک روش 
داشته‌اند. همه تقیه می‌کرده‌اند و با هیچ کدام تقیه نمی‌کرده‌اند» این خود 
یک بحث اصولی استفه از چگ کلایج لا او ل#می توان بحث کرد که 
اساسا تقیه می‌تواند حق باشد؟ وا آیا با عقل واقرآن‌وفق می‌دهد و با 
نمی‌دهد؟ این مطلب هم باید گفته شود که هرچند معروف و مشهور این 
است که تقیه از مختصات شیعه است و غیرشیعه قائل به تقیه نیست ولی 
این شهرت اساسی ندارد؛ در غیر شیعه هم تقیه هست. این مسئله نیز مثل 
مسئلهٌ تحریف قرآن است که بعضیآن بوا از مشتصات شیعه دانسته‌اند و 
حال آنکه اگر عده از دریمصقلی تیف قران هستند, از اهل سئت 
هم قائلند. عدد قائلین آنها کمتر از عدد قائلین شیعه نیست. و البته اگر 
همه علمای سبّی قائل به تحریف قرآن نیستند همه علمای شیعه نیز قائل 
به تحریف قرآن نیستند. این مطلب به عنوان مثال گفته شد؛ فعلاً وارد 
بحث تحریف قرآن نیستیم. این مطلب را یک توسعٌ بیشتر هم می‌توان 
داد که از موضوع رعایت تقیه وسیعتر باشد. و می‌شود گفت در بعضی 
ور دیگر هم در ادا پین سیرت و طریقة امه اطهان یکدیگر تعاروض 
و تناقض دیده می‌شود. ممکن است مثلا رسول اکرم اب یک طور عمل 
کرده باشد و امیرالمومنین طور دیگر, و یا اینکه هر دو بزرگوار طوری 
عمل کرده باشند و امام باقر و امام صادق طوری دیگر. این تعارضها و 
تناقضهای ظاهری زیاد دیده می‌شود. و به عنوان مثال بعضی را عرض 


خواهم کرد؛ و چون همه به عقيد؛ٌ ما معصومند و فعل همه آنها مانند 
قولشان حجت است پس ما در عمل چه کنیم؟ تابع کدام سیرت و کدام 
عمل باشیم؟ ما بهدلیل این که امامت اهل‌بیت عصمت را پذیرفتهيم و 
سخنان آنها و افعال آنها را حجت می‌دانیم و معتقديم رسول خدا ما را به 
اهاارحاخ فربوه اهاز لضاف انار وی تووسی از همست از 
جساخت غنی‌تر هستیم» بیش از آنها حدیث و خبر داریم نیش از آنها 
حکمتهای اخلاقی و اجتماعی داريم بیش از آنها دعاهای پر ارزش 
داریم که خود دعاها باب بزرگی است.از:معارف و تعلیمات اخلاقی و 
اجتماعی اسلام و باید مستقلا دز,اطراف ان بحث شود. انها به اندازهٌ ما 
سیرت ندارند و از اب مه نیز از آنهالفنیگر هتيم. لهذا کسانی که 
حساب کرده‌اند می‌ویند تم صحاح 42 4409 تن به اندازة کتاب 
کافی ما حدیث ندارد. (چرگرگگرتها یز بی(کهیدهايم و البته خودم 
این حساب و مقایسه را نکرده‌ام, از قول دیگران نقل می‌کنم. الآن هم 
عدد و رقم ایندو یادم فست)ء اسکلا آفجه هرتخاگرم مانده این است که 
کافی متجاوز از شانزده هزار حدیت دارد. این به نوبة خود یک افتخاری 
برای شیعه شمرده شده و به همین دلیل شیعه خود را محتاج به قیاس و 
استحسان ندیده است و هميشه به این مطلب افتخار کرده است. حال 
می‌خواهم عرض کنم همین چیزی که نقطة قوّت شیعه شمرده شده ممکن 
است با توجه به اشکال بالا نقطةٌ ضعف شیعه شمرده شود؛ گفته شود شیعه 
چون یک معصوم و یک پیشوا ندارد و چهارده پیشوا دارد و چون از هر 
یک از پیشواها راه و رسم‌های مختلف نقل شده درنتیجه یک نوع 
حیرت و یک نوع ضلالت و یک نوع سرگیجه برای شیعه پیدا می‌شود و 
یک نوع هرج و مرج برای مردم شیعه پدید می‌آید. آن‌وقت این خود یک 
وسیلة خوبی هم برای مردمی که دین را وسیلة مقاصد خودشان قرار 
می‌دهند و فساد را با نیروی مقدسی می‌خواهند مجهز نمایند می‌شود. هر 
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کسی دلش می‌خواهد طوری عمل کند. از یک حدیث و یک عمل یکی 
از ائمه در یک مورد بالخصوص شاهد و دلیل می‌آورد. نتیجه اینها تشتّت 
است و هرج و مرج و اصل ابت اخلاقی و اجتماعی نداشتن, و وای به 
حال ملتی که اصول ابت و واحدی نداشته باشد و هرکسی از خود طرز 
فگری داشتهباشت اب درمت‌سضد ای ان مت انیت که مي کوید:] گن 
ری دما موی ارت 

و الحق هم باید گفت که اگر روی این روشهای به ظاهر مخالف, 
حساب و تحقیق و اجتهاد نشود همین اثار سوء هست؛ بعنی چه انکه ما 
چند پیشوای مختلف‌الطر یقه داشته باشیم و یا آنکه پیشوایان ما همه بر 
یک طریق باشند ولی در ظاهر اختلافی ببينیم و حتی اینکه یک پیشوا 
داشته باشیم ولی در مواطن مختلف روشهای مختلف در او ببینیم و 
نتوانیم اختلافها را حل کنیم به یک اصل معیّن» همین هرج و مرج که گفته 
شد پیدا می‌شود. 

مثلاً به عنوان مثال عرض می‌کنم: ما از یک طرف وقتی که به سیرت 
رسول اکرم مراجعه می‌کنیم می‌ببنیم که فقیرانه زندگی می‌کرده است. نان 
جو می‌خورده است. لباعو و ها موه است. امیرالمو‌منین 
همین طور؛ و قرآن هم می‌فرماید: َقذ کان لک فق رسول‌الله و حَسَةٌلَن 
کانٌ یرْجُوا اه و الیرم خر » پس هم مردم موظفند از روش و سیر 
رسول اکرم پیروی کنند. همه فقیرانه زندگانی کنند. همه نان جو بخورند, 
لباس وصله‌دار بپوشند. ولی وقتی می‌رویم زندگانی امام مجتبی را 
می‌بينيم و يا زندگانی امام صادق و امام رضا را می‌بینیم می‌بینیم آنها 
فقیرانه زندگانی نمی‌کرده‌اند. غذای خوب می‌خورده‌اند و جامةٌ خوب 
می‌پوشیده‌اند و مرکب خوب سوار می‌شده‌اند. از طیّبات دنیا استفاده 


۱. احزاب /۲۱. 


می‌کرده‌اند. امام صادق وقتی به خانة شخصی می‌رود و می‌بیند آن 
شخص خانة کوچکی دارد با اینکه متمکُن است. می‌فرماید: چرا خانة 
وسیعتری برای خود تهیه نمی‌کنی؟ می‌گوید: این خانه خانهٌ پدری من 
است, پدرم در اینجا زندگانی کرده است. می‌فرماید: شاید پدرت شعور 
نداشته. ایا تو هم باید مثل او شعور نداشته باشی؟! تو می‌خواهی یک 
عمر [تاوان] پی‌شعوری پدرت را بدهی؟! 

این امور است که در ظاهر مخالف یکدیگر شمرده می‌شود. و این 
است امری که ممکن است یک نقطةٌ ضعف در تشیع شمرده شود. ولی نه, 
این‌طور نیست. من از هن متفر تایه گم کین طور نیست و نقطة 
قوّت شیعه در همین است. 

مقدمتاً عرض می‌کنم ما اگر یک پیشوای معضوم داشته باشیم که ۲۰ 
سال يا ۳۰ سال در میان ما باشد و یا یک پیشوا داشته باشیم که ۲۵۰ 
سال در میان ما باشد. البته اگر تنها ۲۰ سال در میان ما باشد آنقدرها 
تحولات و پیچ‌وخم‌ها و تغییرها و موضوعهای مختلف پیش نمی‌آید که 
ما عقل و پیشوا و طرز مواجه شدن آن پیشوا را با صورتهای مختلف و 
شکلهای مختلف موضوعات ببینیم و درنتیجه استاد بشویم و مهارت پیدا 
کنیم که ما هم در این دنیای متغیر چگونه مواجه شویم و در اين زندگی 
متغیر چگونه اصول کلی دین را با موضوعات مختلف و متغیر تطبیق 
کنیم. زیرا دین یک بیانی دارد و یک تطبیقی و عملی, عینا مانند درسهای 
نظری و درسهای عملی؛ درسهای عملی طرز تطبیق نظریه‌هاست با 
موضوعات جزئی و مختلف. ولی اگر ۲۵۰ سال یک پیشوای معصوم 
داشته باشیم که با اقسام و انواع صورتهای قضایا مواجه شود و طریق 
حل ان قضایا را به ما بنمایاند. ما بهتر به روح تعلیمات دین اشنا 
می‌شویم و از جمود و خشکی و به اصطلاح منطق «اخذ ما لیس بعلت» و 
یا «خلط ما بالعرض بما بالذات» نجات پیدا می‌کنيم. «خلط ما بالعرض 
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بما بالدات» یعنی دو چیزی که همراه یکد یگرند یکی از آنها در امر سومی 
دخالت دازهی رای ان دیگری با آن امر سوم اصالت ندارد بلکه به 
اعتبار این است که به حسب اتفاق همراه اولی بوده است و ما اشتباه کنیم 
ومتذاریم که آن سیزی که مستلزم امر شوم آست اوست: فترض تین 
«الف» و «ب» در ظرفی همراه یکدیگر بوده‌اند و «الف» تولید «ج» 
می‌کند. بعد ما خیال کنیم که «ب» مو لد «ج» است یا خیال کنیم در تولید 
کردن «الف» «ج» راء «ب» هم دخالت دارد. در سیر پیشوایان دین شک 
نیست که آنها هم هر کدام در زمانی بوده‌اند و زمان و محیط آنها 
اقتضائاتی داشته است و هر فردی ناجار است که از مقتضیات زمان خود 
پیروی کند؛ پعنی دین نسبت به مقتضیات زمان» مردم را آزاد گذاشته 
است. حال در زمينة تعدد پیشوای معصوم و پا طول عمر یک پیشوا 
انسان بهتر می‌تواند روح تعلیمات دینی را از آنچه که مربوط به مقتضیات 
عصر و زمان است تشخیص دهد روح را بگیرد و امور مربوط به 
مقتضیات زمان, مثل همان مثالی که راجع به زندگانی فقیرانه عرض کردم 
که رسول خدا فقیرانه زندگی می‌کرد و امام صادق مثلاً نه. حال یک 
داستانی نقل می‌کنم که خوب روح این مطلب را بشکافد: 

در حدیث معروفی که هم در کافی و هم در تحف‌العقول است آمده که 
سفیان وری آمد په حضور امام صادق [و نسبت به این‌که امام لباس 
لطیفی پوشیده بود اعتراض کرد که پیغمبر چنین لباسی نمی‌پوشید. 
حضرت فرمود:] تو خیال می‌کنی چون پیغمبر چنان بود مردم تا ابد [باید 
آن‌طور باشند؟!] تو نمی‌دانی این جزء دستور اسلام نیست؟؟! تو باید عقل 
داشته باشی, اینقدر عقل و قوَهُ حساب داشته باشی» آن عصر و زمان و آن 
منطقه را در نظر بگیری. در آن زمان زندگانی متوسط همان بود که پیغمبر 


داشت. دستور اسلام مواسات و مساوات است. باید دید اکثریت مردم در 
آن زمان جکوه زندکی داشط اند الییه ی ای عفر کد نیو او مقیدا برد 
مردم جان و مال خود را دراختیار او می‌گذاشتند همه‌جور زندگی فراهم 
بود. ولی هرگز رسول اکرم با وجود چنان زندگی عمومی, برای شخص 
خودش امتیازی قائل نمی‌شد. انچه دستور اسلام است همدردی است. 
مواسات و مساوات است. عدل و انصاف است. روش نرم و ملایم است 
که در روح فقرا تولید عقده ننماید. آن کسی که رفیق با همسایه یا ناظر 
اعمال اوست ناراحت نشود. اگر درینه۳9خور این وسعت عیش و این 
ژخص می‌بود پیغمبر آن‌طور رفتار نمی‌کرد. مردم از این جهت آزادند که 
این‌طور لباس بپوشند يا آن‌طور کهنه بپوشند یا نو این پارچه را انتخاب 
کنند یا آن پارچه راء این طرز را یا آن طرز را. دین به این چیزها اهمیت 
نمی‌دهد. آنچه که اهمی تگ گید آن حب هبات ایعنی اصولی مانند 
همدردی, مواسات. مساوات و عدل و انصاف.]. 

بعد فرمود: ولکن من را که این‌طور می‌بینی» هميشه متوجه حقوقی 
که به مال من تعلق می‌گیرد هستم... پس بین روش من و روش پیغمبر 
اختلاف اصولی و معنویفش فعو لبط ات3 هو است که در زمان امام 
صادق خشکسالی پیدا شد. امام صادق به ناظر خرج خود فرمود: [برو 
گندمهای ذخيرءٌ ما را در بازار بفروش, از این پس نان خود را به طور 
روزانه از بازار تهیه می‌کنیم؛ و نان بازار از گندم و جو با هم تهیه می‌شد. ] 
اسلام نمی‌گوید نان گندم بخور یا نان جو و یا گندم و جو را با هم مخلوط 
کن؛ می‌گوید روش تو باید در میان مردم مقرون به انصاف و عدالت و 
اعا خ ود ال سا از ان ساب رون رتسول ارم اما سای یه 
به روح اسلام پی‌می‌بریم. اک امام صادق این بیان را نمی‌کرد و توضیح 
نمی‌داد. ما ان جنبه از عمل رسول خدا را که مربوط به مقتضیات عصر آن 


حضرت است جزء دستور اسلام می‌شمردیم و بعد به ضميمةٌ یه ۱ از 
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سورة احزاب که می‌فرماید به پیفمبر تأسّی کنید. صغری و کبری تشکیل 
می‌دادیم و تا قیامت مردم را در زیر زنجیر می‌كشيديم. ولی بیان امام 
صادق و توضیح آن حضرت و اختلاف روش آن حضرت با روش پیغمبر 
درس اموزنده‌ای است برای ماء و ما را از جمود و خشکی خارج می‌کند. 
به روح و معنا آشنا می‌سازد. البته در اینجا امام صادق شخصا بیان دارد. 
اگر هم بیانی نمی‌داشت باز خود ما باید اینقدرها تعقل و قو؛ اجتهاد 
داشته باشیم. اینها را متناقض و متضاد و متعارض ندانیم. 

این جمود مخصوصاً در اخبان‌پییج ابیت که حتی شرب دخان را 
منع ون کین 

علیهذا یکی از طق حطْ تعللاضاتی له درسیرگهای مختلف است. 
به اصطلاح حل عرفی و جمع عرفی است که از راه اختلاف مقتضیات 
برد گو اپنکه فقهای ما توجه نکرده‌اند. 

یک مثال دیگر: به علیعب عرض کردند دربارة این حدیث که 
«غیرُوا السَیْب و لا ,توا بالنهود». علی اب خودش این حدیث را 
روایت می‌کرد ولی عمل نمی‌کرد؛ یعنی خودش رنگ نمی‌بست و خضاب 
نمی کرد غی‌عاه. فرهود: ای دستون مخصوضی زمان بیغمیر است :این 
تاکتیک جنگی بود که دشمن نگوید اینها یک عده پیر و پاتال هستند. 
یک حیلهٌ جنگی بود که رسول اکرم به کار می‌برد ولی امروز «فَامروٌ و ما 
اخْتار». 

حال اگر سیرت علی نبود و توضیح علی نبود. ما می‌گفتیم پیغمبر 
فرمود ریشها را خضاب کنید. تا قيامت به ريش مردم چسبیده بودیم که 
حتماً باید ریشها را رنگ ببندید. پس این خود یک طریق حل تناقض 
است. البته این کار مطالعة کامل لازم دارد. 

یکی از علمای مطلع که مستقل فکر می‌کرد. یادم هست که دربارة 


اخبار تفویض که خیلی قرع سمع هم می‌کند که چگونه خدا اختیارات 
می‌دهد (مثل اختیارات وزیر دادگستری) می‌گفت مثلا..۱ 

این نکته را باید بدانیم که یک عده مسائل داریم که این مسائل روح 
تعلیمات دین است. دستورهای کلی الهی است. اینها به هیچ نحو قابل 
تغییر و تبدیل نیست, ناشی از مصالح کلی و عالی بشربت است. تا 
پشریت هست این دستورها هم هست. بشر از ان جهت که بشر است باید 
این دستورها را به کار بندد. 


۱ [یادداشت استاد به همین صورت است.] 


رن 
رت 


۱۳۲ 


۳ مشکلات علی(ع) 


بسع له الرمن الرحجم 
اممدله رت العالین. باری اشلائق امعن. 
والصلاة والسلام علی عبداله و رسوله و حبیبه 
و صفیّه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته, سیدنا و 
نبینا و مولانا ای‌القاسم محمد ی و آله الطیبین 
الطاهرین العصومین. 


و من کلام له عَلّه السلام: دعونی و الستمسوا غبری, دنا 
مُنتقیلون فا رجوة و آلوان تقوم له لوب و لا تلبت 
یه لول و ام التفاق قذ آغاتث ز امه قذ نکر و 
اعلموا نی ان أجَیتکم رکب یکم ما آغلم". 


ا نهج‌البلاغه صبحی صالح. خطبهً 2 
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می‌دانیم که علی عط پیوسته در دوران خلافت خلفا از بیان این 
مطلب که خلافت. حق طلق اوست خودداری نمی‌کرد. و در عین حال 
می‌بينيم بعد از کشته شدن عثمان در اثر یک انقلاب خونین علیه او. آنگاه 
که مردم ریختند به خانٌ علی و دور او را گرفتند و اصرار فراوان کردند که 
با او بیعت کنند و وی زمام امور را به دست گیرد. علیبا امتناع کرد و 
از پذیرش خلافت کراهت داشت. 
اتسوا غیری مرا رها کنید و بروید دنبال کس دیگر. بعد خود امام علت 
امتناع خودش را توضیح می‌دهد., برای این‌که کسی تصور نکند که - 
العیاذباله -امام خود را لایق خلافت. و بعد از پیغمیر. شایسته ترین فرد 
برای زمامداری نمی‌داند. توضیح می‌دهد که اوضاع فوق‌العاده آشفته 
ات یی اه آشفته ۴6 درجحایوی مللت شلات این است: فانا 
مُستنبلون آثراً له ُجوه و الوانٌ یعنی ما جریانی را در پیش داریم که این 
جریان مشتبه است. رنگهای مختلف و چهره‌های گوناگون دارد؛ ما یک 
آیندة روشنی در پیش نداریم. آینده‌ای داریم با چند چهره و چند رنگ 
مختلف. بعد امام جمله‌ای دارد که در آن جمله مطلب را بیان می‌کند: و ان 
الافاق فد آغامث افقها را مه گرفته است؛ مثل وقتی که مه زیاد پیدا می‌شود 
و انسان جلوی چشم خودش را هم نمی‌پیند. و اجه قذ تتکَرَتُ شاهراه به 
صورت کوره راه در امه و ناشناخند استت و مردم. ۳۹ شاهراه را 
تشخیص نمی‌دهند. ولی در آخر یک جمله‌ای به عنوان اتمام حجت 
فرمود. فرمود: این را هم بدانید که اگر من زمام خلافت را به دست گیرم» 
آنچنان رفتار می‌کنم که خودم می‌دانم نه آنچنان که شما می‌خواهید: و 
اعلموا آن ان أجَیتکم رَکبْت یکم ما أعلَم. این بود که در آخر فرمود: مرا به 
حال خودم بگذارید, فعلاً ا گر من مثل گذشته وزیر باشم بهتر است از 
اینکه امیر باشم. 


مشکلات علی و3 1۳ 


این جمله‌ها نشان می‌دهد که علی 1 مشکلات فراوانی را در 
دورهٌ خلافت خود پیش‌بینی می‌کرد. همان مشکلاتی که بعد رخ داد و 
چهره نمود. آن مشکلات چه بود؟ من در این یک جلسه نمی‌توانم هم آن 
مشکلات را برای شما شرح بدهم. بحث من دربارة مشکل بزرگ علی 
است. می‌خواهم آن یک مشکل را شرح بدهم. ساير مشکلات را به نحو 
اجمال برای شما عرض می‌کنم تا برسم به مشکلترین مشکل علی و 
بزرگترین معضله‌ای که علی اج گرفتار آن شد. 


مشکل کشته شدن عثمان (مشکل نفاق) 

اولین مشکلی که وجود داشت و علی بر اساس آن می‌فرمود: آيندة بسیار 
مبهمی در پیش داریم. داستان کشته شدن عثمان بود. علی وارث خلافتی 
می‌شد که خليفة قبل از او ایو نی کل نقالل کلاده‌اند کشته‌اند. حتی 
اجازة دفن او را هم نمی‌دهند #اعتیگ 99 دارند. حال این گروه 
انقلابی به علی پیوسته است. مردم دیگر چه نظری دارند؟ همةّ مردم که 
مثل این انقلابیون فکر نمی‌کنند. و خود علی فکرش نه با انقلابیون 
می‌خواند و نه با مخالفین انقلابیون و نه با عامَهُ مردم. از یک طرف عثمان 
است و اطرافیان عثمان و آن همه اجحافها و بی‌عدالتبها و ستمگریها و آن 
همه اعطاء امتیازات به خویشاوندهاء و از طرف دیگر گروههایی 
خشمناک و عصبانی از حجاز و مدینه و بصره و کوفه و مصر. از همه جا 
آمده‌اند معترض و منتقد. عثمان هم تسلیم نمی‌شود. علی سفیر است میان 
انقلابیون و عثمان. که این هم جریان عجیبی دارد. علی با روش عنمان 
قالش اس در سین تال کات ابیت کسیای فاد کش ان قرو 
نمی‌خواهد خلیفه را بکشند که باب فتنه پر روی مسلمین باز گردد. که 
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ای دانستان متضای دازد یت بهعمان مضه است و کوشین دارد او 
زا ازتراهی کم زود ضرف کل و تفر ]+ راست ستاو ره نلکه ا شقن 
انقلاییون خاموش شود و فتنه بخوابد. نه عثمان و طرفداران عثمان حاضر 
شدند [از راه خود منصرف شوند] و نه انقلابیون دست از انقلاب خودشان 
برداشتند. نتیجه‌اش همین شد. 

علی می‌دانست که مسئلة قتل عثمان مسئله‌ای خواهد بود [که 
موجب فتنه خواهد شد] خصوصاً با توجه به این نکن بسیار عجیب که ما 
فقط امروز می‌بينيم علمای اجتماع یسعنی جامعه‌شناسان و مورخین 
محققی که در تاریخ اسلام مطالعه کرده‌اند آن را کشف کرده‌اند -و 
بعضی از طرفداران خود عثمان نیز دست داشتند؛ انها هم می‌خواستند 
عثما ن کشته شود, فتنه در دنیای اسلامبپا گردد و آنها از اين آب گل آلود 
استفاده کنند (اینها در متن نهح‌البلاغه است). «صوصاً معاویه در قتل 
عتما ن کاملاً دست داشت؛ باطناً کوشش می‌کرد این فتنه بالا بگیرد. 
عئمان کشته شود پایرو اشوخ ستنوان بهره‌برداری کند. این یک 
مشکل, که دیگر بیش از این ثمی‌توانم درباره‌اش بحث کنم. 

مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت را داشتند که مخالفان 
پیغمبر عده‌ای بودند کافر و بت‌پرست و در زیر شعار بت‌پرستی نی با پیغمبر 
مبارزه می‌کردند. منکر خدا و توحید بودند و انکار خدا و توحید را هم 
بات مش کت تحت شعار «اعل هبل» زنده باد هر با پیغمبر مبارزه 
می‌کردند. پیغمبر هم شعار روشنی داشت: له آغلی و أجَل از همه بزرگتر 
خداست. اما علی با یک طبقه دانای بی‌دین مواجه شده است که متظاهر 
به اسلام‌اند ولی مسلمان واقعی نیستند. شعارهایشان شعارهای اسلامی 


۱ در چهارده جای نهج‌البلاغه. علی اج( در موضوع کشته شدن عنمان بحث کرده است. 
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است و هدفهایشان بر ضد اسلام. پدر معاویه که ابوسفیان است. در زیر 
شعار «اغل هبّل» به جنگ پیغمبر می‌آید. لهذا کار پیغمبر در مبارزه با او 
آسان است. پسرش معاوية بن ابی‌سفیان همان روح ابوسفیانی و همان 
هدفهای ابوسفیانی را دارد اما در زیر شعار آیه قرآن: مَن قتل مَظلوماً فد 
جَعلنا لولیّه ُطاناً هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او 
(خویشاوندان نزدیک او) یک قدرتی داده است. حق داده است که خون 
مقتول خودشان را مطالبه کنند. شعار, خیلی شعار خوبی است. حال کسی 
نیست که از معاویه بپرسد که ولی شرعی خون عثمان کیست؟ یک کسی 
که در چهار پشت بالاتر با تو انتساب پیدا می‌کند» مطالبه خون او به تو 
چه مربوط است؟! عثمان پسر دارد. خویشاوندان نزدیکتر از تو دارد؛ و 
انیا به علی چه مربلاط که علما رآکشته شد اس469 ال یک مرد دغلبازی 
مثل معاویه به این حرفهاگرگهنگلرد. ای خواهبهاز این وسیله استفاده 
کت 

معاویه قبلاً به جاسوسهای خود در اطراف عثمان سپرده بود که هر 
وقت خلیفه کشته شد. فورا پیراهن خون آلود او را برای من به شام 
پفرستید. تا عثمان کشته سل تکفاه تک وهی راهن او خشک بشود, 
همان پیراهن خونآلود را با انگشت زن عثمان " فرستادند برای معاوید. 
دیگر معاویه قند در دلش آپ می شد. دوز شاه اوقت اه رن 
عثمان را کنار منبرش آویزان کردند: «ایهاالناس! دنیا را طلم گرفت. 
اسلام از دست رفت. این انکشههای ریت رن خلقا است:) و سور دا 
پیراهن عثمان را روی چوبی بلند کردند و بردند در مسجد یا جای دیگر. 


۱ اسراء ۰۲۳ 
۲ هنگامی که انقلابیون ریختند که عسثمان را ب بکشند, او خودش را روی بدن عثمان 
انداخت. یک ش ری کل و اشنا کف کی عم نو تسه سا ان رن عوود و آنکشیی 


او (یکی یا بیشتر) قطع شد. 
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خودش رفت آنجا نشست. شروع کرد به گریه کردن بر خليفة مظلوم. 
مدتها روض عثمان در شام خواند و از مردم اشک گرفت و مردم را آماده 
کرد که برویم برای خونخواهی عنمان. از چه کسی خون عثمان را باید 
بگیریم؟ از علی باید بگیریم؛ علی با این انقلابیون که با او بیعت کردند 
همست بو ۰۵ کر هد تفت تاه یآ ون لشگر علی شید ای 
یک مشکل بزرگ. دو جنگ جمل و صفّین را همین مشکل از طرف 


آشتخاض بغواه به وود اور این دو ی ند این بهانه با شید 


انعطاف ناپذبری در اجرای عدالت 

مشکلات دیگری علیء داشت که مربوط به روش خودش بود از یک 
جهت. و تغیبری که مسلمین پیدا کرده بودند از جهت دیگر. علی مردی 
بود انعطاف‌نایذ بر. بعد از پیغمبر سالها بود که جامعهٌ اسلامی عادت کرده 
بود به امتیاز دادن به افراد متنتذ. و علیت-ذر این زمینه یک صلابت 
عخیبی نشان می‌داد. مي‌گفت: من کسی/ نیست که از عدالت یک سر مو 
منحرف شوم. .حتی اصحایش می آمدند می‌گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف 
داشته باشید. می‌گفت: انم آن طباور ... و اه ما أطوژ به 
ما مر سیر" از من تقاضا می‌کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به 
قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟!... به 
خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست. تاستاره‌ای در اسمان در 


حرکت است. چنین چیزی عملی نیست. 


صراحت و صداقت در سباست 


۱. نهج‌البلاغه صبحی صالح, خطبهً ۶ 
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این را هم قار هام ار فوستا کی انش سید تترمی سد رس سیب 
همه صداقت و صراحت برنمی‌دارد. یک مقدار خدعه و دغلبازی هم 
باقن ان فاص کر تفای سیا شت» دغیلبا رم ات اتتها نی که 
تا سم تدار ده معاو به را ببین جقدر تیا ستمد از اتفتت! می‌فر مود: 


اه ما مُعاويَةٌ باذهی منی وَلکَهُ یر و یفجن و لز لا كراهية 
اعد کت من آذعی الناس, و لکن کل عدرة جر و کل فطرة 
کفرد و لکل غادر لواء یعرف به رم الْقيامة . 

به خدا قسم اشتباه می‌کنید. معاویه از من زیرکتر نیست. او 
دغلباز است. فاسق است. من نمی‌خواهم دغلبازی کنم » من 
نمی‌خواهم از جاد حقیقت منحرف شوم فسق و فجور 
مرتکب بشوم. اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را 
دشمن می‌دارد. آنوقت می‌دیدید که زرنگترین مردم دنیا علی 
است. ذغلبازی فسق ات فخور است. و این گونه فجورها کفر 
است و من می‌دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می‌شود 
در حالی که یک پرچمی دارد (ظاهراً مقصود این است که 


فریب خوردگان هم در زیر پرچم فریب‌دهنده هستند). 


خوارج. مشکل اساسی علی 3 

مشکل اساسی که من می‌خواهم عرض کنم. که هم اینها مقدمه برای این 
مطلب بود. این است: در زمان پیغمبر اکرم. طبقه‌ای که پیغمبر اکرم به 
وجود آورد. صرفاً طبقه‌ای نبود که یک انقلاب بپا شود و عده‌ای در زیر 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبة ۰۱٩۱‏ 
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پرچمی جمع بشوند. پیغمبر طبقه‌ای را تعلیم داد. متفهشان کرد. قدم به 
قدم جلو آورد. تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد. 
پیغمبر سیزده سال در مکه بود. انواع زجرها و شکنجه‌ها و رنجها از مردم 
قريش متحمل شد ولی همواره دستور به صبر می‌داد. هرچه اصحاب 
می‌گفتند: يا رسول الله) اخر اجازه دفاع به ما بدهید. ما چقدر متحمل رنج 
پشویم. چقدر از ما را اینها بکشند و زجرکشمان کنند. چقدر ما را روی 
این ریگهای داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگها را روی سینه‌های ما 
بگذارند, چقدر ما را شلاق بزنند. پیغمبر اجازه جهاد و دفاع نمی‌داد. در 
اخر فقط احازهُ مهاجرت داد که عده‌ای به حبشه مهاجرت کردند. و 
مهاجرت سودمندی هم بود. پیغمبر در مدت این سیزده سال چه می‌کرد؟ 
ترییت می‌کرد. تعلیم می‌داد. یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود 
ی | ور آن عده‌ای که شاید هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند. 
عده‌ای بودند که با روح اسلام اشنا بودند و اکثریت انها تربیتشان هم 
تربیت اسلامی بود. شرط اول یک نهضت. وجود یک کادر تعلیمی و 
تربیتی است که از یک عده افراد تعلیم داده شده و تریبت شده و آشنا با 
اصول و هدف و تاکتیک مرام به وجود امده باشد. اینها را می‌شود به 
صورت یک هستة مرکزی به وجود آورد و بعد دیگران که ملحق 
می‌شوند شا گردهای اينها باشند و خودشان را با ینهاتطبیق بدهند. سر 
موفقیت اسلام این بود. ۳ 
بنابراین تفاوتهای میان وضع علی اد و وضع پیغمبر ی یکی 
این بود که پیغمیر با مردم کافر, یعنی با کفر صریح. با کفر مکشوف و 
بی‌پرده روبرو بود» با کفری که می‌گفت من کفرم. ولی علی با کفر در زیر 
پرده یعنی با نفاق روبرو بود؛ با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف 
کفار پود اما در زیر پرده اسلام. در زير پردهٌ قدس و تقواء در زیر لوای 
قرآن و ظاهر قرآن. و تفاوت دوم این بود که در دورة خلفاء مخصوصا در 


مشکلات علی و3 ۳۹ 


دورة عنمان. آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و ترییتی را که پیخمبر 
گرفته بود نگرفتند. فتوحات اسلامی زیادی صورت گرفت. فتوحات به 
تنهایی کاری نمی تواند بکند. پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد 
که مسلمین حتی از خودشان دفاع کنند. چون افراد هنوز لایق این دفاع و 
جهاد نبودند. اگر دست به جهاد و فتوحات هم باید زد. به تناسب توسعدٌ 
فرهنگ و ثقافت اسلامی است؛ بعنی همین طور که از یک طرف فتوحاتِ 
تازه می‌شود باید به موازات آنء فرهنگ و نقافت اسلامی هم توسعه پیدا 
کند؛ مردمی که به اسلام می‌گروند و حتی آنها که مجذوب اسلام می‌شوند. 
اصول و حقایق و اهدافلااسالوگرستیی ط 2 اسالفم. همة نها را بفهمند 
و بشناسند. ولی در اثلاین فلت هه در زگان لفا #ورت گرفت» یکی 
از پدیده‌های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد این بود که طبقه‌ای 
در اجتماع اسلامی پیدا شک که به,اسلام,غلاقه‌مندپبود, به اسلام مومن و 
معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می‌شناخت با روح اسلام اشنا نبود؛ 
طبقه‌ای که هرچه فشار می‌آورد فقط روی مثلاً نماز خواندن بود نه روی 
معرفت. نه روی شناسایی اهداف اسلامی. یک طبقة مقدس‌ماب و 
متنشک و زاهدمسلکی در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانیهای اینها 
از کثرت سجود پینه بسته بود. کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در 
روی زمینها (نه در روی فرشها) سرها را په سجده گذاشته بودند و دستها 
و زانوها را روی خاکها و شنها قرار داده بودند و سجده‌های بسیار 
طولانی (یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته) کرده بودند پینه بسته بود. 
وقتی که علی2 ابن عباس را سراغ اینها فرستاد آنگاه که همینها علیه 
هط و وهی ک حمیهد وه کاس کب ی اوه 
طور توضیح داد: «همْ جباه قرحَدٌ لطول الشجوو» پیشانبهایشان از کثرت 
سجده مجروح شده است. «و ید نات الابل» دستهایی که مثل زانوی 
شتر پینه بسته است» «عَلْهمْ فص مُرحضَةٌ» لباسهای کهنة زاهدمبانه به 
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تن دارند. «وّ هچ مُشْمُرونٌ» ۲ از همه بالاتر قیاف مصمم و ت تصمیم قاطع 
اینهاست. حالا آب بیار حوض پرکن! 

یگس هیچ لس ماه موه سمل 
طبقة خشکه‌مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی 
اشنا نیست ولی علاقه‌مند به اسلام است. با روح اسلام اشنا نیست ولی به 
پوست اسلام چسبیده است. محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را 
این گونه توصیف می‌کند: 


جفاٌ ام عبید زا جمعوا من کل آزب و ثلقطوا من کل 
شوب من یلبفیآن یله و تب و یلم و درب .. یسوا من 
انهاجرین و الْصار و لا من لین تیا الداز و الایان. 

یک مردمی خشن, جفات فظّ غلیظ القلب. ولی روحیه‌هایی 
پست. مردمانی برده‌صفت. روحشان آقا نیست, در روح اینها 
آقابره و چوو ندارد ا6اراذ لو دهرتصکند. معلوم نیست از کدام 
کوشهلی بیشاه وی ل زاین گوشه آمده, یکی از آن گوشه 
(یک مردم بی‌بنه‌ای؛ یک مردم بی‌بوته‌ای. معلوم نیست از کجا 
امده‌اند. مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند 
و درس اسلام را یاد بگیرند. سواد ندارند. معلومات ندارند» 
رورا ی همست متعتی قیر اوازا ش ههد وس 
پیغمبر را نمی‌فهمند), اینها باید تعلیم بشوند. تربیت بشوند» 
اینها تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکرده‌اند. اينها جزء مهاجرین 
و انصار که پیامبر انها را تربیت کرد که نیستند. یک مردمی 


۱ العقد الفرید. ح ۲ /ص ۳۸۹. 
۲ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبةٌ ۲۳۸. 
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[هستند] که تربیت اسلامی ندارند. 


علیطی در شرایطی خلافت را به دست می‌گیرد که چنین طبقه‌ای 
هم در میان مسلمین وجود دارد و در همه جا هستند؛ در لشکریان 
خودش هم از این طبقه وجود دارند. جریان جنگ صفین و حیل معاویه 
و عمرو عاص که مکرر شنیده‌اید - پیش می‌آید. آن ساعتی که اینها 
می‌دهند قرآنها را بالای نیزه می‌کنند: اپهاالناس! همه ما اهل قرآنیم. هم 
ما اهل قبله هستیم. چرا می‌جنگید؟ اگر می‌خواهید بجنگید پس بیایید 
این قرآنها را بزنید. فوراً همین طبقه دست از خنگگ کشیدند. گفتند: ما با 
به میان آمد. حالا که قرآن به اوه جیگ معنی ندارد. علی 
فرمود: مگ شما تم دنق که از راون ستفو مریم بتها ان اسست که 
بيایید ما بر اساس قرآن حکومت و قضاوت کنیم. ببينیم حق با کیست؟ 
اینها دروغ می‌گوبند. اینها قرآن را به میان نیاورده‌اند. جلد و کاغذ قرآن 
را سپر قرار داده‌اند برای اینکه بعد باز علیه قرآن قیام کنند؛ اهمیت ندهید. 
من امام شما هستم من قرآن ناطق شما هستم بزنید بروید جلو. گفتند: 
عجب! چه حرفها می‌زند؟! ما تا به حال تو را آدم خوبی می‌دانستیم و 
می‌گفتيم تو ادم خوبی هستی, معلوم شد تو هم ادم جاه‌طلبی هستی, 
یعنی ما برویم با قرآن بجنگیم؟! خیر. نمی‌جنگيم. بسیار خوب. شما 

مالک اشتر مشغول پیشروی بود. گفتند؛ فوراً فرمان بده که مالک 
اشتر:برکردد که دیگر جنگ‌:با قران روا نیست؛ فشبار زیاد آوردند 
علیططلا پیغام داد که مالک برگرد. مالک برنگشت, گفت: آقا اجازه 
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هب یکی هماع دنک شاه باقن تما باه ا تاه کی تما این 
نصیب اینها می‌شود. آمدند به علی‌ح3 گفتند که مالک پرنمی‌گردد. این 
طبقه گفتند: يا مالک را برگردان یا همین جا با این شمشیرهای خودمان 
(بیست‌هزار نفر بودند) قطعه‌قطعه‌ات می‌کنيم. تو داری با قرآن 
شک کی 3 ) ها ماه داد ها لک آ گس قواهن غتای زر رده ای 
برگرد. قضیهٌ خکمین پیش آمد. گفتند: دو نفر حَکُم (داور) معین کنيم 
حالا دیگر قرآن به میان آمده. بسیار خوب, داور معین کنیم. آنها عمرو 
عاص شیطان را معین کردند. علی, ابن عباس عالم دانشمند زیرک را 
پيشنهاد کرد. گفتند. خیر ابن عباس پسر عمویت است. قوم و خویش 
توست. ما باید کسی را انتخاب کنیم که با تو قوم و خویش نباشد. فرمود: 
مالک اشتر. گفتند: نه, ما مالک اشتر را قبول نداریّم. چند نفر دیگر را هم 
قبول نکردند. گفتند: ما فقط ابوموسی اشعری را قبول داریم. حالا 
ابوموسی کیست؟ آیا جزء لشگریان یط !تم ابوموسی کسی است 
که قبلاً حا کم کوفه بوده و علی عم او را از حکومت کوفه معزول کرده 
است. یی آدمی است که الا سس ار علی اب دشسمنی دارد. 
ابوموسی را آوردند. ابومومئی هم گول عمرو عاص را خورد و آن حقه‌ای 
که به بازی شبیه تر بود از امر جدی و مکرر شنیده‌اید رخ داد. 

وقتی که فهمیدند گول خورده‌اند. گفتند: اشتباه کردیم. حالا که 
می‌گویند اشتباه کردیم. اقرار آن اشتباهشان اشتباه دیگری است. نگفتند 
اشتباه کردیم آن روزی که از جنگ با معاویه دست برداشتیم و ما باید 
می‌جنگیدیم؛ این جنگ با قرآن نبود. جنگ له قرآن بود نه علیه قرآن. 
گفتند: نه, آن درست بود. و نگفتند اشتباه کردیم که ابوموسی را معین 
کردیم. باید تسلیم ابن‌عباس می‌شدیم یا مالک اشتر را می‌فرستادیم؛ 
بلکه گفتند: اساسا این‌که ما قبول کردیم در دین خدا دو تا انسان بیایند 


مشکلات علی3 ۳۳ 


داوری کنند کفر است. در قرآن می‌فرماید: ان الکم ال له حکم منحصرا 
مال خداست. چون قرآن گفته حکم منحصرا مال خداست. هیچ انسانی 
حق داوری تشن سای درز بت هه یش وک بوده است. 
همه‌مان کافر شدیم. ما که توبه کردیم: أشتَْفر ال ربّی و آتوب الیْه. آمدند 
سرا علی: علی! تو هم که مثل ما کافر شدی, تو هم استغفار کن. (حالا 
ببینید مشکل چیست؟ معاویه مشکل علی است با این خشکه‌مقدس‌ها؟ 
عمرو عاص مشکل علی است با این خشکه‌مقدس‌ها؟) فرمود: شسما 
اشتباه می‌کنید. حکمیّت کفر نیست, معنی آیه را شما نمی‌دانید, «ن الک 
للّه» یعنی قانون فقط از ناحيهٌ خدا باید وضع بشود يا کسی که خدا به 
او اجازه داده است. ما که نخواستيم کسی دیگر بياید برایمان قانون معين 
کند. ما گفتیم قانون, قانون قرآن؛ دو نفر بیایند مطابق قرآن داوری کنند. 
خدا که نمی آید در اختلافات افرادداوری کند! گفتند: حرف همین است و 
همین. علی فرمود: من هرگز گناهی را که مرتکب نشدهام اقرار نمی‌کنم و 
هرگز چیزی را که خلاف شرع نیست نمی‌گویم خلاف شرع بوده است. 
من چطور پيایم به خدا و پیغمبر دروغ ببندم بگویم حَکم قرار دادن داور 
قرار دادن در اختلافات. خلاف شرع و کفر است؛ خیر. کفر نیست. شما 
هر کاری می‌خواهید بکنید. 


رفتار علیءج3 با خوارج 

راهشان,را یا علی اج جدا کردند. فرقه‌ای شدند به نام «خوارج» یعنی 
شورشیان بر علی. اینها شروع کردند خون دل به دل علی وارد کردن. و 
علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد حداکثر 
مدارا؛ حتی حقوق اینها را از بیت‌المال قطع نکرد. آزادی اینها را محدود 


۱. انعام /2۷. 
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نکرد. جلوی چشم دیگران میآمدند به او جسارت و اهانت می‌کردند و 
علی حلم می‌ورزید. علی بالای منبر صحبت می‌کرد. یکی از اینها 
پارازیت می‌داد. روزی علی بالای منبر بود. شخصی سوّالی کرد علی 
بالبداهه یک جواب بسیار عالی به او داد که اسباب حیرت و تعجب همه 
شد و شاید همه تکبیر گفتند. یکی از این خارجیها آتجا بود گفت: «قاتله 
آنما افنهه) دا نکن ایو را سیر ت۱۹ اضیخانغی تخر استن که 
بریزند به سر او فرمود: چکارش دارید؟ یک فحشی به من داده. حداکثر 
این است که یک فحشی به او بدهید؛ نه کاری به او نداشته باشید. 

علی مشغول نماز خواندن است. نماز جماعت می‌خواند. در حالی 
که خليفة مسلمین الت(ایط چه‌هلمی ات گز علی؟!). اینها به علی 
اقتدا که نمی‌کردند. می‌گفتند علی مسلمان نیست علی کافر و مشرک 
است. در حالی که علی موف ینت لاد ولو یل بود. یکی از اینها به 
نام اپن الکوّاب آمد با صدای بلند اين اه قرآن را خواند: وق اوحی یک 
ال ی ین نلک لزن آفرکت طخ عتلک ا. قطاب به پیغمبر است: 
ای پیغمبر! به تو وحی شده است و به پیغمبران پیشین هم وحی شده 
است. اگر تو هم مشرکقوقم تما اعقا ند ههدر رفته است. با آن 
پیغمبران هم ا گر مشرک بشوند تمام اعمالشان هدر رفته است. این ایه را 
خواند. خواست بگوید: علی! ما قبول داریم که اولین مسلمان تو هستی, 
سابقه‌ات در اسلام چنین است. خدماتت چنین است. عبادتت چنین 
است. اما چون مشرک شدی و برای خدا شریک قائل شدی, در نزد خدا 
هیچ اجری نداری. علی چگونه رفتار می‌کند؟ علی به حکم این که: و [ذا 


فریّ لقن قاستمعوا له و انصتوا" یعنی هر وقت دیدید قرآن می‌خوانند 


۲ اعراف /۲۰۴. 


مشکلات علی 3 ۳۵ 


استماع کنید. گوش کنید, تا او شروع کرد به خواندن این آیه. سکوت کرد 
ور کفگن کر تفر وقتی که او ایه را تمام کرد. نماز را ادامه داد. تا ادامه داد. دو 
مرتبه آن شخص همان آیه را تکرار کرد. باز علی سکوت کرد و ی او را 
وت کزتفر وقتی او تمام کرد نماز را ادامه داد. بار سوم یا چهارم که او 
شروع کرد. دیگر علی اعتنا نکرد و این آیه را خواند: فابز نْ وَغد ال 
حور لامشتکتا ندیه دپوفتون تارفن را ادا داد: 


اصول مذهب خوارج 
آیا خوارج به اين مقدار قناعت کردند؟ اگر قناعث می‌کردند. مشکل 
ی برای علی نبودند. کم‌کم دور هم جمع شدند. جمعیت و حزبی 
تشکیل دادند بلکه فرقه‌ای تشکیل دادند. یک فرقة اسلامی (این که 
می‌گویم «اسلامی» نه وانگی فش مسلمانان هستند؛ اینها از نظر ما کافرند) 
و مذهبی در دنیای اسلام ابداع دا و وهی خودشان اصول و 
فروعی ساختند. گفتند: کسی از مابست که اولامسَعد باشد که هم عثمان 
کافر است. هم علی. هم معاویه و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند. 
خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم و فقط هر کسی که توبه کند 
در مقاپل هر امام جاثر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد 
ولو با بقین به این که قیام بی‌فایده است. این هم یک چهرة خشن عجیبی 
به اینها داد. 

اصل دیگری که برای مذهب خودشان تأسیس کردند که باز حاکی 
از تنگ‌نظری و جهالت اینها بوده این بود که گفتند: اساسا عمل جزء ایمان 
است و ایمان منفک از عمل نداریم. مسلمان به گفتن «أشهّد آنْ لا له لا 


۱ روم ۶۰ 
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اتید ان ی سول ها تس ماما کر ار ترا وان 
روزه‌اش را گرفت؛ شراب نخورد. قمار نکرد. زنا نکرد. دروغ نگفت و 
اگر از هر گناه کبیره‌ای پرهیز کرد تازه او اسلامش است. و اگر مسلمان 
یک دروغ بگوید. اصلاً او کافر است» نجس است و مسلمان نیست. اگر 
یک بار غیبت کند يا شراب بخورد. از دین اسلام خارج بتارم دک 
کبیره را از دین اسلام خارج دانستند. نتیجه این شد که فقط خودشان 
(اين مقدسها) در دنیا مسلمانند. [گویی می‌گفتند] در زیر این قبَة اسمان 
غیر از ما دیگر مسلمانی وجود ندارد. و یک سلسله اصول دیگر که برای 
خودشان ساختند. 

چون یکی از اصول خوارج این بود که امر به معروف و نهی از منکر 
واجب است و هیچ شرطی هم ندارد و در مقابل هر امام جاثری باید قیام 
کرد و علیع را جزء کگای ری گانستنی کفتنا بیط راهی نمانده غیر از 
این که ما باید علیه علی قیام کنیم. نا گهان در بیرون [کوفه] خیمه زدند و 
رسماً یاغی شدند. در پاغجی شدنشاان هیواز اضوّل یار خشک و خشنی 
۳ تن از وی ست اساخ 
نیستند, از آنها نمی‌توانیم زن بگیریم و به آنها نباید زن بدهیم ذبایح آنها 
(یعنی گوشتی که آنها ذبح می‌کنند) حرام است. از قصابی آنها نباید 
بخریم و بالاتر این که کشتن زنان و اطفال آنها جایز است. 

چون هم مردم دیگر را جایز القتل می‌دانستند شروع کردند به 
کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابةٌ پیغمبر با زنش 
مي گذافتت ذرحالی که آن نزن شعامله بو از ای خو اند که ار علی قباق 
بجوید. این کار را نکرد. کشتندش, شکم زنش را هم با نیزه دریدند, گفتند 
شما کافرید. و همینها از کنار یک نخلستان می‌گذشتند (نخلستان متعلق 
به کسی بوده که مال او را محترم می‌دانستند)» یکی از اینها دست برد و 
نک تقرمابد دهانش کشت ان بها او پیب زدنت کش | مس داکتم 


۰ 
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برخورد علی عب با خوارج 
کارشان به جایی کشید که علی‌عیٌّ آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر 
تمرفند اراهشان کداشت: ابه غیاس را فاد پرههتیا انیا شش ری 
همانجا بود که ابن‌عباس برگشت گفت: پیشانیهایی دیدم پینه‌بسته از 
کثرت عبادت. کف دستها مثل زانوی شتر است. پیراهنهای کهنهة 
زاهدمابانه و قیافه‌های بسیار جدی و مصمم. ابن‌عباس کاری از پیش 
نبرد. خود علیءب رفت با آنها صحبت کرد. صخبتهای حضرت موثر 
واقع شد. از آن عده که دوازده هزار نفر بودند. هشت هزار نفرشان 
پشیمان شدند. علی ی پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر 
کس زير این پرچم بياید در امان است..آن هشت هزار نفر آمدند ولی 
چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به 
گردن این مقدسینی که پیشانی‌شان پینه بسته بود گذاشت. تمام اینها را از 
دم شمشیر گذراند و کمتر از ده نفر آنها نجات پیدا کردند که یکی از آنها 
عبدالرحمن بن ملجم. این آقای مقدس بود. 

علی اج در نهج‌البلاغه جمله‌ای دارد (علی موجود عجیبی است؛ 
اصلاً عظمت علی اینجا ظاهر می‌شود) می‌گوید: :انا ققات عَبنْ الْفنة و 
ین ری علها اعد غری بق مج یا زاف کی | این من بودم 
و فقط من بودم که ج چشم این فتنه را درآوردم. و غیر از من احدی قادر 
نبود که چشم این فتنه را بکند (فتنٌ ان خشکه مقدس‌ها), غیر از من 
احدی از مسلمین جرأت نمی‌کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد. چون 
طبقهةٌ به اصطلاح مقدس ماب [اعم از راست‌فکر و منحرف] را فقط دو 


۱. نهج‌البلاغه, خطبٌ .٩۲‏ 
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طبقه می توانند بکشند: یکی طبقه‌ای که به اسلام و خدا معتقد نیست. مثل 
اینکه اصحاب یزید آمدند امام حسین را کشتند. ولی این که طبقدای که 
خودشان مسلمان باشند جرات کنند در مقابل این طبقه حرفی بزنند و 
کاری کنند. کار هر کس نیست. شیرافکن است. بصیرتی می‌خواهد مثل 
بصیرت علی که خطر اینها را برای دنیای اسلام احساس کند (حال عرض 
می‌کنم علی چه احساسی کرده بود. از کلام خود علی استنباط می‌کنند), 
ها اف هرق کر ایو تا فا ویر ات وی از اخطریت 
شمشیر بزند و قلع و قمعشان کند. بصیرتی فقط مئل بصیرت علی 
می‌خواهد. فرمود: و ین جر لیب اعد غیری هیچ مسلمان دیگر 
هیچ یک از صحابة پیغمبر چنین جراتی را به خود نمی‌داد که به روی اینها 
شمشیر بکشد. ولی من کشیدم و افتخار می‌کنم که کشیدم. می‌گوید: بَعْد 
آنْ ماج غعها [چشم این فتنه را درآوردم] پس از آن‌که دربای طلمت 
موج می‌زد و موج تاریکی بالا گرفته بود" و اش کلها. این جمله عجیب 
است: و کلیش داشت فزونی می‌کهفت کل بهیشنوم/هاری. سگ وقتی که 
هار می‌شود و به اصطلاح عامیانه دیوانه می‌شود. بیماری خاصی بیدا 
می‌کند. وقتی که این حیوان این بیماری را پیدا می‌کند. قایگنر اشنا و 


۱. یعنی بعد از این که اوضاع شبهه‌ناک و شک آمیز و تردیدآور شده بود. ابن عباس هم که 
مت زفت اینها زا میدید شک می‌گرق: فضا مه آلود بوذ, خودشن فرمود؛ افتهاارا مه گرفته 
است. وضع» وضعی نبود که یک سرباز مسلمان که می‌خواهد به نام اسلام به جنگ برود 
اطمینان داشته باشد که به نفع اسلام کار می‌کند. وقتی که مقابل می‌شد با یک عده‌ای که 
می‌دید از خودش عابد و زاهدترند» از خودش کمتر گناه می‌کنند. از خودش بیشتر نماز 
بت‌ضوافت و آنار عنادت9 دز وجهه و خهر ها نها دی دیشت ای سکانمی وود کر 
شمشیرش بالا می‌رفت» دستش می‌لرزید. دلش می‌لرزید که من چگونه به روی اینها 
شمشیر بکشم. و اگر علی و رکاب علی نبود و اگر آن افرادی که در رکاب علی بودند 
اطمینانشان به علی نبود. محال بود که به روی اینها شمشیر بکشند. اوضاع خیلی 
شبهه‌ناک بود و حق هم داشتند. ما و شما هم اگر می‌بودیم, دستمان به شمشیر نمی‌رفت. 
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فیرشت سره سای حاستوانی که 
می‌رسد گاز می‌گیرد و نیش خودش را در بدن او فرو می‌کند و بعد. از 
لعاب دهان او میکروب این بیماری وارد خون طرف می‌شود و بعد از 
مدتی او هم هار می‌شود. یعنی یک سگ هار اگر یک اسب را بگزد. آن 
اسب بعد از مدتی هار می‌شود, اگر یک انسان را هم بگزد. [ خ اسان یفن 
از مدتی هار می‌شود. علی اب مین که یداد ارم فش ها ها اضر ریت 
یک سگ هار درآمده بودند و مانند سگ هار با هر کس تماس می‌گرفتند 
او را هم مثل خودشان هار می‌کردند. همین طور که اگر مردم ببینند یک 
سگ هار شده است, هلاک سی؟مینودیی لیم گهد که او را اعدام کند 
برای این که نگزد و دیگران را هار نکند. من این سکهای هار را دیدم و 
دیدم چاره‌ای غیر ال اعدام نها یست؛ اگرله .وا قامی‌کشد که بیماری 
هاری خودشان را به جامعة اسلامی سرایت می‌دهند و جامعة اسلامی را 
در جمود و تقشر و تحجر و حماقت و نادانی فرو می‌برند. من خطر 
[برای] اسلام را پیش‌بینی می‌کردم. من بودم که چشم این فتنه را 
درآوردم. غیر از من احدی شرا هار ی را نداشت. پیش از ایک 
ی تاریکی و شبهه و شک دربارة اینها بالا گرفته بود و هاری اینها 
فزونی یافته بود و روز به روز به دیگران سرایت می‌کرد. 


ممیزات خوارج 

خوار رای داتفه یکی اففات ا ها هیام میهف حا مقر 
فدا کاری زیاد اینها بود. چون روی عقیده کار می‌کردند. فدا کار بودند و 
عجیب هم فداکار بودند. داستانهای عجیبی از فدا کاریهای اینها هست. 
خاصیت دومشان این بود که اینها متنشک بودند یعنی متعبّد بودند. زیاد 
عبادت می‌کردند. اين آن چیزی بود که دیگران را زیاد به شک و شبهه 
می‌انداخت که علی فرمود: غیر از من کسی دیگر جرأت نمی‌کرد اینها را 
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تک ات شوم که ای داتسا خوالک و داب فادها 
بود. امان از جهالت و نادانی که بر سر اسلام از جهالت و نادانی چه آمده 
است؟! نهج‌البلاغه کتاب عجیبی است. در هر جهت کتاب عجیبی است: 
توحیدش عجیب است. موعظه‌اش عجیب است. دعا و عبادتش عجیب 
است. تحلیل تاریخ زمان خودش هم عجیب است. علیغی وقتی 
معاویه پا عثمان یا خوارج و يا سایر جریانها را تحلیل می‌کند. عجیب 
تحلیل می‌کند. از جمله دربارة خوارج این طور می‌فرماید: م نع ثرا 
لاس شما بدترین مردم هستید. به این منقدس‌مآب‌ها می‌گوید: شما 
بدترین مردم هستید. چرا؟ ما اگر باشیم می‌گویيم: ای آقاء بالاخره هرچه 
باشد آدمهای بی‌ضرری هستند, آدمهای خوبی هستند. ما این جور آدمها 
را می‌گوييم آدمهای خوب. از نظر ما اینها آدمهای خوب هستند. ولی آیا 
می‌دانید چرا علی می‌گوید شما بدترین مردم هستید؟ جملهٌ بعدش این 
است: و مَنْ زمی به الَیّطانْ مَراميةُ و رب به تمه شما به این دلیل بسیار 
مردم بدی هستید که تیرهاپی هستید در دست شیطانها؛ شیطان شما را به 
منزلة تير قرار می‌ذرهوهء د لیکص یی دی ی گذارد و هسدف خود را 
می‌کوبد. علی عم می‌گویذ: شم ابزا بسیار قتاطعی هستید در دست 

در زمان علیعی یک طبقة منافق امثال عمرو عاص و معاویه پیدا 
شده بودند که اینها عالم و دانا بودند و واقعیتها را می‌دانستند . علی و 
حکومت علی را می‌شناختند. هدفهای علی را می‌دانستند اما دنیا طلبی 


۱. و ال علی را از دیگران بهتر می‌شناختند. این شهادت تاریخ است که معاوبه به علی 
ارادت داشت و با او قوش گنه (از دنیاطلبی. حرص, عقده روحی داشتن غافل نمانید.) 
دلیلش این است که بعد از شهادت علی‌ل هر کس از صحابةٌ نزدیک علی [نزد او 
می آمد] به او می‌گفت: علی را برای من توصیف کن. وقتی توصیف می‌کردند. اشکهایش 
جاری می‌شد و می‌گفت: هیهات که دیگر روزگار مانند علی انسانی را بیاورد. 
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امانشان نمی‌داد. این طبقهٌ زیرک منافق هميشه از این خشکه مقدس‌ها به 
عنوان یک تير برای زدن هدفهای خودشان استفاده می‌کردند. و این 
خر بان هه رد دنا آدامهر داز اوه فقس رک غلی هه دن دسا 
هست. هميشه منافق هست. الان هم و الّه معاویه و عمروعاص هست در 
لباسهای گونا گون. و هميشه این ملجم‌ها و خشکه‌مقدس‌ها و تیرهایی که 
انخاز است شط نه می بای هی ینید آ ماد زها را کول خوردن‌ها 
و تست زدن‌ها هستید کهمعا رغلین را یک ند کافر ش :بت کشت 

یک کسی دربارة ابن‌سینا گفته بوده که اپن‌سینا کافر است ". ابن‌سینا 
ایرخ رباعی زا کته 
کنر چو منی گ زاف اسلان نله 

محکمتر از ایمان من ایمان نبود 
در دهر یکی چون من و آن هم کافر 
پس در همه دهر یک مسلمان نبود 

هرچه دانشمنه بزرگي تا کنون اسلام داشته. این خشکه مقدس‌ها 
هی کو یزد: ای منسلهوین نیو ده کافر بو ده؛ ار شیعه نوده. مئلگ دشمن 
علیختل بوده است. جربانی زا برای شما نقل کنم. مسلمانها بیدار باشید, 
از خوارج نهروان نباشید. تير شیطان قرار نگیرید! 

روزی یکی از دوستان به من تلفن کرد و گفت: آقا من خیلی تعجب 
می‌کنم» جریان خیلی عجیبی شنیدم. این اقبال پا کستانی که شما جلسدٌ 
جشن و یادبود برایش گرفتید. این که می‌گویند در کتابش به امام جعفر 


همه ی تادها ان تاداها وساهاها امن که دن‌شایل داعتد ها باق تیار باسشها 
قرار می‌گیرند و می‌بینند جامعه برای اینها احترام قائل است. نمی‌دانند چه کنند, ابزار 
دیگری که ندارند, اگر بگویند بی‌سواد است» آثار علمی‌اش را می‌بینند. اگر بگویند بی‌هنر 
است هنرش را می‌بینند. اگر بگویند بی‌عقل است عقلش را می‌بینند چه بگویند؟ آخرش 
می‌گو بند: این دین ندارد. این کافر است. این مسلمان یست., 
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صادق اسلا اهانت کرده و فحش داده! گفتم: این حرفها چیست؟! گفت: 
فلان صفحه از فلان کتاب را ملاحظه بفرمایید. گفتم: خضودت دیدی؟ 
گفت: نه, یک آقای خیلی محترمی به من گفت. من تکان خوردم. تعجب 
کردم از بعضی دوستان مثل اقای سعیدی که دیوان اقبال را از اول تا اخر 
خوانده‌اند - که اینها چطور چنین چیزی را ندیده‌اند. به او گفتم: اولا 
صحبت یادبود و تجلیل نبود. صحبت سوژه قراردادن بود؛ ما کسی را که 
تجلیل نکردیم اقبال بود؛ اقبال را سوژه قرار دادیم برای یک سلسله 
هدفهای اسلامی؛ اگر حضور نداشتهاه۳۳وکتایش که منتشر می‌شود 
خواهید دید. فورا با جناب آقای سید غلامرضا سعیدی تماس گرفتم و از 
ایشان پرسیدم. او هم حیرت کرد, گفت: نه آقا من خوانده‌ام. چنین چیزی 
نمی‌شود. گفتم: آخر دروغ به این بزرگی که نمی‌شود. یکی دو ساعت بعد 
یک وقت ایشان یادش افتاد. آمد گفت: فهمیدم جریان چیست. جریان 
این است: دو نفر بوده‌اند در هندوستان یکی جعفر نام و یکی صادق نام. 
وقتی که انگلیس هه آمدزد هندوسین رالیحتاهآکرگند. مسلمین علیه آنها 
قیام کردند و این دو نفر رفتند با انگلیس‌ها ساختند و نهضت اسلامی را از 
پشت خنجر زدند و از بین بردند. اقبال ایندو را در کتابش مذمّت کرده. 
خیال می‌کنم هر کس اشتباه کرده. همین باشد. گفتم حالا ببینیم. کتاب را 
آوردند. دیدم دز اج صفحه‌ای که این آقایان می‌گویند. این چور می‌گوید: 
هر جاکه در دنیا یک خرابی هست در انجا يا یک صادقی وجود دارد و 
يا یک جعفری. در دو صفحد قبلش می‌گوید: 

جعفر از پنگال و صادق از دکن ننگ دین ننگ جهان ننگ وطن 
جعفر بنگالی و صادق دکنی را می‌گوید. مگر امام جعفر صادق اهل بنگال 
یا دکن بوده؟! بعد هم ما تحقیق تاریخی کردیم. معلوم شد پس از ان که 
آنکلها ماش شوستانی اسان دوس دار آستاانی نش 
یکی به نام سراج‌الدین و یکی به نام تیپو سلطان (ظاهرا سراج‌الدین در 
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جنوب هندوستان و تیپو سلطان در شمال هندوستان) این دو نفر قهرمان 
بزرگ قیام می‌کنند (و اقبال اين دو قهرمان شیعی را در حد اعلی ستایش 
می‌کند). انگلیس‌ها در دستگاه سراج‌الدین» جعفر را پیدا کردند. بااو 
تا یلیر او شید یک درف هرق فاقله قود دس اه تیپو سلطان هم 
صادق را درست کردند. او هم شد شریک دزد و رفیق قافله, و این هر دو 
ی ار ایض رای تسه ات کف ال کلم هت هد سان 
استعمار خودشان را پر هندوستان مستولی کردند. سراج‌الدین و تیپو 
سلطان نزد شیعه محترمند چون هم شیعی هستند و هم قهرمان, نزد اهل 
تسنن محترمند چون قهرمان اسلامی هستند. نزد هندوها هم محترمند 
چون قهرمان ملی هستند. ولی این دو نفر دیگر, خائن در نزد شیعه و سنی 
و هندوی هندوستان و پا کستان. و مردمانی مذموم منفور و سمبل خیانت 

هنوز که سه ماه از برگزاری آن مجتلش یاذبود گذشته است» شاید 
کمتر روزی اتفاق می‌افتد که من مواجه نشوم با اين سوال که: آقا! این 
آقایی که شما شمی‌ه بش4 صنتکاله بجکین را می‌خوانید چرا به امام 
جعفر صادق فحش داده؟! و چیزی که اکنون در محافل غیر اسلامی 
اسباب مضحکه شده است و من رنج می‌برم این است که در محافل غیر 
اسلامی این قضیه منعکس شده است که اقبال پا کستانی. جعفر بنگالی و 
صادق دکنی را هجو کرده و مسلمانها هر جا می‌نشینند می‌گویند اقبال به 
امام جعفرصادق فحش داده؛ عقل مسلمانها را ببینید! ۳ 
مقایل این محافل غیر اسلامی خجالت می‌کشیم که ببینیم مسلمانهای ما 
سطح فکرشان اینقدر پایین است. 

معاو یه هنگامی که پیک علی اب در شام بود. در حالی که روز 
چهارشنبه بود گفت: اعلام نماز جمعه کنید. اعلام نماز جمعه کردند. در 
روز چهارشنبه نماز جمعه خواند. احدی به او اعتراض نکرد. در خفا 


۴ ____سیری در سیر المة اطها رل 


تما نندهتهای طعاه را قواسته کفت در وه ی کوب اد هوار 
شمشیرزن به سراعغ تو می‌آیم که چهارشنبه را از جمعه تشخیص 
نمی‌دهند. به علی بگو حساب کار خودت را بکن.» خالا حسينية ارشاد 
گنهکار شده است که یک روزی راجع به فلسطینی‌ها بحث کرده و گفته 
است مردم! به فلسطینی‌ها کمک کنید. یک عده بهودی که جاسوسهای 
کال تاش خاسیتی ها ههد یا تشد اراد که یهد 3و 

من از شما هیچ چیزی نمی‌خواهم جز این که بگویم چشمتان را باز 
کنید. تحقیق کنید. بدانید عناصر بهود در این مملکت و در همه ممالک 
اسلامی فراوانند؛ دست اینها, جاسوسها و پول اینها مرتب دارد کار 
می‌کند. از خوارج نهروان نباشید. آخر تا کی ما می‌خواهيم به نام اسلام 
علیه اسلام شمشیر بزنیم؟! | ما۳9 ند نگیریم» پس از چد 
می‌خواهیم پند بگیریم؟ چرا ما هر سال میآییم جمع می‌شویم به نام علی 
مجلس می‌گیریم؟ چون علی زندگی‌اش آموزنده است. یکی از نکات 
آموزندة زندگی علی ات2 همین مبارزه با خوارج است. مبارزه با 
خشکه‌مقدسی استت: مبارزه با نفاق استتت» مبارزه با جهالت انیت علی 
شیعهٌ جاهل نمی‌خواهد. علی شیعه‌ای که حقه‌بازها و بهودیها و جهودها 
بيایند شایعه درست کنند بگویند اقبال پا کستانی به امام جعفر صادق‌تان 
فحش داده. بعد مثل برق در میان این مردم ساری و جاری بشود که اقبال 
پا کستانی - العیاذباله -ناصبی بوده (اين مردی که مخلص اهل بیت 
پیغمبر است) و نروند کتابش را باز کنند يا اقلا تارپخش را از سفارت 


۱. [دربارهة نقش استاد شهید در حسينية ارشاد, رجوع شود به کتاب سیری در زندگانی 
استاد مطهری. جاپ انتشارات صدرا.] 
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پاکستان یا جای دیگر بپرسند. چنین شیعه‌ای را علی عم نمی‌خواهد و 
از او بیزار است. چشمهایتان را باز کنید. گوشهایتان را باز کنید. هر 
حرفی را که می‌شنوید فورا نگویید «می‌گویند چنین.» آخر این 
«می‌گوبند»ها ریشه‌هایش یک جاهای خطرناک است. تحقیق کنید. بعد 
از تحقیق هرچه که می‌خواهید بینکم و بین الّه بگویید, اما بی تحقیق 
حرفی را نزنید. 

عبدالرخمن بن ملجم:می | بد. غلیطاه را می‌کشده آن وقت ببینید 
چقدر برایش کف می‌زنند. یکی از این خارجیها یک رباعی دارد [در 
بیت اول آن] می‌گوید: 

ياضَوبة بن تقی ما اراد بها 
لآ یلع من وی عرش رضوانا 

مرحبا به ضربت آن مرد پرهیزگار(کی؟.ابن ملجم). آن مرد پرهیزگاری 
که جز رضای خدا چیزی را در نظر نداشت. بعد می‌گوید: «اگر اعمال 
تمام مردم را در ترازوی میزان الهی بگذارند و آن ضربت ابن ملجم را نیز 
بگذارند. آن وقت خواهند دید که در میان خلق خدا هیچ کس عملی 
بزرگتر از عمل ابن ملجم انجام نداده است:» جهالت اینچنین می‌کند با 


شهادت علی-32 

ابن ملجم یکی از آن نه نفر رهّاد و خشکه مقدس‌هاست که می‌روند در 
مکه و آن پیمان معروف را می‌بندند و می‌گویند همه فتنه‌ها در دنیای 
مشود که بیا بفعلی سای رابکنند, فرارشان کین استت! شنب نز هه ماه 
رمضان. چرا این شب را قرار گذاشته بودند؟ ابن ابی الصدید می‌کوید: 
نادانی را ببین! اینها شب نوزدهم ماه رمضان را قرار گذاشتند. گفتند چون 
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این عمل ما یک عبادت بزرگ است. آن را در شب قدر انجام بدهیم که 

آبن ملجم آمد به کوفه و مدتها در کوفه منتظر شب موعود بود. در این 
خلالهاست که با دختری به نام «تطام» که او هم خارجی و هم‌مسلک 
خودش است آشنا ین شتورهه غا تقو شفته آورمی کرخدر شا بدا انذارهاق 
می‌خواهد این فکرها را فراموش کند. وقتی که می‌رود با او مسئلهٌ ازدواج 
را در میان می‌گذارد. او می‌گوید من حاضرم ولی مهر من خیلی سنگین 
است. این هم از بس شیفتة اوست می‌گوید هرچه بگویی حاضرم. 
می‌گوید سه هزار درهم. می‌گوید مانعی ندارد. یک برده. مانعی ندارد. 
یک کنیز, مائمی دار چهللام: کهلان علر] ین #يطاگ. اول که خیال 
می‌کرد در مسیر د یی غ اسیر کش «طت قرار گرفته است 
تا خورزین کف ما می‌خواهیم ازدواج کنیم که وش زندگی کنیم. 
کشتن علی که مجالی برای ازدواج و زندگی ما نمی‌گذارد. گفت: مطلب 
همین است. اگر می‌خواهی به وصال من برسی باید علی را بکشی. زنده 
ماندی که می‌رسی, نماندی هم که هیچ. مد تها در شش و پنج این فکر بود. 
خودش شعرهایی دارد که دو شعر آن چنین است: 

کستلاته الافو عنستید و قننیته 
و لا نهر آغلی من علی و ان علا ۱ 
ولاقتک الا دون قتک ان مج 

ی کواید آیخ نمی را دوع هر ار تین بسانت من شودعی 
می‌گوید: در دنیا مهری به این سنگینی پیدا نشده, و راست هم می‌گوید. 
می‌گوید: هر مهری در دنیا هر اندازه بالا باشد. این قدر نیست که به حد 
علی برسد. مهر زن من خون علی است. بعد می‌گوید: و هیچ تروری در 
عالم نیست و تا دامنة قیامت واقع نخواهد شد مگر اینکه از تسرور اببن 
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ملجم کوچکتر خواهد بود. و راست هم گفت. 

آنوقت ببینید علی چه وصیت می‌کند؟ علی در بستر مرگ که افتاده 
است. دو جریان را در کشوری که پشت سر خود می‌گذارد می‌بیند: یکی 
جریان معاویه و به اصطلاح قاسطین. منافقینی که معاویه در راس 
آنهاست. و یکی هم جریان خشکه‌مقدس‌ها, که خود اینها با یکدیگر 
تضاد دارند. حالا اصحاب علی بعد از او چگونه رفتار کنند؟ فرمود: بعد 
از من دیگر اينها را نکشید: اتقو الوارج بَدی. درست است که اینها مرا 
کشتند ولی بعد از من اينها را نکشید. چون بعد از من شما هرچه که اینها را 
بکشید به نفع معاویه کار کرده‌اید نه به نفع حسق و حقیقت. و معاویه 
خطرش خطر دیگری است. فرمود: لا توا الثوارج بغدی لیس من لب 
ان فَاخطاه کمن لب الباطل فادر که" خوارج را بعد از من نکشید که آن که 
حق را می‌خواهد و اشتباه کرده مانند آن که از ابتدا باطل را می‌خواسته و 
به آن رسیده است نیست. اینها احمق و ادان‌اند» ولی او از اول دنبال 
باطل بود و به باطل خودش هم رسید. 

علی با کسی کینه ندارد. هميشه روی حساب حرف می‌زند. همین 
ابن ملجم را که گرفتند و اقثیرکزدنب] آو من ,خدمت مولی علیلْ. 
حضرت با یک صدای نحیفی (در اثر ضربت خوردن) چند کلمه با او 
صحبت کرد. فرمود: چرا این کار را کردی؟ ایا من بد امامی برای تو بودم؟ 
(من نمی‌دانم یک نوبت بوده است يا دو نوبت يا بیشتر. ولی همه اینها را 
که عرض می‌کنم نوشته‌اند). یک بار مثل اینکه تحت تأثیر روحانیت علی 
قرار گرفت. گفت: افانْت تقذ من ی الثار ۲ آیا یک آدم شقی و جهنمی را تو 
می‌توانی نجات دهی؟ من بدبخت بودم که چنین کاری کردم؟ و هم 


۱ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۶۰. 
۱ 


۶۸ ____سیری در سیر المة اطها رل 


اهنت که جک راز کتعلی ی با او صفیت گر دبا غلی با تقهریت 
سخن گفت. گفت: علی! من آن شمشیر را که خریدم با خدای خودم 
پیمان بستم که با این شمشیر بدترین خلق خدا کشته شود و همیشه از 
لاسام ودعا قرفهم کتعد بای یی تین علخ خووای 
را بکشد. فرمود: اتفاقا این دعای تو مستجاب شده است. چون خودت را 
با همین شمشیر خواهند کشت. 

علی ع از دنیا رفت. او در شهر بزرگی مانند کوفه است. غیر از آن 
عده خوارج نهروانی» باقی مردم همه آرزو می‌کنند که در تشییع جنازه 
علی شرکت کنند. بر عللل بکرویت4رو زایی نی, شگي بیست و یکم. مردم 
هنوز نمی‌دانند که بر علی چه دارد می‌گذرد و علی بعد از نیمه شب از دنیا 
رفته است. تا علی دنیا ی‌رود فورأً همان 4۳ |فرزندان علی (امام 
حسن, امام حسین. محمد بن حنفیّه» جناب اپوالفضل العباس) و عده‌ای 
از شیعیان ن خاص که شاید از شش هفت نفر تجاوز نمی‌کردند -محرمانه 
علی را غسل دادنده‌و کفن کره‌ننس‌مور ققطهافی که اه را خود علی اش 
با معین فرموده بو نیقی یف آن حضرت است و طبق 
روایات. بعضی از انبیای عظام نیز در همین سرزمین مدفون هستند -در 
همان تاریکی شب دفن کردند و احدی نفهمید. بعد محل قبر را هم مخفی 
کردند و به کسی نگفتند. فردا مردم فهمیدند که دیشب علی دفن شده. 
محل دفن علی کجاست؟ گفتند لازم نیست کسی بداند؛ و حتی بعضی 
نوشته‌اند امام حسن تالا صورت جنازه‌ای را تشکیل دادند و به مدینه 
فرستادند که مردم خیال کنند که علی عم را بردند مدینه دفن کنند. چرا؟ 
به خاطر همین خوارج. برای اينکه اگر اينها می‌دانستند علی را کجا دفن 
کرده‌اند. به مدفن علی جسارت می‌کردند. می‌رفتند نبش قبر می‌کردند و 
جنازهٌ علی را از قبرش بیرون می‌کشیدند. تا خوارج در دنیا بودند و 
حکومت می‌کردند. غیر از فرزندان علی و فرزندان فرزندان علی(انمة 
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اطهار) کسی نمی‌دانست علی کجا دفن شده است. تا اینکه آنها بعد از 
حدود صد سال منقرض شدند. بنی امیّه هم رفتند» دورة بنی العباس 
رسید؛ دیگر مزاحم این جریان نمی‌شدند. امام صادقتی برای اولین بار 
[محل قبر علیع را] آشکار فرمود. همین صفوان معروفی که شما در 
زیارت عاشورا دعایی می‌خوانید که در سند ان نام او امده است. 
ین کوتا هفخ خدمت امام صادق در کوفه بودم. ایشان ما را اورد سر قبر 
یط ویو هن ای | ما یت زاس را ماهر اش اوه 
بار - سایبانی برای قبر علی مب تهیه کنیم. و از آن وقت قبر علیعب 
اشکار شد. 

پس این مشکل بزرگ برای علی عب منحصر به زمان حیاتش نبود؛ 
تا صد سال بعد از وفات علی هم قبر علی از ترس اینها مخفی بود. 

السَلام لک با ابا لحَسَن, السَلامٌ عَلیَک یا أمیرالموونینَ تو و اولاد 
تو چقدر مظلوم بودید! من نمی‌دانم آقا امیرالمومنین مظلومتر است یا 
فرزند بزرگوارش اباعبداله الحسین؟ همان طوری که پیکر علی از شر 
دشمن راحتی ندارد. بدن فرزند عزیزش حسین هم از شر دشمن آسایش 
ندارد. و شاید به همین جهت است که فرمودند: لا یرم کیزمک یا آبا بان 
هیچ روزی مانند روز فرزند من حسین نیست. امام حسن بدن علی "3 
را مخفی کرد. چرا؟ برای اينکه به بدن علی جسارت نشود. اما وضع کربلا 
طور دیگری بود. امام زین‌العابدین عم قدرت پیدا نکرد که بدن حسین 
را بعد از شهادت فورا مخفی کند. نتیجه‌اش همان شد که نمی‌خواهم نام 
لباس کهنه چه حاجت که زیر شم ستور 

تنی نماند که پوشند جامه بر بدنش 


رن 
رت 


۱۳۲ 


بسم له الرجمن الرحج 


مسئله صلح امام حسن. هم در قدیم مورد سوّال و پرسش بوده " و هم در 
زمانهای بعد. و بالخصوص در زمان ما بیشتر این مسئله مورد سوال و 
پرسش است که چگونه شد امام حسنءیوٍ با معاویه صلح کرد؟ 
مخصوصا که مقایسه‌ای به عمل می‌اید میان صلح امام حسن با معاو یه و 
جنگیدن امام حسین با یزید و تسلیم نشدن او به یزید و ابن زیاد. به نظر 
می‌رسد برای کسانی که زیاد در عمق مطلب دقت نمی‌کنند این دو روش 
تافق انیت و زا یی کندان ات آماد یی اما عستن و 
روحيهٌ مختلف داشته‌اند و امام حسن طبعا و جنسا صلح طلب بود 


۱ در زمان خود امام حسن برخی اعتراض می‌کردند» و در زمان ائمة بعد نیز این مسئله 
مورد سوال بوده است. 
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برخلاف امام حسین که مردی شورشی و جنگی بود. بحث ما این است که 
ایا این که امام حسن قرارداد صلح با معاویه امضا کرد و امام حسین به 
هیچ وجه حاضر به صلح و تسلیم نشد. ناشی از دو روحیة مختلف است 
که اگر فرض کنیم در موقع امام حسن امام حسین قرار گرفته بود و به 
جای امام حسن امام حسین می‌بود. سرنوشت چیز دیگری می‌بود و امام 
حسین تا قطره آخر خونش می‌جنگید. و همین طور اگر در کربلا به جای 
امام حسین امام حسن می‌بود جنگی واقع نمی‌شد و مطلب به شکلی 
خاتمه می‌یافت؟ یا این مربوط به شرابط مختلف است؛ شرایط در زمان 
امام حسن یک جور ایجاب می‌کرد و در زمان امام حسین جور دیگری. 
برای این که راجع به شرایط مختلف بحث کنیم باید مبحثی را مطرح 
نماییم و معمولا کسانی که بحث کرده‌اند وارد همین مبحث شده‌اند که 
شرایط زمان امام حسن با شرایط زمان امام حسین اختلاف داشت و 
واقعاً مصلحت‌اند یشی در ز لماع هلان ایجاب می‌کرد و 
مصلخت اند یشی ده زوا لمام سکن لونجتقرآلگو ما هم این مطلب را 
قبول داریم و بعد هم روی آن بحث می‌کنيم. ولی قبل از آن که این مطلب 
را بحث کنیم. یک بحث اساسی راجع به دستور اسلام در موضوع جهاد 
لازم است» چون هر دو بر می‌گردد به مسئلةٌ جهاد: امام حسن متارکه کرد 
و صلح نمود و امام حسین متارکه نکرد و صلح ننمود و جنگید. پس ما 
کلیات اسلام در باب جهاد را بیان می‌کنيم که ندیده‌ايم کسانی که در 
باب صلح امام حسن بحث کرده‌اند این جهات را وارد شده باشند - بعد 
وارد این مسئله می‌شویم که صلح امام حسن روی چه حسابی بوده و 
یر هد 


پیغمبر اکرم و صلح ۱ 
و بعد خواهیم دید که اين اساسا اختصاص به صلح امام حسن ندارد. 


صلح امام حسن اثا ۵۳ 


خود پیغمیر اکرم در سالهای اول بعثت تا آخر مدتی که در مکه بودند و نیز 
ظاهرا تا سال دوم ورود به مدینه, روششان در مقابل مشرکین روش 
مسالمت است؛ هرچه از ناحية مشرکین آزار و رنج و ناراحتی می‌بینند و 
حتی بسیاری از مسلمین در زیر شکنجه می‌میرند و مسلمین اجازه 
می‌خواهند که با اینها وارد جنگ بشوند و می‌گویند دیگر بالاتر از این 
چیزی نیست. از این بدتر می‌خواهد وضع ما چه بشود. به انها اجازه 
نمی‌دهد و حداکثر به انان اجازهٌ مهاجرت می‌دهد که از حجاز به حبشه 
مهاجرت می‌کنند. ولی وقتی که بیفهپچکهطنیرکد مهاجرت می‌کنند و بد 
مدینه می‌روند. در آنجا آیه نازل می‌شود: أَذنَ لین باون ام ظلموا و 
نله عَلی تضّرهم لقدین" خلاصه اجازه داده شد به این کسانی که تحت 
شکنجه و ظلم قرار گرفتهاند که بجنگند. 

آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ اگر دین صلح است. تا آخر 
باید آن روش را ادامه می‌دادنگرپرمس ۷ مسنگ کار دین نیست: 
کار دین فقط دعوت است. تا هر جا که پیش رفت رفت. هر جا هم نرفت 
نرفت؛ و اگر اسلام دین جنگ است پس چرا در سیزده سال مکه به هیچ 
وجه اجازه ندادند که مسلمین حتی از خودشان دفاع کتثت: دفاع خونین؛ 
یا اينکه نه, اسلاع» هم دین صلح " است و هم دین جنگ, در یک شرایطی 
نباید جنگید و در یک شرایطی باید جنگید. باز ما حضرت رسول را 
می‌بينيم که در همان دورة مدینه هم در یک مواقعی با مشرکین يا با بهود 
و نصاری می‌جنگد و در یک مواقع دیگر حتی با مشرکین فرارداه صلح 
می‌بندد, همچنان که در حدیبیه با همین مشرکین مکه که اد الخصام 


پیغمبر بودند و از هم دشمنهای پیغمبر سرسخت‌تر بودند. علی‌رغم 


۱ حج /۳۹. 
۲. صلح به معنی اعم» یعنی ترک جنگ. 
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تمایل تقریباً عموم اصحابش قرارداد صلح امضا کرد. باز در مدینه 
می‌بينيم پیغمبر با بهودیان مدینه قرارداد عدم تعرض امضا می‌کند. این 


علیءی3 و صلح 
همچنین مأ می‌بینیم امیرالمومنین در یک جا می‌جنگد. در جای دیگر 
نمی‌جنگد. بعد از پیغمبر اکرم که مسئلاٌ خلافت پیش می‌آید و خلافت را 
دیگران می‌گیرند و می‌برند علی پیطاف او ‌حنگد. دست به شمشیر 
نمی‌زند و می‌گوید من مور هلاگتم کینجناک/رو نباید بجنگم. و هر مقدار 
هم که از دیگران خشونت می‌بیند نرمش نشان می‌دهد. به طوری که یک 
وقت تقریبا مورد سوّال و اعتراض حضرت زهرا قرار گرفت که فرمود: ما 
لک یاب یی طالب اشتملت تنل امُنین و قعات خُجرا الظنین! پسر 
ابوطالب! چرا مثل جنین در رحم, دست و پایت را جمع کرده و همین 
جور یک گوشه نئسته‌ای» و منل اشخاصی که متهم هستند و خجالت 
می‌کشند از خانه بیرون بروند در خانه نشسته‌ای؟ تو همان مردی هستی 
که در میدانهای جنگ شیران از جلوی تو فرار می‌کردند. حالا این شغالها 
پر تو مسلط شده‌اند؟! چرا؟ که بعد حضرت توضیح می‌دهد که انجا 
وظیفهٌ من آن بوده, اکنون وظیفةٌ من این است. 

بیست و پنج سال می‌گذرد و در تمام این بیست و پنج سال علی یک 
مرد به اصطلاح صلح جو و مسالمت طلب است. آن وقتی که مردم علیه 
تیان شوش مي‌کنن ( همان شوش که با ره هک عیما ن 
شد) علی خودش جزء شورشیان نیست. جزء طرفداران هم نیست. 
میانجی است میان شورشیان و عثمان. و کوشش می‌کند بلکه قضایا به 


۱ احتجاج طبرسی, ج ۱ص ۱۰۷. 
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ان جشها ند که ات رف تفا تا ها شو یکسا فا هانی خا دوه 
بود راجع به شکایتی که از حکام عثمان داشتند و مظالمی که آنها ایجاد 
کرده بودند -برآورده شود و از طرف دیگر عثمان کشته نشود. این در 
نهج‌البلاغه است و تاریخ هم به طور قطع و تلم همین را می‌گوید. به 
عثمان می‌فرمود: من می‌ترسم بر اينکه تو آن پیشوای مقتول این امت 
باشی, و اگر تو کشته شوی باب قتل بر این امت باز خواهد شد. فتنهای در 
میان مسلمین پیدا می‌شود که هرگز خاموش نشود. 

پس علی حتی در اواخر عهد عنمان که بدترین دوره‌های زمان 
عنمان بود - نیز میانجی واقع می‌شود میان شورشیان و عثمان. در ابتدای 
خلافت عنمان هم وقتی که آن نیرنگ عبدالرحمن بن عوف طی شد که در 
اخر فقط دو نفر از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی ماندند: 
علی عیّ و عثمان [روش حضرت از همین قبیل بود. قضیه از این قرار 
بود که عمر شورایی مرکب از شش نفر زا مأمور انتخاب جانشین خود 
کرد. در این شور ابتدا] سه نفر کنار رفتند. یکی به نفع حضرت امیر و او 
زبیر بود. یکی به نفع عثمان و او طلحه بود. و یکی به نفع عبدالرحمن و او 
سعد وقاص بود. سه نفر باقی ماندند. عبدالرحمن گفت: من هم داوطلب 
نیستم. باقی ماند دو نف و رأی شد ری عبدالرحمن. عبدالرحمن به هر 
کس رأی بد هد 1 چهار رأی دارد (چون خودش دو رأی داشت. هر یک 
از دوه فورای ذاشعد) راطق آن شور خلیقه آست اون امد نتره 
حضرت امیر و گفت: من حاضرم با تو بیعت کنم به شرط عمل به کتاب 
خدا و سنت پیغمبر و سیر شیخین. فرمود: من با تو بیعت می‌کنم به شرط 
عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و انچه خودم درک می‌کنم. بعد رفت نزد 
عثمان و گفت: من با تو بیعت می‌کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت 
پیغمبر و سیر شیخین. گفت: بسیار خوب, قبول می‌کنم؛ در صورتی که 
عثمان از سیرهٌ شیخین هم منحرف شد. به هر حال, در انجا امدند به 
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امش تا ال ای ام 
کردند تو چه می‌کنی؟ فرمود: وا للم ما لِعث امین و لک 
فها جَوْرٌ لا عل خاصَة" مادامی که ستم بر شخص من است ولی کار 
مسلمین بر محور و مدار خودش می‌چرخد و آن کسی که به جای من 
هست اگرچه به ناحق امده اما کارها را عجالتاً درست می‌جرخاند. من 

بعد از عنمان و در زمان معاویه» مردم می‌ایند با حضرت بیعت 
می‌کنند. آنجا دیگر امیرالممنین با متمّدین یعنی ناکئین و قاسطین و 
مارقین (اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان) می‌جنگد و 
جنگ خونین راه می‌اندازد. همچنین بعد از جنگ صفین. در قضیدٌ طغیان 
خوارج و نیرنگ عمرو عاص و معاویه که قرآنها راسر نیزه کردند و گفتند 
بيايیم قرآن را میان خودمان داور قرار بدهیم» و عده‌ای گفتند راست 
می‌گوید. و در سپاه امیرالمومنین انشعاب پدید آمد و دیگر جایی برای 
امیرالمومنین باقی نماند. با اینکه مایل نبود. تسلیم شد و بالاخره 
حکمیت را پذیرفت. این هم خودش کاری نظیر صلح بود؛ یعنی گفت 
حکمها بروند مطابق قرآن و مطابق دستور اسلام حکومت کنند. منتها 
عمروعاص قضیه را به شکلی درآورد که حتی برای خود معاویه هم 
دیگر ارزش نداشت. یعنی قضیه را به شکل حقه‌بازی تمام کرد. ابوموسی 
را فریب داد اما فریبش به شکلی نبود که نتیجه‌اش این باشد که علی خلع 
نود و مقاویة اند بلکه یه شکلی برزدکه هط فسیدنه که آنتای ها با 
ری ی کر ار 
چون یکی می‌گوید من هر دو نفر را خلع کردم و دیگری می‌گوید در یکی 
راست گفت و در دیگری دروغ گفت. آن یکی را من قبول ندارم؛ و هنوز 


ا نهج‌البلاغه صبحی صالح. خطه ۷۳. 


صلح امام حسن اثا ۵۷ 


از منبر پایین نیامده, خودشان با همدیگر جنگشان درگرفت و فحش و 
فضاحت که تو چرا کلاه سر من گذاشتی؟ و معلوم شد که قضیه پوچ است. 

به هر حال, قضيةٌ حکمیت هم همین طور است. چرا علی ولو اینکه 
خوارج بر او فشار آوردند حاضر به حکمیت شد و جنگ را ادامه نداد؟ 
حد اکثر این بود که کشته می‌شد. همین طور که پسرش امام حسین کشته 
شد؛ چنان که می‌گویيم چرا پیغمبر در ابتدا نجنگید؟ حد اکثر این بود که 
کشته بشود. همین طور که امام حسین کشته شد. چرا در حدیبیه صلح 
کرد؟ حد اکثر این بود که کشته بشو هط که امام حسین کشته شد. 
یا می‌گویيم چرا امیرالمومنین در ابتدای بعد از پیغمبر نجنگید؟ حد اکثر 
این بود که کشته بشود؛ بسیار خوب. مثل امام حسین کشته می‌شد. 
همچنین چرا تسلیباعکمیق شل؟ حد اکن اب69 وله کشته می‌شد؛ 
بسیار خوب. مثل امام حسگن#یشگود می فيلا. آ یخن درست است یا 
نه؟ بعد هم می‌آییم به زمان امام حسن و صلح امام حسن. ام دیگر هم 
که تقریباً همه‌شان در حالی شبیه حال صلح امام حسن زندگی می‌کردند. 
این است که مسئله تنها مسئلهٌ صلح امام حسن و جنگ امام حسین 
نیست؛ مسئله را باید کلی‌تر بحث کرد. من قسمتهایی از «کتاب جهاد» 
فقه را برای شما می‌خوانم تا کلیاتی به دست آید. بعد. از این کلیات وارد 


جزئیات می‌شویم. 


موارد جهاد در فقه شیعه 

می‌دانيم که در دین اسلام جهاد هست. جهاد در چند مورد است. یک 
مورف یاه اعدابی اس بفتی مهاد نی تفای این گنه اکسزرو گر 
[غیر مسلمان باشند و] مخصوصاًا گر مشرک باشند اسلام اجازه می‌دهد 
که مسلمین ولو اينکه سابقهٌ عداوت و دشمنی هم با انها نداشته باشند به 
آنها حمله کنند برای از بین بردن شرک. شرط این نوع جهاد این است که 
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افراد مجاهد باید بالغ و عاقل و آزاد باشند. و انحصاراً بر مردها واجب 
است نه بر زنها. و در این نوع جهاد است که اذن امام يا منصوب خاص 
امام شرط است. از نظر فقه شیعه این نوع جهاد جز در زمان حضور امام یا 
کسی که شخصا از ناحية امام منصوب شده باشد جایز نیست؛ یعنی از نظر 
فقه شیعه الآن یک نفر حاکم شرعی هم مجاز نیست که دست به اینچنین 
جنگ ابتدایی بزند. 

مورد دوم جهاد آن جاپی است که حوزه اسلام مورد حملة دشمن 
قرار گرفته؛ یعنی جنبهٌ دفاع دارد. به این معنا که دشمن پا قصد دارد بر 
بلاد اسلامی استیلا پیدا کند و همه يا قسمتی از سرزمینهای اسلامی را 
اشغال کند. یا قصد استیلای بر زمینها را ندارد. قصد استیلای بر افراد را 
دارد و می‌ خواهد بياید یک عده افراد را اسیر کند و برد یا حمله کرده و 
می‌خواهد اموال مسلمین را به شکلی برباید (يا به شکل شبیخون زدن با 
به شکلی که امروز می‌آیند منابع و معادن و غیره را می‌برند که به زور 
می‌خواهند بگیرند و ببرند) و يا می‌خواهد به حریم و حرم مسلمین, به 
نوامیس مسلمین. به اولاد و ذرّية مسلمین تجاوز کند. بالاخره اگر چیزی 
از مال یا جان یا سرزمین و با اموری که برای مسلمین محترم است مورد 
حملهٌ دشمن قرار گیرد. در اینجا بر عموم مسلمین اعمٌ از زن و مرد و آزاد 
قظیر اواتواعتب ات که در اه ها در کت کنو و در این واه اد 
امام یا منصوب از ناحیهٌ امام شرط نیست. 

آنچه که عرض می‌کنم عين عبارت فقهاست. عبارت محتّق و شهید 
ثنی است که من دارم برای شما ترجمه‌اش را می‌گویم. 

محتّق کتابی دارد به نام شرایع که از متون مسلمة فقه شیعه است و 
شهید انی آن را شرح کرده به نام مسالک الافهام که بسیار شرح خوبی 


۱. شاید حتی غیربالغ هم جایز است که در این جهاد شرکت کند. 
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است. و شهید ثانی هم از اکابر و بزرگان تقریباً درجة اول فقهای شیعه 
تن 

در این مورد می‌گویند که اجازه امام شرط نیست. تقریباً نظیر همین 
وضتعی کذ الان بالفعل آبرائیل بذ وضو آورده که سرزمین مسلمین را 
اشغال کرده است. در اینجا بر مسلمین اعمٌ از زن و مرد. ازاد و غیر ازاد. 
و دور و نزدیک واجب است که در این جهاد که اسمش دفاع انیت 
شرکت کنند و هیچ موقوف به آذن امام نیست. 

عرض کردیم «اعمٌ از دور و نزدیک». می‌گویند: «وّلا یُختص من 
دوه من امین بل یج علی من علم بالحال انّهوض [ذا لمْ یل 
تلر میب علی الَاومت» . می‌گوید: [این جهاد] اختصاص 
ندارد به افرادی که خود آنها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند (سرزمینشان, 
مالشان. جانشان, ناموسشان) بلکه بر هر مسلمانی که اطلاع پیدا کند 
واجپ است مگر اینکه بداند آکانهای ۳ کلفی هستند, خودشان 
دفاع می‌کنند. یعنی قدرت دشمن ضعیف است و قدرت آنها قوی است و 
نیازی ندارند. والا اگر بداند نیاز به وجود او هست واجب است؛ و هرچه 
که نزدیکتر به آنها باشند وتو مب ومق و چوب مزکٌد می‌شود. 

نوع سوم هم نظیر جهاد است ولی جهاد عمومی نیست؛ جهاد 
خصوصی است و احکامش با جهادهای عمومی فرق می‌کند. جهاد 
عمومی یک احکام خاصی دارد. از جمله این که هر کس که در این جهاد 
کشته شود شهید است و غسل ندارد. کسی که در جهاد رسمی کشته 
می‌شود او را با همان لباسش و بدون غسل با همان خونها دفن می‌کنند. 
خون,. شهیدان را ز آب اولی‌تر است 

اش کته از نت ناب او رات 


۱ مسالک الافهام ج ۱/ص ۱۱۶. 
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قسم سوم را هم اصطلاحاً «جهاد» می‌گویند اما جهادی که همة 
احکامش مثل جهاد نیست. اجرش مثل اجر جهاد است. فردش شهید 
است؛ و آن این است که اگر فردی در قلمرو اسلام نباشد در قلمرو کفار 
باشد و آن محیطی که او در قلمرو آن است مورد هجوم یک دستة دیگر از 
کفار قرار بگیرد به طوری که خطر تلف شدن او نیز که در میان آنهاست 
و هد هه با هد متا قرف در فراستد تم اسان رسک 
کر کترق نک ات کها ابتا ری ی تزی سنا سمش و تاش 
دارد؟ وظیفه دارد که جان خودش را به هر شکل هست حفظ کند. و اگر 
بداند که حفظ جانش موقوف به این است که عملا باید وارد جنگ شود و 
اگر نشود جانش در خطر است. نه برای همدردی با آن محیطی که در 
آنجا هست بلکه برای حفظ جان خودش باید بجنگد. و اگر کشته شد 
اجرش مانند اجر شهید است. کما اينکه موارد دیگری هم داریم که در 
اسلام اینها را نیز شهید و مانند مجاهد می‌نامند اگرچه حکم شهید را 
ندارند در این که با همان لباسشان و بدون غسل دفنشان کنند و بعضی 
احکام دیگر. از جملةٌ این موارد این است که کسی مورد حملةٌ دشمن 
قرار بگیرد که قصد جانشیول) زوم پیج رود نامرسش را دارد» ولو 
اینکه آن دشمن مسلمان باشد. مثلاً انسان در خانة خودش خواییده, یک 
دزد (حتی دزدی که مسلمان است و ممکن 0 دزدهای -به قول 
حاجی کلباسی - نماز شب خوان هم باشد » ولی به هر حال دزد است) 
ار موه زر تس نع اج 
سا میشواند از امال قودش دفاع دا یس ‌کویه اجشمان کسع 
شدن هم هست. ولو انسان صدی ده احتمال بدهد, حفظ جان در صدی 


۲ [اشاره بد آن داستان است که به بحاجی کلباسی گفتند فلان بغانه,را نیمه شب دزد زده 
هک شآ خهگد کار شش ۱ سوانده :۱ ] 


ده احتمال هم واجب است. اما در اینجا چون مقام دفاع از مال است. تا 
حدود صدی پنجاه هم می‌تواند جلو برود. اما اگر خطر غیر مال مثل 
هم باید قیام کند. باید دفاع کند. باید بجنگد و نباید بگوید او قصد کشتن 
مرا دارد. من چکار بکنم؟ نه. او قصد کشتن دارد. بر تو واجب است که او 
را قبلاً بکشی؛ یعنی باید مقاوم باشی نه اينکه بگویی او که می‌خواهد 
بکشد. من دیگر چرا دست به کاری بزنم. من چرا شرکت کنم؟! 


قتال اهل بغی 

سه مورد را عرض کردیم. دو مورد دیگر هم داریم. یک مورد را 
اصطلاحاٌ می‌گویند «قتال اهل بغی.» مقصود این است: اگر در مسیان 
مسلمین جنگ داخلی در بگیرد و یک طایفه بخواهد نسبت به طایفة 
دیگر زور بگوید. اینجا وظیفةً سایر مسلمین در درجة اول این است که 
میان اینها صلح برقرار کنند. میانجی بشوند. کوشش کنند که اینها با 
یکدیگر صلح کنند, و اگر دیدند یک طرف سرکشی می‌کند و به هیچ وجد 
حاضر نیست صلح کند. بر آنها واجب می‌شود که به نفع آن فتة مظلوم 
علیه آن فتة سرکش وارد جنگ بشوند. این نص آیة قرآن است: 


ون طایفتان من اینین افتتلوا قأصحوا باقن بت 
اخدیما علْ خی ققالا ای تبغی نی یل رل 


قهرا تک ازموازدین سای ات که مردصی و ناک تطاون رباج 


۱ حجرات /۹. 
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کرده, فرض این است که حق با اوست نه با این. پس باید له او و علیه این 
وارد نگ شد. 

یک هیک از ماو کر اخباانبازه اسان فپ قارف اند 
مسئلة قیام خونین برای امر به معروف و نهی از منکر است. آن هم یک 
مرحله و یک مرتبه است. 


صلح در فقه شبعه 

یک مسئلةٌ دیگر هم در کتاب «جهاد» مطرح ۱ صلح 
است که در اصطلاح فقها آن را «هدنه» یا «مهادنه» می‌گویند. مهادنه یعنی 
مصالحه و هدنه یعنی صلح. معنی این صلح چیست؟ همان پیمان عدم 
تعرض, پیمان نجنگیدن و پیمان -به اصطلاح امروز - همزیستی 
مسالمت‌آمیز با یکدیگر. اینجا هم من عبارت محقّق در شرایع را 
می‌خوانم: لاد و هی الْمعاقَدة علی وک الْحَرّب مدع می‌گوید: 
توا نیا ملع خباو یی از تن بو نمی مرن ما با یکت گر 
زیستن آمابه اي فلا کوامتک هي نراشند. در فقه این مستله مطرح 
است که اگر طرف فی حدته قایلطیگادن اتتت [یعنی] مشرک است. 
ی‌توان با او پیمان صللع بست ولی نمی‌توان پیمان صلیع را سای یک 
مدت مجهول بست و گفت «عجالتا». نه, «عجالتا» درست نیست؛ مد تش 
باید معین و مشخص باشد. مثلاً برای شش ماه, یک سال, ده سال یا 
پیشتر. چنان‌که پیغمبر اکرم در حدیبیه برای مدت ده سال پیمان صلح 
پست. «و هی جَایرة [ذا میت ره تالم مج کوین صلح 
با ار کر ی ما ی مت وا ۱ کر باس ملق 
۱. این طور نیست که جنگ واجب است و صلح همیشه حرام. نه. صلح جایز است و بلکه 


شهید می‌گوید این «جایز» که اینجا می‌گویند نه معنایش این است که اگر هم نکردید 
نکردید؛ جایز است یعنی حرام نیست, که در بعضی موارد واجب می‌شود. 


ببینند فعلاً صلح بکنند جایز است و حرام نیست ولی عرض کردیم که اگر 
در موردی است که باید جنگید (مثلاً گفتيم یکی از موارد» آ ۵ 
پتیر مخ امه قزر ملد دشن فرار بگیرک) ات4 عی و اکن انس 
که به هر حال باید این سرزمین را آزاد کرد و باید جنگید و آزاد کرد. حال 
اگر مصلحت ایجاب کند که با همان دشمن اشغالگر یک صلحی را امضا 
کنند, امضا پکنند یا نکنند؟ می‌گوید اگر مصلحت ایجاب می‌کند. بکند اما 
نه برای مدت نامحدود بلکه برای یک مدت معین. چون نمی‌تواند برای 
مدت نامحدود اشغال سرزمین مسلمین از طرف دشمن مصلحت باشد. 
اگر مصلحت باشد. معنالش تواتومخاچماا یت بای مدت معین. 

حال چطور مود که مصلخت مسلمینایجاب کند صلح را 
هت کی نله دم هش عن ارقات مَ» [یا به خاطر این که] اینها کمترند. 
یعنی قدرتشان کمتر است "#وقتی قدرت ندارند و چُنگشان هم برای یک 
هدف معینی است پس باید فک صیریک ۳ هي که کسب قدرت کنند. 
«او نما یل به الاشتظهاز» يا ترک مخاصمه می‌کنند برای این که در 
مدت ترک مخاصمه گس یرو کنت3: یعنی نقشه‌ای است برای جلب یک 
پشتیبانی داوضا لد خول فی الشلام التربْصٍ» یا در این صلح امید 
این باشد که طرف وارد اسلام شود. این فرض در جایی است که طرف 
کافر است؛ یعنی ما صلح می‌کنيم و این جور فکر می‌کنيم: در این مدت 
صلح. طرف را از نظر روحی مغلوب خواهیم کرد همچنان که در صلح 
حدیبیه همین طور بود. که بعد عرض می‌کنم. دک وکا 

فی المسلمینَ را علطم لم یج هر وقت که این جهات منتفی شد. 
ادامه دادن صلح جایز نیست. 


۱ در قدیم قدرت بر اساس کمّیت محاسبه می‌شد» ولی امروز قدرت بر اساس عدد 
محاسبه نمی‌شود, بر اساسهای یک اشت: 
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این هم بحثی بود راجع به مسئلة صلح و به اصطلاح «مهادنه». دیدیم 
که از نظر فقه اسلام صلح در یک شرایط خاصی جایز است. حال صلح 
چه به معنی این باشد که یک قراردادی امضا شود و چه به معنی ترک 
جنگ باشد. چون اینجا دو مطلب داریم: یک وقت ما می‌گویيم «صلح» و 
با کی اعد ات شیک ق آزد دای یج قوی ای رشعاتی اس 
که دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و حاضر می‌شوند که یک 
قرازه اد ضایر امضا کننیه ان ظور که فش کردوشیی آن طور که 
امام حسن کرد؛ و یک وقت مس یگوییم «صلح» و مقصود همان راه 
مسالمت و نجنگیدن است. گفته‌اند یک وقت ما می‌بينيم که نمی توانسیم 
مقاومت کنیم و خلاصه جنگیدن ما فایده‌ای ندارده پس نمی‌جنگيم. 
صدر اسلام را این طور باید توجیه کرد. در صدر اسلام مسلمین قلیل و 
اندک بودند و اگر می‌خواستند آن وقت بجنگند ریشه‌شان از بیخ کنده 
می‌شد و اصلاًثری از خودشال,و ان گازتتتانجاقی/ نمی‌ماند. گفتیم ممکن 
است مصلحت این باشد که در این خلالها پشتیبانها و پشتیبانبهایی جلب 
کنند. و يا مصلحت این باشد که در این بینها تأثیر معنوی روی طرف 
بگذارند. اینجا باید صلح حدیبية پیغمبر اکرم را شرح بدهم که بر همین 
مبناست. کما اینکه صلح امام حسن هم بیشتر از همین جا سرچشمه 
کر 


حدببته 

پیغمبر اکرم در زمان خودشان صلحی کردند که اسباب تعجب و بلکه 
اسباب ناراحتی اصحابشان شد. ولی بعد از یکی دو سال انها تصدیق 
کردند که کار پیغمبر درست بود. سال ششم هجری است؛ بعد از آن است 
که جنگ بدر آن جنگ خونین, به آن شکل واقع شده و قریش بزرگترین 
کنته‌ها رابا چی تنیدا کر خاک ر مد از ان امبت کی انتن شش بگه 


و قریش تا اندازه‌ای از پیغمبر انتقام گرفته‌اند و باز مسلمین نسبت به آنها 
کینةٌ بسیار شدیدی دارند و به هر حال از نظر قریش دشمن‌ترین 
دشمنانشان پیغمبر و از نظر مسلمین هم دشمن‌ترین دشمنانشان قریش 
است. ماه ذی‌القعده پیش آمد که به اصطلاح ماه حرام بود. در ماه حرام 
سنت جاهلیت نیز این بود که اسلحه به زمین گذاشته می‌شد و 
ی درا من رت اک 
می‌رسیدند البته همدیگر را قتل عام می‌کردند ولی در ماه حرام به احترام 
این ماه اقدامی نمی‌کردند. بیغمبر خواست از همین سنت جاهلیت در ماه 
حرام استفاده کند و برود وارد مکه شود و در مکه عمره‌ای بجا آورد و 
برگردد. هیچ قصدی غیر از این نداشت. اعلام کرد و با هفتصد نفر (و به 
قول دیگر با هزار و چهارصد نفر) از اصحابش و عدة دیگری حرکت کرد 
ولی از همان مدینه که خارج شدند مُحرم شدند. چون حجشان حج قران 
بود که سوق هدّی می‌کردند یعنی قربانی را پیش از خودشان حرکت 
می‌دادند و علامت خاصی هم روی شانة قربانی قرار می‌دادند. مثلاً روی 
شانةٌ قربانی کفش با اداتگسکو ۳ معمول بود - که هر کسی 
می‌بیند بفهمد که این حیروع قطند ات هداد که ابنها که هفتصد 
نفر بودند -هفتاد شتر به علامت قربانی در جلوی قافله حرکت دهند که 
هر کسی که از دور می‌بیند بفهمد که ما حاجی هستیم نه افراد جنگی. زیَ 
آنها زی حجاج بود. 

از آنجا که کار مخفیانه نبود و علنی بود. قبلاً خبر به قریش رسیده 
بود. پیغمبر در نزدیکیهای مکه اطلاع یافت که قریش, زن و مرد و 
کوچک و بزرگ. از مکه بیرون آمده و گفته‌اند: به خدا قسم که ما اجازه 
نخواهیم داد که محمد وارد مکه شود. با اينکه ماه ماه حرام بود. اینها 
گفتند ما در این ماه حرام می‌جنگيم. از نظر قانون جاهلیت هم کار قریش 
بر خلاف سنت جاهلیت بود. پیغمبر تا نزدیک اردوگاه قريش رفت و در 
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آنجا دستور داد که اصحاب پایین بیایند. مرتب رسولها و پیام‌رسان‌ها از 
دو طرف مبادله می‌شدند. ابتدا از طرف قریش چندین نفر به تراتیب آمدند 
که تو چه می‌خواهی و برای چه آمده‌ای؟ پیغمبر فرمود: من حاجی هستم 
و برای حج آمده‌ام» کاری ندارم. حجّم را انجام می‌دهم. بر می‌گردم و 
می‌روم. هر کس هم که می‌آمد. وضع اینها را که می‌دید می‌رفت به قریش 
می‌گفت: مطمئن باشید که پیغمبر قصد جنگ ندارد. ولی آنها قبول نکردند 
و مسلمین (خود پیغمبر اکرم هم) چنین تصمیم گرفتند که ما وارد مکه 
می‌شویم ولو اینکه منجر به جنگیدن شود؛ ما که نمی خواهیم بجنگیم اگر 
آنها با ما جنگیدند با آنها می‌جنگيم. «بیعت‌الرضوان» در آنجا صورت 
گرفت؛ اصحاب برای همین امر مجددا با پیغمبر بیعت کردند. تا اینکه 
نماینده‌ای از طرف قریش آمد و گفت که ما حاضریم با شما قرارداد 
ببندیم. پیغمبر فرمود: من هم حاضرم. پیغامهابی که پیغمبر می‌داد 
پیغامهای مسالمت آمیزی بود. به چند نفر از این پیام‌رسان‌ها فرمود: وی 
فرش کلم انرب وای به حال قریش! جنگ اينها را تمام کرد. اینها از 
من چه می‌خواهند؟ مرا وا بگذارند با دیگر مردم؛ يا من از بین می‌روم. در 
این صورت آنچه آنها می‌خواهند به دست دیگران انجام شده, و یا من بر 
دیگران پیروز می‌شوم که باز به نفع اینهاست. زیرا من یکی از قریش 
هستم. باز افتخاری برای اینهاست. فایده نکرد. گفتند: قرارداد صلح 
می‌بندیم. مردی به نام سهیل بن عمرو را فرستادند و قرارداد صلح بستند 
که پیغمبر امسال برگردد و سال اینده حق دارد بیاید اینجا و سه روز در 
مکه بماند. عمل عمره‌اش را انجام دهد و بازگردد. سایر موادی که در 


«وَیُح» همان «وای» است که ما می‌گوبيم اما «وای» در حال خوش و بش. در عربی 
یک «ویْل» داریم و یک «وَیُم». ما در فارسی کلمه‌ای به جای «وَیُم» نداریم. وقتی 
می‌گویند «وَیْلکَ» این در مقام تندی و شدت است» وقتی می‌گویند «وَیحَک» این در 
مقام خوش و بش و مهربانی است. 


صلح امام حسن 1 ۶۷ 
صلحنامه گنجاندند یک موادی بود که به ظاهر همه بر ضرر مسلمین بود. 
از جمله این که: بعد از این اگر یکی از قریش بیاید به مسلمین ملحق شود 
قرش حق داشته باشند بيایند او را ببرند. ولی اگر یکی از مسلمین فرار 
کند و به قرش ملحق شود مسلمین چنین حقی نداشته باشند. و بعضی 
مواد دپگر که مواد بسیار سنگینی بود. ولی در مقابل مسلمانها در مکه 
آزادی بش تقافر تنل تمام همت پیغمبر متوجه 
همین یک کلمه بود. همة شرایط سنگین آنها را قبول کرد به خاطر همین 
یک کلمه. قرارداد را امضا کردند. 

مسلمین اراحت لا دند.وفتنیی‌یاار#ول الفه! این برای ما ننگ 
است. ما تا نزدیک مکه آمده‌ايم از اینجا برگردیم؟! آیا چنین کاری 
درست است؟؛ خیرما حتم م‌رويم. پیفایر (۹5#دخیر: قرارداد همین 
است و ما آن را امضا می‌کنيم. سپس پیغمبر دستور داد قربانیها را همان 
جا قربانی کردند و بعد فرمود: بیایید سر مرا بتراشید. و سرش را تراشید به 
علامت خروح از احرام. ابتدا مسلمین نمی‌خواستند این کار را بکنند ولی 
بعد خودشان این کار را کردند اما با ناراحتی زیاد و آن که از همه بیشتر 
اظهار ناراحتی می‌کرد عمر بن خلاسط بود؛ آمد نزد ابوبکر و گفت: «مگر 
این پیغمبر نیست؟ گفت: آری. مگر ما مسلمین نیستیم؟ مگر اینها 
مشبرکیی قیستتند؟ آری, نش این اوضته سیمیت ۱۱ کش قتباد در عتالم 
رویا دیده بود که با مسلمانها وارد مکه می‌شوند و مکه را فتح می‌کنند. و 
این رویا را برای مسلمین نقل کرده بود. آمدند گفتند: مگر شما خواب 
ندیده بودید که ما وارد مکه می‌شویم؟ فرمود: آری. پس چطور شد؟ چرا 
این خوابت تعبیر نشد؟ فرمود: من که در خواب ندیدم و به شما هم نگفتم 
مان زارد مکی یمن شواب رنه و ات مش ات 
است و ما هم وارد مکه خواهیم شد. گفتند: پس این چه قراردادی است 
که اگر از آنها یک نفر بياید میان ما آنها اجازه داشته باشند او را ببرند. اما 
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اگر از ما کسی برود میان آنها ما نتوانیم او را بیاوریم؟ فرمود: اگر از ما 
کی یو اه پرودمیان آنها: ایک فسلمالی اسعت که مر بل فده ونه ره 
ما نمی‌خورد. مسلماتی کهمر نق فند هم توت ما اصلا دتبالفن نمی روم نو 
اگزاز انا کیی شمان شوخو ببا به ترهها عا ید آوعی گری درون نما 
شما مسلمین در مکه به همان حالت استضعاف بسر ببرید. خداوند یک 
راهی برای شما باز خواهد کرد. 

به شرایط خیلی عجیبی تن داد. همین سهیل بن عمرو یک پسر 
داشت که مسلمان و در جیش مسلمینتوداین قرارداد را که امضا کردند. 
پسر دیگرش دوان دواگ از قولهی فرلیییکاد#ر آمگنزد مسلمین. تا آمد», 
سهیل گفت قرارداد امضا شده من باید او را برگردانم. پیغمبر هم به او -که 
اسمش ابوجندل بود - فرمود: بروء خداوند برای شما مستضعفین هم 
راهی باز می‌کند. این بیچاره مضطرب شده بود» داد می‌کشید و می‌گفت: 
مسلمین! اجازه ندهید مرا ببرند میان کفازکه*شرا از دینم برگردانند. 
مسلمین هم عجیب ناراحت بودند و می‌گفتند: يا رسول الّه؛ اجازه بده 
این یکی را دیگر ما نگذاریم ببرند. فرمود: نه, همین یکی هم برود. نشانی 
به همان نشانی که همین که این قرارداد صلح را بستند و بعد مسلمین 
آزادی پیدا کردند و آزادانه می‌توانستند اسلام را تبلیغ کنند. در مدت یک 
سال با کمتر» از قریش آن اندازه مسلمان شد که در تمام آن مدت بیست 
سال مسلمان نشده بود. بعد هم اوضاع آنچنان به نفع مسلمین چرخید که 
مواد قرارداد خود به خود از طرف خود قریش از بین رفت و یک شور 
من رف مغ دزی که ری نت وه 

داستان شیرینی نقل کرده‌اند که مردی از مسلمین به نام ابو بصیر که 
در مکه بود و مرد بسیار شجاع و قویّی هم بود -فرار کرد آمد به مدینه. 
قریش طبق قرارداد خودشان دو نفر فرستادند که بيایند او را برگردانند. 
آمدند گفتند: ما طبق قرارداد باید این را ببریم. حضرت فرمود: بله همین 


طور است. هرچه این مرد گفت: یا رسول اله؛ اجازه ندهید مرا ببرند. اینها 
در آنجا مرا از دینم برمی‌گردانند. فرمود: نه, ما قرارداد داریم و در دین ما 
نیست که بر خلاف قرارداد خودمان عمل کنیم؛ طبق قرارداد تو برو 
خداوند هم یک گشایشی به تو خواهد داد. رفت. او را تقریبا در یک 
حالت تحت الحفظ می‌بردند. او غیرمسلح بود و آنها مسلح بودند. رسیدند 
به ذوالحلیفه. تقریبا همین محل مسجد الشجره که احرام می‌بندند و تا 
مدینه هفت کیلومتر است. در سایه‌ای استراحت کرده بودند. یکی از اندو 
شمشیرش در دستش بود. این مرد به او گفت: این شسمشیر تو خیلی 
شمشیر خوبی است. بده‌اآمن بییلم/گفت:نبگیر/تا گرافت. زد او را کشت. تا 
او را کشت. نفر دیگر‌قرار کلاد ول برق #خودش ربه مدینه رساند. تا 
آمد. پیغمبر فرمود: مثل اينکه خبر تازه‌ای است! [گفت] بله, رفیق شما 
رفیق مرا کشت. طولی نکشید که ابوبصیر آمد. گفت: یا رسول الّه! تو بد 
قراردادت عمل کردی. قرارداد شما.این ود که گر کسی از آنها فرار کرد 
تو او را تسلیم کنی؛ و تو تسلیم کردی.پس‌کاری به کار من نداشته 
باشید. بلند شد رفت در کنار دریای احمر نقطه‌ای را پیدا کرد و انجا را 
مرکز قرار داد. مسلمینی که در مکه تحت زجر و شکنجه بودند. همین که 
اطلاع پیدا کردند که پیغمبر کسی را جوار نمی‌دهد ولی او رفته در ساحل 
دریا و انجا نقطه‌ای را مرکز قرار داده, یکی یکی رفتند انجا. کم کم هفتاد 
پر تیک تن بو هقاس فدر تم ان دا دی فرین یرتم و تن 
وف ی ای کت و ایا نی هی ال وا رصول ار ار 
اینها گذشتیم. خواهش می‌کنيم به آنها بنویسید که بيایند مدینه و مزاحم 
ما نباشند. ما از این ماد قرارداد خودمان صرف نظر کردیم؛ و به همین 
شکل صرف نظر کردند. 

به هر حال این قرارداد صلح برای همین خصوصیت بود که زمينة 
روحی مردم پرای عملیات بعدی فراهم‌تر بشود. و همین طور هم شد. 


۰ سس ______سیری در سیر المة اطها رل 


عرض کردم مسلمین بعد از آن در مکه آزادی پیدا کردند. و بعد از این 
آزادی بود که مردم دسته‌دسته مسلمان می‌شدند و آن ممنوعیتها بکلی از 
منان ترداشته ده نود 

حال وارد شرایط زمان امام حسن و شرایط زمان امام حسین 
بشویم. ببینیم که آیا دو جور شرایط بوده است که واقعا اگر امام حسن به 
است. فقط نکته‌ای عرض بکنم و آن‌اين کها گر کسی بپرسد آبا اسلام دین 
صلح است يا دین جنگ ما چه باید جواب بدهیم؟ به قرآن رجوع 
می‌کنيم. می‌بینیم در قرآن, هم دستور جنگ رسیده و هم دستور صلح. 
آیات زیادی راجع به جنگ با کفار ‏ مشرکین داریم: و قاتلوا ف سبیل ال 
لین یقاتلوتکم و لا تفّدوا # ییا کي د بکری. همچنین است در باب صلح: 
و ان جَتحوا للم قاجَتح ها لا 69۳۸ به سلم و صلح نشان دادند. تو هم 
تمایل نشان بده. یک جا می‌فرماید: و ال خر و صلح بهتر است. پس 
اسلام دین کدام یک است؟ 

اسلام نه صلح را به مچی تفای پچ پذ برد که در هم شرایط 
[باید] صلح و ترک مخاصمه [حاکم باشد] و نه در همه شرایط جنگ را 
و جنگ در همه جا تابع شرایط 
است. یعنی تابع | تا تک اش تفا فد مسلمین چه در 
زمان پیغمبر چه در زمان حضرت امیر. چه در زمان امام حسن و امام 
حسین. چه در زمان ائمةٌ دیگر و چه در زمان ماء در همه جا باید دنبال 
هدف خودشان باشند. هدفشان اسلام و حقوق مسلمین است؛ باید ببینند 


۱ بقره ۰۱۹۰ 
۲ انفال ۰۶۱7 
۲ نساء ۰۱۲۸ 
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که در مجموع شرایط و اوضاع حاضر اگر با مبارزه و مقاتله بهتر به 
هک فش هش ساکع نک وا کر ایادا تین میا هت 
کقیا بر ی معا موی بد هت قفا نم ره ان رامرا هن یکین اسناه 
این مسئله که جنگ یا صلح؟ هیچ کدامش درست نیست. هر کدام مربوط 


به شرایط خودش است. 


پرسش و پاسخ 


سوّال: استناد به فقه شیعه دربار؛ این که صلح امام حسن مجاز 
بوده پا مجاز نبوده درست نیست. زیرا پایه‌های فقه شیعه اصلا 
رویّهُ ائمه است. هميشه در هر موضوعی یک چیزهایی به 
عنوان اصل قرارداده می‌شود, بعد قضایا مبتنی بر آن اصل 
گذاشعته می‌شود.فقهک#ستّه با مفلژفعلهای شیعی اصلاً بنا و 


جواب: تذکر بسیار مفید و مناسبی است. درست است. ولی منظور ما 
این نبود که بخواهیم بگوییم امام حسن در اینجا از فقه شیعه پیروی 
کرده‌اند. بلکه منظور ما این بود که این کلیات فقهی را که عرض می‌کنیم 
ای اسان فسات رظرح ما 
جور پیش خودم فکر کردم که اول قطع نظر از هر بحث دیگری, ما کلیات 
فقهی را مطرح کنیم و بعد ببینیم این کلیات فقهی اصلاً با منطق جور در 
می‌اید یا جور در نمی‌اید (چون وقتی انسان مسئله را به صورت کلی 
طرم لقن اهر کتک می‌دعت رای این که ماه له سل تفه فل یک 


مورد بالخصوص نایل بشود. و الا ما نخواستیم به یک مسائل تعیّدی 
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استناد کرده باشیم. به نظر ما آنچه که ما الآن در فقه می‌بینیم. خود همین 
تشتانل یکمستاها مطفی اس اعفاز ان که ای زا اروش که اناد 
کرده باشند يا از جای دیگر). ببینیم این که در مواردی جهاد را مشروع 
می‌دانند. ایا جای ايراد هست که چرا در این موارد جهاد مشروع است نا 
نه, و نیز این که در مواردی صلح را مشروع می‌دانند آیا این منطقی است 
یا منطقی نیست. ما خواستیم این طور بفهمیم که هم مواردی که جهاد را 
مشروع دانسته‌اند منطقی است و هم مواردی که صلح را مشروع 
دانسته‌اند. بعد که اين را از نظر منطق قبول کردیم. آن وقت برویم دنبال 
این که ببينيم آیا کار امس هی پیده ق#زیدگیهاد کند و صلیع گرده, 
یا کار امام حسین جایی بوده که می‌بایست صلح کند و جهاد کرده (چون 
هر دو ستون در اسلام هست: ستون جهاد و ستون صلح) یا این که نه. امام 
حسن در جایی صلح کرده که جای صلح کردن بوده و امام حسین در 
جایی جهاد کرده که جای جهاد کردن بوده است. همین طور امیرالمومنین 
و پیغمبر. در مورد آنها که دیگر قطعی است. راجع به پیغمبر بالخصوص که 
دیگر جای بحث نیست؛ زیرا پیغمبر در یک جا صلح کرده و در یک جا 
کر 3و اسستت, 


سوّال: آیا در فقه برادران اهل تسنن ما در مورد جهاد اختلافی 
با فقه شیعه هست يا نه, و اگر هست موارد اختلاف چیست؟ 
سژال دیگر این که در آنجایی که شرایط جهاد را فرمودید 
تسلط به مال و انفس بود به طور کلی, آیا تسلط فکری در اینجا 
مطرح می‌شود یا نه؟ و در این صورت نوع جهاد چه خواهد 


بود؟ 


جواب: مسئل فقه اهل تسنن را باید مطالعه کنم. نگاه می‌کنم و 


برایتان عرض می‌کنم. البته اين قدر می‌دانم که اجمالاً شرایط آنها با 
شرایط ما زیاد فرق ندارد و اگر فرقی هست در ناحیةٌ ما محدودیتهایی 
آستت که آنها ان متدودیتیا را تاره از نظر ایس که سا هر ایک موارکش 
شرط می‌کنیم وجود امام معصوم یا نایب خاص امام معصوم راکه آنها این 
رت تاه دس کسوا کص تلا یت سور 
قدیم در فقه مطرح شده باشد, چون اصلاً دیده‌اش پدیدة جدیدی است. 
این را باید تأمل کرد که روی اصول کلی حکم این پدیده چیست, و 
خلاصه باید از نظر قواعد روی آنلجههاهکرد. و الا چنین مسئله‌ای در 
قدیم مطرح نبوده است. 


بسم له الرجمن الرحم 


پحث ما در بارةٌ صلح امام حسن عت بود. در جلسهٌ پیش کلیاتی در 
مسئلةٌ جنگ و صلح از نظر اسلام و از نظر فقه اسلامی بالخصوص عرض 
کردیم که به طور کلی و هم تاریخ اسلام نشان می‌دهد که برای اسام و 
پیشوای مسلمین در یک شرایط خاصی جایز است و احیانا لازم و 
زاب ات که اردادضی انشا کنههیسان کرتکصی | کردرست یم 
کار را در موارد مختلف انجام داد؛ هم با اهل کتاب در یک مواقع معینی 
قرارداد صلح امضا کرد و هم حتی با مشرکین قرارداد صلح امضا کرد. و 
و ی هم اه مس گیند ربمت از فقها این کایای دک دروم وه 
اصطلاح استحسان عقلی عرض کردیم که اين مطلب معقول نیست که 
بگوییم یک دین يا یک سیستم فکری (هرچه می‌خواهید اسمش را 
بگذارید) اگر قانون جنگ را مجاز می‌داند. معنایش این است که [ان را] 


در تمام شرابط [لازم می‌داند] و در هیچ شرایطی صلح و به اصطلاح 
همزیستی یعنی متارک جنگ را جایز نمی‌داند؛ کما اينکه نقطةّ مقابلش 
هم‌قلط است که یک کی بکوند اساسا ما دشمن ,هنک هتم ید طور 
کلی و طرفدار صلح هستیم به طور کلی. ای بسا جنگها که مقدمةً صلح 
امن ات و آقبشا ی که ریبک سک ند 
بهتر فراهم می‌کند. اينها کلیاتی بود که در جلسةّ پیش عرض کردیم. بعد 
قرار شد که در بارة این موضوع صحبت کنیم که وضع زمان امام حسن چه 
وضعی بود و آن شرایط چه شرایطی بود که امام حسن در آن شرایط صلح 
کرد و در واقع مجبور شد که صلح کند. و نیز این شرایط با شرایط زمان 
امام حسین چه تفاوتل داشبك هام حسلین جاضلٌ نشد صلم کند. 
تفاوت خیلی فراوان و زیادی دارد. حال من جنبه‌های مختلفش را 
برایتان عرض می‌کنم. بعد آقایان بخودشان قضاوت کنند. 


تفاو تهای شرایط زمان امام حسنء3 
و شرایط زمان امام حسین*3 
اولت ارت این است کل یسکس ور ری لاف تون رام شرس 
در جایگاه معتروض.] معاویه به عنوان یک حاکم (گو اينکه تا آن وقت 
خودش خودش را به عنوان خلیفه و امیرالمومنین نمی‌خواند) و به عنوان 
یک نفر طاغی و معترض در زمان امپرالممنین قیام کرد. به عنوان این که 
من خلافت علی را قبول ندارم به این دلیل که علی کشندگان عثمان را که 
خلیفة بر حق مسلمین بوده پناه داده است و حتی خودش هم در قتل 
خلیفة مسلمین شرکت داشته است» پس علی خليفة برحق مسلمین 
نیست. معأویه خودش به عنوان یک نفر معترض و [با اعوان و انصارش] 
به عنوان یک دستة معترض تحت عنوان مبارزه با حکومتی که برحق 
با [قیام کرد.] تا آن 


۷۶ ری در سیره ائمة اطهار هل 


وقت ادعای خلافت هم نمی‌کرد و مردم نیز او را تحت عنوان 
«امیرالمومنین» نمی‌خواندند؛ همین طور می‌گفت که ما یک مردمی 
هستیم که حاضر نیستیم از آن خلافت پیروی کنیم. امام حسن بعد از 
امیرالمومنین در مسند خلافت قرار می‌گیرد. معاویه هم روز به روز 
نیرومندتر می‌شود. به علل خاص تاریخی. وضع حکومت امیرالمومنین 
در زمان خودش که امام حسن هم وارث آن وضع حکومت بود -از نظر 
داخلی فا بطم فد بط ای کر بقع انز بت شبات 
امیرالمومنین, به فاصلةٌ هجده روز ( که این هجده روز هم عبارت است از 
مدتی که خبر به سرعت به شام رسیده و بعد معاویه بسیج عمومی و اعلام 
آمادگی کرده است) معاویه حرکت می‌کند برای فتح عراق. در اینجا وضع 
امام حسن یک وضع خاصی است. یعنی خلیفةٌ مسلمین است که یک 
نیروی طاغی و یاغی علیه او قیام کرده است. کشته شدن امام حسن در 
این وضع یعنی کشته شدن خلیفةٌ مسلمین و شکست مرکز خلافت. 
مقاومت امام حسن تا سرحد کشته شدن نظیر مقاومت عثمان بود در 
زمان خودش, نه نظیا هار شش ما سین سین وضعش وضع 
یک معترض بود در مقابل حکومت موجود منطو که کر 
هم شد -کشته شدنش افتخارآمیز بود. همین طور که افتخارآمیز هم شد. 
اعتراض کرد به وضع موجود و به حکومت موجود و به شبوع فساد و به 
ای که هعرزم هر را پییت سا یت کر دزد نز 
مردمی هستند. و روی حرف خودش هم آنقدر پافشاری کرد تا کشته 
شد. این بود که قیامش یک قیام افتخارامیز و مردانه تلقی می‌شد و تلقی 
یت 

تام وی ای رت ی و ری بان سس 


۱. حالا من کاری ندارم که در این جهت تفاوتی هست که امام حسین معترض برحق بود و 
امام حسن امام برحق و معترضش معترض باطل؛ وضع را از نظر اجتماعی عرض می‌کنم. 
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امتتگا هه کش ات تفر مین سار تفت ها کر ققه اس تم دای نرق 
کشته شده بود و این خودش یک مسئله‌ای است که حتی امام حسین هم 
از مثل این جور قضیه احتراز داشت که کسی در جای پیغمبر و در مسند 
خلافت پیغمبر کشته شود. ما می‌بينيم امام حسین حاضر نیست که در 
مکه کشته شود. چرا؟ فرمود: این احترام مکه است که از میان می‌رود؛ به 
هتک حرمت خانهٌ خدا هم شده باشد؟! ما می‌بينيم امیرالمومنین در وقتی 
که شورشیان در زمان عثمان شوزش می‌کنند | فوق‌العاده کوشش دارد که 
خواسته‌های آنها انجام شود نه اینکه عشمان کشته شود. (این در 
نهج‌البلاغه هست.) از عثمان دفاع می‌کرد. که خودش فرمود من اینقدر از 
عثمان دفاع کردم که می‌ترسم گنهکار باشم: ُشِیتٌ آن آکون اما ". ولی چرا 
از عثمان دفاع می‌کرد؟ آیا طرفدار شخص عثمان بود؟ نه, آن دفاع 
شدیدی که می‌کرد [دلیل دیگری داشت به غثمان] می‌گفت من می ترسم 
که تو خلیفد مقتول باشی. این برای عالم اسلام ننگ است که خليفة 
این بود که می‌گفت اینها خواسته‌های مشروعی دارند. خواسته‌های اینها 
را انجام بده, بگذار اينها برگردند بروند. از طرف دیگر امپرالمومنین 
نمی‌خواست به شورشیان بگوید کاری نداشته باشید. حرفهای حق 


اعق هم فرش کرده بودفه ی استراعها سای همه ریا برد هنیآ کترن ول 
دارند که معترضین به عثمان اعتراضهایشان بجا بود) و لهذا علی لت در دورهٌ خلافتش 
هم اینها را گرامی می‌داشت. در میأن معترضین و قَتلةً عثمان افرادی مثل محمدبن ابی‌بکر 
و مالک اشتر بودند. و اینها بعدها از خواص و از خصَّیصین امیرالمومنین شدند. چنان که 
قبل از ان هم بودند. 
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خودتان را نگویید. حالا که این سرسختی نشان می‌دهد پس شما بروید 
قاتا ید کی | دس سا قهرهر رسای سم الم 
اقیووه وه آنی عر وه را هی مت هو فا به هی ش کت اما ایو را 
هم ثم خواست که عتمان در مسند خلافت کشته شوده و آضرش هم 
علی‌رغم تمایل امیرالمومنین [اين امر واقع شد.] 

پس اگر امام حسن مقاومت می‌کرد نتيجة نهایی‌اش - آن طور که 
ظواهر تاریخ نشان می‌دهد -کشته شدن بود اما کشته شدن امام و خلیفه 
9 بر ود ی یک نفر 
معترض بود. اين یک تنآوت ایو زهان امام حگن ط و شرایط زمان 
امام حسین ء. 

تفاوت دومی که در کار بود این است: درست است که نیروهای 
عراق یعنی نیروهای کوفه ضعیف شده بود اما این نه بدان معنی است که 
بکلی از میان رفته بود و اگر معاویه همین طور می آمد یکجا فتح می‌کرد. 
بلاتشبیه آن طور که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد. به آن سادگی و آسانی؛ با 
اینکه بسیاری از اصحاب امام حسن به حضرت خیانت کردند و منافقین 
زیادی در کوفه پیدا شده بودند و کوفه یک وضع ناهنجاری پیدا کرده بود 
که معلول علل و حوادث تاریخی زیادی بود. 

یکی از بلاهای بزرگی که در کوفه پیدا شد مسئلةٌ پیدایش خوارج 
اک وه ویر رت ای موس کبس ونر 
می‌داند. آن فتوحات پشت سر یکدیگر بدون اينکه افراد یک تعلیم و 
تربیت کافی بشوند. در نهج‌البلاغه هست: مردمی که تعلیم و تربیت 
ندیده‌اند. اسلام را نشناخته‌اند و به عمق تعلیمات اسلام اشنا نیستند 
آمده‌اند در جمع مسلمین, تازه از دیگران هم بیشتر ادعای مسلمانی 
می‌کنند. 

به هر حال در کوفه یک چند دستگی پیدا شده بود. این جهت را هم 
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هم اغترآف داريم که,دست کی کهیا بیشد یم اصول اخلاق و انتجانیت و 
دین و ایمان نیست. بازتر است از دست کسی که پایبند این جور 
چیزهاست. معاویه در کوفه یک پایگاه بزرگی درست کرده بود که با پول 
ساخته بود. جاسوسهایی که مرتب می‌فرستاد به کوفه. از طرفی پولهای 
فراوانی پخش می‌کردند و وجدانهای افراد را می‌خریدند و از طرف دیگر 
شایعه پرا کنی‌های زیاد می‌کردند و روحیه‌ها را خراب می‌نمودند. 

اینها همه به جای خود. در عین حال اگر امام حسن ایستادگی 
می‌کرد یک لشکر انبوه در مقابل معاویه به وجود می‌آورد. لشکری که 
شاید حداقل سی چهل هزار نفر باشد. و شاید - آن طور که در تواربخ 
نوشته‌اند - تا صد هزار هم امام حسن می‌توانست لشکر فراهم کند که تا 
حدی برابری کند با لشکر جرّار صد و پنجاه هزار نفری معاویه. نتیجه چه 
بود؟ در صفین. امیرالمو منیگ گرکگدر آنلافتهذی ریق عراق بهتر و بیشتر 
هم بود - هجده ماه با معاویه جنگید؛ بعد از هجده ماه که نزدیک بود 
معاویه شکست کامل بخورید. بان‌بگرنگه ق رآ تهره‌لیزه بلند کردن را اجرا 
کردند. اگر امام حسن می‌جنگید یک جنگ چند ساله‌ای میان دو گروه 
عظیم مسلمین شام و عراق رخ می‌داد و چندین ده هزار نفر مردم از دو 
طرف تلف می‌شدند بدون آنکه یک نتیجة نهایی در کار باشد. احستمال 
این که بر معاویه پیروز می‌شدند - آن طور که شرابط تاریخ نشان 
می‌دهد - بسیار کم است و احتمال بیشتر این است که در نهایت امر 
شکست از آن امام حسن باشد. این چه افتخاری بود برای امام حسن که 
پياید دو سه سال جنگی بکند که در این جنگ از دو طرف چندین ده هزار 
و شاید متجاوز از صد هزار نفر آدم کشته بشوند و نتيجة نهایی‌اش یا 
خستگی دو طرف باشد که بروند سر جای خودشان و یا مغلوبیّت امام 
دارد که همه آن هفتاد و دو نفر است. تازه آنها را هم مرخضص می‌کند. 
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می‌گوید اگر می‌خواهید بروید, بروید, من خودم تنها هستم. آنها 
فاد کی هی کت تا که مس هتم یی که این اد رت 
افتخا رآمیز. 

بسن ابجدو قفاوت خجالها در کار هست: یکی اینکد اما ین ور 
میتی ارف وهی | کر کشت می شتن» تفه در سل سقاافت کته شبه 
بود. و دیگر این‌که نیروی امام حسن یک نیرویی بود که کم و بیش با 
نیروی معاوبه برابری می‌کرد و نتیجهٌ شروع این جنگ این بود که این 
اک مدتها ادامه پیدا کند و افراد زیادی از مسلمین کشته شوند بدون 
اينکه یک نتیجٌ نهایی صحیحی به دنبال داشته باشد. 


عوامل دخیل در قیام امام حسین لثْا و 

مقايسة آن با شرایط زمان امام حسن ای 

امام خسن و امام سین در ت0۳ تن بنا یکند یگ فترق 
داشتند. سه عامل اساسی در قیام امام حسین دخالت داشته است. هر 
کدام از این سه عامل را که ما در نظر بگیریم می‌بينيم در زمان امام حسن 
شکل دیگر است. عامل اول که سپپ قیم امام حسین شد این بود که 
حکومت ستمکار وقت ارام سس بت می خوایه! و 
ِعةآذا دید یس فیه رحْضَد» حسین را بگیر برای بیعت. محکم 
ی هیتج گتقمت تقم بای داشتهباشی نها با ید.بعت کند: از امام 
حسین تقاضای بیعت می‌کردند. از نظر این عامل. امام حسین جوابش 
فقط این بود: نه, بیعت نمی‌کنم. و نکرد. جوابش منفی بود. امام حسن 
چطور؟ ایا وقتی که قرار شد با معاوبه صلح کند. معاویه از امام حسن 
تقاضای بیعت کرد که تو بیا با من بیعت کن (بیعت یعنی قبول خلافت)؟ 
نه, بلکه جزء مواد صلح بود که تقاضای بیعت نباشد و ظاهراً احدی از 
مورخین هیر آدغا نکرده (تبت که آمام هس ربا کسن از کسان اناه تعشن 


یعنی امام حسین, برادرها و اصحاب و شیعیان امام حسن با معاویه بیعت 
کرده باشد. ابدا صحبت بیعت در میان نیست. بنابراین مسئلةٌ بیعت که 
یکی از عواملی بود که امام حسین را وادار کرد مقاومت شدید بکند -در 
جریان کار امام حسن نیست. 

عامل دوم قیام امام حسین دعوت کوفه به عنوان یک شهر اماده بود. 
مردم کوفه بعد از اينکه بیست سال حکومت معاویه را چشیدند و 
زجرهای زمان معاویه را دیدند و مظالم معاویه را تحمل کردند واقعا 
بیتاب شده بودند. که حتی می‌بینید بعضی معتقدند که واقعا در کوفه یک 
زمینهٌ صددرصد آماده‌ای بود و یک جریان غیر مترتب اوضاع را 
دگرگون کرد. مردم کوفه هجده هزار نامه برای امام حسین می‌نوپسند و 
اعلام آمادگی کامل می‌کنند. حال که امام حسین آمد و مردم کوفه یاری 
نکردند. البته همه می‌گویند پس زمینه کاملا آماده نبوده. ولی از نظر 
تاریخی اگر امام حسین به آن نامه‌ها تیب اثر نمی‌داد مسلّم در مقابل 
تاریخ محکوم بود؛ می‌گفتند یک زمينة بسپار مساعدی را از دست داد. و 
حال انکه در كوفة امام حسن اوضاع دوشت بر عکس بود؛ بک کوفة 
خسته و ناراحتی بود. یک کوفهةٌ متفرّق و متشتتی بود. یک کوفه‌ای بود که 
در آن هزار جور اختلاف عقیده پیدا شده بود. کوفه‌ای بود که ما می‌بينيم 
امیرالمومنین در روزهای آخر خلافتش مکرر از مردم کوفه و از عدم 
آمادگی‌شان شکایت می‌کند و همواره می‌گوید: خدایا مرا از میان این 
مردم ببر و بر اینها حکومتی مسلط کن که شايستة آن هستند تا بعد اینها 
قدر حکومت مرا بدانند. این که عرض می‌کنم «كوفة اماده» یعنی بر امام 
حسین اتمام حجتی شده بود. نمی‌خواهم مثل بعضی‌ها بگویم کوفه یک 
آمادگی واقعی داشت و امام حسین هم واقعا روی کوفه حساب می‌کرد. 
نه, اتمام حجت عجیبی بر امام حسین شد که فرضا هم زمینه اماده نباشد. 
او نمی‌تواند آن اتمام حجت را نادیده بگیرد. از نظر امام حسن چطور؟ از 
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نظر امام حسن اتمام حجت بر خلاف شده بود؛ یعنی مردم کوفه نشان داده 
بودند که ما آمادگی نداریم. آنچنان وضع داخلی کوفه بد بود که امام 
حسن خودش از بسیاری از مردم کوفه محترز بود و وقتی که بیرون 
می‌آمد - حتی وقتی که به نماز می‌آمد - در زیر لباسهای خود زره 
می‌پوشید برای این که خوارج و دست‌پرورده‌های معاویه زیاد بودند و 
خطر کشته شدن ایشان وجود داشت. و یک دفعه حضرت در حال نماز 
بود که به طرفش تیراندازی شد ولی چون در زیر لباسهایش زره پوشیده 
بود تیر کارگر نشد و الا امام را در حال نمازبا تير از پا در آورده بودند. 

پس. از نظر دعوت مردم کوفه بر امام حسین اتمام حجتی بود و 
چون اتمام حجت بود باید ترتیب اثر می‌داد. در مورد امام حسن بر 
عکس, اتمام حجت بر خلاف بوده و مردم کوفه تقریباً عدم آمادگی‌شان 
را اعلام کرده بودند. 

عامل سومی که در قیام امام حسین وجود داشت عامل امر به 
معروف و نهی از منکر بود؛ یعنی قطع نظر از این که از امام حسین بیعت 
می‌خواستند و او حاضر نبود بیعت کند. و قطع نظر از این که مردم کوفه از 
او دعوت کرده بودند و اتمام حجتی بر امام حسین شده بود و او برای 
این که پاسخی به آنها داده باشد آمادگی خودش را اعلام کرد. مسئئلة 
دیگری مهرد داکشت کهامام هیین قعت آح:عتر آخقیام کرد نیع آگراز 
او تقاضای بیعت هم نمی‌کردند باز قیام می‌کرد و اگر مردم کوفه هم 
دعوت نمی‌کردند باز قیام می‌نمود. ان مسئله چه بود؟ مسئلة امر به 
معروف و نهی از منکر. معاویه از روزی که به خلافت رسیده است (در 
مدت این بیست سال) هرچه عمل کرده است بر خلاف اسلام عمل کرده 
است. این حا کم جاثر و جابر است. جور و عدوانش را همة مردم دیدند و 
میت شاه طرش واه تست البان تس ی رو 
میل می‌کند. خونهای محترم را ریخته است. چنین کرده. چنان کرده 


حالا هم بزرگترین گناه را مرتکب شده است و آن اینکه بعد از خودش 
پسر شرابخوار ۶ فقارنان شکیار ونوا [یدغستوان و لا نهد ]| تین 
کرده و به زور سر جای خودش نشانده است. بر ما لازم است که به اینها 
اعتراض کنیم. چون پیغمبر فرمود: 


من ری شلطاناً جائرا مُستَحلاً رام ۳1 ناکتاً عغهده الا 

لسْنَةٍ سول ال یَعْمَلْ نی عباد ال انم و اْغذوانه لم 9 
له بفغل و لا قّل کات آن وله خدخله لا ر ان 
لام قذ آرموا طاعة السیْطان. ۱ 


اگر کسی حاکم ستمگری را به این وضع و آن وضع و با این نشانیها ببیند و 
با عمل یا گفته‌اش اعتراص گید انجنایطامر تب ناه شده است که 
سزاوار است دا او را به هما میتی آن حکمران جائر را 
معذب‌می‌کند. اما صز زشان معایو گر ای هقی یبا لقوه همین طوز بود 
بحثی نیست. برای خود امام حسن که مسئله محل تردید نبود که معاو به 
چه ماهیتی دارد. ولی معاویه در زمان علیغ معترض بوده است که من 
فقط می‌خواهم خونخواهی عثمان را بکنم. و حال می‌گوید من حاضرم به 
کتاب خدا و به سنت پیغمبر و به سیر خلفای راشدین صددرصد عمل 
کنم. برای خودم جانشین معین نمی‌کنم. بعد از من خلافت مال حسن بن 
اش و ی ار اوها شش زوسن است رمع انا 
اعتراف می‌کند), فقط آنها تسلیم امر کنند (کلمه‌ای هم که در ماده قرارداد 

ده کلمة «تسلیم شم است تیش کار هو دار کته مق از 
ام یی ای از رون رومام وکا ر کند و من با این شرابط 


۱. تاریخ‌طبری» ج ۷/ ص ۳۰۰ 
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عمل می‌کنم. ورقةٌ سفید امضا فرستاد؛ یعنی زير کاغذی را امضا کرد. 
گفت هر شرطی که حسن بن علی خودش مایل است در اپنجا بنویسد من 
قبول می‌کنم. من بیش از این نمی‌خواهم که من زمامدار باشم و الا من به 
تمام مقررات اسلامی صددرصد عمل می‌کنم. تا وقت هم که هنوز 
صابون اینها به جامة مردم نخورده بود. 

حال فرض کنیم الآن ما در مقابل تاریخ این جور قرار گرفته بودیم 
که معاویه امد یک چنین کاغذ سفید امضایی برای امام حسن فرستاد و 
چنین تعهداتی را قبول کرد. گفت تو برو کنار, مگر تو خلافت را برای چه 
می‌خواهی؟ مگر غیر ازاعمل کین بههقر(ا و اسالقمی است؟ من مجری 
منویات تو هستم. فقطً امر لایر الات که ال کسگی کمٌمی‌خواهد کتاب و 
سنت الهی را اجرا کند من باشم یا تو. ایا تو فقط به خاطر این که ان کسی 
که این کار را می‌کند تو باشی می‌خواهی چنین جنگ خوئینی را پپا کنی؟! 
اگر امام حسن با این شرارط تسلیم امر ثمی‌کرد. جنگ را ادامه می‌داد. دو 
سه سال می‌جنگید دهها هزار نفر آدم کشته می‌شدند. ویرانبها پیدا 
می‌شد و عاقبت امر هم خود امام حسن کشته می‌شد. امروز تاریخ امام 
حسن را ملامت می‌کرد. می‌گفت در یک چنین شرایطی [باید صلح 
می‌کرد.] پیغمبر هم در خیلی موارد صلح کرد. آخر یک جا هم آدم با ید 
صلح کند. غیر از این نیست که معاویه می‌خواهد خودش حکومت کند. 
بسیار خوب. خودش حکومت کند؛ نه از تو می‌خواهد که او را به عنوان 
خلیفه بپذیری, نه از تو می‌خواهد که او را امیرالمومنین بخوانی ‏ نه از تو 
می‌خواهد که با او بیعت کنی. و حتی اگر بگویی جان شیعیان در خطر 
است. امضا می‌کند که تمام شیعیان پدرت علی در امن و امان. و روی 


۱ قید کردند که معاویه هیج گاه توقع نداشته باشد که امام حسن او را «یا امیرالممنین» 
خطاب کند. 


تمام کینه‌های گذشته‌ای که با آنها در صفّین دارم قلم کشیدم. از نظر 
امکانات مالی حاضرم مالیات قسمتی از مملکت را نگیرم و آن را 
اختصاص بدهم به تو که به این وسیله بتوانی از نظر مالی محتاج ما نباشی 
و خودت و شیعیان و کسان خودت را اسوده اداره کنی. 

اگر امام حسن با اين شرایط [صلم را] قبول نمی‌کرد. امروز در 
مقابل تاریخ محکوم بود. قبول کرد؛ وقتی که قبول کرد تاریخ آن طرف را 
محکوم کرد. معاویه با آن دستپاچگی که داشت تمام این شرایط را 
پذیرفت. نتیجه‌اش این شد که معاویه فقط از جنبةٌ سیاسی پیروز شد؛ 
بعنی نشان داد که یک رد صنا قار صد,یسیباشنمدای است که غیر از 
خلافت و قدرت را تصاحب کرد تمام مواد قرارداد را زیر پا گذاشت و به 
هیچ‌کدام از اینها عمل نکرد, و ثابت کرد که آدم دغلبازی است. و حتی 
وقتی که به کوفه آمد صریحاً گفت: مردم کوفه! من در گذشته با شما 
نجنگیدم برای این که شما نماز بخوانید. روزه بگیرید. حج کنید. زکات 
بدهید. «و لک لاتَأمر عََْکهٌ» من جنگیدم برای این که امیر و رئیس شما 
باشم. بعد چون دید خیلی بد حرفی شد. گفت اینها یک چیزهایی است 
که خودتان انجام می‌دهید. لازم نیست که من راجع به این مسائل برای 
شما پافشاری داشته باشم. شرط کرده بود که خلافت بعد از او تعلق 
داشته باشد به حسن بن علی و بعد از حسن بن علی به حسین بن علی, 
ولی بعد از هفت هشت سال که از حکومتش گذشت شروع کرد مسئلة 
ولایتعهد پزید را مطرح کردن. شیعیان امیرالمومنین را که در متن 
قرارداد بود که مزاحمشان نشود -به حد اشد مزاحمشان شد و شروع کرد 
به کینه توزی نسبت به آنها. واقعاً چه فرقی هست میان معاویه و عثمان؟ 
هیچ فرقی نیست. ولی عثمان کم و بیش مقام خودش را در میان مسلمین 
(غیرشیعه) حفظ کرد به عنوان یکی از خلفای راشدین که البته لغزشهایی 
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هم داشته است. ولی معاویه از همان اول به عنوان یک سیاستمدار 
دغلباز معروف شد که از نظر فقها و علمای اسلام عموماًنه فقط ما شیعیان 
(از نظر شیعیان که منطق جور دیگر است) معاویه و بعد از او از ردیف 
خلفاء از ردیف کسانی که جانشین پیغمبرند و آمدند که اسلام را اجرا کنند 
بکلی خارج شدند و عنوان سلاطین و ملوک و پادشاهان به خود گرفتند. 

جهت آخری که خواستم عرض بکنم این است که امام حسین یک 
منطق بسیار رسا و یک تیغ بُرنده داشت. آن چه بود؟ مَن ری سأطاناً جر 
مُستحلاً حرام اله... کانْ حَاً علی اه آن یه مُدِخْله... اگر کسی حکومت 
ستمگری را ببیند که چلان وان کییه الکو و گ#وکوت کند, در نزد 
پروردگار گناهکار ایشت. اما براي آمام حسن این مشتله هنوز مطرح 
نیست. برای امام حسن حداکثر این مطرح است که اگر اینها بیایند. بعد از 
این چنین خواهند کرد. این که «اگر بيایند بعد از این چنین می‌کنند» غیر 
از این است که یک کاری کر نمی« ی حجتی در مقابل اینها 
بالفعل داریم. 

بنابراین وقتی که ما وضع امام حسن را با وضع امام حسین مقایسه 

این است که می‌گویند صلح امام حسن زمینه را برای قیام امام 
حسین فراهم کرد. لازم بود که امام حسن یک مدتی کناره گیری کند تا 
ماهیت امویها که بر مردم مخفی و مستور بود آشکار شود تا قیامی که 
بناست بعد انجام گیرد. از نظر تاریخ قیام موجهی باشد. پس از همین 
قرارداد صلح که بعد معلوم شد معاویه پایبند این مواد نیست. عده‌ای از 
شیعیان آمدند به امام حسن عرض کردند: دیگر الان اين قرارداد صلح 
کأن لم یکن است -و راست هم می‌گفتند زیرا معاوبه آن را نقض کرد -و 
بنابراین شما بيایید قیام کنید. فرمود: نه, قیام برای بعد از معاویه؛ یعنی 
کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن 
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کنند. آن وقت وقت قیام است. معنی این جمله این است که اگر امام حسن 
تا بعد از معاویه زنده یبود و در همان موقعی قرار می‌گرفت که امام 
حسین قرار گرفت. قطعا قیام می‌کرد. 

بنابراین از نظر هر سه عاملی که انگیزه‌های صحیح و مشروع و 
جدی قیام امام حسین بود. وضع امام حسن با وضع امام حسین کاملا 
متفاوت و متخایر بود. از او تقاضای بیعت می‌کردند و از این بیعت 
نمی‌خواستند. (خود بیعت کردن یک مسئله‌ای است.) برای امام حسین از 
ناحیدٌ مردم کوفه اتمام حجتی شده بود و مردم می‌گفتند کوفه دیگر بعد از 
پیست سال بیدار شده است. کوفهة بعد از پیست سال معاویه غیر از كوفة 
قبل از پیست سال اسف ایلا دیگر قدرشلاسعلیگشده‌اند. قدرشناس 
امام حسن شده‌اند. درشنال الم حسین د9 48 نا امام حسین که در 
میان مردم کوفه برده می‌شود اشک می‌ریزند. دیگر درختها میوه داده‌اند 
و زمینها سرسبز شده است. بیا که آمادگی کامل است. این دعوتها برای 
امام حسین اتمام حجت بود. برای امام حسن بر عکس بود؛ هر کس وضع 
کوفه را مشاهده می‌کرد می‌دید کوفه هیچ آمادگی ندارد. مسئلةٌ سوم 
مسئلة فساد عملی حکومت است. (فساد حاکم را عرض نمی‌کنم؛ فساد 
حاکم یک مطلب است. فساد عمل کت نطاب :۵ بکم غن ایغ ) 
معاویه هنوز در زمان امام حسن دست به کار نشده است تاماهیتش 
آشکار گردد و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ای [برای 
قیام موجود] باشد یا به اصطلاح تکلیفی بالفعل به وجود اید. ولی در 
زمان امام حسین صددرصد اینچنین بود. 


مواد قرارداد 
حال من مقداری از مواد قرارداد را برایتان می‌خوانم تا ببینید وضع 
قرارداد چگونه بوده است. مواد قرارداد را به این شکل نوشته‌اند: 
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۱ «حکومت بدامعاو بو کذار‌می‌شود بدیخ شرط که به کتابی: شتا 
و سنت پیغمبر و سیر خلفای شایسته عمل کند.» 

امترالقو من یط دا ردان منطی این است که هی کون ند 
خاطر اینکه خودم خلیفه باشم با اینکه خلافت حق من است قیام 
نمی‌کنم» آن وظیف مردم است. من آن وقت قیام من‌کنم که ان کی کذ 
خلافت را بر عهده گرفته است کارها را از مجرا خارج کرده باشد. در 
نهج‌البلاغه است: واه للم ما سَلمث آموژاللمین وم یک فها جر ال 
عَل خاصَة " یعنی مادامی که ظلم فقط بر شخص من است که حق مرا از من 
گرفته‌اند و منهای این سایر کارها در مجرای خودش است. من تسلیمم؛ 
من آن وقت قیام می‌کنم که کارهای مسلمین از مجرا خارج شده باشد. 

این ماده قرارداد این است [و در واقع] امام حسن اینچنین قرارداد 
کرده‌اند ولی آن غاصب متعهد است که امور مسلمین را در مجرای صحیح 
اداره کند. من به این شرط حاضرم کنار پروم. 
حادثه‌ای پیش آمد متعلون ه وان یله منهومش این است که 
این صلح یک مدت موقتی دارد. نه اینکه [امام حسن] گفت دیگر ما 
گذشتیم و رفتیم این تو و این خلافت. تا هر وقت هر کار می‌خواهی 
بکن؛ نه «تا معاویه هست» این صلح تا زمان معاویه است. شامل بعد از 
زمان معاویه نمی‌شود. پس معاویه حق ندارد برای بعد از زمان خودش 
توطئه‌ای بچیند. «و معاوبه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب 
کند.» 


۱. تعبیر اینجا «حکومت» است که اين» تعبیر فارسی آن است ولی عبارت عربی «تسلیم 
امر» است. یعنی کار به او واگذار می‌شود. 


۳. معاویه در شام لعن و ناسزای به امیرالمومنین را رسم کرده بود. 
این را در متن صلحنامه قید کردند که باید این عمل زشت موقوف باشد: 
«معاویه باید ناسزا به امیرالمومنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و 
علی را جز به نیکی یاد ننماید.» این را هم معاویه تعهد و امضا کرد. اینها 
که - العیاذباله -او از دین اسلام خارج شده بود. آدمی که اینجا امضا 
مادهتن اقل انا ناماس اوه که توا کز‌عی راب 
آدمی می‌خوانی که واقعا مستحق لعن‌ا«تعسی چرا متعهد می‌شوی که او 
را جز به نیکی یاد نکنی, و اگر مستحق لعن نیست و آن طور که متعهد 
شده‌ای درست است لس لا ایور عطل میکنی! که بعد, این را هم 
زیر پا گذاشت و تاد سالاین آثار ادامه داح 

۴ «بیت‌المال کوفه که موجودی آن پنج میلیون درهم است هستثتی 
است و «تسلیم حکومت» شامل آن نمی‌شود و معاویه باید هر سالی دو 
میلیون درهم برای حسن بفرستد.» این را قید کرده بودند برای همین که 
می‌خواستند نیاز شیعیان را از دستگاه حکومت معاویه رفع کنند که اینها 
مجبور نباشند و بدانند اگر نیازی داشته باشند می‌شود خود امام حسن و 
امام حسین مرتفع کنند. «و بنی‌هاشم را از بخششها و هدیه‌ها بر بنی امیه 
امتیاز دهد و یک میلیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار 
امیرالمومنین در جنگهای جمل و صفّین کشته شده‌اند تقسیم کند و اینها 
همه باید از محل خراج «دارابجرد» تادنه شود.» دارابجرد در اطراف 
شیراز است که خراج و مالیات این نقطه را به بنی هاشم اختصاص دادند. 

۵ «مردم در هر گوشه از زمینهای خدا (شام یا عراق يا یمن و یا 
ار بافد و رامع و اسان ناف سا فیرشت و رعرقرشت او آ ردنت 
پرخوردار باشند و معاویه باید لغزشهای آنان را نادیده بگیرد.» مقصود 
کینه توزی‌هایی است که به گذشته مربوط می‌شود. چون اینها اغلب 
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کسانی بوده‌اند که در گذشته با معاو به در صفّین جنگیده‌اند. «و هیچ کس 
را بر خطاهای گذشته‌اش مواخذه نکند و مردم عراق را به کینه‌های 
گذشته نگیرد. اصحاب علی در هر نقطه‌ای که هستند در امن و امان باشند 
و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشود و یاران علی بر جان و مال و 
توش و فرودا هن بسک تاضبه زکست ابتا ن را عمقیي تکتیار 
صدمه‌ای بر آنان وارد نسازد و حق هر حقداری بدو پرسد و هر آنچه در 
یت اضخابغان ات زد نان با کرقره مرو ید فک ان ی یر 
علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در 
نهان و اشکار چیده نشود.» این مواد. مخصوصا مادهٌ ۵ و ماده ۲ که 
مسئلة لعن امیرالمو من استاء ا گیلله از هلان ع#ط ال تأمین شده (زیرا 
وقتی که او متعهد می‌شود که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیر خلفای 
راشدین عمل کند طبعا ینار آن مستت است) ولی مع‌ذلک اینها را که 
می‌دانستند مورد توجه خاص معاویه است و بر خلاف عمل می‌کند. برای 
اینکه بعدها هیچ گونه تأویل و توجیهی در خصوص این کارها به کار 
نبرد. به طور خصوصی در مواد قرارداد گنجاندند. «و در هیچ یک از افاق 
عالم اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد.» خواستند نشان 
بدهند که ما از حالا به روش تو بدبین هستیم. 

اینها بود مجموع مواد این قرارداد. معاویه نماینده‌ای داشت به نام 
عبداله بن عامر. او را با نامه‌ای که زیر آن را امضا کرده بود فرستاد نزد 
امام حسن و گفت: شرایط همه همان تیک مین و پر هه و گرد 
ان ماه نگهای هی زا رل تدای اهاط 
در صلحنامه گنجانید. بعد هم معاویه با قسمهای خیلی زیادی که من خدا 
و پیغمبر را ضامن قرار می‌دهم. اگر چنین نکنم چنان بشود. همه این 
شرایط را ذکر کرد و این قرارداد را امضا کردند. 

بنابراین به نظر نمی‌رسد که در صلح امام حسن. در آن شرایطی که 


مسند خلافت با قیام امام حسین به عنوان یک معترض. بااین همه 
اختلافات دیگری که عرض کردم مقایسةٌ صحیحی نیست؛ یعنی به نظر 
این جور می‌رسد که اگر امام حسن در آن وقت نبود و بعد از شهادت 
امیرالمومنین امام حسین خلیفه شده بود. قرارداد صلح امضا می‌کرد. و 
اگر امام حسن تا بعد از معاویه زنده بود. مثل امام حسین قیام هی گرد 
چون شرابط مختلف بوده است. 


پرسش و پاسخ 


سوّال: اگر امیزالمومنین به جای امام حسن می‌بود آیا صلح 
می‌کرد یا نه؟ حضرت علی می‌فرمود: من حاضر نیستم یک 
روز حکومت معاویه را تحمل کنم. چگونه امام حسن راضی به 


جواب: این سوال را که اگر حضرت امیر در جای حضرت امام حسن 
بود صلح می‌کرد يا نه. به این شکل نمی‌شود جواب داد؛ بله, اگر شرابط 
حضرت علی مثل شرابط حضرت امام حسن می‌بود و بیم کشته شدنش 
در مسند خلافت می‌رفت صلح می‌کرد. ولی می‌دانیم که شرایط حضرت 
امیر با شرایط امام حسن خیلی متفاوت بود؛ یعنی این نابسامانیها در 
اواخر دور حضرت امیر پیدا شد و لهذا جنگ صقن هم جنگی بود که در 
حال پیشرفت بود و اگر خوارج از داخل انشعاب نمی‌کردند مسلم 
ی یی هو هه رای وت ای سس روما اه کش 
فرمودید چرا امیرالمومنین حاضر نیست یک روز حکومت معاویه را 
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قبول کند ولی امام حسن حاضر می‌شود؟ شما ایندو را با همدیگر مخلوط 
می‌کنید. حضرت امیر حاضر نیست یک روز معاویه به عنوان نایب او و 
به عنوان منصوب از قبّل او حکومت کند. ولی امام حسن که نمی‌خواهد 
معاویه را نایب و جانشین خود قرار دهد. بلکه می‌خواهد خود کنار برود. 
صلح امام حسن کنار رفتن است نه متعهد بودن. در متن این قرارداد هیچ 
اسمی از خلافت برده نشده, اسمی از «امیرالممنین» برده نشده. اسمی از 
جانشین پیغمبر برده نشده؛ سخن این است که ما کنار می‌رویم. کار به 
عهده او ولی به شرط انکه این که شخضا صلاحیت ندارد. کار را درست 
انجام دهد و متعهد شده که درست عمل کند. پس ایندو خیلی تفاوت 
دارد. امیرالمومنین گفت: من حاضر نیستم یک روز کسی مثل معاوید از 
طرف من نایب من در جایی باشد. امام حسن هم حاضر به چنین چیزی 
نبود. و شرایط صلح نیز شامل چنین چیزی نیست. 


سّال: آیا امیرالمومنین راجع به چگونگی برخورد با معاویه. 
وصیتی به امام حسن کرده بودند؟ 


جواب: یادم نمی آید که تا به حال در وصیتهای حضرت امیر برخورد 
کرده باشم که چیزی راجع به این جهت گفته باشند, ولی ظاهرا وضع 
روشن بوده؛ اگر در متن تاریخ هم نمانده باشد وضع روشن بوده است. 
امیرالمومنین خودش تا آخر طرفدار جنگ با معاویه بود و حتی همان 
زاره کم وسم ا هشن مان شاه ری که امدالبو مین 
را ناراحت می‌داشت وضع معاویه بود و معتقد بود که باید با معاویه 
جنگید تا او را از میان برد. شهادت امیرالمومنین مانع جنگ جدید با 
معاویه شد. آن خطبةٌ معروفی که در نهج‌البلاغه است که حضرت مردم را 
دعوت به جهاد کرد و بعد. از اصحاب باوفایش که در صفْین کشته شدند 


یاد کرد و فرمود: ین حون لین رکیوا الطریق و مضوا علّ الق آین ععار 
و یبن التّهان و ین دوالشهادتین؟ و بعد گرپست. این خطابه را در نماز 
جمعه خواند. مردم را دعوت کرد که حرکت کنند؛ و نوشته‌اند هنوز جمعهٌ 
دیگر نرسیده بود که ضربت خورد و شهید شد. امام حسن هم در ابتدا 
تصمیم به جنگیدن با معاویه داشت ولی آنچه که از اصحابش ظهور و 
روز کرد از عدم آمادگی و اختلافات داخلی. تصمیم امام حسن را از 
جنگ منصرف به صلح کرد؛ یعنی امام حسن دید این جنگیدن یک 
جنگیدن افتضاح آمیزی است. با این ۳ چنگیدن افتضاح و رسوایی 
است. در «ساباط» اصحاب خودش امدند با نیزه به پای او زدند. 

یکی از امتیازات بزرگ جریان امام حسین این است که امام حسین 
یک هستهٌ نیرومند ایمانی به وجود اورد که اینها در مقابل هرچه شداید 
بود مقاومت کردند. تاریخ نمی‌نویسد که یک نفر از اینها به لشکر دشمن 
رفته باشد. ولی تاریخ می‌نویسد که عدة زیادی از لشکر دشمن در همان 
وقایع عاشورا به اینها ملحق شدند؛ یعنی در اصحاب امام حسین کسی 
نبود که ضعف نشان دهد مگر یک نفر (يا دو نفر) به نام ضحٌّا ک بن عبداله 
مشرقی که از اول آمد به امام حسین گفت: من با شما می‌آیم ولی یک 
شووطی با شما دا رن آن امن ام که تا وف کاشمال بدهر وجودبج 
به حال شما مفید است هستم. ولی از آن ساعتی که بدانم دیگر ذژه‌ای به 
حال شما نمی توانم مفید باشم مرخص شوم. با این شرط حاضر شد امام 
هم قبول کرد. امد و تا روز عاشورا و تا ان لحظات اخر بود. بعد امد نزد 
امام و گفت: من طبق شرطی که کردم الآن دیگر می‌توانم بروم چون 
حس می‌کنم که دیگر وجود من برای شما هیچ فایده‌ای ندارد. فرمود: 
می‌خواهی بروی برو. یک اسب بسیار دوندة عالی داشت. سوار این اسب 


ا نهج‌البلاغه صبحی صالح. خطبهً ۲ 
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شد و چند شلاق محکم به آن زد که اسب را به اصطلاح اجیر و آماده کرده 
باشد. اطراف محاصره بود. نقطه‌ای را در نظر گرفت. یکمرتبه به قلب 
لشکر دشمن زد ولی نه به قصد محاربه. به قصد این‌که لشکر را بشکافد و 
فرار کند. زد و خارج شد. عده‌ای تعقیبش کردند. نزدیک بود گرفتار شود. 
اتقاها درماخ تیب کلو قان تعصی وه کف شتا بات او و کفت: 
کاری به او نداشته باشید, او که نمی‌خواهد بجنگد, می‌خواهد فرار کند. 
رهایش کردند. رفت. ولی غیر از این. هیچ کس ضعف نشان نداد. اما 
اصحاب امام حسن ضعف و رسواپی نشان دادند. [اگر حضرت صلح 
نمی‌کرد] یک کشته‌شدنی بود برای امام حسن مقرون به رسوایی از طرف 
اصحاب خودش. پس اینها با همدیگر تفاوت دارد. 

غرض این است که امیرالممنین باز هم تصمیم به جنگ داشت و 
امام حسن هم در ابتدا تصمیم به جنگ داشت ولی اموری که از مردم کوفه 
ظهور و بروز کرد مانع شد که امام به جنگ ادامه دهد. حتی امام لشکرش 
را به همان مقدار کمی هم که آمدند بیرون از شهر زد. گفت: بروید در 
یله کوفه. خودش هم خطبه خواند. مردم را دعوت کرد. و وقتی هم که 
خطبه خواند یک نفر جواب مثبت نداد تا عدیّبن حاتم بلند شد و مردم را 
ملامت کرد و بعد گفت: من خودم که راه افتادم» و خودش راه افتاد. بک 
هزار نفری هم داشت. بعد دیگران راه افتادند و بعد خود امام حسن راه 
افتاد رفت به نخليةٌ کوفه. ده روز انجا بود. فقط چهار هزار نفر جمع شدند. 
بار دوم حضرت امد مردم را بسیج کرد. این بار جمعیت زیاد امدند. ولی 
باز هم همان جا ضعف نشان دادند. به یک عده از رسایشان پول دادند. 
شب فرار کردند و رفتند؛ یک عده به شکل دیگر و یک عده به شکل 
دیگر. حضرت دید زمینه دیگر زمينة جنگیدن افتخارآمیز نیست. 


صلحنامه بگنجانی این کار را نکردی. درست به نظر نمی‌رسد. 
تیرندگ تلقی هی کزدنکه ,جرا که این کار تین معنی است که و 
هرچه می‌خواهی بنویس, من که حرفهای تو را قبول ندارم. 


جواب: اتفاقاً در آن سفید امضا معاویه می‌توانست نیرنگ دیگری به 
کار ببرد و آن این است که ببیندشرایطی که امام جسن می‌نویسد یک 
شرایط اسلامی است یا شرایط غیر اسلامی. چون معاویه از نظر وضع و 
موقعیت خودش -از نظر واقعیت هم همین طور -می خواست روشن شود 
که امام حسن چه می‌خواهد (هم امام حسن می‌خواست این کار بشود و 
هم معاویه)؛ ایا شرابط او به نفع خودش است يا به نفع مسلمین؟ ما 
دیدیم هم شرایط به نفع مسلمین بود و غیر از این امام حسن نه 
می‌توانست بکند و نه می‌کرد. شما می‌گویید که مردم این را نیرنگ تلقی 
می‌کردند. اتفاقا مردم می‌گفتند چه آدم خوبی است! [و به امام حسن 
می‌گفتند] حرفهایت را بزن» ببینیم آخر تو چه می‌خواهی؟ آیا حرفت فقط 
این است که من باید خلیفه باشم يا حرف دیگری داری؟ اگر حرف 
دیگری داری, این که حاضر است واقعا مسلمین را به سعادت برساند. 

شما بعد فرمودید که معاویه را مردم در زمان حضرت امیر شناخته 
بودند. اتفاقا قضیه این طور است که مردم معاویه را بد ادمی شناخته 
پودند و خوب حاکمی, و این که مردم کوفه سست شدند یکی به همین 
خاطر بود؛ می‌گفتند درست است که معاو یه ادم بدی است ولی با رعیت 
خیلی خوب است. ببین با شامیها چگونه رفتار می‌کند! چقدر شامیها از 
او زاشه ند آنهانی کس او هرا با عنم ماه اه رت 
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شناخته بودند که درست است که آدم بدی است اما حاکم خوبی است. 
اگر او حاکم شود هیچ فرقی میان مردم کوفه و غیر کوفه نخواهد گذاشت. 
مخصوصا معروف شده بود به حلم و بردباری. معاویه یک حلم 
سیاسی‌ای داشت و مورخین به او عیب گرفته‌اند که نتوانست حلم 
سیاسی خود را در مورد کوفه عملی کند. و اگر می‌کرد از نظر معنوی هم 
پیروز می‌شد. معاویه معروف بود به حلم سیاسی. مردم می‌رفتند به او 
فحش می‌دادند. می‌خندید و در اخر بول می‌داد و انها را جلب می‌کرد. 
می‌گفتند برای حکومت بهتر از این دیگر نمی‌شود پیدا کرد. حالا ادم 
بدی است ادم بدی باشد. امام حسن هم بر همین اساس [ تصمیم به صلح 
گرفت. و گویی به مردم می‌گفت] پسیار خوب. ما این آدم بد را آوردیم که 
کارها را خوب انجالادهد. ال ینید آن طلر اک |لانتظار دارید که این 
ادم بد کارها را خوب انجام دهد انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد. 
هرگز معاویه به عنوان یک حاکم جائر شناخته نشده بود؛ به عنوان یک 
مرد جاه‌طلب شناخته شده بود نه بیش از آن. معاویه را واقعا دوران صلح 
امام حسن شناساند از نظر اینکه چگونه حاکمی است. 


سوّال: آیا امام حسین هم صلحنامه را امضا کرده‌اند یا خیر؟ و 
آیا ایشان به صلح امام حسن اعتراضی داشته‌اند پا خیر؟ 


جواب: من جایی ندیده‌ام که امام حسین هم صلحنامه را امضا کرده 
باشد. از باب این که ضرورتی نداشته که امام حسین امضا کند. چون امام 
حسین آن وقت به عنوان یک نفر تابع بود و تسلیم امام حسن, و هرچه که 
امام حسن می‌کرد آن را قبول داشت و متعهد بود. حتی یک عده‌ای که با 
صلح امام حسن مخالف بودند آمدند نزد امام حسین که ما این صلح را 
قبول نداریم. آیا بيايیم با تو بیعت کنیم؟ فرمود: نه. هرچه برادرم حسن 


کرده من تابع همان هستم. از نظر تاریخ, مسلّم این است که امام حسین 
صددرصد تابع امام حسن بود یعنی کوچکترین ابراز مخالفتی از امام 
حسین نسبت به این صلح ابراز نشده و دیده نشده که جایی اعتراض کند 
که من با این صلح موافق نیستم و بعد که ببیند امام حسن مصمم به صلح 
است تسلیم شود؛ نه. هیچ اعتراضی از او دیده نشده است. 


۱. «از نظر تاریخ» عرض می‌کنيم والاً از نظر امامت که ما نمی‌توانیم تفکیک کنیم. 
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بسم له الرحمن الرحبم 
وجود مقدس زین العابدینِی قهرمان معنوبت است (معنویت به معنی 
متفيم ان ی کر ار نها جرد کی سل خلن رف تسین 
این است که وقتی انسان خاندان ییّْمر را می‌نگرد _هر کدامشان راء و 
علی‌بن الحسین را که یکی از آنهاست- می‌بیند معنویت اسلام بعنی 
حقیقت اسلام ان ایمان به اسلام تا چه حد در خاندان پیغمبر نفوذ داشته 
است؛ و این خودش بک مستئله‌ای است. انسان وقتی که مردی همچون 
علیی ا یرای تا او که ار ددعت عم ترش ور 
بزرگ شده و در آن نفس آخر پیغمبر سر پیغمبر در دامان او بود که جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. این مردی که از کودکی در خانه پیغمبر بود و هیچ 
کس به انداز او با پیخمبر نبوده است. آری انسان وقتی زندگی علی را 
می‌نگرد, می‌بیند سراسر ایمان به پیغمبر اکرم است و انسان از اینة وجود 
علی پیغمبر را می‌بیند. این چه بوده است که مردی مثل علی سراسر ایمان 
[به پیغمبر بوده است؟] 


۰سسس ری در سیر امه اطهارگا 
عبادت امام 
اهل‌بیت بیغمبر همه‌شان اینچنین‌اند. واقعا عجیب است. انسان وقتی 
علیزین ا لسن را قی یات ان تقافی کس زد بر دارم ان ی تفای کته 
واقعاً نیایش بود و واقعاً -به قول الکسیس کارل - پرواز روح به سوی 
خدا بود (نمازی که او می‌خواند این‌طور نبود که پیکرش رو به کعبه 
بایستد و روحش جای دیگری بازی کند؛ اصلاً روح اه از این کالبد 
می‌رفت) آری, انسان وقتی علی‌بن الحسین را می‌بیند با خود می‌گوید 
این اسلام چیست؟؟ این چه رو حیبست 
این همه اوازها از شه‌بود 
ارچ از انم عبداله بود 

وقتی انسان عللی‌بن السیا را می‌بینگ کااهکهمبر را در محراب 
عبادتش در ثلث اخر شب یا در کوه حرا می‌بیند. 

یک شب امام مشغول همان نیایش و دعایی بود که خودش اهل آن 
دعا بود؛ یکی از بچه‌های امام از جایبی افتاد و استخوانش شکست که 
احتیاج به شکسته‌بندی پیدا شد. اهل خانه نیامدند متعرض عبادت امام 
شوند. رفتند و شکسته‌بند اوردند و دست بچه را بستند درحالی که او از 
درد فریاد می‌کشید. بچه راحت شد و قضیه گذشت. هنگام صبح امام دید 
دست بچه را بسته‌اند. فرمود: چرا چنین است؟ عرض کردند: جریان این 
طور بود. کی؟ دیشب در فلان وقت که شما مشغول عبادت بودید. معلوم 
شد که انچنان امام در حال جذبه بسر می‌برده است و انچنان این روح به 
سوی خدا پرواز کرده بود که هیچ‌یک از آن صداها اصلاًبه گوش امام 


نرسیده بود. 


زین‌العابدین ییک مسبت بو د. انیم هم عجیب انشست: راه می‌رفت. هرجا 
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بی‌کسی را می‌دید. هر جا غریبی را می‌دید. فقیر و مستمندی را می‌دید. 
کسی را می‌دید که دیگران به او توجه ندارند. به او محبت می‌کرد. او را 
نوازش می‌کرد و به خانة خودش می‌آورد. روزی یک عده جذامی را 
ق ‏ هو از امین فران شی کی ان که فع ارمی کل اس رات 
بیماری‌اش می‌ترسد. ولی اینها هم بندهٌ خدا هستند.) از اینها دعوت کرد. 
ایتها زا بدبخانه خوه آوزد ود خاند وه از ایتها برستازی کرد اه 
زین‌العابدین خانة مسکینان و یتیمان و بیچارگان بود. 


خدمت در قافلهٌ حج 

فرزند پیغمبر است. به حج می‌رود. امتناع دارد که با قافله‌ای حرکت کند 
که او را می‌شناسند طلتر صد لس یک قافللای( هط دور دست که او را 
نمی‌شناسند پیدا شود و ندال آن‌طل یط وارد یکی از این 
قافله‌ها شد. از انها اجازه خواست که به من اجازه دهید که خدمت کنم. 
آنها هم پذیرفتند. آن زمان که با اسب و شتر و غیره می‌رفتند ده دوازده 
روز طول می‌کشید. امام در تمام این مدت به صورت یک خدمتگزار 
قافله درامد. در بین راه مردی با این قافله تصادف کرد که امام را 
می‌شناخت. تا امام را شناخت رفت نزد آنها و گفت: این کیست که شما 
آورده‌اید برای خدمت خودتان؟ گفتند: ما که نمی‌شناسیم. جوانی است 
مک ویارد هو رد وی اس کفت هش ام شتاستته | کر 
می‌شناختید این‌جور به او فرمان نمی‌دادید و او را در خدمت خودتان 
نمی‌گرفتید. گفتند: مگر کیست؟ گفت: این علی بن حسین بن علی بن 
اببطالب فرزند پیغمبر است. دویدند خودشان را به دست و بای امام 
انداختند: اقا این چه کاری بود شما کردید؟! ممکن بود ما با این کار 
خودمان معذّب به عذاب الهی شویم. به شما جسارتی بکنیم. شما باید آقا 
باشید؛ شما باید اینجا پنشینید, ما باید خدمتگزار و خدمتکار شما باشیم. 
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فرمود: نه, من تجربه کرده‌ام. وقتی که با قافله‌ای حرکت می‌کنم که مرا 
می‌شناسند, نمی‌گذارند من اهل قافله را خدمت کنم. لذا من می‌خواهم با 
قاقله ای بر کات کي که هراپ تایه تا اف واممادت قومت 2 
مسلمان و رفقا برای من پیدا شود. 


دعا و گری امام 
برای علی‌بن الحسین فرصتی نظیر فرصت امام اباعبدالّه پدر بزرگوارش 
پیدا نشد, همچنان که فرصتی نظیر فرصتتی که برای امام صادق پدید آمد 
پیدا نشد. اما برای کسول که میهواهب‌خد(گزار الا باشد هم مواقم 
فرصت است ولی شکل فرصنها فرق می‌کند. ببینید امام زین‌العابدین به 
صورت دعا چه افتخاری برای دنیای شیعه درست کرده؟! و در عین حال 
در همان لباس دعا امام کار خودش را می‌کرد. 

بعضی خیال کرده‌اند امام زین‌العابدین چون در مدتی که حضرت 
قضایا فراموش شودابد ای تمه ]از هر بهانه‌ای استفاده می‌کرد 
که اثر قیام پدر بزرگوارش را زنده نگه دارد. آن گریه‌ها که گریه می‌کرد و 
یادآوری می‌نمود برای چه بود؟ آیا تنها یک حالتی بود مثل حالت آدمی 
که فقط دلش می‌سوزد و بی‌هدف گریه می‌کند؟! يا می‌خواست این حادثه 
را زنده نگه دارد و مردم یادشان نرود که چرا امام حسین قیام کرد و چه 
کسانی او را کشتند؟ این بود که گاهی امام گریه می‌کرد. گری‌های زیادی. 
روزی یکی از خدمتگزارانش عرض کرد: اقا! ایا وقت آن نرسیده است 
که شما از گریه باز ایستید؟ (فهمید که امام برای عسزیزانش می‌گرید.) 
فرمود: چه می‌گویی؟! یعقوب یک یوسف بیشتر نداشت, قرآن عواطف او 
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ی ی مارم ۵ یه ره ۱ ۲ 
را این‌طور تشریح می‌کند: وَابیْضَت عیناه من‌امژن . من در جلوی چشم 
خودم هجده یوسف را دیدم که یکی پس از دیگری بر زمین افتادند. 


. یوسف / ۸۴ [چشمانش از گرية ناشی از غم فراق یوسف سفید شد.] 


رن 
رت 


۱۳۲ 


ام صاونی(ع) و سل طّ ْ 
ض ( ۳ 
02 


بسم له الرجمن الرحم 


بعد از آن, مسثلهٌ ولایتعهد حضرت رضا! و در مورد هر دوی اینها 
سوالاتی وجود دام کیش کول باق آینکه این سری مسائل را 
تتمیم و تکمیل کرده باشبهق ری 69وی مسئلة دیگر هم برای 
ائمة ما در این زمینه رخ داده است که از بعضی جهات شبیه اینهاست و 
تک لهس الاتاه بلکه ایرادانت در ان تمه هشست و ین مر توط یه 
و ی ی ی و 
عرضه‌شدن خلافتی اجمالا وجود دارد. 

در مورد ایشان درواقع دو سوال وجود دارد. یک سوال اینکه در 


۱. [این بحث از نظر زمانی بعد از بحث «مسئلة ولایتعهد امام رضا» ایراد شده است.] 
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زمان حضرت که آخر دور؛ٌ بنی‌امیه و اول دور بنی‌العباس بود. یک 
فرصت مناسب سیاسی به وجود امده بود. بنی‌العباس از این فرصت 
استفاده کردند. تخکو یه شد که حضرت صادق نخواست از این فرصت 
اه کل وق ی ار اه وه کل تسف رها 
مخالفانشان زیاد می‌شد. چه در میان اعراب و چه در میان ایرانیهاء و چه 
به علل دینی و چه به علل دنیایی. 

علل دینی همان فسق و فجورهای زیادی بود که خلفا علناً مرتکب 
می‌شدند. مردم متدین دریافته بودند که اینها فاسق و فاجر و نالایق‌اند؛ به 
علاوهٌ جنایاتی که نسبت به بزرگان اسللام و مردان با تقوای اسلام مررتکب 
شدند. (این‌گونه قضا لا تدر شا اثمیگذارق.) ملمصوضا از زمان شهادت 
امام حسین این حس تنفر نسبت به بنی‌امیه در میان مردم نضح گرفت و 
بعد که قیامهایی بپا شد -منل قیام زید بن علی بن الحسین و قیام یحیی بن 
زید بن علی بن الحسین - وجهةٌ مذهبی اینها بکلی از میان رفت. کار 
فسق و فجور آنها هم که شنیده‌اید چگونه بود. شرابخواری و عیاشی و 
بی‌پرده این کارها را انجام دادن وجهه اینها را خیلی ساقط کرد. بنابراین 
از وجهة دینی. مردم نسبت به اینها تنفر پیدا کرده بودند. 

از وجهةٌ دنیایی هم حکامشان ظلم می‌کردند. مخصوصاً بعضی از 
آنها مثل حجاج بن یوسف در عراق و چند نفر دیگر در خراسان ظلمهای 
بسیار زیادی مرتکب شدند. ایرانیها بالخصوص, و در ایرانیها بالخصوص 
خراسانیها (آنهم خراسان به مفهوم وسیع قدیمش) یک جنب و جوشی 
علیه خلفای بنی‌امیه پیدا کردند. یک تفکیکی میان مسئله اسلام و مسئلهٌ 
دستگاه خلافت به وجود آمد. مخصوصاً برخی از قیامهای علویّین 
فوق‌العاده در خراسان اثر گذاشت؛ با اینکه خود قیام‌کنندگان ار متا و 
رفتند ولی از نظر تبلیغاتی فوق‌العاده اثر گذاشت. 

زید پسر امام زین‌العابدین در حدود کوفه قیام کرد. باز مردم کوفه با 


او عهد و پیمان بستند و بیعت کردند و بعد وفادار نماندند جز عده قلیلی. 
و این مرد به وضع فجیعی در نزدیکی کوفه کشته شد و به شکل بسیار 
جنایتکارانه‌ای با او رفتار کردند؛ با انکه دوستانش شبانه نهر ابی را قطع 
کردند و در بستر آن قبری کندند و بدن او را دفن کردند و دومرتبه نهر را 
در مسیرش جاری کردند که کسی نفهمد قبر او کجاست. ولی در عین‌حال 
همان حمّار گزارش داد و بعد از چند روز آمدند بدنش را از آنجا بیرون 
آوردند و به دار آویختند و مدتها بر دار بود که روی دار خشکید؛ و 
می‌گویند چهار سال بدن او روی دار ماند. 

زید پسری دارد جوان به نام یحبی. او هم قیامی کرد و شکست 
خورد و رفت به خراسان. رفتن یحیی به خراسان اثر زیادی در آنجا 
گذاشت. با اینکه خودش در جنگ با بنی‌امیه کشته شد ولی محبوبیت 
عجیبی پیدا کرد. ظاهرا برای اولین بار پرای مردم خراسان قضیه روشن 
شد که فرزندان پیغمبر در مقابل دست‌هاه خلافت اینچنین قیام کرده‌اند. ان 
زمانها اخبار حوادث و وقایع به سرعت امروز که نمی‌رسید. درواقع 
یحیی بود که توانست قضیه امام حسین و پدرش زید و ساير قضایا را 
تبلیغ کند. به طوری که وقتی که خراسانیها علیه بنی‌امیه قیام کردند - 
نوشته‌اند - مردم خراسان هفتاد روز عزای یحبی بن زید را بپا نمودند. 
(معلوم می‌شود انقلابها یی که اول به نتیجه نمی‌رسد ولی بعد اثر خودش را 
می‌بخشد چگونه است.) به هر حال در خراسان زمينة یک انقلاب فراهم 
شده بود. البته نه یک انقلاب صددرصد رهبری شده, بلکه اجمالا همین 
مقدار که یک نارضایتی بسیار شدیدی وجود داشت. 


بنی‌العباس از ات جریان حداکثر استفاده را بر دند. سه پرادرند به نامهای 
ابراهیم امام ابوالعباس سقاح و ابوجعفر منصور. این سه برادر از نژاد 
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عباس پن عبدالطّلب عموی پیغمبر هستند. به این معنا که اینها پر 
عبدالّه بودند. عبدائه پسر علی و علی پسر عبدالّه بن عباس معروف بود. 
وتو رتش دنگت ی مدا چی اس شعروت کر ان ام نب 
امیرالمومنین است پسری دارد به نام علی و او پسری دارد به نام عبدالّه 
و عبدالّه سه پسر دارد به نامهای ابراهیم و ابوالعباس سفاح و ابوجعفر که 
میج سای تشمیو نیت و در ور هو سا ری سرا 
استفاده کردند و راه استفاده‌شان هم این بود که مخفیانه دعاة و مبلغین 
تربیت می‌کردند. یک تشکیلات محرمانه‌ای به وجود آوردند و خودشان 
در حجاز و عراق و شام مخفی بودند و این تشکیلات را رهبری می‌کردند 
و نمایندگان آنها در اطاف و کنافا-و بیش ازگمه گر خراسان -مردم را 
دعوت به انقلاب و شورش علیه دستگاه اموی می‌کردند ولی از جنبة 
مثبت شخص معینی را پيشنهاد نمی‌کردند. مردم را تحت عنوان «الضی 
من ال محمد» یا «الزضا من ال محمد» (یعنی یکی از اهل‌بیت پیغمبر که 
مورد پسند باشد) دحوت رمی کودند/از هیمین فآتمعلوم می‌شود که اساسا 
زمينة مردم زمينه اهل‌بیت پیغمبر و زمینة اسلامی بوده است؛ و اینهایی که 
امروز می‌خواهند به این قیامهای خراسان مثل قیام ابومسلم رنگ ایرانی 
بدهند که مردم روی تعصبات ملی و ایرانی این کار را کردند. صدها شاهد 
و دلیل وجود دارد که چنین چیزی نیست. اکنون نمی‌خواهم در این قضیه 
بحث کنم ولی شواهد و دلایل زیادی [بر این مدعا وجود دارد.] البته 
مردم از اینها ناراضی بودند ولی آن چیزی که مردم برای نجات خودشان 
فکر کرده بودند پناه‌بردن از بنی‌امیه به اسلام و وه رک گنیر تمام 
شعارهاشان شعار اسلامی بود. در آن خراسان عظیم و وسیع. قدرتی نبود 
که تیاهن نس دی زا که شید هتکن لزق قا مک دون متیر رده 
باشد که شعارهایی که انتخاب می‌کنند شعارهای اسلامی باشد نه ایرانی. 


در آن وقت برای مردم خراسان مثل آب خوردن بود اگر می‌خواستند از 
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زیر بار خلافت و از زیر بار اسلام هر دو شانه خالی کنند. ولی این کار را 
نکردند با دستگاه خلافت مبارزه کردند به نام اسلام و برای اسلام؛ و لهذا 
در اولین روزی که در سال ۹ درمرو در دهی به نام «سفیدنج» قیام 
خودشان را ظاهر کردند که روز عید فطری را برای این کار انتخاب 
کردند و بعد از نماز عید فطر اعلام قیام نمودند -شعاری که پر روی برجم 
خود نوشته بودند همان اولین أیة قرآن راجع به جهاد بود: َذن لین 
تا ی ما ول دقن تشه ی چه ی خوبی! مسلمین تا 
در مکه بودند تحت اجحاف و ظلم قریش بودند و اجاز؛ جهاد هم 
نداشتنن با ب رن در مدینه اجازه جهاد داده شد به عنوان اينکه مردمی 
که مظلوم هستند به آنها اجازه داده شد که از حق خودشان دفاع کنند. 
اصلاً جهاد اسلام با این آیه -که در سورة حج است - شروع شده. و أيه 
دیگری که شعار خودشا نورب ی 16۹اتاش انا ناکم ین 
دکر و نی ۱ و جعلناکم شعوبا و بل لتعازفو رمک عند اه آتقیکم ! وگ 
کناید از این که امویها برخلاف دستور اسلام عربیت را تأیید می‌کنند و 
امتیاز عرب بر عجم قائل می‌شوند وواین برخلاف اصل مسلّم اسلام است. 
درواقع عرب را به اسلام دعوت می‌کردند. 

حدیئی هست -و ان را در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران نقل 
هام کی متا کی شاب »وهای سل کرد کشن 
خواب دیدم که گوسفندانی سفید داخل گوسفندانی سیاه شدند و اینها با 
یکدیگر آمیزش کردند و از اینها فرزندانی به وجود آمد. بعد پیغمیر اکرم 
اور یر فربوه کش با شا در سر کت هر اه کرد وتاشا 
ازدواج خواهد نمود. مردهای شما با زنهای آنها و زنهای آنها با مردان 


حح /۳۹. 
۲ حجرات / ۱۳. 
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شما. (غرضم این جمله است) من می‌بینم ان روزی را که عجم با شما 
یعنی یک روز شما با عجم می‌جنگید که عجم را مسلمان کنید. و یک 
روز عجم با شما می‌جنگد که شما را برگرداند به اسلام, که مصداق این 
حدیث البته همان قیام انشتن 

جامیانی با نک تاک شم بای امن تیش را دار 
می‌کردند و خیلی هم دقیق, منظم و عالی اداره می‌کردند. ابومسلم را نیز 
آنها [به خراسان] فرستادند نه اینکه این قیام توسط ابومسلم شکل 
گرفت. آنها دعاتی به خراسانف4یتادیبو نو ایم,دعاة مشغول دعوت 
بودند. ابومسلم هم اصلاً اصل و نسبش هیچ معلوم نیست که مال 
کجاست. هنوز تار یم نتوانلته بت کند کباو 999۸ اُژانی است پا عرب. 
و اگر ایرانی است آیا اصفهانی است يا خراسانی.او غلامی جوان بود 
-بیست و چند ساله - که ابراهیم امام با وی برخورد کرد. خیلی او را 
بااستعداد تشخیص داد, او را به خراسان فرستاد. گفت این برای این کار 
خوب است؛ و او درآثلیاقتی کهکاقتت توانست سایرین را تحت‌الشعا 
خود قرار دهد و رهبری این نهضت را ۵ راهان ات یر الیتته 
اپومسلم سردار خیلی لایقی است به مفهوم سیاسی, ولی فوق‌العاده آدم 
بدی بوده. یعنی یک آدمی رد کل آندانت توننی ازاسیا تست نبرده بوده 
خیلی مرد باهوش و بااستعدادی بوده, خیلی سردار لایقی بوده و خیلی 
به درد عبدالملک می‌خورده اما خیلی هم آدم ضدانسانی بوده و از 
اتسانبت بویی تبرده بوده ات که تیف در مدت حکومتش صد و 
پیست هزار تفر ادم کشتدو اپومسل را می‌کو بت شخضد هزار نز آذم 


هیچ این حرفها سرش نمی‌شد که این ایرانی است با عرب, که بگوییم 
تعصب ملی در او بوده است. 

ما نمی‌بينيم که امام صادق در این دعوتها دخالتی کرده باشد ولی 
بنی‌العباس فوق‌العاده دخالت کردند و آنها واقعا از جان خودشان گذشته 
بودند. مکرر هم می‌گفتند که يا ما باید محو شویم. کشته شویم. از بین 
برویم و یا خلافت را از اینها بگیریم. 

له شیک خن که در اینجا اضافه می‌شود این است: بنی‌العباس دو 
نفر دارند از داعیان و مبلغانی که این نهضت را رهبری می‌کردند. یکی در 
عراق و کوفه -که مخفی بود -و یکی در خراسان. آن که در کوفه بود به نام 
«ابوسلمة خلال» معروف بود و آن که در خراسان بود ابومسلم بود که 
عرض کردیم او را به خراسان فرستادند و در انجا پیشرفت کرد. اپوسلمه 
در درجة اول بود و ابومسلم در درجه دوم. به ابوسلمه لقب «وزیر 
ال‌محمد» داده بودند و به ابومسلم لقب «امیر ال‌محمد.» ابوسلمه 
فوق‌العاده مرد با تدبیری بوده, سیاستمدار و مدیر و وارد در امور و عالم و 
خوش‌صحبت بوده است. یکی از کارهای بد و زشت ابومسلم همین بود 
که با ابوسلمه حسادت و رقابت می‌ورزید. از همان خراسان مشغول 
تحریک شد که ابوسلمه را از میان بردارد. نامه‌هایی به ابوالعباس سفاح 
اس اس شا انس ردان شش ات 
نوشت. به نزدیکانش نوشت. مرتب توطئه کرد و تحریک. سفاح حاضر 
نمی‌شد. هرچه به او گفتند. گفت: کسی را که این همه به من خدمت کرده و 
این همه فدا کاری نموده چرا بکشم؟ گفتند: او ته دلش چیز دیگری است؛ 
مایل است که خلافت را از آل‌عباس برگرداند به آل اپی‌طالب. گفت: بر 
من چنین چیزی ابت نشده و اگر هم باشد اين یک خیالی است که 
برايش پیدا شده و بشر از این‌جور خاطرات و خیالات خالی نیست. 
هرچه سعی کرد که سقاح را در کشتن ابوسلمه وارد کند او وارد نشد. ولی 
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فهمند که سل از این وطته | کاه اتید فیر فتاه خودشی وله 
را از میان بردارد و همین کار را کرد. ابوسلمه خیلی شبها می‌رفت نزد 
ستاح و با همدیگر صحبت می‌کردند و آخرهای شب باز می‌گشت. 
ابومسلم عده‌ای را مامور کرد رفتند شبانه ابوسلمه را کشتند و چون 
اطرافیان ستّاح نیز همراه [قاتل یا قاتلان] بودند درواقع خون ابوسلمه 
لوث شد. و این قضایا در همان سالهای اول خلافت سقاح رخ داد. حال 
جریانی که نقل کرده‌اند و خیلی مورد سوّال واقع می‌شود این است: 


نامة اپرسلمه به امام طأدق ومد الی مس 

اپوسلمه - آن‌طور که مسعودی در مروجلذهب می‌نویسد -اواخر به فکر 
افتاد که خلافت را از آل‌عباس به آل ابی‌طالب پّاژگرداند؛ یعنی در همه 
مدتی که دعوت می‌کردن دیا آل عیلش کار ملافرد. تا سال ۱۳۲ 
فرارسید که در این سال ِ# خود بنی‌العباس در عراق ظاهر شدند و 
فاتح گردیدند: ابراهیم امام در حدود شام فعالیت می‌کرد و مخفی بود. او 
برادر بزرگتر بود و می‌خواستند او را خلیفه کنند ولی ابراهیم به چنگ 
«مروان‌ین محمد» اخرین خليفة بنی‌امیه افتاد. خودش احساس کرد که 
از مخفیگاهش اطلاع پیدا کرده‌اند و عن‌قریب گرفتار خواهد شد؛ 
وصیتنامه‌ای نوشت و به وسیلةٌ یکی از کسان خود فرستاد به «حمیمد» 
کم رکزی: وه در تزدیکی قوفه و تزاذرانشن ازجا وتات را 
وصیتنامه خط مشی سیاست آینده را مشخص کرد و جانشین خود را 
تعیین نمود» گفت: من به احتمال قوی از میان می‌روم اگر من از مسیان 
رفتم. برادرم سقاح جانشین من باشد (با اينکه سقاح کوچکتر از منصور 
مد ستام را رای ای کار اخمانت گرد وید آهازدستور داد کته آکتون 
هنگام آن است که از حمیمه خارج شوید. بروید کوفه و در انجا مخفی 
باشید. و هنگام ظهور نزدیک است. او را کشتند. نامه او به دست 


امام صادق ده یل و مسئلهً خلافت ۲ 


برادرانش رسید و آنها مخفیانه رفتند به کوفه و مدتها در کوفه مسخفی 
بودند. ابوسلمه هم در کوفه مخفی بود و نهضت را رهبری می‌کرد. دو سه 
ها مهافت که اهر شین رسماً جنگیدند و فاتح گردیدند. 
می‌گویند: بعد از آنکه ابراهیم امام کشته شد و جریان در اختیار 
سفاح و دیگران قرار گرفت. ابوسلمه پشیمان شد و فکر کرد که خلافت را 
از ال‌خناش به: آل ابو طالب باز گرداند. نامه‌ای توشت در دو نسخه و 
محرمانه فرستاد به مدینه؛ یکی را برای حضرت صادق و دیگری را برای 
نامه را مخفیانه به این دو نفر می‌دهی. ولی به هسیچکدامشان اطلاع 
نمی‌دهی که به آن دیگری نیز نامه نوشته‌ام ". برای هر کدام از اینها در نامه 
نوشت که خلاصه. کار خلافت در دست من است. اختیار خراسان به 


۱ حضرت امام حسن پسری دارد که نام او هم حسن است. به او می‌گویند «حسن منتی» 
پعنی حسن دوم. . حسن مثئی در کربلا در خدمت اباعبداله بود ولی جزء مجروحین بود. 
در میان مجروحین افتاده بود و کشته نشده بود. بعد که آمدند به سراغ مجروحین؛ یک 
کسی که با او خویشاوندی مادری داشت وی را با خودش برد و نزد عبیدالّه زیاد نیز 
شفاعت کرد که متعرضش »1220 فرگاو] مرب شد. بعدها حسن مّی با 
فاطجه یت لبم دحا خر بت کی بفه هم که او هم دز رل وروی هور ‏ ختر از 
کر تابر که تا شگاانت کایت رید دختر زیبایی بود ازدواج کرد. ( (فاطمه 

همان کسی است که در مجلس یزید یک کسی به یزید گفت این دختر را به من ببخش و 
پزید سکوت کرد. بار دوم گفت و حضرت زینب به او تعرّض کرد و او را مورد عتاب قرار 
داد. یزید هم بدش آمد و به او فحش داد که چرا چنین سخنی گفتی؟!). از ایندو فرزندانی 
به وجود آمد که یکی از آنها همین عبدالّه است. عبدالّه از طرف مادر نوة امام حسین و از 
طرف پدر نوهٌ امام حسن است و به این جهت افتخار می‌کرد. می‌گفت من از دو طریق 
فرزند پیغمبرم» از دو راه فرزند فاطمه هستم, و لهذا به او می‌گفتند «عبدالّه محض» یعنی 
خالص از اولاد پیغمبر. عبداله در زمان حضرت صادق رئیس اولاد امام حسن بود 
همچنان که حضرت صادق رئیس و بزرگتر بنی‌الحسین بود. 

۲. [در جلسهٌ بعد, استاد شهید می‌گویند: «ابوسلمه این دو نامه را به وسیلة دو نفر 
فرستاد.» احتمالا از ما خذ مختلف نقل شده است.] 
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دست من است. اختیار اینجا ( کوفه) به دست من است. منم که تاکنون 
قضیه را به نفع بنیالعباس برگرداندهام» اگر شما مواققت کنید. من اوضاح 


عکس‌العمل امام و عبداله محض 
فرستاده ابتدا نامه را به حضرت صادق داد (هنگام شب بود) و بعد به 
عبداله محض. عکس العمل این دو نفر سخت مختلف بود. وقتی نامه را به 
حضرت صادق داد گفت: من این نامهوااژهطرف شیعهٌ شما ابوسلمه برای 
شما آورده‌ام. حضرت فرمود: ابوسلمه شیعهٌ من نیست. گفت: به هر حال 
نامه‌ای است. تقاضای جواب دارد. فرمود: چراغ بیاور ید. چراغ اوردند. 
نامه را نخواند. در حضور او جلوی چراغ گرفت و سوزاند. فرمود: به 
رفیقت بگو جوابت این است؛ و بعد حضرت این شعر را خواند: 

ایام وقداً ناراً لْفْیرک ضوء‌ها 

و یا حاطباً و غر حیلک تخطبٌ 

یعنی ای کسی که آتش می‌افروزی که روشنی‌اش از آن دیگری باشد؛ و 
ای کسی که در صحرا وت | ام ی می‌کنی و در یک جا می‌ریزی» خیال 
می‌کنی روی ریسمان خودت ریخته‌ای؛ نمی‌دانی هرچه هیزم جمع 
کرده‌ای روی ریسمان دیگری ربخته‌ای و بعد او می‌آید محصول هیزم تو 
را جمع می‌کند . 


9 می‌دانید هیزم‌کش‌ها ریسمانشان را دو لا و سپس پهن می‌کنند. بعد می‌روند هیزمها را 
3 و روی این ریسمان می‌ریزند و وقتی به اندازة یک بار شد, ریسمان را گره 
می‌زنند و بار درست می‌کنند. حال اگر کسی اشتباه کند» به جای این که هیزمهایی را که 
جمع کرده روی ریسمان خودش بریزد روی ریسمان دیگری بریزد. دیگری می‌آید 
محصول کار او را می‌برد. حضرت این شعر را خواند: 

یا موقداً ناراً مرک ضُوه‌ها ‏ ویا حاطباًفی غنر تیک تب 


منظور حضرت از این شعر چه بود؟ قدر مسلم این است که [این 
شعر] می‌خواهد منظره‌ای را نشان دهد که یک نفر زحمت می‌کشد و 
استفاده‌اش را دیگری می‌خواهد ببرد. حال یا منظور این بود که ای 
پلتتم او تساه | اه کم زیاس کین اشفا ده شزا فیک 
می‌برد و تو هیچ استفاده‌ای نخواهی برد؛ و يا خطاب به مثل خودش بود 
ا گر درخواست اپوسلمه را قبول کند؛ یعنی این دارد ما را به کاری دعوت 
می‌کند که زحمتش را ما بکشیم و استفاده‌اش را دیگری ببرد. البسته در 
متن چیز دیگری نیست. همین قدر هست که بعد از آن که حضرت نامه را 
سوزاند این شعر را خواند و دیگر جواب هم نداد. 

فرستادة ابوسلمهاز آنطا برخاست و فت گرد عدالله محضء نامه را 
به او داد و او بسیار خوشحال و مبتهج و مسرور شد. آن‌طور که مسعودی 
نوشته است. صبح زود که شد عبدائه الاغش را سوار شد و آمد به خاند 
حضرت صادق. حضرت صادق هم خیلی احترامش کرد (او از بنیاعمام 
امام بود). حضرت می‌دانست قضیه از چه قرار است؛ فرمود گویا خبر 
تازه‌ای است. گفت: یل لها کت 2 نمی‌کنجد عم هو أجَل ین 
ات نو صف از ارن نامه ان مق9س وگ گیووا مد توشده انبت همه 
شیعیان ما در خراسان آماده هستند برای این که امر خلافت و ولایت به 


ما پرگردد, و از من خواسته است که این امر را از او پپذبرم. مسعودی! 


ی ای که آتش روشن کرده‌ای اما دیگری از نورش استفاده می‌برد. هیزم جمع کرده‌ای اما 
روی ریسمان دیگری ریخته‌ای و دیگری جمع می‌کند و می‌برد. 

۱. مسعودی یک مورخ است و اینکه شیعه است یا سنی, به مفهومی که ما امروز می‌گوییم 
مسئلةٌ خلافت, ابوبکر و غیره غاصب هستند, در حالی که او یک احترام فوق‌العاده‌ای 
برای خلفا قائل است. ولی در عین حال نسبت به ائمه هم خیلی احترام قائل است. یک 
کتابی نیز به او نسبت می‌دهند به نام اثبات الوصيّة, ظاهر این است که سنی است ولی به 
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می‌نویسد که امام صادق به او گفت: و مق کان أهل خراسان شیعةٌ َکَ؟ کی 
اهل خراسان شبعة تو شده‌اند که هی گوایی شیعیان ما نوشتهاند؟ انت بت 
آبا مُشلم الی خُراسان؟! آیا ابومسلم را تو فرستادی به خراسان؟! تو به مردم 
خراسان گفتی که لباس سیاه بپوشند و شعار خودشان را لباس سیاه قرار 
قت یا تیا کار تابن سای انا ره با امرفهای 3 
اقا تک از انا زا ی ای دا ان اسان کاراعخ 
شد. (انسان وقتی چیزی را خیلی بخواهد. بعد هم مزده‌اش را به او بدهند. 
دیگر نمی‌تواند در اطراف قضیه زیاد فکر کند.) شروع کرد به مباحند 
کردن با حضرت صادق. به حضرت گفت: تو چه می‌گویی؟! «ما رید 
وم ای محکدا اه‌هد یهن للامد» اینها میگخواکند پسرم محمد را به 
خلافت برگزینند و او مهدی امت است (که این هم داستانی دارد که 
برایتان عرض می‌کنم). فرمود: به خدا قسم که مهدی امت او نیست و اگر 
پسرت محمد قیام کند قطعا کشته خواهد شد. عبداله پیشتر ناراحت شد و 
حضرت فرمود: به خدا قسم که من جز خیرخواهی هیچ نظر دیگری 
ندارم. مصلحت تو نیست و این مطلب نتیجه‌ای هم نخواهد داشت. بعد 
حضرت به او گفت: به خدا ابوسلمه عین همین نامه‌ای را که به تو نوشته به 
من هم نوشته است ولی من قبل از این که بخوانم نامه را سوزاندم. عبداله 
می‌گیرد. آن تحولات چیست؟ موقع ظهور بنیالعباس است. ابومسلم هم 
فعالیت شدید می‌کند که ابوسلمه را از میان ببرد. عموهای سقّاح هم او را 


مسئلة لباس سیاه, آن‌طور که نوشته‌اند, به همان عزای یحیی بن زید مررسوم بود. 
۲ در ان هنگام عده زیادی از خراسانیها به عراق امده بودند. و همانها بودند که به 
بنی‌العباس کمک دادند که با عده‌ای از اعراب قیام کردند. 


باق وهی کقد ک سضها آووا ازین سره وهی طور هم ین 
هنوز فرستاده ابوسلمه از مدینه به کوفه نرسیده بود که ابوسلمه را از میان 


ترکآکتتیده بای ازن حوای که دامع به این نامه تفت اضیار بجه 


بررسی 

با این وصفی که مسعودی نوشته است -که دیگران هم غیر این 
ننوشته‌اند ! -به نظر من قضیة ابوسلمه خیلی روشن است. ابوسلمه مردی 
بوده سیاسی نه -به تعبیر خود امام - شیعه و طرفدار امام جعفر صادق. به 
عللی که بر ما مخفی نیست. یکمرتبه سیاستش از این که به نفع ال عباس 
کار کند تغییر می‌کند. هر کسی را هم که نمی‌شد [برای خلافت معرفی 
کرد. زیرا] مردم قبول نمی‌کردند. از حدود خاندان پیغمبر نباید خارج 
باشد. یک کسی باید باشد که مورد قبول مردم باشد. از ال‌عباس هم که 
تسش غزانسخ باق :مورا ل لالب کس هیک در ال ای طالب هم 
دو شخصیت مبرّز پیدا کرده بود: عبدالّبن محض و حضرت صادق. 
سیاست‌مابانه یک نامه را به هر دو نفر نوشت که تیرش به هر جا اصابت 
کرد از آنجا استفاده کند. بنابراین در کار ابوسلمه هیچ مسئئلةٌ دیین و 
خلوص مطرح نبوده. می‌خواسته یک کسی را ابزار قرار دهد؛ و بعلاوه 
امن کار کاری شوده کهید تیه بر سا ودلشی هی آين است کشهوه 
جواب ان نامه نیامده بود که خود ابوسلمه از میان رفت و غائله بکلی 
خوایید. تعجب می‌کنم. برخی که ادعای تاریخ‌شناسی هم دارند 


۱. نه این است که می‌خواهم به نقل مسعودی اعتماد کنم نه به نقل دیگران؛ بلکه دیگران 
هم غیر از این ننوشته‌اند. مسعودی این قضیه را مفصلتر نوشته. دیگران یک اشاره‌ای 
کرده‌اند که ابوسلمه نامه‌ای به امام جعفر صادق نوشت و امام نامه را سوزاند و جواب 


نداد. از این بیشتر نیست, ولی مسعودی قضیه را به تفصیل نوشته است. 
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تیهام دی کوند: جرا آمام جع ضادی وقتی که اپوسلمه ال ید آو 
نامه می‌نویسد قبول نمی‌کند؟ اینجا که هیچ شرایط فراهم نبود. نه شرابط 
معنوی که افرادی با خلوص نیت پیشنهادی کرده باشند. و نه شرایط 
ظاهری که امکاناتی فراهم باشد. 

عرض کردیم که حضرت صادق در ابتدا با بنی‌العباس همکاری نکرد یا 
خودش قیام نکرد» لازم است جریان دیگری را نقل کنیم که [نشان 
می‌دهد] از ابتدا امام صادق چه رویی به نهضتهای ضد اموی نشان داد؟ 
در اینجا ما از کتاب اپوالفرج اصفهانی استفاده می‌کنيم. باز هم از باب 
اینکه تا آنجا که من گشته‌ام کسی بهتر و مفصلتر از او نقل نکرده و 
اپوالفرج نیز یک مورخ اموی سنی است. به او «اصفهانی» می‌گویند از 
باب اینکه ساکن اصنها نی اصیل صقان انیست بنکه اموی 
کتاب ارشاد از همین ابوالفریج نقلگي‌کنه نه ریات اهل تشیع. 


اجتماع محرمانهٌ سران بنی‌هاشم 
قضیه این است که در اوایل کار که می‌خواست این نهضت ضد اموی 
شروع شود. روّسای بنی‌هاشم در «ابواء»" که منزلی است بین مدینه و 


. در تاریخ اسلام نام این محل را زیاد می‌بينيم. «ابواء» همان جایی است که تیا از 
پیغمبر اکرم در انجا وفات یافت. در وقتی که حضرت رسول بچه تقریبا پنج ساله‌ای 
بودند. ایشان را همراه خودش آورده بود به مدینه, چون قوم و خویش‌های آمنه در 
مدینه بودند و حضرت رسول از طرف مادر یک انتسابی به مردم مدینه داشت. در 
باز کشت بین راه مر تفن شد و در همان متال «اپواء» از دنیا رفت. بیغمبر ماند با کنیز 
مادرش «امایمن» (البته همراه قافله‌ای بودند) و بعد با او به مکه مراجعه کرد. مرگ 
مادرش را در غربت و در یکی از منازل بین راه به چشم خود دید. ولهذا نوشته‌اند بعد که 

۳ 


مکه اجتماع محرمانه‌ای تشکیل دادند. در آن اجتماع مسحرمانه, اولاد 
بنی‌العباس یعنی ابراهیم امام و ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور و 
عده‌ای دیگر از عموهای اینها حضور داشتند. در آنسا عبدال محض رو 
کرد به جمعیت و گفت: بنی‌هاشم! شما مردمی هستید که همه چشمها به 
شماست و همه گردنها به سوی شما کشیده می‌شود و اکنون خدا وسیله 
فراهم کرده که در اینجا جمع شوید. بيایید همه ما با این جوان (پسر 
عبداله محض) بیعت کنیم و او را به زعامت انتخاب کنیم و علیه امویها 

ین قضیه خیلی قبل از قضیه ابوسلمه است» تقریبا دوازده سال قبل 
از قضایای قیام خراسانیهاست. اول باری است که می‌خواهد این کار 


شروع بشود, و به این صورت شروع شد: 


بیعت با «محمد نفس ز کیّه» 

بنی‌العباس ابتدا زمینه را برای خودشان فراهم نمی‌دیدند. فکر کردند که 
ولو در ابتدا هم شده یکی از آل علیط را که در میان مردم وجاهت 
بیشتری دارد مطرح کنند و بعدها او را مثلاً از میان ببرند. برای این کار 
«محمد نفس زکیّه» را انتخاب کردند. محمد پسر همان عبداله محض 


ح- حضرت آمدند به مدینه (می‌دانیم حضرت در پنجاه و سه سالگی آمدند به مدینه» و ده 
تال حور انقان درزتایته کدشت )هی یکی از مها که زهمان دای ایس کته 
به آنجا که رسیدند. اصحاب دیدند پیغمبر اکرم تها اه افتاد به یک سو و به یک نقطه که 
رسید, در همان نقطه ایستاد و سپس نشست و دعایی خواند. و بعد دیدند اشک پیغمبر 
جاری شد. همه تعجب کردند که قضیه جیست؟ از ایشان سوّال کردند. فرمود: «اين قبر 
مادر من است.» در حدود پنجاه سال قبل که بچه‌ای بوده پنج ساله آمده بود آنجا و دیگر 
عبور حضرت به آن محل نیفتاده بود. بعد از پنجاه سال که به قبر مادرش رسید. رفت و 
دعا کرد و گربه نمود. 
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است و عبدالّه محض از طرف مادر فرزند حسین بن علی و از طرف پدر 
فرزند حسن بن علی است. محمد مردی است باتقواء باایمان و زیباء و 
زیبایی ره هم از طرف مادر و بلکه مادرها به ارث برده است (چون مادر 
مادرش هم زن بسیار زیبای معروفی بوده) و هم از طرف پدرء و بعلاوه 
اسمش محمد است. هم اسم پیغمبر؛ اسم پدرش هم عبداله است. از قضا 
یک خالی هم روی شانة او هست. و چون در روایات اسلامی آمده بود 
که وقتی ظلم زیاد شد یکی از اولاد پیغمبر از اولاد زهرا ظاهر می‌شود که 
نام او نام پیغمبر است و خالی هم در پشت دارد. اینها معتقد شدند که 
مهدی این امت که باید ظهور کند و مردم را از مظالم نجات دهد همین 
است و آن دوره نیز همین دوره است. لااقل برای خود اولاد امام حسن 
این خیال پیدا شده بود که مهدی امت همین است. بنی‌العباس هم حال یا 
واقعا چنین عقیده‌ای پیدا کرده بودند و يا از اول با حقه‌بازی پیش آمدند. 

به هرحال این‌طور که ابوالفرج نقل کرده همین عبداله محض 
برخاست و شروع کرد به خطابه خواندن؛ مردم را دعوت کرد که بيایید ما 
با یکی از افراد خودمان در اینجا بیعت کنیم. پیمان ببندیم و از خدا 
بخواهیم بلکه ما بر بنی‌امیه پیروز شویم. بعد گفت: ایها الناس! همه‌تان 
من داتیت که تران ان .هد هی لعهدی هی امت هنین سر مسق انست, 
همه‌تان بيایید با او بیعت کنید. اینجا بود که منصور گفت: «نه به عنوان 
مهدی امّت. به عقیده من هم آن کسی که زمينة بهتر دارد همین جوان 
است. راست می‌گوید. بیایید با او بیعت کنید.» همه گفتند راست 
می‌گوید. و قبول کردند که با محمد بیعت کنند و بیعت کردند. بعد که 
همه‌شان با او بیعت کردند فرستادند دنبال امام جعفر صادق ". وقتی که 


امس ریت ی ان تاوماا ی ف ول کرفراند گ و تما شا کت تک 
دنبال جعفر نفرستید زیرا اگر او بياید موافقت نمی‌کند و اين وضع را بهم می‌زند» ولی 
ض 


امام صادق ده و مهافت ->۱۱۱۱۱۱۱1((((.(( ۲]ع ۲۲۲ 


حضرت صادق وارد شد. همان عبدالّ محض که مجلس را اداره می‌کرد. 
آز نا نف قف رجضرگ زا پیلری کودین اند وعاها خی راک 
قبلاً گفته بود تکرار کرد که اوضاع چنین است و همه‌تان می‌دانید که این 
ترفن موی ام اب <کران بت ردیف شا هرب با هدن ات 
را مام جعفر صادق گفت: نم این کار را 
نکنید. ان هذا الکفر یت بغد ان نت تری (یعنی عبداله) أَن ایتک هذا 
الهِْی فلس به و لا هذا آوائه. آن مسئلة مهدی امت که پیغمبر خضبر 
داده, حالا وقتش نیست. عبد ال پیج اگویخیال می‌کنی این پسر تو 
مهدی امت است, اشتباه می‌کنی. این پسر تو مهدی امت نیست و اکنون 
تیوقت ان یله ات و ان کت اما ترید آن تخرجه غضباً و و نیم 
بالغروف و یله عن نکر نا و اه ا ندعک فالت شیضا و ثایع ابنک ق 
المُر. حضرت وضع خودش را بسیار روشن کرد فرمود: اگر شما 
می‌خواهید به نام مهدی امت با این بیعت کنید من بیعت نمی‌کنم. دروغ 
است. مهدی امت این نیست. وقت ظهور مهدی هم | کنون نیست؛ ولی اگر 
قیام شما جنبةٌ امر به معروف و نهی از منکر و جنبةٌ مبارزه ضدٌ ظلم دارد. 
من بیعت می‌کنم. 

بنابراین در اینجا وضع امام صادق صددرصد روشن است. امام 
صادق حاضر شد با اینها در مبارزه شرکت کند ولی تحت‌عنوان امر به 
معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم. و حاضر نشد همکاری کند تحت 
عنوان اينکه این مهدی امت است. گفتند: خیرء این مهدی امت است و این 
امر واضحی است. فرمود: من بیعت نمی‌کنم. عبدالّه ناراحت شد. حضرت 
به او فرمود: عبدالّه! من به تو بگویم: نه تنها پسر تو مهدی امت نیست. نزد 
شرا یی بش کی ی وروی مرنفای 


ج دیگران گفتند: نه, بفرستید, و بالأخره فرستادند؛ و بعضی گفته‌اند عبداله چنین حرفی نزد. 
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نمی‌شود. پسر تو خلیفه نمی‌شود و کشته خواهد شد. ابوالفرج نوشته 
است: عبدالّه ناراحت شد و گفت: خیر» تو پر خلاف عقیده‌ات سخن 
می‌گوبی. خودت هم می‌دانی که اين پسر من مهدی امت است و تو به 
خاطر حسد با پسر من این حرفها را می‌زنی. فقال: و ال ماذاک بضیلنی 
وَلکن هذا و ای و بارهم دونکه و رب ید هر آبیالعّاس... امام 
صادق دست زد به پشت ابوالعباس سفاح و گفت: این و برادرانش بد 
خلافت می‌رسند و شما و پسرانتان نخواهید رسید. بعد هم دستش را زد 
به شاندٌ عبدالّه بن حسن و فرمود: ایه (اين کلمه را در حال خوش و بش 
می‌گویند) ما هی الیْکَ و لا ال بتک (می‌دانست که او را حرص خلافت 
برداشته نه چیز دیگری) این خلافت به تو نمی‌رسد, به بچه‌هایت هم 
نمی‌رسد. آنها را به‌گگشتن ناه لها نمی‌گذار 46*9 خلافت به شماها 
پرسد. و این دو پسرت هم کشته خواهند شد. 

پعد حضرت از جا حرکت کرد و در حالی که به دست عبدالعزیز بن 
عمران ژهری " تکیه کردم بودبآهبته به او رات صاحبٍ التداء 
الاضفر؟ آیا آن که قبای زرد پوشیده بود را دیدی؟ (مقصودش ابوجعفر 
منصور بود) گفت: نعَمٌ. فرمود: به خدا قسم ما می‌يابيم این مطلب را که 
همین مرد در اینده بچه‌های این را خواهد کشت. عبدالعزیز تعجب کرد: 
الق کب ایو دنس ها کت این اور سس کف الم 
عبدالعزیز می‌گوید: در دل گفتم نکند این از روی حسادت این حرفها را 
می‌زند؟! و بعد می‌گوید: به خدا قسم من از دنیا نرفتم جز اینکه دیدم که 
همین ابوجعفر منصور قاتل همین محمد و آن پسر دیگر عبدالّه شد. در 
عین حال حضرت صادق به همین محمد علاقه می‌ورزید و او را دوست 


ی ام 


داشت و لذا همین ابوالفرج می‌نویسد: «کان جر بُنْ مد [ذا رأی مد بن 


۱. نمی‌دانم اين همان «ژهری» فقیه معروف است یا کس دیگر. 


باه نی ان تَقَغرَتْ عیْنا» وقتی که او را می‌دید چشمانش پراشک 
می‌شد و می‌گفت: پتفسی هنالاس تیقولون فیه و ان لمقتول, لیس هذا نی 
کتاب عَلٌ من خُلفاءم هزه الْ. ای جانم به قربان این (اين علامت آن است 
که خیلی به او علاقه‌مند است) مردم یک حرفهایی دربارة این می‌زنند که 
واقعیت ندارد (مسئلة مهدویت) یعنی بیچاره خودش هم باورش آمده؛ و 
این کشته می‌شود و به خلافت هم نمی‌رسد. در کتابی که از علی عط نزد 
ما هست نام این جزء خلفای امت نیست. از اینجا معلوم می‌شود که این 
نهضت را از ابتدا به نام مهدویت شروع کردند و حضرت صادق با این 
قضیه سخت مخالفت کرد. گفت: من به عنوان امر به معروف و نهی از منکر 
حاضرم بیعت کنم ولی به عنوان مهدویت نمی‌پذیرم. و اما بنی‌المباس 
اساسا حسابشان لاب د گر طا بود. مس 4659 ولاسیاست بود. 


ویژگیهای زمان امام صادق 3 

لازم است نکته‌ای را عرض کنم و آن این است: زمان حضرت صادق از 
نظر اسلامی یک زمان منحصر به فرد است. زمان نهضتها و انقلابهای 
فکری است بیش از نهضتها و انقلابهای سیاسی. زمان حضرت صادق از 
ده دوم قرن دوم تا دهة پنجم قرن دوم است. یعنی پدرشان در سال ۱۱۴ 
از دنیا رفته‌اند که ایشان امام وقت شده‌اند و خودشان تا ۱۴۸ -نزدیک 
نیمةٌ این قرن - حیات داشته‌اند. تقریبا یک قرن و نیم از ابتدای ظهور 
اسلام و ریک یک فرن از فتوتهات اسلاهی:می کد رد دوه سل از 
تازه مسلمان‌ها از ملتهای مختلف وارد جهان اسلام شده‌اند. از زمان 
بنی‌امیه شروع شده به ترجمهٌ کتابها. ملتهایی که هر کدام یک نقافت و 
فرهنگی داشته‌اند وارد دنیای اسلام شده‌اند. نهضت سیاسی یک نهضت 
کوچکی در دنیای اسلام بود. نهضتهای فرهنگی زیادی وجود داشت و 
بسیاری از این نهضتها اسلام را تهدید می‌کرد. زنادقه که منکر خدا و دین 
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و پیغمبر بودند و بنی‌العباس روی یک حسابهایی به آنها آزادی داده بودند 
در این زمان ظهور کردند که خود داستانی دارند. مسئلهٌ تصوف به شکل 
دیگری پیدا شده بود. همچنین فقهایی پیدا شده بودند که فقه را بر یک 
اساس دیگری (رأی و قیاس و غیره) به وجود آورده بودند. یک اختلاف 
افکاری در دنیای اسلام پیدا شده بود که نظیرش قبلش نبود. بعدش هم 

زمان حضرت صادق با زمان امام حسین از زمین تا آسمان تفاوت 
داشت. زمان امام حسین یک دور نکیل بود و لهذا از امام حسین 
در تمام مدت امامت ایشان آن چیزی که به صورت حدیث نقل شده 
ظاهرا از پنج شش جطلله تطاوز زالی‌کند. عک, گر زمان امام صادق 
در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهشتهای فرهنگی آنچنان 
زمینه‌ای فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت در کتب ثبت 
شده. لهذا اگر ما فرض کنیم (#یصور ۳ 0۵ ی هم غلط است) که 
حضرت صادق در زمان خودش از نظر سیاسی در همان شرایطی بود که 
امام حسین بود, از یک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان [موقعیت] 
حضرت صادق و [موقعیت] امام حسین بود. امام حسین -که البته بر 
شهادتش آثار زیادی بار است -اگر شهید نمی‌شد چه بود؟ یک وجود 
معطْل در خانه و در به رویش بسته؛ ولی امام صادق اگر فرض هم کنیم که 
شهید می‌شد و همان نتایج شهادت آمام حسین بر شهادت او بار بود اما در 
شهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد 
که در سرئوشت تمام دنیای اسلام -نه تنها شیعه -موثر بوده است که این 
را آان‌شاءاله در جلسة اینده برایتان عرض می‌کنم. 


ام صاون(ع) و سل علات 


بسم له الرجمن الرحم 


در جلسة پیش عرض کردیم یکی از ام ما که با مسئلة خلافت و 
حکومت یک برخوردی به اصطلاح داشته است امام صادق است. به این 
معنا که اولا در زمانایشای) کش و9 یبن امد که همةٌ کسانی که داعية 
حکومت و خلافت داشتند به جنب و جوش آمدند جز امام صادق که 
اتتاش کنان کان موی ای شا ها نان همان عسان و 
موجباتی بود که سبب شد حکومت از امویان به عباسیان منتقل شود. و 
بعلاوه ما می‌پينيم که شخصیتی مانند «ابوسلمةٌ خلال» که او بر ابومسلم 
هم تقدم داشته (او را می‌گفتند «وزیر آل‌محمد» و ابومسلم را می‌گفتند 
دامن آل‌محند»)[نران اتقال حکوفت از امویان یه عیاسیان لاش 
عباسیها تغییر عقیده می‌دهد و به فکر می‌افتد که خلافت را به آل علی 
منتقل کند. و دو نامه به وسیلهٌ دو نفر می‌فرستد به مدینه. یکی برای امام 
صادق و یکی برای عبداله محض که از بنی‌اعمام حضرت و از اولاد 
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امام مجتبی بود -و از این دو نفر عبدالّه محض خوشحال می‌شود و 
استقبال می‌کند ولی امام صادق فوق‌العاده بی‌اعستنایی می‌کند. حستی 
نامه‌اش را نمی‌خواند و در حضور آورنده آن, جلوی چراغ مس کید و 
می‌سوزاند. می‌گوید جواب این نامه همین است. که راجع به این قسمت 
مفصل صحبت کردیم. 

به طورکلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق از نظر 
تداع آمر تکومت و خلافت یی عالت کنازه کیر یبد ود کر فت :و 
هیچ‌گونه اقدامی که نشانه‌ای از تمایل امام باشد به این که زعامت را در 
دست گیرد وجود نداشك. این (#رچه علتا بده وگچه جهتی در کار بوده 
است؟ ابته در این جلت شول نبللات که گر فرش میم که زمینه,زمينة 
مساعدی برای امام بود که اگر اقدام میک ؟تشگومت را در دست 
می‌گرفت اماع می‌بایست اقدام می‌کرد. ولی صحبت در این جهت است 
که اگر زمینه صددرصد مساعد,نبود,و تال ینظاهدرصد مساعد بودء چه 
مانعی داشت که امام اقدام می‌کرد حتی اگر کشته می‌شد. باز همان مقایسه 
با وضع و روش امام حسین مطرح می‌شود. 

در اینجا می‌خواهیم مقداری دربارة مشخصات و خصوصیات عصر 
امام صادق و فعالیتهایی که امام از نظر اسلامی در عهد خودشان کردند 
صحبت کنیم که اگر امام حسین هم در این زمان می‌بودند قطعاً به همین 
شکل عمل می‌کردند؛ و این زمان با زمان امام حسین چه تفاوتی داشت. 
البته عرض کردم صحبت این نیست که زمینةٌ حکومت فراهم بود و امام 
اقدام نکرد؛ صحبت این است که چرا امام خودش را به کشتن نداد؟ 


مقايسهٌ زمان امام حسینءی و زمان امام صادق ای 
فاصلهة این دو عصر نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 
۱ هجری است و وفات امام صادق در سال ۱۴۸؛ یعنی وفاتهای این دو 


امام ۸۷ سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت عصرهای این دو 
امام در همین حدود ۸۷ سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع 
دنیای اسلامی فوق‌العاده دگر ؟ ن شد. در زمان امام حسین یک مسئله 
پیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان مسئلةٌ حکومت و 
بقلافت نود همه عوامل را همان محوفت .و دستگاه شرفت شکتی 
می‌داد. خلافت به معنی همه چیز بود و همه چیز به معنی خلافت؛ یعنی آن 
نا میب ایازم که و خوق آماق میوگ هد تام ات سای 
خودش باقی بود. بحث در این بود که آن کسی که زعیم امر است چد 
کسی باشد؟ و به همین جهت دستگاه خلافت نیز بر جمیع شئون حکومت 
نفوذ کامل داشت. 

معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی 
وضع و زمان هم شرایط را برای او فراهم کرد که واقعاً اجازة نفس‌کشیدن 
بد کسی نمی‌داد. ا گر مردم می‌خواستند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند 
که بر خلاف سیاست حکورمت بودهآمکارع ندانشرش نو شته‌اند که گر کسی 
می‌خواست حدیثی وا رای یکره ینک که آن حدیت در فضیلت 
علیع بود. تا صددرصد ممن و مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش 
نیک سیر ار تفع هی آ ار کومین کر 
وضع عجیبی بود. در هم نماز جمعه‌ها امیرالمومنین را لعن می‌کردند؛ در 
حضور امام حسن و امام حسین امیرالمومنین را بالای منبر در مسجد 
پیغمبر لعن می‌کردند؛ و لهذا ما می‌بينيم که تاریخ امام حسین در دوران 
حکومت معاویه - یعنی بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود 
حضرت امام حسین - یک تاریخ مجهولی است. هیچ‌کس کوچکترین 
سراغی از امام حسین نمی‌دهد. هیچ‌کس یک خبری. یک حدیثی. یک 
جمله‌ای. یک مکالمه‌ای» یک خطبه‌ای. یک خطابه‌ای» یک ملاقاتی را 
نقل نمی‌کند. اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصلاً کسی 
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تماس هم نمی‌توانست با آنها بگیرد. امام حسین با آن وضع اگر پنجاه 
سال دیگر هم عمر می‌کرد باز همین طور بود یعنی سه جمله هم از او نقل 
نمی‌شد, زمينة هرگونه فعالیت گرفته شده بود. 

در اواخر دور بنی‌امیه که منجر به سقوط آنها شد. و در زمان 
بنی‌العباس عموماً -بالخصوص در ابتدای آن - اوضاع طور دیگری شد 
(نمی خواهم آن را به حساب آزادمنشی بنی‌العباس بگذارم, به حساب 
طبیعت جامعهٌ اسلامی باید گذاشت) به گونه‌ای که اولا حریت فکری در 
میان مردم پیدا شد ۱ و ثائاً شور و نشاط علمی در میان مردم پدید آمد. 
یک شور و نشاط علمی‌ای که در تاریخ بشر کم‌سابقه است که ملتی با این 
شور و نشاط به سوع؟ علوم روی آورد. اعم از علوم اسلامی (یعنی 
علومی که مستقیماالر بوط له ابلام است,امنال گم ثرائت. علم تفسیر 
علم حدیث علم فقه. مسائل مربوط به کلام و قسمتهای مختلف ادییات) 
و يا علومی که مربوط به اسلام نیست. به اصطلاح علوم بشری است. 
یعنی علوم کلی انسانی سوت مثل کلب بل سوم و ریاضیات. 

این را در کتب تاریخ نوشته‌اند که ناگهان یک حرکت و جنبش 
علمی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌شود و زمینه برای اینکه اگر کسی متاع فکری 
دارد عرضه بدارد فوق‌العاده آماده می‌گردد؛ یعنی همان زمینه‌ای که در 
زمانهای سابق, تا قبل از اواخر زمان امام باقر و دورة امام صادق اصلا 
وجود نداشت. یکدفعه فراهم شد که هر کس مرد میدان علم و فکر و 
سخن است بیاید حرف خودش را بگوید. البته در این امر عوامل زیادی 
دخالت داشت که اگر بنی‌العباس هم می‌خواستند جلویش را بگیرند 
امکان نداشت زیرا نژادهای دیگر -غیر از نژاد عرب - وارد دنیای اسلام 


۱ در اینکه چنین حریتی بوده است» آزادی فکر و آزادی عقیده‌ای وجود داشته, بحئی 
ادها صشت در | کتامی ها ای ارایص فخر ی و دوه نا وق اشیت 


بنی‌العباس چنین بود؟ 


شدهبووید که از هید ان تاه زر شووتی همین شاه ایرآنی توف از بعمله 
ای ادها تضری بو از هسمه تا و عورشر و سر ومندیر وا دانشمقد در 
پن لتق ای‌ها قسورندآی‌ها بودند که وخ معاطق یکی اراک مین ان 
عصر بود. این ملل مختلف که آمدند. خود به خود اختلاف ملل و اختلاف 
نزادها زمینه را برای اينکه افکار تبادل شود فراهم کرد؛ و اینها هم که 
مسلمان شده بودند می‌خواستند بیشتر از ماهیت اسلام سر درآورند؛ 
اعراب آنقدرها تعمق و تدبر و کاوش در قرآن نمی‌کردند. ولی ملتهای 
دیگر انچنان در اطراف قران و مسائل مربوط به آن کاوش می‌کردند که 
حد نداشت. روی کلمهل4 کلمزاگزن نکو ‏ اگم ی کر دند. 


جنگ عقاید 
در این زمان, ما می‌بينيم که یکمرتبه بازار جنگ عقاید داغ می‌شود و 
چگونه داغ می‌شود! اولا در زمینة خود تفسیر قرآن و قرائت ایات قرآنی 
بحنهایی شروع می‌شود. طبقه‌ای به وجود آمد به نام «رّاء» یعنی کسانی 
که قرآن را قرائت می‌کردند و کلمات قرآن را به طرز صحیحی به مردم 
می‌آموختند. (مثل امروز نبوده که قرآن به این شکل چاپ شده باشد.) 
یکی امس گفت.من قرات می‌کنم و قرائت خودم را روایت می‌کنم از فلان 
کس از فلان کس از فلان صحابی پیغمبن که اغلب اینها به حضرت امیر 
ری اه ای ان هت ان ی تا و که 
دیگران تعلیم قرائت می‌دادند. و غیرعربها بیشتر در حلقات این مساجد 
شرکت می‌کردند. چون غیرعربها بودند که با زبان عربی آشنایی درستی 
تداشعته ورطلاقد زرافری یه ناد کر فتی قران داشتتتد.. یک اسفاه قراتت 
میآمد در مسجد می‌نشست و عد؛ زیادی جمع می‌شدند که از او قرائت 
پیاموزند. احیانا اختلاف قرائتی هم پیدا می‌شد. 

از ان بالاتر در تفسیر و بیان معانی قران بود که ایا معنی این ایه این 
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است یا آن؟ بازار مباحثه داغ بود. آن می‌گفت معنی آیه این است. و این 
می‌گفت معنی آیه آن است. و همین‌طور بود در حدیث و روایاتی که از 
پیغمبر رسیده بود. چه افتخار بزرگی بو د برای کسی که حافظ احادیث 
تم هی کشت وم کی که ای طسق را از کر از کر ار سر 
روایت می‌کنم. آبا این حدیث درست است؟ و آیا مثلاً به این عسبارت 
انیشت؟ 

از اینها بالاتر نحله‌های فقهی بود. مردم می‌آمدند مسئله 
وجود آمده بودند -در مراکز مختلف -به نام «فقها» که باید جواب مسائل 
مردم را می‌دادند: این!حلال است آن حرام اس ایلن پاک است, آن 
نجس است. این معامله صحیح است. آن معامله باطل است. مدینه 
خودش یکی از مراکز بود. کوفه یکی از مراکز بود که ابوحنیفه در کوفه 
بود. بصره مرکز دیگری بود. بعدها که در همان زمان امام صادق اندلس 
فتح شد یک مراکزی هم به تدریج در آن نواحی تشکیل شد. و هر شهری 
از شهرهای اسلامی خودش مرکزی بود. می‌گفتند فلان فقیه نظرش این 
است. فلان فقیه دبگر نظرغل آن‌اتهتا راینارشاگود این مکتب بودند. آنها 
شاگود آسکی وک مگ غفاندی هم در زنتم ان اققهی بیدا 
شده بود. 

از هم اینها داغتر -نه مهمتر -بحنهای کلامی بود. از همان قرن اول 
طبقه‌ای به نام «متکلّم» پیدا شدند. که این تعبیرات را در کلمات امام 
صادق می‌بينیم و حتی دربارة بعضی از شا گردانشان می‌فرمایند: «این 
متکلمین را بگویید پیایند.» متکلمین در اصول عقاید و مسائل اصولی 
بحت تین کوهانق؛ دربارة خدا دربارة صفات تخد دربارة ۳ از قرآن که 
مربو.ظ به غداست» ابا فلان ضصفت خذا غین ذانت اوست با غر ذات 


اوست؟ آیا حادث است يا قدیم؟ دربارةٌ نبوت و حقیقت وحی بحث 


می‌کردند. دربارة شیطان بحث می‌کردند. دربارٌ توحید و لنویّت بحث 
ی کر دنه فوبا ره شکه آ با غمل رکن آیهان انست که ا کر عمل نود اماننی 
نیست. يا اینکه عمل در ایمان دخالتی ندارد بحث می‌کردند. دربارهٌ قضا 
و قدر بحث می‌کردند. درباره جبر و اختیار بحث می‌کردند. یک بازار 
فوق‌العاده داغی متکلمین به وجود آورده بودند. 

راهان هرت کر یگیم دعر وی گوی هت ی نش 
طبقه‌ای بود به نام «زنادقه». زنادقه از اساس منکر خدا و ادیان بودند و 
این طبقه -حال روی هر حسابی بود - آزادی داشتند. حتی در حرمین. 
یعنی مکه و مدینه. و حتی در خود مسجدالحرام و در خود مسجدالنبی 
می‌نشستند و حرفهایشان را می‌زدند. البته به عنوان اینکه بالاخره فکری 
است. شبهه‌ای استلبرای مل پیداً شده و بالد 458 . زنادقه. طبقة 
متجدد و تحصیل‌کرد؛ آن عصر بودند. طبقه‌ای بودند که با زبانهای زندء 
آن روز دنیا آشنا بودند. زبان م#سیانی,واکل9۵ن مان بیشتر زیان علمی 
بود می‌دانستند. بسیاری از, آنها زیاین برفانی مرداشستند. بسیاری‌شان 
ایرانی بودند و زبان فارسی می‌دانشتند» بعضی زبان هندی می‌دانستند و 
زندقه را از هند آورده بودند. که این هم یک بحنی است که اصلاً ريش 
زندقه در دنیای اسلام از کجا پیدا شد؟ و بیشتر معتقدند که ريش زندقه از 
مانوبهاست. 

جریان دیگری که مربوط به این زمان است (همه. جریانهای افراط 


۱. در این زمینه «ابن ابی‌العوجاء» تعبیر شیرین و لطیفی دارد. روزی آمد نزد امام صادق و 
گفت: یا ابن رسول‌اله! تو رئیس این امر هستی, تو چنینی تو چنانی» جد توست که این 
دین را او چنین کرده چنان کرده. اما خوب. معذرت می‌خواهم, و وقتی 
سرفه‌اش می‌گیرد باید سرفه کند. اخلاط که راه گلویش را می‌گیرد باید سرفه کند. شبهه 
هم وقتی در ذهن انسان پیدا می‌شود باید بگوید؛ من باید آن سرفة فکری خودم را بکنم, 
اجازه بدهید حرفهايم را بزنم. فرمود: بگو. 
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زمان امام صادق طلوع کردند. یعنی ما طلوع متصوفه را به طوری که اینها 
یک طبقه‌ای را به‌وجود آوردند و طرفداران زیادی پیدا کردند و در کمال 
آزادی عرفهای خودشان را می گفتند در زمان امام صادق می‌بينيم. اینها 
باز از آن طرف خشکه مقدسی افتاده بودند. اینها به عنوان نحله‌ای در 
مقابل اسلام سخن نمی‌گفتند. بلکه اصلاً می‌گفتند حقیقت اسلام آن است 
تحملی! 


خوارج و مرجثه نیز هر یک نحله‌ای بودند. 


برخورد امام صادق با جریانهای فکری مختلف 

ما می‌بينيم که امام صادق با همه اینها مواجه است و با همة اینها برخورد 
کرده است. از نظر قرائت و تفسیرء یک عده شا گردان امام هستند و امام 
با دیگران درباره قرائت آیات قرآن و تفسیرهای قرآن مباحثه کرده, داد 
کشیده, فرباد کشیده که آنها چرا این جور غلط می‌گویند. اینها چرا چنین 
می‌گویند. یات را این طور باید تفسیر کرد. در باب احادیث هم که خیلی 
واضح است. می‌فرمود: سخنان اینها اساس ندارد, احادیث صحیح آن 
که مکتب امام صادق قویترین و نیرومندترین مکتبهای فقهی ان زمان 
بوده به طوری که اهل‌تسنن هم قبول دارند. تمام امامهای اهل تسنن یا 
بلاواسطه و یا معالواسطه شاگرد امام بوده و نزد امام شا گردی کرده‌اند. در 
رات ان اه تمه اوه اس و ره اند انوم هی سا شا کرو 
امام بوده, و این جمله را ما در کتابهای خود آنها می‌خوانیم که گفته‌اند او 
گفت: «ولا السَتتان هلک نشمانْ» اگر آن دو سال نبود نعمان از بین رفته 


امام صادق نی و مسئلة خلافت ۱۳۳ 


بود. (نعمان اسم اپوحنیفه است. اسمش «نعمان‌بن ابت بن زوطی بن 
مرزبان» است؛ اجدادش ایرانی هستند.) مالک بن انس که امام دیگر اهل 
تسنن است نیز معاصر امام صادق است. او هم نزد امام می‌امد و به 
شاگردی امام افتخار می‌کرد. شافعی در دور بعد بوده ولی او شا گردی 
که که هی محر وا هتسخ زرم 
شلسلة تسیکن دزشا کروی در یک جهت به امام می‌رسد. و همین طور 
گرا حوزه درس فقهی امام صادق از حوزه درس تمام فقهای دیگر 
بارونق‌تر بوده است. حال من شهادت بعضی از علمای اهل تسنن در این 
جهت را عرض می‌کنم. 


سخن مالک‌بن انس درباره امام صادق 

مالک بن انس که در مدینه بود. نسبتا ادم خوش‌نفسی بوده است. 
می‌گوید: من می‌رفتم نزد جعفرین محمد «و کان کثیر التبسم» و خیلی 
زیاد تبسم داشت, یعنی به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر 
متبسم بود؛ و از آداپیی الودسکت لیاسم پیخمبر را در حضورش 
می‌بردیم رنگش تغییر می‌کرد (یعنی آنچنان ننام پیغمبر به هیجانش 
می‌آورد که رنگش تغییر می‌کرد). من زمانی با او آمد و شد داشتم. بعد. از 
عبادت امام صادق نقل می‌کند که چقدر این مرد عبادت می‌کرد و عابد و 
مقس بو آن داستان روت را شمیت ما لی تقل کر ده کدی گوفت ذزیک 
سفر با امام با هم به مکه مشرف می‌شدیم. از مدینه خارج شدیم و به 
مسجد الشجره رسیدیم, لباس احرام پوشیده بودیم و می‌خواستیم لییک 
بگوییم و رسماً مُحرم شویم. همان‌طور سواره داشتیم محرم می‌شدیم. ما 
همه لبیک گفتیم. من نگاه کردم دیدم امام می‌خواهد لبّیک بگوید اما 
چنان رنگش متغیر شده و آنچنان می‌لرزد که نزدیک است از روی 
مرکبش به روی زمین بیفتد. از خوف خدا. من نزدیک شدم و عرض 
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لاه تن اون سای کی 
من گفت: من چه بگویم؟! به کی بگویم لبّیک؟! اگر در جواب من گفته 
5 «لالتیک» آن وقت من چه کنم؟! 

این روایتی است که مرحوم آقا شیخ عباس قمی و دیگران در 
و ار ی راوی ان روایت چنان که 

همین مالک میگویدهم أ و له یقت أه و لاه تایه 
لب بش افضل ین جعفْر بُنِ مُحَمّوٍ» چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به 
لب بشرخطورنگردهمدیبانشیلتترز رین محمد 
بسیار زبردست قرن بنجم هجری و مرد بسیار دانشمندی است. او در این 
کتاب. رشته‌های دینی و مذهبی و از جمله رشته‌های فلسفی در همه دنیا 
تیم وه م۳ در یک ارم کتتلمطا(رق نام می‌برد می‌گوید: 
«هو ذو علم ُریٍ» علمي جوشان داشت «و دپ کال فی کم و در 
حکمت. ات کاملی داشت» «و هد فی الم وت تام عَن السَهوات» 
فوق‌العاده مرد زاهد و با تقوابی بود و از شهوات رهز داشت. و ۰ 
ی وی وود سار حور هی 7 فیض علی 
اْموالی له آشرار الوم «ئ دخل ۱ اب بعد 
اشاره به کناره گیری امام او دا یوت میی‌گند وهی گو بد: «و لا نازع فی 
لْخلاقة احَدا» (با احدی در مسئلهٌ خلافت به نزاع برنخاست.) او این 
کناره گیری را این طور تاویل می‌کند. می‌گوید: «امام انچنان غرق در بحر 
و یو ورن وت ۳ ۲ چا 23 
دریای معرفت غرق بود. می‌گوبد: «و من غرق فی بحر المَفرقة لم یقعٌ فی 
شَط ] ن که در دریای معرفت غرق باشد خودش را در شط نمی‌اندازد 


(می‌خواهد بگوید این‌جور چیزها شطّ است) «و مَ تَعلی الی ذروَة 
لْحَقیقَة له یَحّْف من حَط» آن که بر قلة حقیقت بالا رفته است از پایین 
افتادن نمی ترسد. 

همین شهرستانی که ان سخن را دربارة امام صادق ین کوتگة 
خودش دشمن شیعه است؛ در کتاب السلل و الشحل آنچنان شیعه را 
می‌کوبد که حد ندارد. ولی برای امام صادق تا این مقدار احترام قائل 
اینکه با مذهب تشیع فوق‌العاده دشمن و مخالفند ولی برای شخص امام 
صادق که این مذهب به او منتسب است اخترام قاللند. لابد پیش 
خودشان این‌طور توطلیه می‌(کنند کلا آن چیهایم که خالف نظر آنهاست 
فوق‌العاده‌ای قائل هستند. 


از معاصرین خودمان احمد امین مصری صاحب کتاب فجر الاسلام و 
ضحی‌الاسلام و ظهر الاسلام و یوم الاسلام که از کتابهای فوق‌العاده مهم 
اجتماعی قرن اخیر است به این بیماری ضدتشیع گرفتار است و گویا 
اطلاعاتی در زمینةٌ تشیع نداشته است. با شیعه خیلی دشمن است و در 
قیال تفینم انا متالاق مک اهزاین قاف اسف کمن گتاهمد 
کتابهای او را خوانده‌ام [می‌دانم] هرگز چنین احترامی برای امامهای اهل 
فا ال تست کلرانی فرتشکست ار ام فقس کید کر فیس ادا دز 
ای ون فد یفام که تک سا له کی از کلمت را هل کروه باشد, 


اعتراف جاحظ 
به نظر من اعتراف جاحظ از هم اینها بالاتر است. جاحظ یک ملای 
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باق هاون اواخر قرن دوم و ان روتوم اب او یک ادیب 
فوق‌العاده ادیبی است. و تنها ادیپ نیست. ات مایخ یک 
جامعه‌شناس عصر خودش و یک مورخ هم هست. کتابی نوشته به نام 
کتاب الحیوان که حیوان‌شناسی است و امروز نیز مورد توجه علمای 
حیوانات پیدا کرده‌اند که می‌گویند دنق ان زوز عاداق بویا ورد 
غیریونان -سابقه ندارد. با اينکه در آن زمان هنوز علوم بونان وارد دنیای 
اسلام نشده بو د. برای اولین تارافت نظر یات در کتاب الحیوان حاحظ بیدا 
0 

و و ی ا ۳ دانسته‌اند. که 
0 کرده). رن ۲ زهان ما صادق >" یکی ۰ م اواخر 
عمر حضرت صادق را درک کرده باشد در حالی که کودک بوده؛ و با 
حضرت صادق یک نسل قبل از اوشت. غرض این است که زمانش 
نزدیک به زمان امام صام] وتو تعبیرش راجع به امام صادق چنین 
استتت: تخت کی قاعتی وش شلا لد نا علمه و فتهه) حعتر ین شمه کت قفا 
را علم و فقاهت او پر کرد «و یقال ان ابا حَنيةً من تلامذته و کذلک 
سین الُوریٌّ» و گفته می‌شود ابوحنیفه و سفیان ثوری -که یکی از فقها و 
متصوفه بزرگ آن عصر بوده -از شا گردان او بوده‌اند. 


نظر میرعلی هندی 

میرعلی هندی از معاصرین خودمان که او نیز سنی است. دربارهٌ عصر 
امام صادق این‌طور اظهارنظر می‌کند. می‌گوید: «لا مُشاحَة ان انتشار 
للم فی لک الحین مد ساعد علی فک الفکر من عقاله» انتشار علوم در 


امام صادق تا 2 و مسئلة خلافت عٍِح‌۱۳ 


آن زمان کمک کرد که فکرها آزاد شدند و پابندها از فکرها گرفته شد. 
«فَاصبَحَت الْمناقَشاتٌ لته عائَة فی کل حاضرَّة من حواضر العالم 
الاشلامیت» مناقشات فلسفی و عقلی ۲ در تم اویلت اسلامی هت 
تیدا کرد مد این‌طور می‌گوید: لو لا یلو تن آن تشه الیل آن * الذی کر 
2 هد فد یبن ابی‌طالب 0 پالامام الطادق.» 
می‌گوید: ما نباید فراموش کنیم که آن کسی که این حرکت فکری را در 
دنیای اسلام رهیری کرد نوادة علي‌بن یی طالب است. هما ن که به نام امام 
صادق معروف است «و هو رَجُل رَحْبٌ ۳ اَکیر» و او مردی بود که 
افق فکرش بسیار باز باه «پعید آغوار الْعَلٍ» عقل و فکرش بسیار عمیق 
و دور بود«مِ کل لمامپغلوم عَطرو» فوق‌لعاده به علوم زمان خودش 
: بعد ما گو : «ر یْتبرْ فی الواقع هو رل من اس 
درس اس لتشیو گر شاج ولتت اول کسی که 
مدارس عقلی "را در دنیای اسلام ۳93 ومپود. «ولم یکن یَحْضر 
له آولیک الذین اطبحوا موی العذاهب تهج ذ فحشبٍ بل 
کار پُخضه‌ها طس اسف افو بر" آتحاء الواسعة» می‌گوید: 
شا گردانش تنها فقهای بزرگ مثل ابوحنیفه نبودند. طلاب علوم عقلی هم 


بو دند. 


در کتاب الامام الصادق آقای مظفر. از احمد زکی صالح -که از معاصرین 
است - در مجله «الرسالة المصریة» نقل می‌کند که نشاط علمی شیعه از 
تمام فرقه‌های اسلامی بیشتر بود. (می‌خواهم بگویم که معاصرین هم تا 
۱. مناقشات بر اساس تعقل را می‌گویند مناقشات فلسفی. 


۲ عرض کردم اینها وقتی می‌گویند فلسفی, مقصودشان بحثهای فکری و تعقلی است. در 
مقابل محدئین که [موضوع کارشان] فقط منقولات بود و روایت می‌گفتند. 
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شیتآ یی کت رای وش تک شتاهای اس ا یرنه ات 
با باب و دسان ای کل ارتاهسی کوتاه اهاط ابر انتی شوده 
درصورتی که نشاط مربوط به شیعه بود و اکثریت شیعه هم آن وقت 
ایرانی نبودند و غیر ایرانی بودند. که اکنون قارد این بحتا نمی موی این 
مصری می‌گوید: «و ین الْجَلِ الواضح دی کل من درس علْم الکلام ان 

رال کانثانشط یلار رکه میگوید هر کسی که ور 
در ی ی ری زو کات اولی مه 
2 ش اماب الدية علی آشس قلسفةحتی ان 7 
خاسة بل بن ی طالل"» راید این لو بگییلامی بود که مسائل 


دینی را بر اساس فکری و عقلی نهاد (و شیعه یعنی امام صادق). 


اهتمام شیعه به مسائل تعقلی 

بهترین دلیل [بر اينکه در زمان امام صادقعم علوم عقلی نیز نضج 
گرفت] این است که در تمام کتب حدیث اهل تسنن (صحیح بخاری, 
صحیح مسلم جامع بر مدشی)سسنن ابی‌داود و صحیح نسائی) جز مسائل 
احکام روزه این است. احکام حج این است. احکام جهاد این است؛ و یا 
سیره است. مثلاً پیغمبر در فلان سفر اين‌طور عمل کردند. ولی شما به 
کتابهای حدیت شیعه که وارد می‌شوید می‌بینید اولین مبحث و اولین 
کتابش «کتاب العقل و الجهل» است. اصلاً این جور مسائل در کتب اهل 
تسئن مطرح نبوده. البته نمی‌خواهم بگویم منشا هم اینها امام صادق بود؛ 
ریشه‌اش امیرالممنین است و ريشة ریشه‌اش خود پیغمبر است. ولی 
اینها این مسیر را ادامه دادند. امام صادق بود که چون در زمان خودش 
این فرصت را بیدا کرد موارنت اخداد خودش را خفظ کرو پر آن 
مواریث افزود. بعد از «کتاب العقل و الجهل» وارد «کتاب التوحید» 


می‌شویم. ما می‌بينيم صدها و بلکه هزارها بحث در باب توحید و صفات 
خداوند و مسائل مربوط به شئون الهی و قضا و قدر الهی و جبر و اختیار و 
مسائل تعقلی در کتب حدیث شیعه طرح است که در کتب دیگر طرح 
شست: تست که که کته ند اون کی کشت ازیس یی( 
(مدارس عقلی را) در دنیای اسلام تأسیس کرد امام جعفر صادق بود. 


جایربن حیّان 
مسئله‌ای است که اخیراً کشف شده و آن این است: مردی است در تاریخ 
اسلام به نام «جابر بن حیان» که احیانا به او «جابر بن حیّان صوفی» 


می‌گویند؛ او هم یکی از عجایب است. ابن‌الندیم در الفهرست " جاپر بن 
شق نم را یاد کرده و در حدود صدوینجاه کتاب به اماست می‌دهد که 


بیشتر این کتابها در علوم عقلی است و به قول ناور در کار شیی) 
شنت ۵ز ختعت انسبتا: در خواص طبایع اشتاء است. و امروز او را بدر 


شیمی دنیا می‌نامنده ظاهرآباین الکمیم هی گر تدرآوراز شا گردان امام 
جعفر صادق است. 
ابن خلکان " نیز که او هم سنی است از جابرین حیّان نام می‌برد و 


۱. مقصود همان احادیث عقلی است که ما در کتب شیعه داریم. 

دنیا شمرده می‌شود. انجنان محشقانه در مورد کتابشناسی بحث کرده است که امروز 
اروپاییها برای این کتاب فوق‌العاده ارزش قائل هستند. ابن‌الندیم در قرن چهارم هجری 
می زبسته امبت: او در این کتاب. کتابهای دوره اسلامی و بعضی کتابهای غیر دورة 
اسلامی را (کتابهایی که در زمان خودش وجود داشته) معرفی می‌کند. اصلاً یک نابغه‌ای 
بوده. یک وزاق و یک کتابفروش بوده ولی انقدر فاضل و دانشمند بوده که انسان وقتی 
کتابش را می‌خواند حیرت می‌کند. من تمام این کتاب را از اول تا اخر خوانده‌ام. انواع 
خطوطی را که در زمان خودش رایج بوده, انواع زبانهای زمان خودش و نیز ریشه‌های 
زینها را نشان می‌دهد. 


سِ 


۳ قاضی این خلکان در قرن ششم می‌زیسته اش 


۰ ____سیری در سیر امه اطها رل 


می‌گوید: کیمیاوی و شیمیدان و شاگرد امام صادق بود. و دیگران نیز 
همین طور نقل کرده‌اند. و این علوم قبل از جابرین حیّان هیچ سابقه‌ای در 
دنیای اسلام نداشته. یکدفعه مردی به نام «جابرین حیّان» شاگرد امام 
صادق پیدا می‌شود و این همه رساله در این موضوعات مختلف 
می‌نویسد که بسیاری از آنها امروز ارزش علمی دارد. راجع به جابربن 
حیّان خیلی بحث کرده‌اند. مستشرقین معاصر خیلی بحث کرده‌اند. همین 
تقی‌زاده نیز خیلی بحث کرده است. البته هنوز خیلی مجهولات راجع به 
جابربن حیّان هست که کشف نشده است:سال. انچه که عجیب است این 
است که در کتب خود شیعه اسمی از این آدم نیامده, یعنی در کتب رجال 
شیعه (ابن الّدیم شاید شیعه باشد), در کتب فقها و محدئین شیعه اسمی از 
ان آدم نیست. یک چنین شاکلاد مبرّزی امام صادق داشته که احدی 


نداشته است. 


هشام بن الحکم 

شاگرد دیگر امام هشام بن الحکم است. هشام بن الحکم یک اعجوبه 
است و بر تمام متکلمین زمان خودش برتری داشته و بر همة آنها پیروز 
ی ای سر 
ردیل خلان یک متکلم رات فوی لماژه فر بارس مین نستان دز 
تاریخ علم کلام می‌نویسد احدی نمی توانست با ابوالهذ یل مباحثه کند و او 
از تنها کسی که می‌ترسید هشام بن الحکم بود. تظام که او را از نوابغ 
روزگار شمرده‌اند و نظریاتی داشته که امروز با نظریات جدید منطبق 
است (مثلاً در باب رنگ و بو معتقد است که رنگ و بو از جسم مستقل 
است. یعنی رنگ و بو آن‌طور که خیال می‌کردند عرضی است برای 
جسم» عرضی برای جسم نیست؛ مخضوصاً در پاب پو معتقد است که بو 
یک چیزی است که در فضا پخش می‌شود) شاگرد هشام بوده (و 


نوشته‌اند که این رآی را از هشام بن الحکم گرفت) و هشام بن الحکم 
خودش شاگردی از شا گردان امام صادق است. 

حال, شما از مجموع اینها بپینید چه زمینه‌ای از نظر فرهنگی برای 
امام صادق فراهم بود و امام استفاده کرد. زمینه‌ای که نه قبلش برای هیچ 
امامی فراهم بود و نه بعدش به ان اندازه فراهم شد. به مقدار کمی برای 
حضرت رضا فراهم بود. برای حضرت موسی بن جعفر که دوباره وضع 
تیار تدای وروی امین فیک تس هه سا 
جوانی جوان مرگ می‌شدند؛ مسموم مسی‌شدند و از دنیا می‌رفتند. 
نمی‌گذاشتند اینها زنده بمانند والا وضع محیط به گونه‌ای بود که تا حدی 
مساعد بود. ولی برای امام صادق هر دو جهت حاصل شد. هم عمر 
حضرت طولانی شد (در حدود هفتاد سال) و هم محیط و زمان مساعد 
بود. 

حال این امر چقدر تفا و گینول 9 با زمان سیدالشهداء را 
ثابت می‌کند؟ یعنی چه زمینه‌هایی برای امام صادق فراهم بود که برای 
سیدالشهداء فراهم نبود؟ سیدالشهداء يا باید تا اخر عمر در خانه بنشیند 
اب و نانی بخورد و برای خدا عبادت کند و درواقع زندانی باشد. و با 
کشته شود؛ ولی برای امام صادق این‌جور نبود که يا باید کشته شود و یا 
در حال انزوا باشد. بلکه این طور بود که با باید کشته شود و يا از شرابط 
ی مه و ای اک رما که و 
آمدند و ارزش قیام امام حسین را ثابت و روشن کردند درک نمی‌کنيم. 
ا گر امام صادق نبود امام حسین نبود (همچنان که اگر امام حسین نبود امام 
صادق نبود) یعنی اگر امام صادق نبود ارزش نهضت امام حسین هم 
روشن و ثابت نمی‌شد. در عین حال امام صادق متعرض امر حکومت و 
خلافت نشد ولی همه می‌دانند که امام صادق با خلفا کنار هم نیامد. 
مبارزهُ مخفی می‌کرد. نوعی جنگ سرد در میان بود. معایب و مثالب و 


۲ .ری در سره ام اطهار له 
مظالم خلفا. همه به وسيلة امام صادق در دنیا پخش شد. ولهذا منصور 
تعبیر عجیبی دربارة ایشان دارد!. می‌گوید: «هذا الشَجی مُعْترض فی 
الق ..» جعفر بن محمد مثل یک استخوان است در گلوی من نه 
می‌توانم بیرونش بیأورم و نه می‌توانم فرویش ببرم؛ نه می‌توانم یک 
مدرکی از او به دست آورم کلکش ر بکنم و نه می‌توانم تحملش کنم 
چون واقعاً اطلاع دارم که اين مکتب بی‌طرفی که او انتخاب کرده علیه 
ماست. زیرا کسانی که از این مکتب به وجود می‌ایند همه‌شان علیه ما 
هستند. ولی مدرکی هم از او به دست نمی‌آورم. آری, این تعبیر از منصور 
است: استخوان گیر کرده در گلو, نه می‌توانم بیرونش بیاورم و نه می‌توانم 
فرویش ببرم. 


عوامل مثر در نشاط علمی زمان امام صادق 2 

عرض کردیم در زمان امام صادق نشاط علمی فوق‌العاده‌ای بیدا شد و 
همان نشاط علمی منشأٌ شد که جنگ عقاید داغ گردید و برای هر 
مسلمان پاک نهادی لازم بود که در این جنگ عقاید به سود اسلام وارد 
شود و از اسلام دفاع کند. چه عواملی در این نشاط علمی تأثیر داشت؟ 
سه عامل موثر بود: عامل اول این بود که محیط آن روز اسلامی یک 
محبط صددرصد مذهبی بود و مردم تحت انگیزه‌های مذهبی بودند. 


۱ . منصور با امام صادق به یک وضع عجیبی رفتار می‌کرد و ریشه‌اش هم خود امام صادق 
بود.گاهی بر حضرت سخت می‌گرفت و گاهی آسان. البته ظاهراً هیچ‌وقت حضرت را 
تیان رده پاش وی غیلی اوقات: یشان زا ما گ رازم دادو یک ده طاط راو 
سال حضرت را در کوفه تحت نظر قرار داد یعنی منزلی را به امام اختصاص داده بودند و 
مأمورینی آنجا بودند که رفت و آمدهای منزل امام را کنترل می‌کردند. چندین بار 
خودش امام را احضار کرد و فحّاشی و هتّاکی نمود که می‌کشمت, گردنت را می‌زنم» تو 
علیه من تبلیغ می‌کنی» مردم را بر من می‌شورانی» چنین می‌کنی, چنان می‌کنی» و امام 
خیلی با نرمش جواب می‌داد. 


امام صادق نی و مسئلة خلافت ۱۴۳ 


تشویقهای پیغمبر اکرم به علم و تشویقها و دعوتهای قرآن به علم و تعلم 
و تفکر و تعقل. عامل اساسی این نهضت و شور و نشاط بو د. عامل دوم 
این بود که نژادهای مختلف وارد دنیای اسلام شده بودند که سابقة فکری 
اسلامی بود این که اسلام با وطنهای اب و خاکی مبارزه کرده بود و وطن 
را وطن اسلامی تعبیر می‌کرد که هرجا اسلام هست آنجا وطن است و 
درنتیجه تعصبات نزادی تا حدود بسیار زیادی از میان رفته بود به طوری 
که نزادهای مختلف با یکدیگر همزیستتی داشتند و احساس اخضوّت و 
پرادری می‌کردند. مثلاً شا گرد ي‌اسانيم ( و آگوزد مصری یا شاگرد 
مصری بود و استاد خراسانی. حوزهٌ درس تشکیل داده ان کی 
عنوان استاد نشسته بود یک غللام بربری بود مثل «نافع» با «عکرمد» 
غلام عبداله بن عباس. یک غلام بربری لی اد می‌نشست. بعد می‌دید 
عراقی. سوریه‌ای. حجازی, مصری, ایرانی و هندی پای درس او شرکت 
کرده‌اند. این یک عامل بسیار بزرگی بوده برای اینکه زمينة این جهش و 
جنبش را فراهم کند. 

و از این شاید بالاترآن چیزی است که امروز اسمش را «تسامح و 
تساهل دینی» اصطلاح کرده‌اند و مقصود همزیستی با غیرمسلمانان 
سس فخضوضا هه ی با اه کتابه تسش مسلما تان اه کارا 
برای اینکه با آنها همزیستی کنند تحمل می‌کردند و این را برخلاف اصول 
دینی خودشان نمی‌دانستند. و در آن زمان اهل کتاب اهل علم بودند. اینها 
وارد جامعه اسلامی شدند و مسلمین مقدم اینها را گرامی شمردند و در 
همان عصر اول, معلومات اینها را از ایشان گرفتند و در عصر دوم دیگر 
در زامن جامعه علمی. خود لیامت قرار گترفتند. مسئلة تسامح و 
تساهل با اهل کتاب نیز یک عامل فوق‌العاده مهمی بوده است. البته خود 
این هم ريشهة حدیثی دارد. ما احادیث زیادی در این زمینه داریم. حتی 


۴ ____سیری در سیر المة اطها رل 


مرحوم مجلسی در بحار نقل می‌کند -و در نهج‌البلاغه نیز هست که 
پیغمبر فرمود: خُذُوا اک و و من مُشرک (حکمت یعنی سخن علمی 
صحیح) سخن علمی ص (ِ# گیرید ولو از مشرک. این جملهً 
معروف: الک ضاٌّ الوم ها یا وجدهاه مضمونش همین است (در 
بعضی تعبیرها هست: و من ید مٍُْک) یعنی حکمت که قرآن 
می‌گوید: یوق که من یشاء و مَن یت امه لد آوق خبراً نیرآ و به 
معنی سخن علمی محکم پابرجا. صحیح. معتبر و حرف درست است - 
گمشده مومن است. خیلی تعبیر عللو۳9است: «کمشده». اگر اتسان 
چیزی داشته باشد که ملال خولذشی باشد و آ را گم کرده باشد چگونه 
هر جا می رود دنبالش نی کرفاد؟) ار شما دای انگگشترققیمتی داشته باشید 
که مورد علاقه‌تان باشد و گم شده باشد. هر جا که احستمال می‌دهید 
می‌روید و تمام حواستا مینست کههگوش و کار را نگاه کنید ببینید 
آیا می‌توانید گمشده‌تان را پیدا کنید. از بهترین و افتخا رآمیزترین 
تعبیرات اسلامی یکی همین است:سکمت کهشدهموُمن است. هر جا که 
پیدایش کند می‌گیرد ولو از دست یک مشرک؛ یعنی تو اگر مالت راء 
گمشده‌ات را در دست یک مشرک ببینی آیا می‌گویی من کاری به آن 
ندارم, يا می‌گویی این مال من است؟ امیرالممنین می‌فرماید: مومن علم 
را در دست مشرک عاریتی می‌بیند و خودش را مالک اصلی, و می‌گوید 
او شايستة آن نیست. ان که شايستة ان است من هستم. 

برخی مستئلة تسامح و تساهل نسبت به اهل کتاب را به حساب 
خلفا گذاشتهاند که «سعةٌ صدر خلفا ایجاب می‌کرد که در دربار آنها 
مسلمان و مسیحی و بهودی و مجوسی و غیره با همدیگر بجوشند و از 
بگدیگر استفاده کشت ولی این سعه ضدر علفا تیوه دستوو خود,ییغمیر 


بقره /۲۶۹. 


بود. حتی جرجی زیدان این مسئله را به حساب سعه صدر خلفا 
فتی کل اند داشتا نت سید رضی وا نف می‌کند کذبشد رضرح د که فردی است 
در ردیف مراجع تقلید و مرد فوق‌العاده‌ای است و برادر سید مرتضی 
است وق کت ارف زانه استهق ان وف تماق 
۰ در مدح او گفت ": 
رات من ختلوا ی ال واد 
ارَایت یت کیت خبا ضیاء اادی 

«دیدی این چه کسی بود که روی این چوبهای تابوت حملش کردند؟! آپا 
فهمیدی که چراغ محفل ما خاموش شد؟؟! این یک کوه بود که فرو 
ریخت...» برخی آمدند به او عیب گرفتند که آیا یک سید اولاد پیغمبر, 
یک عالم بزرگ اسلامی یک ما کافر را آن 9سا می‌کند؟! گفت: 
تما ریت علمهٌ» من علگهرگ#را#رنیه کفم. بلاد چالمی بود» من او را بد 
خاطر علمش مرثیه گفتم. (در این زمان اگر کی چنین کاری کند از شهر 
بیرونش می‌کنند.) جرجی زیدان بعد از آنکه این داستان را نقل می‌کند 
می‌گوید: ببینید سعد صدر را؛ یک سید اولاد پیغمیر مثل سید رضی با این 
همه عظمت روحی و این مقام شامخ سیادت و علمی [یک کافر را چنین 
مدح می‌کند.] بعد می‌گوید «همهٌ اینها ریشه‌اش از دربار خلفا بود که اینها 
مردمانی واسع الصدر بودند.» این به دربار خلفا مربوط نیست. سید رضی 


و موی صابی مسلمان ِ صایتی بود ِِ مذهب صابتین خیلی حرف اسبیت. 
اجع به این مذهب خیلی بحتاست که ریش آن چیست) ۱ 
بود. و چون ادیب بود خیلی علاقه‌مند به ادبیّت قرآن بود و خیلی هم به یات قرآن 
استشهاد د می‌کرد .ماه رمضان جیزی نمی‌خورد. هی گفتند نو که مسلمان یستی :جرا یز 
باشم. 

ِ این قصیده را در داستان راستان نقل کرده‌ام. 


۶ سس ____سیری در سیر انمة اطها رل 


شا گرد علی‌بن ابی‌طالب است که نهچالبلاغه را جمع کرده. او از همه مردم 
به دستور جدش پیغمبر و علی‌بن ابی‌طالب آشناتر است که می‌گوید 
خکسشتر علم مره با زاس تخترم اسکز 

اینها عواملی بود که این شور و نشاط علمی را به وجود آورد و قهرا 
این زمینه را برای امام صادق فراهم کرد. 

پس بحث ما این شد که برای امام صادق اگرچد زمینه برای زعامت 
راهم نت اکر اه می قشم آن یدهاز هبه زمیزدها بهتن بر3ه 
ولی یک زمينة دیگری فراهم بود و حضرت از آن زمینه استفاده کرد به 
طوری که تحقیقا می‌توان گفت حرکتهای علمی دنیای اسلام اعمٌ از شیعه 
و سنی مربوط به امام صادق است. حوزه‌های شیعه که خیلی واضح 
است. حوزه‌های سنی هم مولود امام صادق است به جهت اینکه رآس و 
رئیس حوزه‌های سنی «جامع ازهر» است که از هزار سال پیش تشکیل 
شده و جامع ازهر را هم شیعیان فاطمی تشکیل دادند. و تمام حوزه‌های 
دیگر اهل تسنن منشعب از جامع ازهر است. و همة اینها مولود همین 
استفاده‌ای است که امام صادق از وضع رمّان خودش کرده است. این 
مطلب لااقل به صورت یک مسئله مطرح است که ایا برای امام صادق 
بهتر بود این زمینه را از دست بدهد و برود بجنگد و در راه مبارزه با ظلم 
کشته شود؟ یا اینکه از این زمينة عالی استفاده کند؟ اسلام که تنها مبارزه 
با ظلم نیست اسلام چیزهای دیگر هم هست. 

بنابراین من این مطلب را فقط به عنوان یک زمینه و یک تفاوت 
عصر امام صادق با عصرهای دیگر عرض کردم که اگر امام صادق از این 
زمینه استفاده نمی‌کرد جای این سوال بود که اگر ائمه حکومت و خلافت 
عی خواستتدگر سویرای این می خواسته کب اسلا را تفر دهند؟ جرا از 
این زمینة مساعد استفاده نکردند و باز خودشان را به کشتن دادند؟ 
جوابش این است که در وقتی که زمینه, مساعد بود چنین نبود که زمينةٌ 


مساعد را از دست بدهند. برای حضرت رضا هم یک فرصت مناسب 
همین بود که در مجلس مأمون راه یافت و از آن مجلس صدای خودش را 
بلند کرد. شاید حضرت رضا دو سال بیشتر نزد مأمون نبود. ولی آنچه که 
ات( یا ار شمان تور و شی تاه موه تقل شاه ان تام شش 
حضرت نقل نشده است. 


پرسش و پاسخ 


سژال: آیا جابربن حیّان علم خود را از امام صادق آموخته 
تپ 


است؟ 


جواب: عرض کردم که قللمتی از این مطللب,از مجهولات تاریخ 
است و هنوز تاریخ نتوانپسته آن برانصدو رصه وگن کند. آن مقدار که 
هست همین است رکوا رم صنه 12 صادق آموخت. البته هستند 
افرادی که به آن اعتماد ندارند و می‌گویند جابرین حیّان دورهاش اندکی 
ور از ابام‌ضادی ات نها هت که ی کر یت خر ات 
می‌گویند او شا گرد بعضی شا گردان امام صادق بوده است. ولی به هر حال 
انهایی که نوشته‌اند و به این مسئله اعتماد دارند به همین عنوان نوشته‌اند 
که او این درسها را از امام صادق فرا گرفت. و عمده این است که این علوم 
قنل از اوصاقه تتاشقه اب وان تفا خی وه کستضرت سا کردان 
مختلفی در قسمتهای مختلف داشته‌اند. همه افراد [یک ظرفیت روحی و 
فکری ندارند] چنان که حضرت امیر به کمیل‌بن زیاد می‌فرمود: ان هن 


۱۳۸ سیری در سيره ائمة اطهار هل 


ما جَاً و بت له حلَهٌ علم فراوانی دارم افسوس که آدم مستعدش را 
پیدا نمی‌کنم. و بعد فرمود: پیدا می‌کنم» یکی مستعد و باهوش است اما 
حمّه‌باز و دنیاطلب. می‌خواهد دین را وسیلة مادی قرار دهد؛ و یکی 
تنس زومتدین آست‌ وی انعم و امدآ فلس ندازدد نک آدمی کدهم 
استعداد علمی داشته باشد و هم استعداد اخلاقی» پیدا نکردم. 


۱. نهج البلاغه فیض‌الاسلام, حکمت ۱۳۹. 


۳ #حات ماوت ام موس یک و 2 
بح ِ 


۹ 


بسم له الرحمن الرحبم 
امحمد له ر العالین باری اخلائق امعین. 
والصلوة والسلام عی عبدالّه و رسوله و حبیبه 
و صفیّه سیدنا و نبینا و مولانا اییالقامم 
حمد ی و اله الطیبین الطاهرین العصومین, 
اعوذ بائّه من الشیطان الرجم: 


م اّراطٌ ارم ز الیل الاظم و ده دار الا و 
معا دار البق ء. 


هم الم اطهار ِا به استتنای وجود مقدس حضرت حجّت 


۱ زیارت جامعةٌ کبیره. 
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عجّل‌الّه تعالی فرجه که در قید حیات هستند. شهید از دنیا رفته‌اند, 
هیچ‌کدام از آنها با مرگ طبیعی و با اجل طبیعی و یا با یک بیماری عادی 
اهنیا ترفتهانموآنن یکی ار مفاخ نخرک اتهاست. افلا شو‌شان 
هه ارزو شهادت در راه خدا را داشتند که ما مضمون آن را در 
دعاهایی که آنها به ما تعلیم داده‌اند و خودشان می‌خوانده‌اند می‌بينيم. 
علی‌طیلا می‌فرمود: من تنفر دارم از این‌که در بستر بمیرم؛ هزار ضربت 
شمشیر بر من وارد بشود بهتر است از این که ارام در بستر بمیرم. و در 
دعاها و زیاراتی که ما آنها را زیارت مي‌کنيم یکی از فضائل آشان کت 
یادآوری می‌کنیم همین است که آنها از زمره شهدا هستند و شهید از دنیا 
رفته‌اند. جمله‌ای که در آغاز سخنم خواندم از زیارت جامعةٌ کبیره است 
که می‌خوانيم: نع الصَراط الفوم و اسَبیل الأعظم و دا دار الْمناء و 
شفعاء دار البق شما راست‌ترین راهها و پزارگتراین شاهراهها هستید. شما 
شهیدان این جهان و شفیعان آن جهانید. 

در اصطلاح, «شهید» لقب وجود مقدس امام حسین اب است و ما 
معنر لا ایتان را به ققب «شهید» می خوانیم: «الحسین الشهید». همان طور 
که لقب امام صادق را می‌گوبیم «جعفرٌ الصادق» و لقب امام موسی بن 
جعفر را می‌گویيم «موسی الکاظم» لقب سیدالشهداء «الحسین الشهید» 
است. ولی این بدان معنی نیست که در میان ائمة ما تنها امام حسین است 
که شهید است. همان‌طور که اگر موسی بن جعفر را می‌گوییم «الکاظم» 
معنایش این نیست که ساير ائمه کاظم نبوده‌اند يا اگر به امام رضا 
می‌گویيم «الضا» معنایش این نیست که دیگران مصداق «الرضا» 
تا فا | کر به امام صادق می‌گویيم: «الصادق» معنایش این نیست 
که دیعران الادا له ضادی تسد هنن ا کر ماه حتظریت 


از «کاظ» بعش کی کقیر خفن شود مسلط است: 
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سیدالشهداء مسا می‌گویيم «الشهید», معنایش این نیست که ائمةٌ دیگر ما 
شهید نشده‌اند. 


تأثیر مقتضیات زمان در شکل مبارزه 
اینجا این سخن به میان می‌آید که ساير ائمه چرا شهید شدند؟ آنها که 
تاریخ نشان نمی‌دهد که در مقابل دستگاههای ور زمان خودشان قیام 
کر هه سیر کشیوه باس | نها که طاه ان کشا مس خها کی 
روششان با روش امام حسین متفاوت ده ,است. بسیار خوب. امام 
حسین شهید شد. چرا امام حسن شهید بشود؟ چرا امام سجاد شهید 
سایر ائمد. 

جواب این است: اشتباه است اگر ما خیال کنیم روش سایر ائمه با 
این‌طور خیال می‌کنند» می‌گویند: در میان ائمه. امام حسین بنایش بر 
مبارزه با دستگاه چوردز )و ول سایر ائمه این اختلاف را 
داشتند که مبارزه نمی‌کردند. اگر این جور فکر کنیم سخت اشتباه کرده‌ايم. 
تاریخ خلافش را می‌گوید و قرائن و دلایل همه برخلاف است. بله, اگر ما 
مطلب را جور دیگری تلقی کنیم (که همین‌جور هم هست) هیچ وقت 
یک مسلمان واقعی, یک مومن واقعی -تا چه رسد به مقام مقدس امام - 
امکان تذازد که با دستگاه طلم‌ی‌جور:زمان خودفن شازش کند و واقما 
بسازد, یعنی خودش را با آن منطبق کند. بلکه هميشه با آنها مبارزه 
می‌کند. تفاوت در این است که شکل مبارزه فرق می‌کند. یک وقت 
فبارزهغلی استته اعار نی ات سار زد با شفشسر است ونکت وفت 
مبارزه هست ولی نوع مبارزه فرق می‌کند. در این مبارزه هم کوبیدن 
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هست. علنی کردن باطل بودن او هست. جامعه را بر ضد او سوق‌دادن 
هست. ولی نه به صورت شمشیر کشیدن. 

انم اس فص ات وا نشکا ساره اند انم کار 
هیچ وقت مقتضیات زمان در این جهت نمی‌تواند تأثیر داشته باشد که در 
یک زمان سازش با ظلم جایز نباشد ولی در زمان دیگر سازش با ظلم 
جایز باشد. خیر» سازش با ظلم هیچ زمانی و در هیچ مکانی و به هیچ 
شکلی جایز نیست. اما شکل مبارزه ممکن است فرق کند. ممکن است 
مبارزه علنی باشد. ممکن است مخفیانه و زیر پرده و در استتار باشد. 
تاریخ ائمةٌ اطهار عموما حکایت می‌کند که هميشه در حال مبارزه 
بوده‌اند. اگر می‌گویند مبارزهٌ در حال تقیّه, [مقصود سکون و بی‌تحرکی 
نیست.] «نقیه» از ماده «وَفی» است. مثل تقوا که از ماد «وَفی» ات 
تقیّه معنایش این است: در یک شکل مخفیانه‌ای, در یک حالت استتاری 
از خود دفاع کردن, و به عبارت دیگر سپر به کار بردن. هرچه بیشتر زدن 
و هرچه کمتر خوردن؛ نه دست از مبارزه برداشتن» حاشا و کلا. 

روی این حسانت اسکتهکضما يت کم انم اطهار این افتخار را - 
اری این افتخار را - دارند که در زمان خودشان با هیچ خلیفة جوری 
سازش نکردند و هميشه در حال مبارزه بودند. شما امروز بعد از هزار و 
سیصد سال -و بیش از هزار و سیصد سال, یا برای بعضی از ائمه اندکی 
کمتر: هزار و دویست و پنجاه سال. هزار و دویست و شصت سال, هزار و 
دویست و هفتاد سال -می‌بینید خلفایی نظیر عبدالملک مروان (از قبل از 
عبدالملک مروان تا عبدالملک مروان اولاد عبدالملک پسر عموهای 
عبدالملک, بنی‌العباس, منصور دوانیقی, ابوالعباس سقاح, هارون‌الرشید, 
مامون و متوکل) از بدنام ترین افراد تاربخند. در میان ما شیعه‌ها که قضیه 
بسیار روشن است؛ حتی در میان اهل تسنن. اینها لجن‌مال شده‌اند. چه 
کی فا تال که است زا کوها تاد رال سرا 
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نبود. و اگر نبود که آنها فسقها و انحرافهای آنان را برملا می‌کردند و 
غاصب‌بودن و نالایق‌بودن آنها را به مردم گوشزد می‌نمودند. آری اگر این 
موضوع نبود. امروز ما هارون و مخصوصاً ماموان را در ردیف قدیسین 
می‌شمردیم اگر ائمه. باطن مأمون را آشکار نمی‌کردند و وی را معرفی 
کاملقي مودنده سل آویکی از فپرمانان شرک عم وین فوروسا 

بحث ما در موجبات شهادت امام موسی بن جعف رتیه است. چرا 
موسی بن جعفر را شهید کردند؟ وتاب کهبوسی بن جعفر شهید شده 
است از مسلمات تاریخ(استو هیچ کین انکار نمّ‌کند. بنا بر معتبرترین 
و مشهورترین روایات. موسی بن جعفرءی چبهار سال در گنج 
سیاهچالهای زندان بسر برد و در زندان هم از دنیا رفت و در زندان مکرر 
به امام پیشنهاد شد که یز رتضوامط یلکلا تراف زیانی از او 
بگیرند. و امام حاضر نشد. این متن تاریخ است. 


امام در زندان بصره 

امام در یک زندان بنتر نبرد»در ژندانهای متعدد بسر برد. او را از این 
زندان به آن زندان منتقل می‌کردند؛ و راز مطلب این بود که در هر زندانی 
زندان بصره بردند. عیسی بن جعفر بن ابی جعفر منصور یعنی نوهٌ منصور 
دوانیقی والی بصره بود. امام را تحویل او دادند که یک مرد عیاش کیّاف و 
شرابخوار و اهل رقص و آواز بود. به قول یکی از کسان او «اين مرد عابد 
نی را کر سای مرت کخه‌ها ند کی او ریا کید ور 
عمرش نشنیده بود.» در هفتم ماه ذی‌الحجهٌ سال ۱۷۸ امام را به زندان 
بصره بردند و چون عید قربان در پیش بود و ایام به اصطلاح جشن و 
شادمانی بود. امام را در یک وضع بدی (از نظر روحی) بردند. مدتی امام 
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در زندان او بود. کم‌کم خود این عیسی بن جعفر علاقه‌مند و مرید شد. او 
هم قبلاً خیال می‌کرد که شاید واقعاً موسی بن جعفر همان طور که دستگاه 
خلافت تبلیغ می‌کند مردی است یاغی که فقط هنرش این است که مدعی 
خلافت است. یعنی عشق ریاست به سرش زده است. دید نه او مرد 
معنویت است و اگر مسئلةٌ خلافت برای او مطرح است از جنبةٌ معنویتِ 
مطلب مطرح است نه اینکه یک مرد دنیا طلب باشد. بعدها وضع عوض 
و تور رفاک سکن اتاق بسیار خوبی را در اختیار امام قرار دادند و 
رسماً از امام پذ یرای می‌کرد. هارپیهحصانن بیغام داد که کلک ایسن 
زندانی را بکن. جواب داد من چنین کاری نمی‌کنم. اواخر خودش به 
خلیفه نوشت که دستور بده این را از من تحویل بگیرند و الا خودم او را 
آزاد می‌کنم؛ من نمی‌توانم چنین مردی را به عنوان یک زندانی نزد خود 
نگاه دارم. چون پسر عموی خلیفه و نوهٌ منصور بود؛ حرفش البته خریدار 


داشت. 


امام در زندانهای مختلف 

امام را به بغداد آوردند و تحویل فضل بن رییع دادند. فضل بن ربیع پسر 
«ربیع» حاجب معروف اش هارون امام را به او سیرد. او هم بعد از 
مدتی به امام عللاقه‌مند شد. وضع امام را تغییر داد و یک وضع بهتری 
پرای امام قرار داد. جاسوسها به هارون خبر دادند که موسی بن جعفر در 
زندان فضل بن ربیع به خوشی زندگی می‌کند. درواقع زندانی نیست و باز 
مهمان است. هارون امام را از او گرفت و تحویل فضل بن یحیای برمکی 
داد. فضل بن یحبی هم بعد از مدتی با امام همین طور رفتار کرد که هارون 
۱. خلفای عباسی دربانی دارند به نام «ربیع» که ابتدا حاجب منصور بود بعد از منصور نیز 


در دستگاه آنها بود و بعد پسرش در دستگاه هارون بود. اینها از خصَیصین دربار به 
اصطلاح خلفای عباسی و فوق‌العاده مورد اعتماد بودند. 
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خیلی خشم گرفت و جاسوس فرستاد. رفتند و تحقیق کردند. دیدند 
شید کشنسن فا اس ره هه ناگ نله ر نت موی 
مغضوب واقع شد. بعد پدرش بحیی برمکی, این وزير ایرانی علیه ما 
علیه. برای اينکه مبادا بچه‌هایش از چشم هارون بیفتند که دستور هارون 
را اجرا نکردند. در یک مجلسی سرزده از پشت سر هارون رفت سرش 
را به گوش هارون گذاشت و گفت: اگر پسرم تقصیر کرده است» من خودم 
حاضرم هر امری شما دارید اطاعت کنم پسرم توبه کرده است» پسرم 
چنین پسرم چنان. بعد آمد به بغداد و امام را از پسرش تحویل گرفت و 
تحویل زندانبان دیگری به نام سندی‌بن شاهک داد که می‌گوپند اساسا 
مسلمان نبوده؛ و در زندان او خیلی بر امام آلخم گذت. یعنی دیگر امام 
در زندان او هیچ روی آسایش ندید. 


درخواست هارون از امام 

در آخرین روزهایی که امام زندانی بود و تقریبً یک هفته بیشتر به 
شهادت امام باقی نمانده بود» هارون همین یحیی برمکی را نزد امام 
فرستاد و با یک زبان بسیار نرم و ملایمی به او گفت: از طرف من به پسر 
عمویم سلام برسانید و به او بگویید بر ما ابت شده که شما گناهی و 
تقصیری نداشته‌اید ولی متأسفانه من قسم خورده‌ام و قسم را نمی‌توانم 
بشکنم. من قسم خورده‌ام که تا تو اعتراف به گناه نکنی و از من تقاضای 
عفو ننمایی, تو را آزاد نکنم. هیچ کس هم لازم نیست بفهمد. همین قدر 
در حضور همین یحیی اعتراف کن. حضور خودم هم لازم نیست. حضور 
اشخاص دیگر هم لازم نیست. من همین قدر می‌خواهم قسمم را 
نشکسته باشم؛ در حضور بحیی همین قدر تو اعتراف کن و بگو معذرت 
می‌خواهم. من تقصیر کرده‌ام. خلیفه مرا ببخشد. من تو را آزاد می‌کنم. و 
بعد بیا پیش خودم چنین و چنان. 
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حال روح مقاوم را ببینید. چرا اینها «شهُداء دار الْمناء» هستند؟ چرا 
اینها شهید می‌شدند؟ در راه ایمان و عقیده‌شان شهید می‌شدند. 
می‌خواستند نشان بدهند که ایمان ما به ما اجازه [همگامی با ظالم را] 
نمی‌دهد. جوابی که به یحیی داد این بود که فرمود: «به هارون بگو از عمر 
مود یگ وی نان اوه تسیا تن ریک مفقته مرا 


علت دستگیری امام 

حال چرا هارون دستور داد امام را بگیرند؟ برای اینکه به موقعیت 
هیچ در مقام قیام نبود. واقعا کوچکترین اقدامی نکرده بود برای آنکه 
انقلابی بیا کند (انقلاب ظاهری) اما آنها تشخیص می‌دادند که اينها انقلاب 
معنوی و انقلاب عقیدتی بپا کرده‌اند. وقنی که تصمیم می‌گیرد که 
ولایتعهد را برای پسرش امین تثبیت کند و بعد از او برای پسر دیگرش 
مأمون و بعد از او برای پسر دیگرش موّتمن, و بعد علما و برجستگان 
شهرها را دعوت می‌کند که همه امسال بيایند مکه که خلیفه می‌خواهد 
بياید مکه و آنجا یک کنگرهٌ عظیم تشکیل بدهد و از همه بیعت بگیرد. 
فکر می‌کند مانع اين کار کیست؟ آن کسی که اگر باشد و چشمها به او 
بیفتد این فکر برای افراد پیدا می‌شود که آن که لیاقت برای خلافت دارد 
امام را بگیرند. همین یحیی برمکی به یک نفر گفت: من گمان می‌کنم 
خلیفه در ظرف امروز و فردا دستور بدهد موسی بن جعفر را توقیف کنند. 
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رسول در مسجد النبی ". وقتی که خواست به پیغمبر سلام بدهد. دیدم 
این ‌عتوزمی گرایت: انقلای علیک وا ا مالعا (با نیا رسول اد کفت: 
من از شما معذرت می‌خواهم که مجبورم فرزند شما موسی بن جعفر را 
تفیش کت ریس ] عیوه شم و شش تراک روش بک راکرس اه 
اتسور ات که کر اس کاندا تک در کت قه سا یرد 
پرای اینکه فتنه بپا نشود و به خاطر مصالح عالی مملکت مجبورم چنین 
کاری را بکنم. يا رسول الّه! من از شما معذرت می‌خواهم. یحیی به 
رفیقش گفت: خیال می‌کنم در ظرف امروز و فردا دستور توقیف امام را 
بدهد. هارون دستور داد جلادها پش رفتند سرا امام. اتفاقا امام در خانه 
نبود. کجا بود؟ مسجد پیغمبر. وقتی وارد شدند که امام نماز می‌خواند. 
مهلت ندادند که موسی بن جعفر نمازش را تمام کند. در همان حال نماز. 
آقا را کشان‌کشان از مسجد پیغمبر بیرون بردند که حضرت نگاهی کرد به 
قبر رسول اکرم و عرض کرد: آلسّلام علَیْکَ يا رسول ال آلسلام علَیْکَ یا 
جذّاه ببین امت تو با فرزندان تو چه می‌کنند؟! 

چرا [هارون این کار را می‌کند؟] چون می‌خواهد برای ولایتعهد 
فرزندانش بیعت بگیرد. موسی بن جعفر که قیامی نکرده‌است. قیام نکرده 


۱. این خاک برسرها واقعاً در عمق دلشان اعتقاد هم داشتند. باور نکنید که این اشخاص 
اعتقاد نداشتند. اینها اگر بی‌اعتقاد می‌بودند اینقدر شقی نبودند. که با اعتقاد بودند و اینقدر 
شقی بودند. بل با بصن که وقتی ام رف امل کوفه ور ۱۳ فرزدن یچیه 
نفر دیگر گفتند: «قلوبُم مک و و سُوفهم عَلََکَ» دلشان با توست, در دلشان به تو ایمان 
دارگ دزن بحال یه ول خو دای مخ گت علیه اعتقاد و ایمان خودشان قیام 
کرده‌اند و شمشیرهای اینها بر روی تو کشیده است. وای به حال بشر که مطامع دنیوی» 
جاه‌طلبی, او را وادار کند که علیه اعتقاد خودش بجنگد. اینها اگر واقعاً به اسلام اعتقاد 
نمی‌داشتند» به پیغمبر اعتقاد نمی‌داشتند» به موسی بن جعفر اعتقاد نمی‌داشتند و یک 
اعضاهدیگر مس داشی او نزن سامت خودهی سر وزفاو عتاشتی: ر علات 
نبودند» که اعتقاد داشتند و پرخلاف اعتقادشان عمل می‌کردند. 
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است. اما اصلاً وضع او وضع دیگری است. وضع او حکایت می‌کند که 
هارون و فرزندانش غاصب خلافتند. 


سخن مأمون 

مأمون طوری عمل کرده است که بسیاری از مورخین او را شیعه می‌دانند. 
می‌گویند او شیعه بوده است. و بنا بر عقیدهُ من که هیچ مانعی ندارد که 
انسان به یک چیزی اعتقاد داشته باشد و بر ضد اعتقادش عمل کند -او 
شیعه بوده و از علمای شیعه بوده است. این مرد مباحثاتی با علمای اهل 
تسنن کرده است که در متن تاریخ ضبط است. من ندیده‌ام هیچ عالم 
شیعی این جور منطقی مباحثه کرده باشد. چند سال پیش یک قاضی سنی 
ترکیه‌ای کتابی نوشته بود که به فارسی هم ترجمه شد به نام تشریح و 
محاکمه دربارهٌ ال محمد. در ان کتاب. مباحثه مامون با علمای اهل تسنن 
دربارهٌ خلافت بلافصل حضرت امیر نقل شده است. به‌قدری این مباحثه 
جالب و هالبانه هت رکه اسان کش مس بته ری گرلنی از علسای شیعه 
این جور عالمانه مباحثه کرده باشد. نوشته‌اند یک وقتی خود مآمون گفت: 
اگر گفتید چه کسی تشیع را به من آموخت؟ گفتند: چه کسی؟ گفت: پدرم 
هارون. من درس تشیع را از پدرم هارون آموختم. گفتند: پدرت هارون 
کار هه فتاه طریه وس تربیری کف در کین سا لاله از 
همین قرار است. در یکی از سفرهایی که پدرم به حج رفت. ما همرآهش 
بودیم. من بچه بودم همه به دیدنش می‌آمدند. مخصوصا مشایخ, 
معاریف و کبان و مجبور بودند به دیدنش بیایند. دستور داده بود هر کسی 
که می‌آید. اول خودش را معرفی کند. یعنی اسم خودش و پدرش و 
اجدادش را تا جه اعلایش بگوید قا خلیفه پشناسه که او از قریش است 
با تفر فزیش »و کر از اتسار استت شورخی امتت با اوسن اهر کین که 
می‌آمد. اول دربان می آمد نزد هارون و می‌گفت: فلان‌کس با این اسم 
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و این اسم پدر و غیره آمده است. روزی دربان آمد و گفت: آن کش که به 
دیدن خلیفه آمده است می‌گوید: بگو موسی بن جعفر بن محمد ین علی 
بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب. تا این را گفت. پدرم از جا بلند شد. 
گفت: بکو بفرمایید. و بعد گفت: همان‌طور سواره بيایند و پیاده نشوند؛ و 
به ما دستور داد که استقبال کنید. ما رفتیم. مردی را دیدیم که آثار عبادت 
ی رها تک تکام شید اوق هد می‌داد که از آن ی 
درجه اول است. سواره بود که می‌آمد. پدرم از دور فریاد کرد: شما را به 
کی قسم می‌دهم که همین‌طور سواره نزدیک پيایید. و او چون پدرم 
خیلی اصرار کرد یک مقدار روی فرشها سواره آمد. به امر هارون دویدیم 
وتان را گرفتیم و او را پیاده کردیم. وی را بالادست خودش نشاند. 
موذب. و بعد سوال و جوابهایی کرد: عائلهتان چقدر است؟ معلوم شد 
عائله‌اش خیلی زیاد است. وضع زندگیتان چطور است؟ وضع زندگی‌ام 
چنین است. عوایدتان چیست؟ عواید من اپن است؛ و بعد هم رفت. وقتی 
خواست برود پدرم به ما گفت: بدرقه کنید, در رکابش بروید و ما به امر 
هارون تا در خانه‌اش در بدرقه‌اش رفتیم. که او آرام به من گفت: تو 
خلیفه خواهی شد و من یک توصیه بیشتر به تو نمی‌کنم و آن اینکه با 
اولاد من بدرفتاری نکن. 

ما نمی‌دانستيم این کیست. برگشتیم. من از همه فرزندان جری‌تر 
بودم» وقتی خلوت شد به پدرم گفتم: این کی بود که تو اینقدر او را احترام 
کردی؟ یک خنده‌ای کرد و گفت: راستش را اگر بخواهی این مسندی که 
ما بر آن نشسته‌ايم مال اینهاست. گفتم: آیا به این حرف اعتقاد داری؟ 
گفت: اعتقاد دارم. گفتم: شین تخر وا کلان تمی کی ۱ گفت: مگر تین دانین 
التلک عقیم؟ تو که فززند.من هستی, اگر بدانم در دلت خطور می‌کند که 
مدعی من بشوی, آنچه را که چشمهایت در آن قرار دارد از روی تنت 
پرمی‌دارم. 


۰ سس _____سیری در سیر المة اطها رل 


قضیه گذشت. هارون صله می‌داد. پولهای گزاف می‌فرستاد به خانة 
این و آن از پنج هزار دینار زر سرخ چهار هزار دینار زر سرخ و غیره. ما 
گفتیم لابد پولی که برای این مردی که اینقدر برايش احترام قائل است 
می‌فرستد خیلی زیاد خواهد بود. کمترین پول را برای او فرستاد: 
دویست دینار. باز من رفتم سوّال کردم گفت: مگر نمی‌دانی اینها رقیب 
ما هستند. سیاست ایجاب می‌کند که اینها هميشه تنگدست باشند و پول 
نداشنته باشند زیرا ا گر زماتی امکاتات اقتضادی‌شان زیاد شود یک وقت 
هگن :اشنشت که اهاز مس علیه پدر تو قیام کند. 


نفوذ معنوی امام 
از اینجا شما بنهمیاکه نفوطمعنلای ائم شامه 36 رآلوده است. آنهاند 
شمشیر داشتند و نه تبلیغات/ولیل دلها,وا داشتتند,پدر میان نزدیکترین 
افراد دستگاه هارون شیعیان وجود داشتند. حق و حقیقت. خودش یک 
جاذبه‌ای دارد که نمی‌شود از آن غاغل شید. امشبب در روزنامه‌ها خواندید 
که ملک حسین ‏ گفت: من فهمیدم که حتی راننده‌ام با چریکهاست. آشپزم 
هم از انهاشگا: 

علیْ بن بقطین وزیر هارون است. شخص دوم مملکت است. ولی 
شیعه است. اما در حال استتان و خدمت می‌کند به هدفهای موسی بن 
جعفر ولی ظاهرش با هارون است. دو سه بار هم گزارشهایی دادند. ولی 
موسی بن جعفر با آن روشن‌بینی‌های خاص امامت زودتر درک کرد و 
دستورهایی به او داد که وی اجرا کرد و مصون ماند. در میان افرادی که 
در دستگاه هارون بودند. اشخاصی بودند که آنچنان مجذوب و شيفتةً 
امام بودند که حد نداشت ولی هیچ گاه جرأت نمی‌کردند با امام تماس 


۱. [یادشاه وقت اردن.] 
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یکی از ایرانیهایی که شیعه و اهل اهواز بوده است می‌گوید که من 
مشمول مالیاتهای خیلی سنگینی شدم که برای من نوشته بودند و اگر 
تشو ات ای ال فان کشا دیاین سا یدنه سرد ارم از 
زندگی ساقط می‌شدم. اتفاقا والی اهواز معزول شد و والی دیگری آمد و 
من هم خیلی نگران که اگر او بر طبق آن دفاتر مالیاتی از من مالیات 
مطالبه کند. از زندگی سقوط می‌کنم. ولی بعضی دوستان به من گفتند: این 
باطنا شیعه است. تو هم که شیعه هستی: اما من جرات نکردم بروم نزد او 
و بگویم من شیعه هستم. چون باور نکردم. گفتم بهتر این است که بروم 
مدینه نزد خود موسی بن جعفر (آن‌وقت هنوز آقا در زندان نبودند)؛ اگر 
خود ایشان تصدیق کردند که او شیعه است از ایشان توصیه‌ای بگیرم. 
رفتم خدمت امام. امام نامه‌ای نوشت که سه چهار جمله بیشتر نبود. سه 
چهار جملة امرانه» اما از نوع امرانه‌هایی که امامی به تابع خود 
می‌نویسد, راجع به اين که «قضای حاجت موّمن و رفع گرفتاری از مومن 
در نزد خدا چنین است والشلام.» نامه را با خودم مخفیانه اوردم اهواز. 
فهمیدم که این نامه را باید خیلی محرمانه به او بدهم. یک شب رفتم در 
خانه‌اش, دربان آمد. گفتم به او بگو که شخصی از طرف موسی بن جعفر 
امده است و نامه‌ای برای تو دارد. دیدم خودش امد و سلام و علیک کرد 
و گفت: چه می‌گویید؟ گفتم: من از طرف امام موسی بن جعفر آمده‌ام و 
نامه‌ای دارم. نامه را از من گرفت. شناخت. نامه را بوسید. بعد صورت مرا 
شیاه تیمها مرا پوسیهضرا فیرا بر ددرت کول رل ریک یه در 
جلوی من نشست. گفت تو خدمت امام بودی؟! گفتم: بله. تو با همین 
چشمهایت جمال امام را زیارت کردی؟! گفتم: بله. گرفتاریت چیست؟ 
گفتم: یکچنین مالیات سنگینی برای من بسته‌اند که اگر بپردازم از زندگی 
ساقط می‌شوم. دستور داد همان شبانه دفاتر را اوردند و اصلاح کردند؛ و 
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چون آقا نوشته بود «هرکس که مومنی را مسرور کند. چنین و چنان» 
گفت: اجازه می‌دهید من خدمت دیگری هم به شما یکنم؟ گفتم: بله. 
گفت: من می‌خواهم هرچه دارایی دارم امشب با تو نصف کنم. آنچه پول 
نقد دارم با تو نصف می‌کنم آنچه هم که جنس است قیمت می‌کنم 
نصفش را از من بپذیر. گفت: با این وضع آمدم بیرون و بعد در یک سفری 
وقتی رفتم جریان را به امام عرض کردم امام تبسمی کرد و خوشحال 

هارون از چه می‌ترسید؟ از جاذبةً حقیقت می‌ترسید. کونوا دعاة 
لاس بغیر الستتکم". تبلیغ که همه‌اش زبان نیست؛ تبلیغ زبان اثرش 
بسیار کم است؛ تبلیغ» تبلیغ عمل است. آن کسی که با موسی بن جعفر یا 
با اباء کرامش و یا با اولاد طاهرینش روبرو می‌شد و مدتی با آنها بود. 
اصلا حقیقت را در وجود آنها می‌دید. و می‌دید که واقعا خدا را 
می‌شناسند» واقعاً از خدا می نیو ۹۳ هط مشدا هستند, و واقعاً 


هرچه که می‌کنند برای خدا و حقیقت است. 


دو سنت معمول میان انمه ما 

شما دو سنت را در میان همه ائمه می‌بینید که به طور وضوح و روشن 
هویداست. یکی عبادت و خوف از خدا و خداباوری است. یک 
خداباوری عجیب در وجود اینها هست. از خضوف خدا می‌گریند و 
می‌لرزند. گویی خدا را می‌بینند. قیامت را می‌بینند. بهشت را می‌بینند, 
جهنم را می‌بینند. دربارهٌ موسی بن جعفر می‌خوانیم: لیف السَجُدة لس 
و الذموح لْعْریرَة ؛ یعنی هم‌قسم سجده‌های طولانی و اشکهای جوشان. 


۱ اصول کافی, باب صدق و باب ورع. 
۲. منتهی‌الامال ج ۲ / ص ۲۲۲. 
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تا یک درون منقلب آتشین نباشد که انسان نمی‌گرید. 

یی هم بو اد 
می‌شود همدردی و همدلی با ضعفاء محرومان, بیچارگان و افتادگان 
است. اصلاً «انسان» برای اینها یک ارزش دیگری دارد. امام حسن را 
می‌بینیم» امام حسین را می‌بینیم؛ زین‌العابدین. امام باق امام صادق. امام 
کاظم و ائم بعد از آنها؛ در تاریخ هر کدام از اینها که مطالعه می‌کنيم, 
می‌بینيم اصلاً رسیدگی به احوال ضعفا و فقرا برنامة اینهاست آنهم [به 
این صورت که] شخصاٌ رسیدگی کنند نه فقط دستور بدهند. یعنی نایب 
نپذیرند و آن را به دیگری موکول نکنند. بدیهی است که مردم اینها را 
می‌د بد ند. 


نقشة دستگاه هارون 

در مدتی که حضرت در زندا یدنله رون نقشه‌ای کشید برای 
اینکه بلکه از حیثیت امام بکاهد. یک کنیز جوان بسیار زیبایی مأمور شد 
که به اصطلاح خدمتکار امام در زندان باشد. بدیهی است که در زندان, 
کسی باید غذا ببرد. غذاسها رواک فنتانم صاجتی داشته باشد از او 
بخواهد. یک کنیز جوان بسیار زیبا را مأمور این کار کردند. گفتند: 
بالاخره هرچه باشد یک مرد است. مدتها هم در زندان بوده» ممکن است 
نگاهی به او بکند. یا لااقل بشود متهمش کرد یک افراد ولگویی بگویند: 
«مگر می‌شود؟! اتاق خلوت. یک مرد با یک زن جوان!» یکوقت خبردار 
شدند که اصلاً در این کنیز انقلاب پیدا شده. یعنی او هم آمده سجاده‌ای 
[انداخته و مشغول عبادت شده است]". دیدند این کنیز هم شده نفر دوم 
۱. چون امام در زندان بود و کاری نداشت. آن کاری که در آنجا می‌توانست بکند فقط 


عبادت بود و عبادت» یک عبادت طاقت‌فرسایی که جز با یک عشق فوق‌العاده امکان 
ندارد انسان بتواند جنین تلاشی بکند. 
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امام. به هارون خبر دادند که اوضاع جور دیگری است. کنیز را آوردند. 
خید اب اضیا شقلت: اس حاکن ال گر اس شا تساو نکتاه 
یکت شین تکافمی کی کید قضیه میت ؟ کنت: تم درا کی 
دیدم, دیگر نفهمیدم که من چی هستم. و فهمیدم که در عمرم خیلی گناه 
کرده‌ام خیلی تقصیر کرده‌ام, حالا فکر می‌کنم که فقط باید در حال توبه 
بسر ببرم؛ و از این حالش منصرف نشد تا مُرد. 


پشر حافی و امام کاظم 3 

داستان بسر حافی را شنیده‌اید. روزی امام از کوچدهای بغداد 
می‌گذشت. از یک خانه‌ای صدای عربده و تار و تنبور بلند بود. می‌زدند و 
می‌رقصیدند و صدای پایکوبی می‌آمد. اتفاقا یک خادمه‌ای از منزل 
پیرون آمد درحالی که آشغالهایی همراهش بود و گوبا می‌خواست بیرون 
بریزد تا مامورین شهرداری ببرند. امام به او فرمود: صاحب این خانه ازاد 
است يا بنده؟ سوال عجیبی بود. گفت: از خانهٌ به این مجللی این را 
نمی‌فهمی؟ این خانة «بشر» است. یکی از رجال و اشراف و اعیان. معلوم 
است که آزاد است. فرموابلهوآزا ها گهنده می‌بود "که این 
سروصداها از خانه‌اش بلند نبود. حال, چه جمله‌های دیگری رد و بدل 
لاه اس هیکرت شعه انته هن فتی ترشت اند که اندک طول کشننید و 
مکی شتق اقا فان بر و هقی کب خند هققه‌ای اطو ل کیتن: آب ره 
او و گفت: چرا معطل کردی؟ گفت: یک مردی مرا به حرف گرفت. گفت: 
چه گفت؟ گفت: یک سوّال عجیبی از من کرد. چه سوال کرد؟ از من 
پرسید که صاحب این خانه بنده است يا آزاد؟ گفتم البته که آزاد است. 


اه طهان وی از فیر نی فک ی ها ار وه ایهم و |زیستتید 
نمایش بدهند. 
۲. یعنی اگر بندهٌ خدا می‌بود. 
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بعد هم گفت: بله. آزاد است. اگر بنده می‌بود که این سروصداها بیرون 
نمی آمد. گفت: آن مرد چه نشانه‌هایی داشت؟ علائم و نشانه‌ها را که 
گفت. فهمید که موسی بن جعفر است. گفت: کجا رفت؟ از این طرف رفت. 
پایش لخت بود به خود فرصت نداد که برود کفشهایش را بپوشد. برای 
هکم اشیجه آ ها را فا تک بای هه پیو فقوت ره باه 
در او انقلاب ایجاد کرد.) خودش را انداخت به دامن امام و عرض کرد: 
شما چه گفتید؟ امام فرمود: من این را گفتم. فهمید که مقصود چیست. 
اه اقا! من از همین ساعت می‌خواهم بنده خدا باشم. و واقعا هم 
راست گفت. از آن ساعف دیطهد: خیبا ظد/ 

این خبرها را به هارون می‌دادند. این بود که احساس خطر می‌کرد. 
می‌گفت: اینها فقط باید نباشند. «وجودکَ نب» اصلا بودن تو از نظر من 
گناه است. امام می‌فرمود: من /چکار کرده‌ام؟ کدام قیام را بپا کردم؟ کدام 
اقدام را کردم؟ جوابی نداشتند میتی بو بای می گفتند: «وجودکَ 
ذنت» اصلا بودنت هکتاه تا آنها هم در عین حال ار وشن رفن 
شیعیانشان و محارم و افراد دیگر هیچ گاه کوتاهی نمی‌کردند. قضیه را به 
آنها می‌گفتند و می‌فهماندند و آنها ج نهطدنه که قضیه از چه قرار است. 


صفوان جمّال و هارون 

داستان صفوان جّال را شنیده‌اید. صفوان مردی بود که -به اصطلاح 
امروز-یک بنگاه کرایهٌ وسائل حمل و نقل داشت که آن زمان بیشتر شتر 
بود. و به قدری متشخص و وسائلش زیاد بود که گاهی دستگاه خلافت؛ 
او را برای حمل و نقل بارها می‌خواست. روزی هارون برای یک سفری 
که می‌خواست به مکه برود. لوازم حمل و نقل او را خواست. قراردادی با 
او بست برای کراية لوازم. ولی صفوان. شیعه و از اصحاب امام کاظم 
است. روزی آمد خدمت امام و اظهار کرد - یا قبلا به امام عرض کرده 
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بودند که من چنین کاری کرده‌ام. حضرت فرمود: چرا شترهایت را به 
این مرد ظالم ستمگر کرایه دادی؟ گفت: من که به او کرایه دادم» برای سفر 
معصیت نبود. چون سفر سفر حج و سفر طاعت بود کرایه دادم والا کراید 
نمی‌دادم. فرمود: پولهایت را گرفته‌ای يا نه؟ يا لااقل پس‌کرایه‌هایت 
مانده يا نه؟ بله, مانده. فرمود: به دل خودت یک مراجعه‌ای بکن, الان که 
شترهایت را به او کراید داده‌ای, آیا ته دلت علاقه‌مند است که لااقل 
هارون این‌قدر در دنیا زنده بماند که برگردد و پس‌کراية تو را بدهد؟ 
گفت: بله. فرمود: تو همین مقدار راضی به بقای ظالم هستی و همین گناه 
است. صفوان بیرون آمد. او سوابق زیادی بااهارون داشت. یک وقت 
خبردار شدند که صفوان تمام این کاروان را یکجا فرزوخته است. اصلا 
دست از این کارش برداشت. بعد که فروخت. رفت [نزد طرف قرارداد] و 
گفت: ما این قرارداد را غسگوکگی چرینالن چ(کبامد از این نمی خواهم 
این کار را بکنم, و خواست یک عذرهایی بیاورد. خبر به هارون دادند. 
گفت: حاضرش کنید. او را حاضر کردند. گفت: قضیه از چه قرار است؟ 
گفت: من پیر شدهامم یی که وی بباخته نیست. فکر کردم اگر کار 
هم می‌ خواهم بکنم کار دیگری باشد. هارون خبردار شد. گفت: راستش 
را بی چرا فروختی؟ گفت: راستش همین است. گفت: نه, من می‌دانم 
قضیه چیست. موسی بن جعفر خبردار شده که تو شترها را به من کرایه 
داده‌ای, و به تو گفته این‌کار. خلاف شرع است. انکار هم نکن, به خدا 
قسم اگر نبود آن سوابق زیادی که ما از سالیان دراز پا خاندان تو داریم 
دستور می‌دادم همین جا اعدامت کنند. 

پس اینهاست موجبات شهادت امام موسی‌بن جعفر تی. اول 
وجود اینهاء شخصیت اینها به گونه‌ای بود که خلفا از طرف اینها احساس 
خطر می‌کردند. دوم: تبلیغ می‌کردند و قضایا را می‌گفتند. منتها تقیه 
می‌کردند. بعنی طوری عمل می‌کردند که تا حد امکان مدرک به دست 
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طرف نیفتد. ما خیال می‌کنیم تقیه کردن یعنی رفتن و خوابیدن. اوضاع 
زمانشان ایجاب می‌کرد که کارشان را انجام دهند و کوشش کنند مدرک 
هم دست طرف ندهند. وسیله و بهانه هم دست طرف ندهند یا لااقل کمتر 
بدهند. سوم روح مقاوم عجیبی که داشتند. عرض کردم که وقتی 
می‌گویند: آقا! تو فقط یک عذرخواهی کوچک زبانی در حضور بحیی 
بکن, می‌گوید: دیگر عمر ما گذشته است. 

یک وقت دیگری هارون کسی را فرستاد در زندان و خواست از این 
راه [از امام اعتراف بگیرد؛] باز از همین حرفها که ما به شما علاقه‌منديم 
ما به شما ارادت داریممصالاپجاپم کر کگشما اینجا باشید و بد 
مدینه نروید و ال ما للم تصلمان‌الن نیساك ک#شمگزندانی باشید, سا 
دستور دادیم که شما را در یک محل امنی در نزدیک خودم نگهداری 
کنند. و من اشپز مخصوص فرستادم چون ممکن است که شما به غذاهای 
ما عادت نداشته باشید؛ هر غایی که یلید تور بدهید برایتان تهیه 
تفای وشن کیست؟ همین فضل بن ربیع که زمانی امام در زندانش 
بوده و از افسران عالیر تب هارون است. فضل در حالی که لباس رسمی 
پوشیده و مسلح بود و شمشیرش را حمایل کرده بود رفت زندان خدمت 
شام ماخ تیا زیی شوانت چتی مه فد که فطل چ ریسم امه رال یی 
قدرت روحی چیست!) فضل ایستاده و منتظر است که امام نماز را سلام 
بدهد و پیفام خلیفه را ابلاغ کند. امام تا نماز را سلام داد و گفت: الشلام 
علیکم و رجداله و برکاته. مهلت نداد. گفت: الاک و ایستاد به نماز. باز 
فضل ایستاد. بار دیگر نماز امام تمام شد. باز تا گفت: السلام علیکم, 
هلت تاد و کت »اه کرد و بان ال رارقا یا و 
تفا اون تس که اما دماین واه مان 
چهار رکعت پا شش رکعت و پا هشت رکعت پشت سر هم باشد. بعد 
فهمید نه. حساب این نیست که نمازها باید پشت سر هم باشد. حساب 
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ات همقل به زاغ کمن کی )هون( سوه 
این شکل می‌خواهد نپذیرد. دید بالاخره مأموریتش را باید انجام بدهد. 
یک قول و قراری با موسی بن جعفر بگذارد. این دفعه آقا هنوز السلام 
علیکم را تمام نکرده بود. شروع کرد به حرف زدن. اقا هنوز می‌خواست 
بگوید السلام علیکم, او حرفش را شروع کرد. شاید اول هم سلام کرد. 
هرچه هارون گفته بود گفت. هارون به او گفته بود مبادا آنجا که می‌روی» 
بگویی امیرالمومنین چنین گفته است به عنوان امیرالمومنین نگوء بگو 
هارون پسر عموی شما سلام رسانده و گفته است که بر ما ثابت است که 
همین جا باشید و فعلا به مدینه برنگردید تا موقعش برسد. و من 
مخصوصاً دستور دادم که آپیمخصو ۲۷9 مر غذایی که شما 
می‌خواهید و دستور می‌دهید. همان را برایتان تهیه کند. نوشته‌اند امام در 
پاسخ. این جمله را فرمود: لا حاضرٌ لی مال فیفعی وّما خلت سَوّولا أله 
کر مال خودم اینجا نیست که اگر بخواهم خرج کنم از مال حلال خودم 
خرج کنم. اشپز بياید و به او دستور بدهم؛ من هم آدمی نیستم که بگویم 
جيره بنده چقدر است. جیره این ماه مرا بدهید؛ من هم مرد سوّال نیستم. 
این «ما خلقَت شوو 6 همان و «الّهاکر» همان. 

این بود که خلفا می‌دیدند اینها را از هیچ راهی و به هیچ وجهی 
نمی‌توانند [وادار به] تمکین کنند. تابع و تسلیم کنند. والا خود خلفا 
می‌فهمیدند که شهیدکردن ائمه چقدر برایشان گران تمام می‌شود. ولی از 
لظر ان یت ابر اند شوه ههار ان دبک یت دی دار 


۱. منتهی‌الامال, ج ۲ /ص ۲۱۶. 
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آ انز تن راه را همین راه می‌د بد ند. 


چگونگی شهادت امام 

عرض کردم آخرین زندان. زندان سندی بن شاهک بود. یک‌وقت 
عرازم که رات مت اون ی دا وه منز 
ان کسانی بود که هرچه به او دستور می‌دادند. دستور را به شدت اجرا 
می‌کرد. امام را در یک سیاهچال قرار دادند. بعد هم کوششها کردند برای 
اینکه تبلیغ کنند که امام به اجل خوپبانه«فجاوفته است. نوشتهاند که همین 
یحیی برمکی برای اینکه پسرش فضل را تبرئه کرده باشد. به هارون قول 
داد که آن وظیفه‌ای را که دیگران انجام نداده‌اند من خودم انجام می‌دهم. 
سندی را دید و گفت: این کار (به شهادت رساندن امام) را تو انجام بده. و 
او هم قبول کرد. یحیی زهر خطرناکی را فراهم کرد و در اختیار سندی 
گذاشت. آن را به یک شکل ریبدت تیه کردند و خرما را به 
امام خوراندند و بعه هم فوراً شهودحاضنو کرةنَعلمای شهر و قضات را 
دعوت کردند (نوشته‌اند عدول‌الموّمنین را دعوت کردند. یعنی مردمان 
موجه مقدس. آنها که مورد اعتماد مردم هستند)؛ حضرت را هم در 
جلسه حاضر کردند و هارون گفت: ایا اللاس! ببینید این شیعه‌ها چه 
شایعاتی در اطراف موسی بن جعفر رواج می‌دهند. می‌گویند: موسی بن 
جعفر در زندان ناراحت است. موسی بن جعفر چنین و چنان است. ببینید 
او کاملاً سالم است. تا حرفش تمام شد حضرت فرمود: «دروغ می‌گوید. 
همین الان من مسمومم و از عمر من دو سه روزی بیشتر باقی نمانده 
اش ها اش فا نت نغور این بود که بعد از شهادت امام 
جنازءٌ امام را آوردند در کنار جسر بغداد گذاشتند و مرتب مردم را 
می‌اوردند که ببینید! اقا سالم است. عضوی از ایشان شکسته نیست. 
سرشان هم که پریده نیست. گلویشان هم که سیاه نیست» پس ما امام را 
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نکشتیم. به اجل خودش از دنیا رفته است. سه روز بدن امام را در کنار 
۹ پرای اینکه به مردم اين‌جور افهام کنند که امام به 
اجل خود از دنیا رفته است. البته امام, علاقه‌مند زیاد داشت. ولی ان 
گروهی که مثل اسپندٍ روی آتش بودند شیعیان بودند. 

یک جریان واقعاً جانسوزی می‌نوبسند که چند نفر از شیعیان امام» 
از ایران امده بودند. با ان سفرهای قدیم که با چه سختی‌ای می‌رفتند. 
اینها خیلی آرزو داشتند که حالا که موفق شده‌اند بيایند تا بغداد. لااقل 
بتوانند از این زندانی هم یک ملاقاتی بکنند. ملاقات زندانی که نباید یک 
جرم محسوب شود. ولی هیچ اجازه ملاقات با زندانی را نمی‌دادند. اینها 
با خود گفتند: ما خواهش می‌کنيم» شاید بپذيرند. آمدند خواهش کردند. 
اتفاقاً پذیرفتند و گفتند: بسیار خوب. همین امروز ما ترتیپش را 
می‌دهيم. همین‌جا منتظر باشید. این بیچاره‌ها مطمئن که اقا را زبارت 
می‌کنند. بعد برمی‌گردند به شهر خودشان و می‌گویند که ما توفیق پیدا 
کردیم آقا را ملاقات کنیم. آقا را زیارت کردیم» از خودشان فلان مسئله 
را پرسیدیم و این‌جور به ما جواب دادند. همین طور که در بیرون زندان 
منتظر بودند که به آنها اجازة ملاقات بدهند, یکوقت دیدند که چهار نفر 
حمّال بیرون آمدند و یک جنازه هم نوی فوششان استمامور کفتت: 
امام شما همین است. 


و لا حول ولا قوّة الا بانّه العللٌ العظجم 


لوسر بام رشا(ع) 


بسم له الرجمن الرحم 


بحث امروز ما یک بحث تاریخی و از فروع مسائل مربوط به امامت و 
خلافت است و آن. مسئلة به اصطلاح ولایتعهد حضرت رضاءیاً است 
که مامون ایشان را از مدینه به خراسان ان‌وقت (مرو) اورد و به عنوان 
ولیْ عهد خودش منصوب کرد؛ و حتی همین کلمة «ولیعهد» یا «ولی‌عهد» 
هم در همان مورد استعمال شده یعنی این تعبیر تنها مربوط به امروز 
نیست. مربوط به همان وقت است. و من از چند سال پیش در فکر بودم 
که ببینم این کلمه از چه تاریخی پیدا شده؛ در صدر اسلام که نبوده, یعنی 
اضار مرضونعش تبوده: لقتی هم استضمال تبی‌شده: این کار که هه 
وقت در زمان حیات خودش فردی را به عنوان جانشین معرفی کند و از 
0 بیعت بگیرد, اول بار در زمان معاویه و برای پزید انجام شد. ولی 
این اسم را نداشت که برای یزید بیعت کنید به عنوان «ولی‌عهد». در 


۲ ______سیری در سیر انمة اطها رل 


دوره‌های بعد هم یادم نیست [اين تعبیر را] دیده باشم با اینکه به این 
تکز روهار بهز نها تیم که یی کلمه اس فا فتاه 
است و همواره هم تکرار می‌شود؛ و لهذا ما نیز به همین تعبیر بیان می‌کنیم 
چون این تعبیر مربوط به تاریخ است؛ تاریخ به همین تعبیر گفته, ما هم 
قهراً به همین تعبیر باید بگوییم. 

نظیر شبهه‌ای که در مسثلهٌ صلح امام حسن هست در اینجا هم هست 
باتک طا هر مر آیم ابیت که ها دوضما مساق واه انیت ترا 
امام حسن خلافت را رها کرد و به تعبیر تاریخ یا به تعبیر خود امام - 
تسلیم امر کرد یعنی کار را واگذاشت و رفت؛ و در اینجا قضیه برعکس 
است؛ قضیه» وا گذارعطا نیس تحطایل گرفتق اسکت به #هسب ظاهر. ممکن 
است به نظر اشکال سد کهس أنمه چکا ۳9وی که کار را واگذار 
می‌کنند مورد ایراد قرار مهیررقنی چا کد کیان می‌خواهند واگذار 
کنند و آنها می‌پذ برند باز مورد ایراد قرار می‌گیزند. پس ایراد در چیست؟ 

ولی ایراد کنندگان وجهة نظرشان .یک امری است که می‌گویند 
مشترک است میان هراد ژیمان اکن کردن به دیگران, و این قبول 
کرش تفیگ در حالی که آدارندر و گذا و می‌کنند. می‌گویند در هر دو 
مورد نوعی سازش است. آن واگذار کردن, نوعی سازش بود با خليفة 
وقت که به طور قطع به ناحق خلافت را گرفته بود و این قبول کردن که 
قبول کردن ولایتعهد است - نیز بالاخره نوعی سازش است. کسانی که 
رادم گر شراخ این انیت در انت ناماس تن عسليم آبز 
می‌کرد و به این شکل سازش می‌نمود بلکه باید می‌جنگید تا کشته 
می‌شد. و در اینجا هم امام رضا نمی‌بایست می‌پذیرفت و حتی اگر او را 
مجبور به پذیرفتن کرده باشند می‌بایست مقاومت می‌کرد تا حدی که 
۱[ 
است تجزیه و تحلیل می‌کنيم تا مطلب روشن شود. دربار؛ٌ صلح امام 


تضنییی قار ا حدودی بحث شد. 

اول باید خود ماجرا را قطع نظر از مسئلة حضرت رضا که [چرا 
ولایتعهدی را] قبول کرد و به چه شکل قبول کرد -از نظر تاریخی بررسی 
کرد که جریان چه بوده است. 


رفتار عباسیان با علویین 
مامون وارث خلافت عباسی است. عباسیها از همان روز اولی که روی 
کار آمدند برنامه‌شان مبارزه کردن با علویّون به طور کلی و کشتن آنها 
بود. و مقدار جنایتی که لب سیلافیبتیبه یمسر خلافت کردند از 
جنایاتی که امویین کلآند کلتر نب بلکه (] یک نظرگمیشتر بود. منتها در 
مورد امویین چون فاجعهٌ کربلا -که طرف امام حسین است -رخ می‌دهد 
قضیه خیلی اوج می‌گیرد و الا منهای مسثلة امام حسین فاجعه‌هایی که 
عباسیان راجع به علویین به وجود آوردند از فاجعة کربلا کمتر نبوده و 
بلکه زیادتر بوده است. منصور که دومین خلیفه عباسی است. با علویین 
با اولاد امام حسن که در ابتدا خودش با اینها پیعت کرده بود - چه کرد و 
چقدر از اینها راکشت و اقا اسب و ونیا هی برد که واقعا مو به تن 
انسان راست می‌شود. که عده زیادی از این سادات بیچاره را مدتی ببرد 
در یک زندانی, آب به آنها ندهد. نان به آنها ندهد. حتی اجاز؛ٌ بیرون 
رفتن و مستراح رفتن به انها ندهد. به یک شکلی انها را زجرکش کند و 
وقتی که می‌خواهد آنها را بکشد بگوید بروید آن سقف را روی سرشان 
خراب کنید. 

بعد از منصور هم هر کدامشان که آمدند به همین شکل عمل کردند. 
در زمان خود و پنج شش نفر امام‌زاده قیام کردند که مروج‌الذهب 
مسعودی و کامل ابن‌اثیر همة اينها را نقل کرده‌اند. در همان زمان مامون و 
هارون هفت هشت نفر از سادات علوی قیام کردند. پس کینه و عداوت 
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میان عباسیان و علویان یک مطلب کوچکی نیست. عباسیان به خاطر 
رسیدن به خلافت به هیچ‌کس ابقاء نکردند. احیانا اگر از خود عباسیان 
هم کسی رقیبشان می‌شد فورا او را از بین می‌بردند. ابومسلم این همه به 
اینها خدمت کرد. همین‌قدر که ذره‌ای احساس خطر کردند کلکش را 
کندند. برامکه این همه به هارون خدمت کردند و ایندو این همه نسبت به 
یکدیگر صمیمیت داشتند که صمیمیت هارون و برامکه ضرب‌المثل 
تاریخ است " ولی هارون به خاطر یک امر کوچک از نظر سیاسی, 
یکمرتبه کلک اینها را کند و فامیلشان زا دود داد. خود همین جناب 
بر ره امین درافتاد» این دو برادر با هم جنگیدند موی 
پیروز شد و برادرش رابه چه وضعی کشت. 

حال این خودللل یک لمجلی است ال عب للاریخ که چگوند 
کند. دستور بدهد که بروید او را پیاورید. بعد که می‌آورند موضوع را به 
امام عرضه بدارد. ابتدا بگوید خلافت را از من پپذیر » و در آخر راضی 
شود که تو باید ولایتعهد را از من بیذبری. و حتی کار به تهدید برسد. 
تهد بدهای 1 سخت. او در این کار جه انگیزه‌ای داشته؟ و جه 
جریانی در کار بوده است؟ تجزیه و تحلیل کردن این قضیه از نظر 
تاریخی خیلی ساده نیست. 

جرجی زیدان در جلد چهارم تاریخ تمدن همین قضیه را بحث 
می‌کند و خودش یک استنباط خاصی دارد که عرض خواهم کرد, ولی 
یک مطلب را اعتراف می‌کند که بنی العباس سیاست خود را مکتوم نگاه 


له نمی‌خواهم مثل خیلی از به اصطلاح ایرانپرستان از برامکه دفاع کنم چون ایرانی 
هستند. آنها هم در ردیف همینها بودند؛ برامکه هم با خلفایی متل هارون از نظر روحی و 
از نظر انسانی کوجکترین تفاوتی نداشتند. 

۲. البته این از نظر همة تواریخ قطعی نیست ولی در بسیاری از تواریخ این‌طور است. 


مسئلة ولایتعهد امام رضاح ۱۷۵ 


می‌داشتند حتی از نزدیکترین افراد خود و لهذا اسرار سیاست اینها 
مکتوم مانده است. مثلاً هنوز روشن نیست که جریان ولابتعهد حضرت 
رضا برای چه بوده انتت ؟ ان جریان از بظر:خشت گاه خلافت فوق‌العاده 
مخفی ۳۹4 داشته شده است. 


مسئلهٌ ولابتعهد امام رضا و نقلهای تاریخی 
ولی بالاخره اسرار آن‌طور که باید مخفی بماند مخفی نمی‌ماند. از نظر ما 
که شیعه هستیم اسرار این قضیه تا حدود زیادی روشن است. در اخبار و 
روایات ما -یعنی در نقلهای تاریخی که از طریق علمای شیعه رسیده 
است نه روایاتی که بکلاييم لائممال شدم سمل آنچه که شیخ مفید 
دز کنات ارشاد نقل کرده و انچه از او بیشتر - شیخ صدوق در کتاب 
عیون‌اخبارالرضا نقل کرده است» مخصوصا در عیون‌اخبارالرضا نکات 
بسیار زیادی از مسئلة ولایتعهد حضرت رضا هست. و من قبل از اينکه 
به این تاریخهای شیعی استناد کرده باشم. در درجه اول کتابی از مدارک 
اهل تسنن را مدرک قرار می‌دهم و آن, کتاب مقاتل‌الطالبئین ابوالفرج 
اصفهانی است. 

ابوالفرج اصفهانی از اکابر مورخین دورة اسلام است. او اصلاً اموی و 
از نسل بنی‌امیه است و این از مسلمات می‌باشد. در عصر ال‌بویه 
می‌زیسته است و چون ساکن اصفهان بوده به نام «ابوالفرج اصفهانی» 
معروف شده است. این مرد. شیعه نیست که بگوییم کتابش را روی 
یی وق استسامسی یت و نکر انتکم یی ده 
خیلی باتقوایی هم نبوده که بگوییم روی جنبه‌های تقوایی خودش مثلا 
تعت تانیر ا[ تفت سا خرا | فا کر فهاوتا او صاغت کناب الاشاتن 
است. «اغانی» جمع «اغنیّه» است و اغنیّه یعنی اواز. تاریخچه موسیقی 
را در دنیای اسلام -و به تناسب تاریخچه موسیقی, تاریخچه‌های خیلی 


۶ سس _____سیری در سیر انمة اطها رل 


زیاد دیگری را -در این کتاب که ظاهرا هجده جلد بزرگ است بیان کرده 
است. می‌گوبند صاحب بن عبّاد که معاصر اوست -هرجا می‌خواست 
برود. یک يا چند بار کتاب با خودش می‌برد. وقتی کتاب ابوالفرج به 
دتق رید کف رن دایگر از کتابخانه بی‌نیازم.» این کتاب آن قدر 
جامع و پرمطلب است که با اينکه نویسنده‌اش ابوالفرج و موضوعش 
تارِیخچد موسیقی و موسیقیدانهاست افرادی از محدئین شیعه از قبیل 
مرحوم مجلسی و مرحوم حاج شیخ عباس قمّی مرتب از کتاب اغانی 
بوالفرج نقل می‌کنند. 

گفتیم ابوالفرج کتابی دارد که از کتب معتبره تاریخ اسلام شمرده شده 
به نام مسفاتل الطالبت. تالیخ کته شدا‌هاگ بت ابی‌طالب (اولاد 
بی‌خالب». او در اب کتاب لا أخچد ق لها لبین و شهادتها و 
کشته‌شدن‌های اولاد ابی‌طالب اعم از علویین و غیر علویین را -که البته 
بیشترشان علویین هستند - کمع لور یتکرده لت که این کتاب اکنون 
در دست است. در این کتاب حدود ده صفحه را اختصاص داده به 
حضرت رضا, و جریان ولابتعهد حضرت رضا را نقل کرده. که وقتی ما 
این کتاب را مطالعه می‌کنيم می‌بينيم با تار یخچه‌هاپی که علمای شیعه به 
عنوان «تاربخچه» نقل کرده‌اند خیلی وفق می‌دهد؛ مض فیک در 
مقاتل الطالبیّین آمده با آنچه که در ارشاد مفید آمده (ایندو را با هم تطبیق 
کردم) خیلی به هم نزدیک است. مثل این است که یک کتاب باشند. چون 
گویا سندهای تاریخی هر دو به منابع واحدی می‌رسیده است. بناپراین 

حال برویم سراغ انگیزه‌های ماو ببیتیم مأمون را چه چیز وادار 
کرد که این موضوع [را مطرح کند؟] آیا مأمون واقعا به این فکر افتاده بود 
خارافت تسا دام لو رو خر متا و در | کین تیم 


مسئلة ولایتعهد امام رضا ی ۱۷۷ 


اعتقادی داشت آیا این اعتقادش تا نهایت امر باقی ماند؟ در این صورت 

باید قبول نکنیم که مآمون حضرت رضا را مسموم کرده باید حرف 

کسانی را قبول کنیم که می‌گوبند حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا 

رفتتن: از نظر غلماش عنیمه این فطر که ماموخ از اون عشسن بت داهت و 

تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود مورد قبول نیست. بسیاری از 

رگا چنن عقادی ارت سوت عم مون توق شیم وی وق 
معتقد و علاقد‌مندایه آل‌غلن بود: 


مآمون و تشیع 

مآمون عالمترین خلفا و بلکه شاید عالمترین سلاطین جهان است. در 
میان سلاطین جهان شاید عالمتر» دانشمنداتراو دانش‌دوست‌تر" از 
مأمون نتوان پیدا کرد. و دایگکه/در مأموان تباب لاوحی و فکری هم به 
تشیع بوده باز بحثی نیست. چون مأمون ن تنها در جلساتی که حضرت 
رضا شرکت می‌کردند و شیعیان حضورداشتند دم از تشیع می‌زده است. 
[در جلساتی که اهل تسنن حضور داشته‌اند نیز چنین بوده است.] 
«ابن عبد البر» که یکی ازعلمای معرژّت اهل (تتینن است این داستانی را 
که در کتب شیعه هست. در ان تایب معروفش نقل کرده است که روزی 
مامیخقها تشر از اکانر علمای اه کش در بقداه را عضا رم کند که 
صبح زود بیأیید نزد من. صبح زود می‌آید از آنها پذیرایی می‌کند و 
می‌گوید من می‌خواهم با شما در مسئلهٌ خلافت بحث کنم. مقداری از این 
مباحثه را اقای [محمدتقی] شریعتی در کتاب خلافت و ولایت نقل 
کرده‌اند. قطعا کمتر عالمی از علمای دین را من دیده‌ام که به خوبی مأمون 
در مسئلةٌ خلافت استدلال کرده باشد؛ با تمام اینها در مسئلة خلافت 


۱ نه به معنی مشوّق علما, 
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امیرالمومنین مباحثه کرد و همه را مغلوب نمود. 

در روایات شیعه هم آمده است و مرحوم آقا شیخ عباس قمی نیز در 
کتاب منتهی‌الامال نقل می‌کند که شخصی از مأمون پرسید که تو تشیع را 
از چه کسی آموختی؟ گفت: از پدرم هارون. می‌خواست بگوید پبدرم 
هارون هم تمایل شیعی داشت. بعد داستان مفصلی را نقل می‌کند. 
می‌گوید پدرم تمایل شیعی داشت. به موسی بن جعفر چنین ارادت 
داشت. چنین علاقه‌مند بود. چنین وچنان بود. ولی در عين حال با موسی 
بن جعفر به بدترین شکل عمل می‌کرد: من یک‌وقت به پدرم گفتم تو که 
چنین اعتقادی درپارة این آدم داری پس چرا با او این‌جور رفتار 
می‌کنی؟ گفت: الک عقیه([مدلیلااست دل عرگ) بعنی ملک فرزند 
نمی‌شناسد تا چه رسد به چیز دیگر. گفت: پسرک من!اگر تو که فرزند من 
هستی با من بر سر خلافت به منازعه برخیزی, آن چیزی را که چشمانت 
در او هست از روی تنت برمی‌دارم. یعنی سرت را از تنت جدا می‌کنم. 

پس در اینکه در مأمون تمایل شیعی بوده شکی نیست. منتها به او 
می‌گویند «شيعة امام‌کش)»یمکر رم وق تمایل شیعی نداشتند و امام 
حسین را کشتند؟! و در اساکه ما دا مرد عالم و علم‌دوستی بوده نیز 
شکی نیست و این سبب شده که بسیاری از فرنگیها معتقد بشوند که 
مامو روی عقیده و خلوص نیت. ولایتعهد را به حضرت رضا تسلیم 
کرد و حوادث روزگار مانع شد. زیرا حضرت رضا به اجل طبیعی از دنبا 
رفت و موضوع منتفی شد. ولی این مطلب البته از نظر علمای شیعه 
درست نیست. قرائن هم برخلاف آن است. اگر مطلب تا این مقدار 
صمیمی و جدی می‌بود عکس‌العمل حضرت رضا در مسئلة قبول 
ولایتعهد به این شکل نبود که بود. ما می‌بينيم حضرت رضا قضیه را به 
شکلی که جدی باشد تلقی نکرده‌اند. 
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نظر شیخ مفید و شیخ صدوق 

فرض دیگر -که این فرض خیلی بعید نیست چون امثال شیخ مفید و شیخ 
ان تین یواست ها ره انتنآی اررسسیت 
داشت ولی بعد پشیمان شد. در تاریخ هست - همین ابوالفرج هم نقل 
می‌کند. و شیخ صدوق مفصلترش را نقل می‌کند. شیخ مفید هم نقل 
کت که موه وق کف هشیر پيشنهاد را کرد گفت: تا 
برادرم امین مرا احضار کرد (امین خلیفه بود و مامون با اینکه قسمتی از 
ملک به او واگذار شده بود ولیعهد هم بود), من نرفتم و بعد لشکری 
فرستاد که مرا دست بسق ببرنلاافر طرفیه ثابگیر 5رنواصی خراسان 
قیامهایی شده بود و من لشکر فرستادم. در آنجا شکست خوردند. در 
کجا چنین شد و شکست خوردیم. و بعد دیدم روحية سران ن سپاه من هم 
بسیار ضعیف است؛ برا یک گر تقریل جان ن قطعی بود که قدرت 
مقاومت با برادرم را ندارم و مرا خواهند گرفت. کت بسته تحویل او 
خواهند داد و سرنوشت بسیار شومی خواهم داشت. روزی بین خود و 
خدای خود توبه کردم (به ان کسی که با او صحبت می‌کند اتاقی را نشان 
می‌دهد و می‌گوید) در هش اتاق هیر 1 دادم که آب ا ترا او لک تن 
خودم را شستشو دادم تطهیر کردم (نمی‌دانم کنایه از غسل‌کردن است با 
همان نیقی غن ظاهری), سپس دستور دادم لباسهای باکیزه سفید 
آوردند و در همین جا آنچه از قرآن حفظ بودم خواندم و چهار رکعت 
نماز بجا آوردم و بین خود و خدای خود عهد کردم (نذر کردم) که اگر 
خداوند مرا حفظ و نگهداری کند و بر برادرم پیروز گرداند. خلافت را به 
کسادبدین مق آنواسته این کاروا یا حیال مقتوضی فلت کرک از 
آنبه‌بغد اخباس روم که گشایعی در کار مق عاضل شند ,یمد از آن ذر 
هیچ جبهه‌ای شکست نخوردم. در جبههٌ سیستان افرادی را فرستاده بودم, 
خبر پیروزی آنها آمد. بعد طاهرین الحسین را فرستادم برای برادرم. او 
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هم پیروز شد. مرتب پیروزی و پیروزی» و من چون از خدا این استجابت 
دعا را دیدم می‌خواهم به نذری که کردم و به عهدی که کردم وفا کنم. 

شیخ صدوق و دیگران قبول کرده‌اند. می‌گویند قضیه همین است. 
انگیزه مامون فقط همین عهد و نذری بود که در ابتدا با خدا کرده بود. این 
۱ 


احتمال دوم 
احتمال دیگر این است که اساسا مأمون در این قضیه اختیاری نداشتد 


ابتکار از مأمون نبودهء ابتکار از فضل بن سهل ذوالریاستین وزیر مأمون 
بوده است " که آمد بمأمول کف پدران و باگال ی بد رفتار کردند, 
چنین کردند چنان کر دند. الا للزاوار اسك 4۳95 اضل آل‌علی را که 


۱. مآمون وزیری دارد به نام فضل بن هل دو برادزند: حسن بن سهل و فضل بن سهل. 
ایندو ایرانی خالص و مجوسی‌الاصل هستند. در زمان پرامکه که نسل قبل بوده‌اند - 
فضل بن سهل که باهوش و زرنگ و تحصیل کرده بود و مخصوصا از علم نجوم اطلاعاتی 
تاشت امد به دستگاه پرامکه و به دست انها مسلمان شد. (بعضی گفته‌اند پدرشان 
مسلمان شد و بعضی گفته‌اند نه. خود اینها مجوسی بودند» همان‌جا مسلمان شدند.) بعد 
کارش بالا گرفت» رسید به آنجا که وزیر ماوق شد و دو منصب را در آن واحد اشغال 
کرد. اولا وزیر بود (وزیر آن‌وقت مثل نخست‌وزیر امروز بود, یعنی همه کاره بود. چون 
هیثت وزرا که نبود. یک نفر وزیر بود که بعد از خلیفه قدرتها دراختیار او بود) و علاوه بر 
این به اصطلاح امروز ریس ستاد و فرمانده کل ارتش بود. این بود که به او 
«ذوالریاستین» می‌گفتند. هم دارای منصب وزارت و هم دارای فرماندهی کل قوا, لشکر 
مأمون» همه ایرانی هستند (عرب در این سپاه بسیار کم است) چون مأمون در خراسان 
بود؛ جنگ امین و مأمون هم جنگ عرب و ایرانی بود, اعراب طرفدار امین بودند و 
نها قیال ی عابتا ام ردان بو طرفاومامون مایون ا رطق مار 
ایرانی است. مسعودی, هم در مروج الذهب و هم در التنبیه و الاشراف نوشته است -و 
دیگران هم نوشته‌اند که مادر مأمون یک زن بادغیسی بود. 
کار به جایی رسید که فضل بن سهل بر تمام اوضاع مسلط شد و مامون رابه صورت یک 
ات بل اراده دراورد. 


امروز علی‌بن موسی‌الرضا است بیاوری و ولایتعهد را به او واگذارکنی. و 
و ها یموب سا ای دش یتست بسا ای ور 

باز بنا بر این فرض که ابتکار از فضل بود. فضل چرا این کار را کرد؟ 
آیا فضل شیعی بود؟ روی اعتقاد به حضرت رضا این کار را کرد؟ یا نه, او 
روی عقاید مجوسی خود باقی بوده خواست عجالتا خلافت را از خاندان 
باس وک وا می‌خو اتب آساش تفت اکن 
بنابرا ی بن با حضرت رضا هم خوب نبود و بد بود؛ و لهذا اگر نقشه‌های 
فضل عملی می‌شد خطرش بیشتر از خلافت خود مأمون بود چون مأمون 
بالاخره هرچه بود یک خليفة مسلمان بود ولی اینها شاید می‌خواستند 
اساسا ایران را از دنیای اسلام مجزا کنند و ببرند به سوی مجوسیّت. 

اینها همه سوال است که عرض می‌کنم» نمی‌خواهم بگویم که تاریخ 
یک جواب قطعی به اینها می‌دهد. 


نظر جرجی زیدان 

جرجی زیدان یکی,ازش انس که 127 است ابتکار از فضل بن سهل 
بود. ولی همچنین معتقد است که فضل بن سهل شیعی بود و روی اعتقاد 
به حضرت رضا چنین کاری را کرد. ولی این حرف هم حرف صحیح و 
درستی نیست [زیرا] با تواریخ تطبیق نمی‌کند. اگر فضل بن سهل آنچنان 
یی من بو هو وا می‌خواست تشیع را بر تسنن پیروزی بدهد 
عکس لعمل حضرت رضا در مقابل ولایتعهد این جور نبود که بود. و بلکه 
در روایات شیعه و در تواریخ شیعه زیاد امده است که حضرت رضا با 
فضل بن سهل سخت مخالف بود و بلکه بیشتر از انکه با مامون مخالف 
بود با فضل بن سهل مخالف بود و فضل بن سهل را یک خطر به شمار 
می‌آورد و گاهی به امن هم می‌گفت که از این بترس» این و برادرش 
بسیار خطرنا کند؛ و نیز دارد که فضل بن سهل نیز علیه حضرت رضا 
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خیلی سعایت می‌کرد. ۱ 

پس تا اینجا ما دو احتمال ذکر کردیم: یکی اینکه ابتکار از مأمون 
بود و مأمون صمیمیت داشت به خاطر آن نذر و عهدی که کرده بود. حال 
یا پعدها منحرف شد, که شیخ صدوق و دیگران این نظر را قبول کرده‌اند. 
و يا به صمیمیت خودش تا اخر باقی ماند. که بعضی از مستشرقین 
این‌طور عقیده دارند. 

دوم اينکه اصلاً ابتکار از مأمون نبود. ابتکار از فضل بن سهل بود؛ که 
برخی گفته‌اند فضل. شیعی و صمیمی بود» و بعضی می‌گویند نه. فمضل 


احتمال سوم 

الف. جلب نظر ایرانیان 

احتمال دیگر این است که اسان لبود و مأمون از اول 
صمیمیت نداشت و به خاطر یک سیاست ملکداری این موضوع را 
درنظر گرفت. آن پا شاسس هش ی گننه‌اند جلب نظر ایرانیها؛ 
چون ایرانیها عموماً تما یلبم تچییم ژرخاقوان سبی ی داشتند و از اول 
هم که علیه عباسیها قیام کردند تحت عنوان «الرضا (یا الرضی) من ال 
محمّد» قیام کردند و لهذا به حسب تاریخ -نه به حسب حدیث - لقب 
«رضا» را مامون به حضرت رضا داد. یعنی روزی که حضرت رابه 
ولایتعهد نصب کرد گفت که بعد از این ایشان را به لقب «الرضا» بخوانید. 
میتی نیت ارخنت ظر وان آنیق را از وه نود سال بت که تیحت غر آن 
«الرضا من آل محمد» با «الرضی من آل محمد» قیام کردند - زنده کند که 
ببینید! من دارم خواستة هشتاد نود سالةٌ شما را احیاء می‌کنم. ان کسی که 
شما می‌خواستید من او را آوردم؛ [و با خود] گفت فعلاً ما آنها را راضی 
می‌کنيم. بعدها فکر حضرت رضا را می‌کنيم. و اين مسئله هم هست که 
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ای یک هوان مت ورب دی کر آزسیساه است و 
حضرت رضا سنشان در حدود پنجاه سال است (و به قول شیخ صدوق و 
دیگران حدود چهل و هفت سال, که شاید همین حرف درسنت تاش ) 
مأمون پیش خود می‌گوید: به حسب ظاهر, ولایتعهدی این آدم برای من 
خطری ندارد. حد اقل پیست سال از من بزرگتر است. گیرم که اين چند 
سال هم بماند. او قبل از من خواهد مُرد. 

پس یک نظر هم این است که گفته‌اند [طرح مسئلة ولایتعهدی 
حضرت رضا] سیاست مأمون بود..ابتکاز از خود مأمون بود و او نظر 
سیاسی داشت و آن آرام‌کردن ایرانیها و جلب نظر آنها بود. 


ب. فرونشاندن قیامهای علویان 

بعضی [برای این سیاست ماموّن ] علت دیگری گفته‌اند و آن فرونشاندن 
قیامهای علویین است. علویون خودشان یک موضوعی شده بودند؛ 
هرچند سال یک بار -و گاهی هر سال -از یک گوشة مملکت یک قیامی 
می‌شد که در رآس آن یکی از علویون بود. مأمون برای اینکه علویین را 
راضی کند و آرام نگاه دارد و یا لااقل در مقابل مردم خلع سلاح کرده 
باشند [دست‌نبه این کار زد.] وقتی که راس غلویون را پباورد در دستگاه 
خودش. قهرا آنها می‌گویند پس ما هم سهمی در این خلافت داریم. حالا 
که سهمی داریم برویم انجا؛ کما اينکه مامون خیلی از اینها را بخشید با 
اینکه از نظر او جرمهای بزرگی مرتکب شده بودند؛ از جمله «زیدالنار» 
پرادر حضرت رضا را عفو کرد. با خود گفت بالاخره راضی‌شان کنم و 
جلوی قیامهای اینها را بگیرم. درواقع خواست یک سهم به علویین در 
خلافت بدهد که آنها آرام شوند. و بعد هم مردم دیگر را از دور آنها متفرق 
کند. یعنی علویین را به اين وسیله خلع سلاح نماید که دیگر هرجا 
بخواهند بروند دعوت کنند که ما می‌خواهیم علیه خلیفه قیام کنیم. مردم 
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ج. خلع سلاح کردن حضرت رضا 
احتمال دیگر در باب سیاست مأمون که ابتکار از خودش بوده و سیاستی 
در کار بوده. مسئلة خلع سلاح کردن خود حضرت رضاست و این در 
روایات ما هست که حضرت رضا روزی به خود مآمون فرمود هدف تو 
این است. می‌دانید وقتی افرادی که نقش منفی و نقش انتقاد را دارند. به 
یک دستگاه انتقاد می‌کنند. یک راه برای اینکه آنها را خلع سلاح کنند 
این است که به خودشان پست بدهند؛ بعد اوضاع و احوال هرچه که 
باشد وقتی که مردم ناراضی باشند آنها دیگر نمی‌توانند از نارضایی مردم 
استفاده کنند و برعکس, مردم ناراضی علیه خود انها تحریک می‌شوند. 
مردمی که هميشه می‌گویند لافتیو ۳ ست. اگر آنها خلیفه 
شوند دنیا کلستان خواهدٍ شدء عهالت اینجنقهتیرهیر خواهد شد و از این 
حرفها. رو خواست حضرت رضارا پیاورد در منصب ولایتعهد تا بعد 
مردم بگویند: نه, اوضاع فرقی نکرد» چیزی نشد؛ و يا [آل علیعی را] 
متهم کند که اینها تا دست خودشان کوتاه است این حرفها را می‌زنند ولی 
وقتی که دست خودشان هم رسید دیگر ساکت می‌شوند و حرفی 
ت ز تا 

بسیار مشکل است که انسان از دیدگاه تاریخ بتواند از نظر مأمون به 
یک نتیجة قاطع برسد. آیا ابتکار مأمون بود؟ ابتکار فضل بود؟ اگر ابتکار 
فضل بود روی چه جهت؟ و اگر ابتکار مامون بود ایا حسن نیت داشت با 
نس کی لها من ۱ کر یه بت دا تشر شام کش بان تکیت و 
اگر حسن نیت نداشت سیاستش چه بود؟ اینها از نظر تاریخ, امور 
شبهدنا کی انستت. اه اغلب نها فلا تلی:دازدتولی.بکغلا بای که بکورتیم 


صددرصد قاطع است نیست و شاید همان حرفی که شیخ صدوق و 
دیگران معتقدند [درست باشد] گو اینکه شاید با مذاق امروز شیعه خیلی 
سرگاز تباشد: که یکتویی مامعون از اون یمیت داکمت وی رتتد‌ها 
پشیمان شد. منل همةّ اشخاص که وقتی [دچار سختی می‌شوند تصمیمی 
مبنی بر بازگشت به حق می‌گیرند اما وقتی رهایی می‌یابند تصمیم خود را 
فراموش می‌کنند:] قاذا رکبوا ی الک دعوا له مخلصين له ای فلا نجهم 
لی ابر اذا هم یُشرکون". قرآن نقل می‌کند که افرادی وقتی در چهار موجه 
دریا گرفتار می‌شوند خیلی خالص و مخلص می‌شوند. ولی هنگامی که 
بیرون آمدند تدریجاً فلاموش نبا لو هم در آن چهار موجه 
گرفتار شده بود. این نذر را کرد. اول هم تصمیم گرفت به نذرش عمل کند 
ولی کم‌کم یادش رفک و دراست از آن طرفل برکگکت! 

بهتر این است که ما مسثله را از وجهة حضرت رضا بررسی کنیم. اگر 
از این وجهه بررسی کنیم» مخصوصاً اگر مسلمات تاریخ را درنظر 
بگیریم» به نظر من بسیاری‌باز مساکل مربوط 4دمامون هم حل می‌شود. 


شسلبازة تاریخ 

۱. احضار امام از مدینه به مرو 

یکی از مسلمات تاریخ این است که آوردن حضرت رضا از مدینه به 
مرو با مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده است. یک نفر ننوشته 
که قبلا ور مد یه اتید یال کره‌ای با آتام شده بود کهشدا را براق سنة 
موضوعی می‌خواهیم و بعد هم امام به خاطر همان دعوتی که از او شده 
بود و برای همین موضوع معین حرکت کرد و آمد. مأمون امام را احضار 
کرد بدون اينکه اصلاً موضوع روشن باشد. در مرو برای اولین بار 


علخنوت. 1۶۵7 
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موضوع را با امام در میان گذاشت. نه تنها امام راء عده زیادی از آل 
ابی‌طالب را دستور داد از مدینه. تحت نظر و بدون اختیار خودشان 
حرکت دادند [و به مرو] یرای شوش کش اش تعضر نت رت 
انتخاب کرد یک مسیر مشخصی بود که حضرت از مراکز شیعه‌نشین عبور 
نکند» زرا از خودشان می‌ترسیدند. دستور داد که حضرت را از طریق 
کوفه نیاورند. از طریق بصره و خوزستان و فارس بیاورند به نیشابور. 
خطامیر زا مصتخصی کرادم برد کسانی سم که ماموز این کار بودند از 
افرادی بودند که فوق‌العاده با حضرت رضا کینه و عداوت داشتند. و 
عجیب این است که آن سرداری که مأمور این کار شد به نام «جلودی» یا 
«جلودی» (ظاهرا عرب هم هست) انچنان به مامون وفادار بود و انچنان 
با حضرت رضا مخالف بود که وقتی مأمون در مرو قضیه را طرح کرد او 
گفت: من با این کار مخالفم. هرچه مأمون گفت: شفه‌شو, گفت: من 
مخالفم. او و دو نفر دیگر به خاطر این قضیه به زندان افتادند و بعد هم به 
خاطر همین قضیه کشته شدند. [به این ترتیب که] روزی مأمون اینها را 
احضار کرد, حضریراضگل)سد وله فضل بن سهل ذوالریاستین 
هم بودند. مجددا نظرشا نو زوا هت امین در کمال صراحت گفتند: 
ما صددرصد مخالفیم. وتخوات لخادت او را کرد رده خوقت را 
واشتاوستا وعت کرق ور کر توت هو زاو عیرست : 


۱. جلودی یک سابقه بسیار بدی هم داشت و آن این بود که در قیام یکی از علویین که در 
مدینه قیام کرده و بعد مغلوب شده بود. هارون ظاهرا به همین جلودی دستور داده بود 
که برو در مدینه تمام امول آل اپی‌طالب را غارت کن, حتی برای زنهای اینها زیور نگذار, 
و جز یک دست لباس, لباسهای اینها را از خانه‌هاشان بیرون بیاور. امد به خانٌ حضرت 
رضا. حضرت دم در را گرفت و فرمود من راه نمی‌دهم. گفت: من مأموریت دارم. خودم 
باید بروم لباس از تن زنها بکنم و جز یک دست لباس برایشان نگذارم. فرمود: هرچه که 
تو می‌گویی من حاضر می‌کنم ولی اجازه نمی‌دهم داخل شوی. هرچه اصرار کرد حضرت 

سفغ 
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رش کار ها و رت دا هیا تیاه کون نب 
صرف‌نظر کن. جلودی گفت: يا امیرالممنین! من یک خواهش از تو 
دارم, تو را به خدا حرف این مرد را دربارة من نپذیر. مأمون گفت: قسمت 
زاس کی که وف اومراورت وشوو تن داست که 
حضرت شفاعتش را می‌کند.) همان‌جا گردنش را زد. به هر حال حضرت 
رضا را با این حال اوردند و وارد مرو کردند. تمام ال اپی‌طالب را در یک 
محل جای دادند و حضرت رضا را در یک جای اختصاصی, ولی تحت 
نظر و تحت‌الحفظ. و در آنجا مأمون این موضوع را با حضرت در میان 
گذاشت. این یک مستللا که ازوهیلمات تالم ا مور 


۲ امتناع حضرت رضا 

گذشته از این مسئله که این موضوع در مدینه با حضرت در میان گذاشته 
نشد» در مرو که در میان کذا تس شدیوت طا دید ابا کرد. همین 
ابوالفرج در مقاتل‌الطالبئین نوشته است که مأمون, فضل بن سهل و حسن 
بن سهل را فرستاد نزد حضرت رضا و [ایندو موضوع را مطرح کردند.] 
حضرت امتناع کرد و قبول نمی‌کرد. آخرش گفتند: چه می‌گویی؟! این 
قضیه اختیاری نیست. ما مأموریت داریم که اگر امتناع کنی همین جا 
گردنت را بزنیم. (علمای شیعه مکرر این را نقل کرده‌اند.) بعد می‌گوید: 
باز هم حضرت قبول نکرد. اینها رفتند نزد مأمون. بار دیگر خود مأمون با 
حضرت مذاکره کرد و باز تهدید به قتل کرد. یکدفعه هم گفت: چرا قبول 
نمی‌کنی "؟) مگر جدت علی‌بن ابی‌طالب در شورا شرکت نکرد؟! 


ح اجازه نداد. بعد خود حضرت [به زنها] فرمود: هرچه دارید به او بدهید که برود و او 
لباسها و حتی گوشواره و اللگوی آنها را جمع کرد و رفت. 

۱ انها خودشان می‌دانستند که ته دلها جیست و حضرت رضا جرا قبول نمی‌کند. حضرت 

۹ 
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می‌خواست بگوید که اين با سنت شما خاندان هم منافات ندارد. یعنی 
و لیا اما روانش کت کنو [فر اب استعاب» شمه 
دا ساب یی ون اک خی که اماب تقی تیان 
خودش قائل بود صرف‌نظر کرد و تسلیم اوضاع شد تا ببیند شرایط و 
اوضاع از نظر مردمی چطور است. کار به او وا گذار می‌شود یا نه. پس اگر 
شورا خلافت را به پدرت علی می‌داد قبول می‌کرد. تو هم باید قبول کنی. 
حضرت آخرش تحت عنوان تهدید به قتل که اگر قبول نکند کشته 
می‌شود قبول کرد. البته این سژال پراوصوبیاقی است که آیا ارزش 
داشت که امام بر سر یک امتناع از قبول کردن ولا بتعهد کشته شود یا نه؟ 
ایا این نظیر بیعتی است که بزید از امام حسین می‌خواست با نظیر آن 
نیست؟ که این را بعد باید بحث کنیم. 


۲ شرط حضرت رضا 

یکی دیگر از مسلّمات تاریخ این است که حضرت رضا شرط کرد و این 
شرط را هم قبولاند که من به این شکل قبول می‌کنم که در هیچ کاری 
مداخله نکنم و مسئولیت هیچ کاری را نپذیرم. در واقع می‌خواست 
مسئولیت کارهای مأمون را نپذ یرد و به قول امروزیها ژست مخالفت را و 
اينکه ما و اینها به هم نمی‌چسبیم و نمی‌توانيم همکاری کنیم حفظ کند و 
حفظ هم کرد. (البته مآمون این شرط را قبول کرد.) لهذا حضرت حتی در 


ج- رضا قبول نمی‌کرد چون خود حضرت هم بعدها به مأمون فرمود: تو حق چه کسی را 
داری می‌دهی؟! اپن مسئله برای حضرت رضا مطرح بود که مامون حقق چه کسی را دارد 
می‌دهد؟ و قبول کردن این منصب از وی به منزلهٌ امضای اوست. اگر حضرت رضا 
خلافت را من جانب ال حق خودش می‌داند. به مأمون می‌گوید تو حسق نداری مرا 
ول عهد کنی» تو باید واگذار کنی بروی و بگویی من تا کنون حق نداشتم, حق شما بوده, 
شکل واگذاری [یعنی ولایتعهدی] قبول کردن توست؛ و اگر انتخاب خلیفه به عهدهٌ مردم 
است باز به تو چه مربوط؟! 


مسئلة ولایتعهد امام رضاح ۱۸۹ 


نماز عید شرکت نمی‌کرد تا آن جریان معروف رخ داد که مآمون یک نماز 
عیدی از حضرت تقاضا کرد امام فرمود: این برخلاف عهد و پیمان من 
ستاو گنت آ که قاشع کاری را قول نمی کید اهر دم اسر با 
یک حرفهایی می‌زنند. باید شما قبول کنید. و حضرت فرمود: بسیار 
خوب. این نماز را قبول می‌کنم, که به شکلی هم قبول کرد که خود مأمون 
و فضل پشیمان شدند و گفتند اگر این پرسد به [محل نماز] انقلاب 
می‌شود. آمدند جلوی حضرت را گرفتند و ایشان را از بین راه برگرداندند 
و نگذاشتند که از شهر خارج شوند. 


مسئلهٌ دیگر که این هم باز از مسلمات تاریخ است, هم سنی‌ها نقل 
کرده‌اند و هم شیعه‌هاء هم ابوالفرج نقل می‌کند و هم در کتابهای ما نقل 
شده است. طرز رفتار حضرت است بعد از مسئلة ولایتعهدی. مخصوصا 
خطابه‌ای که حضرت در مجلس مامون در همان جلسة ولایتعهدی 
می‌خواند عجیب جالب است. به نظر من حضرت با همین خطبة یک سطر 
و نیمی -که همه آن را نقل کرده‌اند وضع خودش را روشن کرد. خطبه‌ای 
می‌خواند. در آن خطبه نه اسمی از مامون می‌برد و نه کوچکترین تشکری 
اوا ویک خا واه ای اس کی ار دون نی اش 

اپوالفرج می‌گوید بالاخره روزی را معین کردند و گفتند در آن روز 
مردم باید بيایند با حضرت رضا بیعت کنند. مردم هم آمدند. مأمون برای 
حضرت رضا در کنار خودش محلی و مجلسی قرار داد و اول کسی را که 
دستور داد بیاید با حضرت رضا بیعت کند پسر خودش عباس بن مامون 
تشک ومعن کی که ام غکی از ادا ری شم همین یت 
گفت یک عباسی و یک علوی بیایند بیعت کنند و به هر کدام از اينها هم 
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ات رآ زان عاعش ا له مرآ تمهت ختط یرت 
دستش را به شکل خاصی رو به جمعیت گرفت. مآمون گفت: دسفت را 
دراز کن تا بیعت کنند. فرمود: نه. جدم پیغمبر هم این‌جور بیعت می‌کرد. 
دستش را این‌جور می‌گرفت و مردم دستشان را می‌گذاشتند به دستش. 
بعد خطبا و شعراء سخنرانان و شاعران -اینها که تابع اوضاع و احوال 
هستند - آمدند و شروع کردند به خطابه خواندن. شعرگفتن, در مسدح 
حضرت رضا سخن گفتن, در مدح مأمون سخن گفتن. و از اين دو نفر 
تمجید کردن. بعد مأمون به حضرنبوضهاهگنت: ما خطب الناس و 
کل فهز» برخیز خودت برای مردم سخترانی کن. قطه اه ن انتظار 
داشت که حضرت درانجا پک تألیدی از او وکغلاٍش بکنند.ابوالفرج 
نوشته است: «فقال بَعَدٌ ده حند ال و الَاء عَلیه» اوّل حمد و ثنای الهی را 
۳ 


از [ستفتدقیقه از اعر انس ای تفا سنانه زوین ار ضیط فده اس دی اس بعة 
مضمون سخن امام نقل شده است.] 


سل ویر لام رطل(ع) 


بسم له الرجمن الرحم 


موضوع بحث, مسئلهٌ ولایتعهد حضرت رضاانسبت به مأمون بود. در 
جلسة پیش عرض کردیم که در اين داستان یک سلسله مسائل قطعی و 
مسلّم از نظر تاریخی, و یک سلسله مسائل مشکوک است. و حستی 
مورخینی مثل جرجی زیدان تصریح می‌کنند که بنی‌العباس سیاستشان بر 
کا ‏ وروی تن تاش شا هر یشرب کلاشن که قایی شوم ولا 
این مجهولات در تاریخ باقی مانده است. آنچه که قطعیت دارد و جای 
بحث نیست این است که مسئلة ولایتعهد اولا از طرف حضرت رضا 
شروع نشده. یعنی اینچنین نیست که برای این کار اقدامی از این طرف 
شده باشد. از طرف ما موز شروع شده و تازه شروع هم که شده به این 
شکل نبوده که مامون پيشنهاد کند و حضرت رضا قبول نماید. بلکه به این 
شکل بوده که بدون اینکه این موضوع را فاش کنند. عده‌ای را از خراسان 
(خراسان قدیم: موم ما وراه نز این سرزمینهایی که آمروز جزء روسیه 
به شمار می‌رود و مامون در انجا بوده) می‌فرستند به مدینه و عده‌ای از 
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تن ها شور رای اه خضیرت وا را مس رو اس ارم یکستوو 
صحبت اراده و اختیار در میان نبوده است. و حتی خط سیری را هم که 
حضرت را عبور می‌دهند قبلا مشخص می‌کنند که از شهرستانها و از 
راههایی عبور دهند که شیعه در آن کمتر وجود دارند يا وجود ندارند. 
مخصوصا قید کرده بودند که حضرت رضا را از شهرهای شیعه‌نشین عبور 
ندهند. وقتی که [اين گروه را] وارد مرو می‌کنند. حضرت رضا را جدا در 
یک منزل اسکان می‌دهند و دیگران را در جای دی مقر ا نها وان 
اولین بار این موضوع عرضه می‌شود و مامون پيشنهاد می‌کند که 
[حضرت رضا ولایتعهد را بیذ برد.] صحبت اول مامون این است که من 
می‌خواهم خلافت رال گذال کنم البته ای خیگی قگمی نیست.) به هر 
حال یا ابتدا خلافت را پيشنهاد کرد و بعد گفت اگر خلافت را نمی‌پذیری 
ولایتعهد را بپذیر؛ و يا از اول ولایتعهد را عرضه داشت و حضرت رضا 
شدید امتناع کرد. 

حال منطق حضرت در امتناع چه بوده؟ چرا امام امتناع کرد؟ البته 
اینها را ما به صورت یک امر صددرصد قطعی نمی‌توانیم بگوییم ولی در 
روایاتی که [محدئینی] از خود ما [شیعه] نقل کرده‌اند -از جمله در 
رابت ون اخباز الرضا سرد گر شفه اشت که وین مهو دک فتاه 
این جور فکر کردم که خودم را از خلافت عزل کنم و تو را به جای خودم 
نصب کنم و با تو بیعت نمایم امام فرمود: يا تو در خلافت ذی‌حقی و یا 
ذی‌حق نیستی. اگر این خلافت واقعاً از آن توست و تو ذی‌حقی و این 
تقافر ات ی تس دارم سه داش | تست 
برای تن قو نعیین کرده اس به غیر خودت بدهی»واما اک از آن نو 
نیست باز هم حق نداری بدهی. چیزی را که از آن تو نیست تو چرا به 
کسی بدهی؟! معنایش این است که اگر خلافت از آن تو نیست تو باید 
مثل معاویةٌ پسر یزید اعلام کنی که من ذی‌حق نیستم» و قهراً پدران 


خودت را تخطئه کنی همان‌طور که او تخطئه کرد و گفت: پدران من به 
ناحق این جامه را به تن کردند و من هم در این چند وقت به ناحق این 
جامه را به تن کردم بنابراین من می‌روم؛ نه اینکه بگویی من خلافت ر 
تفویض و واگذار می‌کنم. وقتی که,مامون این جمله را تیه قورا بته 
اصطلاح وجهة سخن را تغییر داد و گفت: شما مجبور هستید. 

سپس مامون تهدید کرد و در تهدید خود استدلال را با تهدید 
مخلوط نمود". جمله‌ای گفت که در آن, هم استدلال بود و هم تهدید, و 
آن این بود که گفت: «جدت علی پن«ا9طللی در شورا شرکت کرد (در 
شورای شش نفری) و عمر که خليفة وقت بود تهدید کرد. گفت: در ظرف 
سه روز باید اهل شورا تصمیم بگیرند و اگر تصمیم نگرفتند يا بمضی از 
نها از تصمیم اکثرلت تمرا کرد ابوطلط ار مأمور است که 
گردنشان را بزند.» خواست بگوید الاآن تو در آن وضع هستی که جدت 
علی بود. من هم در آن وضعی هستم که عمر بود. تو از جدت پیروی کن و 
دراین کان شرکت نا هرازه جفگ#متلزهها هلبود کد جخدت حلی با 
اینکه خلافت را از خودش می‌دانتتت جرا در کار شورا شرکت کرد؟ 
این که در کار شورا شر لکد هن لامعا بادل‌نظر کند که آیا 
خلافت را به این بدهیم يا به آن؟ و این خودش یک نوع تنزلی بود از جد 
شما علی بن ابی‌طالب که نیامد سرسختی کند و بگوید شورا یعنی چد؟! 
خلافت مال من است. اگر همه‌تان کنار می‌روید پروید تا من خودم خلیفه 
باشم اگرنه. من در شورا شرکت نمی‌کنم. اينکه در شورا شرکت کرد 
معنایش این است که از حق مسلم و قطعی خود صرف‌نظر کرد و خود را 
جزء اهل شورا قرار داد. تو الان وضعت در اینجا نظیر وضح بای بو 
۱. مآمون واقعاً مرد دانشمند و مطلعی بوده؛ از حدیث آگاه بود, از تاریخ آگاه بود, از منطق 


آگاه بود. از ادبیات آگاه بود, از فلسفه آگاه بود و شاید اندکی از طب و نجوم آگاه بود. 
اصلاً جزء علما بود و شاید در طبقَهٌ سلاطین و خلفا در جهان نظیر نداشته باشد. 
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ابی طالب است. 

این» جنبهٌ استدلال قضیه بود. آما جنبة تهد یدش: عمر خلیفه‌ای بود 
که کارهایش برای عصر و زمان ها زاوج 
خواست بگوید اگر من تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من می‌پذیرد. 
می‌گویند او همان تصمیمی را گرفت که خليفة دوم گرفت؛ او گفت 
تضلجت هاتوک کی ار ان تلف کید کرت رابت 
من هم به حکم اينکه خلیفه هستم چنین فرمانی را می‌دهم. می‌گویم 
تفت مایت اب انیت که عل ی و وی انز بر ]کنر 
تخلف کند. به حکم اینکه خلیفه هستم گردنش را می‌زنم. استدلال را با 
تهدید مخلوط کرد. 

پس یکی دیگر از مسلمات تاریخ این مسئله است که حضرت رضا 
[از قبول ولایتعهد مأمون] امتناع کرده است ولی بعد با تهدید به قتل 

مسئلةٌ سوم که این هم جزء قطعیات و منتلمات است این است که 
امام از اول با مأمون شرط کرد که من در کارها مداخله نکنم, یعنی عملا 
جزء دستگاه نباشم. حالال وونل هط ولوعهد باشد. باشد. سکه به 
نام من می‌خواهند بزنند. بزنند. خطبه به نام من می‌خواهند بخوانند. 
بخوانند. ولی در کارها عملاً مرا شریک نکن؛ کاری را عملاً به عهده من 
تکدار نهذ کار 3 ی وی ی 
نصب‌ها و نه در هیچ کار دیگری". در همان مراسم تشریفاتی نیز امام 
طوری رفتار کرد که آن ناچسبی خودش به دستگاه مأمونی را ثابت کرد. 
آن جمله‌ای که در اولین خطابهٌ ولابتعهدش خواند به نظر من خیلی 


5 درواقع امام نمی خواست جوم :داستگاه قاوین قرار گیرد به طوری که به این دستگاه 
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تمام سران مملکتی از وزرا و سران سپاه و شخصیتها را دعوت می‌کند و 
همه با لباسهای سبز که شعاری بود که آن وقت مقرر کردند - شرکت 
مین کتتل ‏ اون کی هرا که دای سا بهیا ضایر بت ایاضر ان 
ولایتعهد بیعت کند پسرش عباس بن مأمون بود که ظاهرا قبلا ولیعهد یا 
نامزد ولایتعهد بود؛ و بعد دیگران یک‌یک آمدند و بیعت کردند. سپس 
شعرا و خطبا آمدند و شعرهای بسیار عالی خواندند و خطابه‌های بسیار 
غرا انشاء کردند. بعد قرار شد خود حضرت خطابه‌ای بخواند. حضرت 
برخاست و در یک سطرونیم فقط , صحبت کرد که جملاتش درواقع ایراد 
به تمام کارهای آنها بود. مضمونش این است: «ما (یعنی ما اهل‌بیت. ما 
ائمه) حقی داریم بر شما مردم به اينکه ولی امر شما باشیم: معنایش این 
است که این حق اصلا ما لا آهسات و چیری ناسا که مامون بخواهد به 
ما واگذار کند. و شما در عهد یلجت رب حق شما این است که ما 
شما را اداره کنیم. و هرگاه شما حق ما را به ما دادید (یعنی هر وقت شما 
ما را به عنوان خلیفه پذیرفتید) بر ما لازم می‌شود که آن وظیفةٌ خودمان 
را دربارة شما انجام دهیم؛ والسلام» ". دو کلمه: «ما حقی داریم و آن 
خلافت است. شما حقی دارید به عنوان مردمی که خلیفه باید آنها را اداره 
کند؛ شما مردم باید حق ما را به ما بدهید. و اگر شما حق ما را به ما بدهید 
ما هم در مقابل شما وظیفه‌ای داریم که باید انجام دهیم. و وظیفهٌ خودمان 


۱ البته اينکه لباس سبز چراء بعضی می‌گویند اين, تدبیر فضل بن سهل بود, زیرا شعار خود 
عباسیها لباس سیاه بوده فضل از آن روز دستور داد که همه با لباس سبز بیا یند؛ و گفته‌اند 
در این تدبیر» روح زردشتیگری وجود داشت و رنگ سبز شعار مجوسیها بود. ولی من 
نمی‌دانم این سخن جقدر اساس دارد. ۳ 

۲. [در بحارالانوان, ج ۴۹ /ص ۱۴۶ عبارت چنین است: نا علیکم حقّ برسول ال عْ 
ولکم علینا حيّ به, فاذا انتم ایتم لیا ذلک وجب علین الحتْ لکم.] 
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را انجام می‌دهيم.» نه تشکری ی ع و دایکرع و فلکه 
مضمون برخلاف روح جلسد ولایتعهدی است. بعد هم این جریان 
همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. حضرت رضا یک ولیعهد به اصطلاح 
تشریفاتی است که حاضر نیست در کارها مداخله کند و در یک مواردی 
مف که ارآ مدا ایکا به شکلن ما هلدمی کی که و وس من 
ی نمی‌شود؛ مثل همان قضيهة نماز عید خواندن که ی می‌فرستد 
نزد حضرت و حضرت می‌گوید: ما با تو قرار داریم که من در هیچ کار 
مالقاد نکم کرین خر اکن و تیان مداهله نش کی مره 
مرا متهم می‌کنند. حال این یک کار مانعی ندارد. حضرت می‌فرماید: اگر 
بخواهم این کار را بکنم پاید به رسم جدم عمل کنم ثه به آن رسمی که 
امروز معمول است. مآمون می‌گوید: بسیار خوب: امام از خانه خارج 
می‌شود. چنان غوغایی در شهر بپا می‌شود که در وسط راه می‌آیند 
شتض تزا برهی گر دانتد: 

بنابراین تا این»مقدار میسله مّم لست فففکرت رضا را بالاجبار 
[به مرو] آورده‌اند و عنوان ولایتعهد را به او تحمیل کرده‌اند؛ تهدید به 
قتل کرده‌اند و حضرت بعد از تهدید به قتل قبول کرده به این شرط که در 
کارها عملا مداخله نکند. و بعد هم عملا مداخله نکرده و طوری خودش 
زا کتار کشیده کذ یت کرده است که عار سهه تشه تن یو نها 
هم به مأ نمی‌چسبند. 


مسائل مشکوک 

اما مسائلی که عرض کردیم مشکوک است. در اینجا قضایای مشکوک 
زیاد است. اینجاست که علما و اهل تاریخ, اجتهادشان اختلاف پیدا 
کرده. اصلاً این مسئلٌ ولایتعهد چه بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد 
حضرت رضا را از مدینه بخواهد برای ولایتعهد. و خلافت را به او 
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تفویض کند. از خاندان عباسی بیرون ببرد و تحویل خاندان علوی بدهد؟ 
آیا این ابتکار از خودش بود یا از فضل بن سهل ذوالریاستین سرخسی و 
او بر مأمون تحمیل کرده بود از باب اینکه وزیر بسیار مقتدری بود و 
لشکریان مامون که اکثریت قریب به اتفاقشان ایرانی بودند تحت نظر این 
و اوه ری کت تاش تسا کل تال امس 
انش کارا کرو بقضی که له اون مان یلق عتعیف ابیت گرا یک 
افرادی مثل جرجی زیدان و حتی ادوارد براون قبول کرده‌اند -می‌گویند: 
اصلاً فضل بن سهل شیعه بوده [و در این موضوع] حسن نیت داشت و 
می‌خواست واقعاً خلافث را [ا خاندان,علوع] منتّفل کند. اگر این فرض 
صحیح باشد باید حضرت رضا با فضل بن سهل همکاری کند. به جهت 
اینکه وسیله کاملا آللاده شاه ابلّت که خالف هلا بین منتقل شود؛ و 
حتی نباید بگوید من قبول نمی‌کنم تا تهدید به قتلش کنند و بعد هم که 
قبول کرد نباید بگوید باید جنبة تشریفاتی داشته باشد. من در کارها 
مداخله نمی‌کنم؛ بلکه باید بجدا قیّل کید دهرگلرها هم مداخله نماید و 
مأمون را عملا از خلافت خلع ید کند. 

البته اینجا یک اشکال هست و آن اینکه اگر فرض هم کنیم که با 
همکاری حضرت رضا و فضل بن سهل می‌شد مأمون را از خلافت خلع 
کرد. چنین نبود که دیگر اوضاع خلافت روبه‌راه باشد. چون خراسان 
جزئی از مملکت اسلامی بود. همین‌قدر که به مرز ری می‌رسيديم. از 
آنجا به آن طرف یعنی قسمت عراق که قبلا دارالخلافه بود. و نیز حجاز و 
یمن و مصر و سوریه وضع دیگری داشت؛ آنها که تابع تمایلات مردم 
ایران و مردم خراسان نبودند و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتند؛ یعنی 
اگر فرض هم می‌کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می‌شد. 
حضرت رضا در خراسان خلیفه بود. بغداد در مقابلش محکم می‌ایستاد 
همچنان که تا خبر ولایتعهد حضرت رضا به بغداد رسید و بنی‌العباس در 


۶۸ سس _____سیری در سیر ائمة اطها رل 


بغداد فهمیدند که مأمون چنین کاری کرده است فورا تما تسده ما موق زا 
معزول کردند و با یکی از بنی‌العباس به نام ابراهیم بن شکله - با اینکه 
صلاحیتی هم نداشت -بیعت کردند و اعلام طغیان نمودند. گفتند: ما 
هرگز زير بار علویین نمی‌رویم. اجداد ما صد سال است که زحمت 
کشیده‌اند. جان کنده‌اند. حالا یکدفعه خلافت را تحویل علویین بدهیم؟! 
بغداد قیام می‌کرد و به دنبال آن خیلی جاهای دیگر نیز قیام می‌کردند. 

ولی این یک فرض است و تازه اصل فرض درست نیست. یعنی این 
حرف قابل قبول نیست که فضل بن سهل ذوالریاستین شیعی بود و روی 
اخلاص و ارادت به حضرت رضا چنین کاری کرد. اولا اینکه ابتکار از او 
باشد محل تردید است. ثانیا: به فرض اینکه ابتکار از او باشد, اينکه او 
احساسات شیعی داشته بانگد مخت محلاتر 8۵ اسات. آنجه احتمال 
بیشتر قضیه است این اسگگرنگیل بنهل که تللاء مسلمان شده بود 
می‌خواست به این وسیله ایران را برگرداند به ایران قبل از اسلام !۰ فکر 
کرد الگن ایرانیها قبول نمی‌کنند چون واقعاً شنلمان و معتقد به اسلام 
هستند و همین‌قدر که اسم مبارزه با اسلام در میان بیاید با او مخالفت 
می‌کنند. با خود اند یشید که کلک خليفة عباسی را به دست مردی که خود 
او وجهه‌ای دارد بکند. حضرت رضا را عجالتاً روی کار پیاورد و بعد 
ایشان را از خارج دچار دشواریهای مخالفت بنی‌العباس کند. و از داخل 
هم خودش زمینه را فراهم نماید برای برگرداندن ایران به دوره قبل از 
اسلام و دوره زردشتیگری. 

اگر این فرض درست باشد. در اینجا وظیفةٌ حضرت رضا همکاری 
با مأمون است برای قلع و قمع کردن خطر بزرگتر؛ یعنی خطر فضل بن 


روایات اين‌طور حکایت می‌کند. 
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سهل برای اسلام صد درجه بالاتر از خطر مأمون است برای اسلام» زیرا 
بالاخره مامون هرچه هست یک خلیفةٌ مسلمان است. 

یک مطلب دیگر را هم باید عرض کنم و آن این است که ما نباید 
این‌جور فکر کنیم که همه خلفایی که با ائمه مخالف بودند یا آنها را شهید 
ِ در یک قرضی ههار بنج رم مان دون ام وید و 
مامون است؟ تفاوت از زمین تا اسمان است. مامون در طبقةٌ خودش 
یعنی در طبقةٌ خلفا و سلاطین هم از جنبةٌ علمی و هم از جنبه‌های دیگر 
یعنی حسن سیاست. عدالت نسبی و ظلم نسبی, و از نظر حسن اداره و 
مفیدبودن به حال مردم, از بهترین خلفا و سلاطین است. مردی بود بسیار 
روشنفکر. این تمدن عظیم اسلامی که امروز مورد افتخار ماست به دست 
همین هارون و ماملان به وجود آمد. یعنی اینها یک سعهٌ نظر و یک 
روشنفکری فوق‌العاده داشتند که بسیاری از کارهایی که کردند امروز 
اسباب افتخار دنیای اسلام است. مسئلة ملک عقیمٌ» و اينکه وه 
خاطر مّلک و سلطنت بر ضد عقيدة خودش قیام کرد و همان امامی را که 
به او اعتقاد داشت مسموم کرد یک مطلب است. و سایر قسمتها مطلب 
دیگر. 

به هر حال اگر واقعاً مطلب این باشد که مستلهٌ ولابتعهد ابتکار 
فضل بن سهل بوده و فضل بن سهل نیز همین طور که قرائن نشان می‌دهد 
[سوء نیت داشته است. در این صورت امام می‌بایست طرف مامون را 
بگیرد.] روایات ما این مطلب را تایید می‌کند که حضرت رضا از 
فضل بن سهل پیشتر تنفر داشت تا مأمون, و در مواری که میان فضل بن 
دوه موی انار فا یسوط اه من دای خرف 
در روایات ما هست که فضل بن سهل و یک نفر دیگر به نام هشام بن 
ابراهیم آمدند نزد حضرت رضا و گفتند که خلافت حق شماست. اینها 
همه‌شان غاصبند. شما موافقت کنید. ما مامون را به قتل می‌رسانیم و بعد 
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شا یت ات نو . حضرت به شدت این دو نفر را طرد کرد . اینها بعد 
فهمیدند که اشتباه کرده‌اند» فوراً رفتند نزد مأمون, گفتند: ما ترد علی ین 
هر ی وف مر 
| 
حسن نیت دارد. به او گفتیم بیا با ما همکاری کن تا مامون را بکشیم او ما 
را طرد کرد. و بعد حضرت رضا در ملاقاتی که با مامون داشتند -و مامون 
هم سابقة ذهنی داشت - قضیه را طرح کردند و فرمودند ابنها امدند و 
دروخ می‌گویند. جدی می‌گفتند؛ و بعد حضرت به مأمون فرمود که از اینها 
احتیاط کن. 

مطابق این روابات علی بن"موسی‌الرضا خطر فضل بن سهل را از 
خطر مامون بالاتر و شدیدتر می‌دانسته است. بنا بر این فرض [که ابتکار 
ولایتعهد از فضل بن سهل بوده است ] حضرت رضا این ولایتعهدی را 
که به دست این مرد ابتکار نگیضلسس وج ی داند. می‌گوید: نیت 
سوئی در کار است» اینها آمده‌اند ,گرا وهیلههقزاررههند پرای برگرداندن 
ایران از اسلام به مجوسی‌گری. 

پس ما روی فرض صحبت مي‌کنيم. اگر ابتکار از فضل باشد و او 
واقعاً شیعه باشد (آن‌طور که برخی از مورخین اروپایی گفته‌اند) حضرت 
رضا باید با فضل همکاری می‌کرد علیه مأمون؛ و اگر این روح 
زردشتیگری در کار بوده, برعکس باید با مامون همکاری می‌کرد علیه 
اینها تا کلک اینها کنده شود. روایات ما این دوم را بیشتر تایید می‌کند. 
یعنی فرضا هم ابتکار از فضل نبوده, اينکه حضرت رضا با فضل ميانة 
خوبی نداشت و حتی مأمون را از خطر فضل می‌ترساند. از نظر روایات 
۱ حال يا خودش تازه مسلمان بود یا پدرش مسلمان شده بود و تازه او هم به دست 


برمکیها مسلمان شده بود و اسلامش یک اسلام سیأسی بود. زیرا یک آدم زردشتی 
نمی توانست وزیر خلیفةٌ مسلمان باشد. 


مسئله ولایتعهد امام رضاءث > ۳۰۱ 


ی ی اس 

فرضيهٌ دیگر این است که اصلاًابتکار از فضل نبوده ابتکار از خود 
مأمون بوده است. اگر ابتکار از خود مأمون بوده. مأمون چرا این کار را 
کرد؟ یا حسن نیت داشت یا سوء‌نیت؟ اگر حسن نیت داشت آیا تا آخر 
بر حسن نیت خود باقی بود یا در اواسط تغییر نظر پیدا کرد؟ اینکه بگوییم 
مأمون حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود سخن 
غیرقابل قبولی است. هرگز چنین چیزی نبوده. حد اکثر این است که 
بگوییم در ابتدا حسن نیت داشت ولی در انتها تغییر عقیده داد. عرض 
کردیم که شیخ صدوق و ظاهرا شیخ مفید هم [بر این عقیده بوده‌اند.] 
شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا عقیده‌اش این است که مامون در 
ابتدا حسن نیت داشگ واقط ندلی کرده بو 9 کر فتاری شدیدی که 
با برادرش امین پیدا کرد نذر کرد که اگر خدا او را بر برادرش امین پیروز 
کند خلافت را به اهلش برگرداند و اینکه عضرت رضا [از قبول 
ولایتعهد] امتناع کرد از این جهت بود که می‌دانست که او تحت‌تأثیر 
احساسات آنی قرار گرفته و بعد پشیمان می‌شود. شدید هم پشیمان 
می‌شود. البته بپیشتر علما با این نظر شیخ صدوق و دیگران موافق نیستند 
و زد کز ی نو از اول همیخ ببی تداشت وی تدر نک اسان در 
کار بود. حال نیرنگ سیاسی‌اش چه بود؟ آیا می‌خواست نهضتهای 
علویین را به این وسیله فروبنشاند؟ و آیا می‌خواست به ایین وسیله 
حضرت رضا را بدنام کند؟ چون اینها در کنار که بودند به صورت یک 
شخضی مق بو دال و اسخه جرخ راد خل دنت ماه کنو هد تا رای 
ذدرسنت کته همین طور که در سیاستها اغلب: این کاز را می‌کنند: یرای 
اينکه یک منتقد فعال وجیه‌الملّدای را خراب کنند می‌آیند پُستی به او 
می‌دهند و بعد در کار او خرابکاری می‌کنند؛ از یک طرف پست به او 
می‌دهند و از طرف دیگر در کارهایش اخلال می‌کنند تا همه کسانی که به 
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او طمع بسته بودند از او برگردند. در روایات ما این مطلب هست که 
حضرت رضا در یکی از سخنانشان به مأمون فرمودند: «من می‌دانم تو 
می‌خواهی به این وسیله مرا خراب کنی» که مامون عصبانی و ناراحت 
شد و گفت: این حرفها چیست که تو می‌گویی؟! چرا این نسبتها را به ما 
می‌دهی ؟! 


بررسی فرضیه‌ها 
در میان این فرضهاء در یک فرض البته وظیفهٌ حضرت رضا همکاری 
شدید بوده. و آن فرض همان است که فضل شیعه بوده و ابتکار در دست 
او بوده است. بنا بر این فرض, ایرادی بر حضرت رضا از این نظر نیست 
که چرا ولایتعهد را قبول کرد اگر ایرادی باشد از این نظر است که چرا 
جدی قبول نکرد. ولی ما از همین جا باید بنهمیم که قضیه به این شکل 
نبوده است. حال ما از نظر یک شیعه نمی‌گوييم» از نظر یک آدم بد 
اصطلاح بی‌طرف می‌گویپم: حضرت رضا با مرد دین بود یا مرد دنیا. اگر 
مرد دین بود باید وقتی که می‌بیند چنین زمینه‌ای [برای انتقال خلافت از 
بنی‌العباس به خاندان علوی] فراهم شده [پا فضل] همکاری کند؛ و اگر 
مرد دنیا بود باز باید با او همکاری می‌کرد. پس اینکه حضرت همکاری 
نکرده و او را طرد نموده دلیل بر این است که این فرض غلط است. 

اما اگر فرض این باشد که ابتکار از ذوالریاستین است و او قصدش 
قیام علیه اسلام بوده, کار حضرت رضاً صددرصد صحیح است؛ بعنی 
خضربت: در میان:دو شرء آی شر کواچکتر را انتخاب کر ده وادر ان قبر 
کوچکتر (همکاری با مأمون) هم به حداقل ممکن اکتفا نموده است. 

اشکال, بیشتر در آنجایی است که بگوییم ابتکار از خود مأمون بوده 
است. اینجاست که شاید اشخاصی بگویند وظیفةً حضرت رضا این بود 
که وقتی ما مووآن زا دعوت وه ههکاوی ی کلد و سوه تیت رهم دار 


مقاومت کند, و اگر می‌گوید تو را می‌کشم, بگوید بکش. باید حضرت 
رضا مقاومت می‌کرد و به کشته‌شدن از همان ابتدا راضی می‌شد. و حاضر 
می‌گردید که او را بکشند و به هیچ وجه همان ولایتعهد ظاهری و 
تشریفاتی و نچسب را نمی‌پذیرفت. 

ایتخانیت که بای قضارت شود که آ با امام باید هن کار رای کرد 
یا باید قبول می‌کرد؟ مسئله‌ای است از نظر شرعی: می‌دانیم که خود را به 
کشتن دادن یعنی کاری کردن که منجر به قتل خود شود. گاهی جایز 
می‌شود اما در شرایطی که اثر کشتهیه هت اشد از زنده ماندن» یعنی 
امر دایر باشد که با شخص کشته شود و یا فلان مفسد؛ٌ بزرگ را متحمل 
گردد. مثل قضية امام حسین. از امام حسین برای بزید بیعت می‌خواستند 
و برای اولین بار بود که مسئلة ولایتعهد را معاویه عملی می‌کرد. حضرت 
امام حسین کشته‌شدن را بر این بیعت کردن ترجیح داد. و بعلاوه امام 
حسین در شرابطی قرار گرفته بود که دنیای اسلام احتیاج به یک بیداری 
و یک اعلام امر به معروف و نهی از منکر داشت ولو به قیمت خون 
خودش باشد؛ این کاز زا کرد و نتیجه‌هایی هم گرفت. اما آیا شرایط امام 
رضا نیز همین‌طور بود؟ یعنی واقعاً برای حضرت رضا که بر سر دو راه 
قرار گرفته بود جایز بود [که خود را به کشتن دهد؟ ] 

یک وقت کسی به جایی می‌رسد که بدون اختیار خودش او را 
می‌کشند. مثل قضيهٌ مسمومیت که البته قضيةٌ مسمومیت از نظر روایات 
شیعه یک امر قطعی است ولی از نظر تاریخ قطعی نیست. بسیاری از 
مورخین -حتی مورخین شیعه منل مسعودی ‏ -معتقدند که حضرت رضا 
به اجل طبیعی از دنیا رفته و کشته نشده است. حال بنا بر عقیده معروفی 
که میان شیعه:هستو آن این است که مامون خظترت رضا را مشنوم 


۱. مسعودی به عقیدهٌ بسیاری از علما یک مورخ شیعی است. 
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کرد. بسیار خوب. انسان یک وقت در شرایطی قرار می‌گیرد که بدون 
اختیار خودش مسموم می‌شود؛ ولی یک وقت در شرایطی قرار می‌گیرد 
که میان یکی از دو امر مختار و مخیّر است. خودش باید انتخاب کند. یا 
کشته‌شدن راو يا اختیار این کار را. نگویید عاقبت همه می‌میرند. اگر من 
یقین داشته باشم که امروز غروب می‌میرم ولی الان مرا مخیّر کنند میان 
انتخاب یکی از دو کار يا کشته بشوم یا فلان کار را انتخاب کنم. ایا در 
اینجا من می‌توانم بگویم من که غروب می‌میرم» این چند ساعت دیگر 
ارزش ندارد؟ نه. باز من باید حساب کنم که در همین مقدار که می‌توانم 
زنده بمانم ایا اختیار ان طرف این ارزش را دارد که من حیات خودم را 
به دست خودم از دست بدهم؟ حضرت رضا مخیّر می‌شود میان یکی از 
دو کار: يا چنین ولایتعهدی را که من تعبیر می‌کنم به «ولایتعهد 
نچسب» و از مسلمات تاریخ است - بپذیرد و يا کشته‌شدن که بعد هم 
تاریخ بياید او را محکوم کند. به نظر من مسلّم اوّلی را باید انتخاب کند. 
چرا آن را انتخاب نکند؟! صرف همکاری کردن با شخصی مثل مامون که 
ما می‌دانیم گناه نیست وع همکاری کردن مهم است. 


همکاری با خلفا از نظر ائمةٌ اطهار 

می‌دانیم که در همان زمان خلفای عباسی, با آن همه مخالفت شدیدی که 
ائمة ما با خلفا داشتند [و افراد را از همکاری با انها منع می‌کردند. در 
موارد خاصی همکاری با دستگاه آنها را به خاطر نیل به برخی اهداف 
اسلامی تجویز و بلکه تشویق می‌نمودند.] صفوان جّال -که شيعهٌ 
موسی بن جعفر است - شترهایش را برای سفر حج به هارون کرایه 
می‌دهد. می آید خدمت موسی پن جعفر. حضرت به او می‌گوید: تو همه 
چیزت خوب است الا یک چیزت. می‌گوید: چه؟ می‌فرماید: چا 
شترهایت را به هارون کراید دادی؟ می‌گوید: من که کار بدی نکردم. 


برای سفر حج بود. برای کار بدی نبود. فرمود: برای سفر حج هم [نباید 
چنین می‌کردی.] بعد فرمود: لابد پس‌کرایه‌اش باقی مانده است که بعد 
باید بگیری. عرض کرد: بله. و 
هارون همین الان ن از بین برود راضی هستی یاراضین1 نیستی. دلت 
می‌خواهد که طلب تو را بدهد و بعد بمیرد. ی ای 
هستی. گفت: بله. فرمود: همین مقدار راضی‌بودن به بقای ظالم گناه است. 
صفوا که بقع شا نی ابت وی بای ات یاهاون فار هقی 
رفت تمام وسایل کار خود را یکجا فروخت. (او حمل و نقل‌دار بود). به 
هارون خیر دادند که لوان گم خچیجد لش ول و نقل داشته همه 
را یکجا فروخته است. هارون اچشارش رد.٩‏ گفت: چرااین کار را 
رد 3 گفت: دیگر پیر شده‌ام و اژ کار مانده‌ام. نمی‌توانم بچه‌هايم را 
خوب اداره کنم» فکر کردم که دیگر از این کار بکلی صرف نظر کنم. 
هارون گفت: راستش را بکو. هط هرون خیلی زیرک بود؛ 
گفت: آیا می‌خواهی بگویم قضیه چیست؟ من فکر می‌کنم بعد از اينکه تو 
با من این قرارداد معامله را بستی موسی‌بن جعفر به تو اشاره‌ای کرده. 
گفت: نه. این حرفها نیسح که سضا سا گنای فکق. اگر آن سوابق چندین 
سالهای که من با تو دارم نبود همین جا دستور می‌دادم گردنت را بزنند. 

باشد. آنجا که می‌رود از مظالم و شووژ بکاهد. یعنی در جهت هدف و 
فیلکت واه فمالیت کت زه ان کار کهصق از خعال کزه کهفقط کاب 
و همکاری است-اين همکاری را جایز می‌دانند. یک وقت یک کسی 
می‌رود پستی را در دستگاه ظلم اشغال می‌کند برای اينکه از این پست و 
مقام حسن استفاده کند. ات همان جبزی است که فقه ما اجازه می د هد » 


سیر؛ ائمه اجازه می‌دهد. قرآن هم اجازه می‌دهد. 
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استدلال حضرت رضا 
برخی به حضرت رضا اعتراض کردند که چرا همین مقدار اسم تو آمد 
جزء اینها؟ فرمود: ایا پیغمبران شانشان بالاتر است يا اوصیاء پیغمبران؟ 
گفتند: پیغمبران. فرمود: یک پادشاه مشرک بدتر است با یک پادشاه 
مسلمان قاسی؟ قفاوم که موه ان کی که هیب‌کاری‌برا یا 
تقاضا بکند بالاتر است یا کسی که به زور به او تحمیل کنند؟ گفتند: آن 
کسی که با تقاضا بکند. فرمود: پوسف صدّیق پیغمبر است, عزیز مصر 
کافر و مشرک بود و یوسف خودش تقاضا کرد که: اجْعلنی عی خزائن 
الض نی حفیظٌ علیم ؛ چون می‌خواست پستی را اشغال کند که از آن 
پست حسن استفاده کند. تازه عزیژ مصر کافر بود» مأمون مسلمان فاسقی 
است؛ یوسف پیغمبر بود. من وصی پیغمبر هستم؛ او پيشنهاد کرد و مرا 
مجبور کردند. صرف این قضیه که نمی شود مورد ایراد واقع شود. 

حال, حضرت موسی بن جعفر که صفوان جثال را که صرفاً با 
هارون همکاری می‌کند و کارش فقط به نفع اوست - شدید منع می‌کند و 
می‌فرماید: چرا تو شترهایت را به هارون اجاره می‌دهی. علی بن بقطین 
را که محرمانه با او سر و سرّی دارد و شیعه است و تشیع خودش راکتمان 
می‌کند تشویق می‌نماید که حتما در این دستگاه باش, ولی کتمان کن و 
کسی نفهمد که تو شیعه هستی؛ وضو را مطابق وضوی آنها بگیر, نماز را 
مطابق نماز آنها بخوان؛ تشیع خودت را به اشدٌ مراتب مخفی کن, اما در 
دستگاه آنها باش که بتوانی کار بکنی. 

این همان چیزی است که همه منطقها اجازه می‌دهد. هر آدم 
پامسلکی به افراد خودش اجازه می‌دهد که با حفظ مسلک خود و به 
شرط اینکه هدف. کار برای مسلک خود باشد نه برای طرف. [وارد 


۱ یوسف / ۵۵. 


دستگاه دشمن شوند] یعنی آن دستگاه را استخدام کنند برای هدف 
و دنا ۵ 4 هگا انها را استخدام کرده باشد برای هدف خود. 
شکلش فرق می‌کند: یکی جزء دستگاه است» نیروی او صرف منافع 
دست‌گاه می‌شود؛ و یکی تست گاه اس تتفی دیت کاس از حون 
مصالح و منافع آن هدف و ایده‌ای که خودش دارد استخدام می‌کند. 

به نظر من اگر کسی بگوید این مقدار هم نباید باشد. این یک تعصب 
و یک جمود بی‌جهت است. همه ائمه این‌جور بودند که از یک طرف. 
شدید همکاری با دستگاه خلفای بنی‌امیه و بنی‌العباس را نهی می‌کردند 
و هر کسی که عذر می‌آورد که آقا بالاخره ما نکنیم کس دیگر می‌کند. 
می‌گفتند همه نکنند. این که عذر نشد. وقتی هیچ‌کس نکند کار انها فلج 
می‌شود؛ و از طرف دیگر افرادی را که انچنان مسلکی بودند که وقتی در 
دستگاه خلفای اموی با عباسی بودند درواقع دسشلگاه را برای هدف 
خودشان استخدام می‌کردند تشویق می‌کردند چه تشوبقی! منل همین 
علی بن بقطین يا اسماعیل بن بزیع؛ و روایاتی که ما در مدح و ستایش 
چنین کسانی داریم حیرت‌آور است یعنی اینها را در ردیف اولیاءاله 
درجه اول معرفی کرده‌اند. روایاتش را شیخ انصاری در مکاسب در 
مسئلهة «ولایت جاثر» نقل کرده است. 


ولایت جاثر 

مسئله‌ای داریم در فقه به نام «ولایت جاثر» یعنی قبول پست از ناحية 
ظالم. قبول پست از ناحيهٌ ظالم فی حد ذاته حرام است ولی فقها گفته‌اند 
همین کاری که فی حد ذاته حرام است در مواردی مستحب می‌شود و در 
مواردی واجب. نوشته‌اند اگر تمکُن از امر به معروف و نهی از منکر - که 
امر به معروف و نهی از منکر درواقع یعنی خدمت - متوقف باشد بر قبول 
پست از ناحیهٌ ظالم» پذیرفتن آن واجب است. منطق هم همین را قبول 
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می‌کند. زیرا اگر بپذیرید. می‌توانید در جهت هدفتان کار کنید و خدمت 
نمایید. نیروی خودتان را تقویت و نیروی دشمنتان را تضعیف کنید. من 
تال مس کم هل سل گفای ا نک خرالی کت دش وبا بر رسک 
کمهتیست تن این کر بدقول پشت از دشن اعد ود را انکار کنند 
می‌گویند: بپذیر ولی کار خودت را بکن. 

ما می‌بينيم در مدتی که حضرت رضا ولایتعهد را قبول کردند کاری 
به نفع آنها صورت نگرفت. به نفع خود حضرت صورت گرفت. صفوف؛ 
بیشتر مشخص شد. بعلاوه حضرت در پست ولایتعهدی به طور 
غیررسمی شخصیت علمی خود را ثابت کرد که هیچ وقتِ دیگر ثابت 
نمی‌شد. در میان ائمه» به اندازه‌ای که شخصیت علمی حضرت رضا و 
حضرت امیر ابت شده -و حضرت صادق هم در یک جهت دیگری - 
شخصیت علمی هیچ امام دیگری ثابت تشده است؛ حضرت امیر به 
واسطة همان چهار پنج سال خلافت. ان خطبه‌ها و آن احتجاجات که 
باقی ماند؛ حضرتصادق به واسطث آن,مهلقی که جنگ بنی‌العباس و 
بنی‌الامیه با یکدیگر به وجود آورد که حضرت حوز؛ درس چهار هزار 
نفری تشکیل داد؛ و حضرت رضا برای همین چهار صباح ولایتعهد و آن 
خاصیت علم‌دوستی مأمون و آن جلسات عجیبی که مأمون تشکیل 
می‌داد و از مادیین گرفته تا مسیحهاء بهودیها. سجوسیها. صابئیها و 
بوداییها؛ علمای همه مذاهب را جمع می‌کرد و حضرت رضارا می‌آورد و 
حضرت با اینها صحبت می‌کرد؛ و واقعا حضرت رضا در آن مجالس که 
اینها در کتابهای احتجاجات هست - هم شخصیت علمی خود را ثابت 
کرد و هم به نفع اسلام خدمت نمود؛ درواقع از پست ولایتعهد یک 
ای غیورسی کر او هیا را تفت ون ناو شش هر 
3 


پرسش و پاسخ 


سوّال: وقتی معاویه یزید را به ولایتعهدی انتخاب کرد همه 
مخالف بودند. نه به خاطر اینکه یزید یک شخصیت فاسدی 
تومبلگه اساسا با ال وهی الب مش اترفخ 
تصط وی ود کول بر من در تما ما موی این از ادرا ند افو ؟ 


جواب: اولا اينکه می‌گوبند مخالفت می‌شد. آنچنان هم مخالفت 
نمی‌شد. یعنی آن وقت هنوز دیگران به خطرات این مطلب توجه نکرده 
بودند. فقط عده کمی توجه داشتند و این بدعتی بود که برای اولین بار در 
دنیای اسلام بل وخ امه و علت عکس لعمل بسیار شدید امام حسین 
نیز همین بود که بی‌اعتباری و بدعت بودن و حرام بودن این کار را 
مشخص کند که کرد. در دوره‌های بعد این امر دیگر جنبةٌ مذهبی خودش 
را از دست داده بود. همان شکل ولایتعهدهای دوران قبل از اسلام را به 
خود گرفته بود که پشتوانه‌اش فقط زور بود و دیگر جنبة به اصطلاح 
اسلامی نداشت؛ و علت مخالفت حضرت رضابا قبول ولایتعهدی نیز 
یکی همین بود -و در کلمات خود بجر هش کن ‏ صا روگ انم 
عنوان «ولایتعهد» عنوان غلطی است. چون معنی «ولایتعهد» این است 
که حق مال من است و من زید را برای جانشینی خودم انتخاب می‌کنم؛ و 
ای که عضرات یرای هنشت با مان هو گرمال اضر 
است تو حق نداری بدهی. شامل «ولایتعهد» هم هست. 


سوّال: فرضی فرمودند که اگر فضل بن سهل شیعی واقعی بود 
و بعد دست مأمون را از خلافت کوتاه کنند. اینجا اشکالی پیش 
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ی اغرال شامی نز توس کرو نصا ها رنه 
عمل حضرت علیتامل امضا کردن کار ظالم در هر حدی 


جواب: به نظر می‌رسد که این ايراد وارد نباشد. فرمودید به فرض 
که هس یب تاعاس مر ام 
می‌کرد و این جایز نبود همچنان که حضرت امیر حکومت معاویه را 
امضاء نکرد. 

خیلی تفاوت است میان وضع حضرت رضا نسبت به مآمون و وضع 
حضرت امیر نسبت به معاویه. حضرت امیر می‌بایست امضایش به این 
شکل می‌بود که معاویه به عنوان یک نایب و کسی که از ناحية او منصوب 
است کار را انجام دهد. یک ظالمی منل معاویه به عنوان نیابت از علی بن 
ابی‌طالب کار کند. ولی قضيهٌ حضرت رضا این بود که حضرت رضا باید 
مدتی کاری به کار,مأم لاله یکی مانعی در راه مأمون ایجاد 
نکند. به‌طورکلی» هم منطقا و هم شرعا فرق است میان اینکه ما خودمان 
بخواهیم تاتیری در ایجاد مفسده‌ای داشته باشیم که در اینجا یک 
وظیفه داریم- و اينکه بخواهیم مفسدهٌ موجودی را از بین ببریم [که در 
اینجا وظیفهٌ دیگری داریم.] مثالی عرض می‌کنم. یک وقت هست من 
شیر آب را باز می‌کنم که آب پياید داخل حیاط شما خرابی به‌بار آورد. 
اینجا من ضامن حیاط شما هستم به جهت اینکه در خرابی آن تأثیر 
تن ان باز شده تا به بای دیوار شما رسیده انتتاه اینجا اخلاقاً من 
وظیفه دارم که این شیر را ببندم و به شما خدمت کنم. نمی‌کنم و این ضرر 
به شما وارد می‌آید. در اینجا این کار بر من واجب نیست. 


لذ ولابتعهد امام رضان؟ ۲۱ 


این را گفتم از نظر اينکه خیلی فرق است میان اینکه کاری به دست 
شخصی پا به دستِ دست او می‌خواهد انجام شود. و اینکه کاری را یک 
ی انجام می‌دهد و دیگری وظيفة از بین بردن آن را دارد. معاویه, 
مافوقش علیعم بود. یعنی تثبیت معاویه معنایش این بود که علی ات3 
معاویه را به عنوان دستی برای خود بپذیرد؛ ولی تثبیت [مأمون توسط] 
حضرت رضا (به قول شما) معنایش این است که حضرت رضا مدتی در 
مقایا ما نون شکوت واه با هدر انخ خی وطفه اس در اشاعل تا 
مافوق است. در اینجا قضیه برعکیا‌وامون مافوق است. اینکه 
حضرت رضا مدتی با فضل بن سهل همکاری کند پا په قول شما [مآمون 
۱ ی ار 
بودن برای مصلحت بزرگتر, برای انتظار کشیدن یک فرصت بهت مانعی 
ندارد. و بعلاوه در قضیة معاویه. مسئله تنها این نیست که حضرت راضی 
نمی‌شد که معاویه یک روز حکومت کند (البته این هم یک مسئلة آن 
است. فرمود: من راضی نمی‌شوم که ظالم حتی یک روز حکومت کند),؛ 
مسئلة دیگری هم وجود داشت که جهت عکس قضیه بود. اگر حضرت 
معاویه را نگاه می‌داشت. او روزبه‌روز نیرومندتر می‌شد و از هدف 
خودش هم برنمی‌گشت. ولی در اینجا فرض این است که باید صبر کنند 
تا روزنه‌رون مامون یتفر شود و خودتتان فویتر گردند: بش ایتها را 
نمی‌شود با هم قیاس کرد. 


سوّال: سوال بنده راجع به مسمومیت حضرت رضا بود چون 
جنابعالی ضمن بیاناتتان فرمودید که حضرت رضا معلوم نیست 
که مسموم شده باشد, ولی واقعیت این است که چون هرچه 
رطاسیت۸ مامون مور قد کلدتظرت رضا زا موم کل 


۲ سس _____سیری در سیر انمة اطها رل 


دلیلی که می آورند راجع به سن حضرت رضاست که حضرت 
رضا در سن ۵۲ سالگی از دنیا رفتند. اينکه امامی که تمام 
جنبه‌های بهداشتی را رعایت می‌کند و مثل ما افراط و تفریط 
ندارد در سن ۲ سالگی بمیرد خیلی بعید است. همچنین ان 
حدیث معروف می‌فرماید: ما متا لا مقتول َو مشموم یعنی 
هیچ‌کدام از ما (ائمه) نیستیم ال اینکه کشته شدیم یا مسموم 
شدیم. بنابراین این امر از نظر تاریخ شیعه مسلم است. حالااگر 
صاحب مرو ج‌الذهب (مسعودی) اشتباهی کرده دلیل نمی‌شود 
که ما بگوییم حضرت رضا را مسموم نکرده‌اند بلکه از نظر اکثر 
مورخین شیعه حضرت رضا مسلما موم شده‌اند. 


جواب: من عرض نکردم که حضرت رضا را مسموم نکرده‌اند. من 
خودم شخصا از نظر مجموع قرائن همین نظر شما را تایید می‌کنم. قرائن 
همین را نشان می‌دهد که ایشان را مسموم کرزدند. علت اساسی آن همان 
قیام بنی العباس در بغداد بود. مامون در حالی حضرت رضا را مسموم کرد 
که از خراسان به طرف بغداد می‌رفت و مرتب [اوضاع بغداد را] به او 
گزارش می‌دادند. به او گزارش دادند که اصلاً بغداد قیام کرده. او دید 
حضرت رضا را معزول که نمی‌تواند بکند. و اگر با این وضع هم بخواهد 
پرود آنجا کار بسیار مشکل است. برای اينکه زمينة رفتن به آنجا را فراهم 
کند و به بنی‌العباس بگوید کار تمام شد. حضرت را مسموم کرد. آن علت 
می‌دهد همین جهت است؛ یعنی مأمون دید که رفتن به بغداد عملی نیست 
و بقای بر ولایتعهد هم عملی نیست (با اينکه مأمون جوانتر بود. حدود 
۸ ببال:داشت و حضرت رضا ۵ها سال داشتتنه و حضوات رضا نیو دار 


آغاز به مآمون فرمود: من از تو پیرترم و قبل از تو می‌میرم) و اگر به این 
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شکل بخواهد به بغداد برود محال است که بغداد تسلیم بشود و یک جنگ 
عجیبی درمی‌گیرد. وضع خود را خطرناک دید. این بود که تصمیم گرفت 
هم فضل را از میان بردارد و هم حضرت رضارا. فضل را در حمام 
سرخس از بین برد. البته این قدر معلوم است که فضل به حمام رفته بود. 
عده‌ای با شمشیر ریختند و قطعه قطعه‌اش کردند و بعد هم گفتند «افرادی 
با او کینه داشتند» (و اتفاقا یکی از بسرخاله‌های او نیز جزء قتله بود) و 
خونش را لوث کردند. ولی ظاهر اين است که آن هم کار مأمون بود؛ دید 
او خیلی قدرت بیدا کرده و اسباب زحمت است. او را از پین برد. بعد. از 
سرخس آمدند به همین طوس. مرتب گزارشهای بغداد هم می‌رسید. دید 
نمی‌تواند با حضرت رضا و ولیعهد علوی وارد بغداد شود. این بود که 
حضرت را نیز در انجا کشت. 

یک وقت یک حرفی مي‌زنيم از نظر آنچه که برای خود ما امری 
است مسلم. از نظر روایات شییمی,شکی تست لراینکه مأمون [حضرت 
رضا را مسموم کرد] ولی از نظر برخی مورخین این طور نیست؛ مثلا 
مورخ اروپایی این حرف را قبول نمی‌کند. او مدارک تاریخی را مطالعه 
می‌کند. می‌گوید تاریخ نوشته «قیل». اغلب مورخین اهل تسنن که [اين 
تیه راشقا کر وهانل توهانفعضن آمقرضی [طوس | مر ی تن 
فوت کرد و «قیل» که مسموم شد (و گفته شده که مسموم شد). این بود که 
من خواستم با منطقی غیر منطق شیعه نیز در این زمینه صحبت کرده 
باشم. و الا قرائن همه حکایت می‌کند از همین که حضرت را مسموم 


کر دند. 
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بسم له الرجمن الرحم 


شب ولادت امام عسکرید #ملس ۳ است و شب میلاد امام 
یازدهم. شبی که همه باید به وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر 
(عجّل‌الّه تعالی فرجه) تبریک عرض بکنیم. البته باید عرض ارادتی نیز 
کرده باشیم. وجود مقدس امام حسن عسکریغی از ائمه‌ای هستند [که 
تحت فشار بسیار بودند] چون هرچه که دوران امه [به دورة امام 
عصرءی] نزدیکتر می‌شد کار بر آنها سخت‌تر می‌گردید. ایشان در 
تام تودتل که که توف مرکز خلافت بود. از زمان «معتصم» مرکز 
خلافت از بغداد به سامرا منتقل شد. مدتی انا ده واه تشی کش 
علتش هم این بود که لشکریان معتصم خیلی به مردم ظلم می‌کردند و 
مردم شکایت کردند و ابتدا معتصم گوش نکرد ولی بالاخره هرطور بود 
راضی‌اش کردند و او برای اينکه سپاهیان از مردم دور باشند مرکز را به 
سامت منتقل کرد. 

امام عسکری و امام هادی تلو اجبارا در سامرا به سرمی‌بردند. در 
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محلی که به نام «العسکر» یا «العسکری» نامیده می‌شد. یعنی محلی که 
محل سپاهیان و در واقع تاد کان دواد معی شتاته‌ای کته دار ات زد کی 
می‌کردند برایشان انتخاب شده بود که مخصوصاً در پادگان باشند و 
تحت نظر. ایشان در بیست و هشت سالگی از دنیا رفتند (پدر 
بزرگوارشان هم در حدود چهل و دو ساله بودند که از دنیا رفتند) و دوره 
امامتشان فقط شش سال طول کشید. به نص تواریخ تمام این مدت شش 
سال یا در حبس بودند یااگر هم ازاد بودند ممنوع‌المعاشرة و 
ممنوع‌الملاقات بودند. از نظر معاشرت آزادی نداشتند, اگر هم احیانا 
رفت‌ وآمدهایی می‌شد پا گاهی حضرت,رامی خوالیتند. تحت نظر بودند. 
وضع عجیبی بو 

می‌دانید که هیک ازلئسگویی یک فاص بیشتر در او 
ظهور داشته است که خواجه نصیر در آن دوازده پند خودش هر یک از 
ائمه را با یک صفتی تو صی فک ی‌کنی گ ۳۳۹ ی او ظهور داشته است. 
وجود مقدس امام عسکریأیِ به جلالت و هیبت و رواء ممتاز بودند 
یعنی اساسا عظمت و هیبت و جلالت در قیافةٌ ایشان به نحوی بود که هر 
کس که ایشان را ملاقات‌هش کسستعگهناگی آههیما قرار می‌گرفت قبل 
از اینکه حضرت سخن بگویند و او از علم ایشان چیزی بنهمد. وقتی که 
سخن می‌گفتند و دریای موّاجی شروع می‌کرد به سخن گفتن, دیگر 
تکلیفش روشن است. در بسیاری از حکایات و روایات این قضیه کاملا 
مشخص و محرز است. حتی دشمنان با اینکه ایشان را سخت تحت 
تعقیب داشتند و گاهی به زندان می‌بردند وقتی که با حضرت روبرو 
می‌شدند وضع عجیبی داشتند. نمی‌توانستند در مقابل ایشان خضوع 
نکنند. که در این زمینه داستانی را محذث قمی در کتاب الانوارالبهیّه از 


۱ [به معنی خسن منظر] 


سخنی درباره امام حسن عسکری 3 ۳۷ 
لت وه ند لد ام ها فان سس ور بز المعتیدغلی اس و ای از پترنی 
نقل می‌کند در حالی که خودش هم حضور داشته است. داستان 
فوق‌العاده عجیبی است که وقت گفتنش را عجالتا ندارم. 

علت عمدة اینکه اینقدر امام شدید تحت نظر بود این بود که این 
مطلب شایع بود و می‌دانستند که مهدی امت از صَلب این وجود مقدس 
ظهور می‌کند. همان کاری که فرعون با بنی اسرائیل می‌کرد که چون شنیده 
ود کسی اش یل سر تدمی مودک زوال ملک حووو درعوی از 
دست او خواهد بود پسرهای بنیاسرائیل را می‌کشت و فقط دخترها را 
زنده نگه می‌داشت و زنهایی را مأمور کرده بودپروند در خانه‌های 
بنیاسرائیل و ببینند کلام زل حاملا است ‏ هرگزنی۱ که حامله بود 
تحت نظر بگیرند. عین این کار را دستگاه خلافت با امام عسکری 3 
انجام می‌داد. چه خوب می‌گوید مولوی: 

حمله پردی سوی در بندان غیب 
یا نیلرب مسردان غتیب 

این احمق فکر نمی‌کرد که اگر این خبر راست است مگر تو می‌توانی 
جلری امر الهی را بگیریو] سوه وت یوار می‌فرستادند به خانة 
خظ رخ به تفتیش+مخصوضا وقتی که آمام از دنبا رفت» تون کناقی 
می‌شنیدند که حضرت مهدی متولد شده‌اند. راجع به ولادت ایشان هم 
داستان را همه شنیده‌اید که خدای متعال ولادت این وجود مقدس را 
مخفی کرد و در حین ولادت کمتر کسی متوجه شد. ایشان شش ساله 
بودند که پدر بزرگوارشان از دنیا رفتند. در دوران کودکی. شیعیان خاص 
شتا کی توت فان یه ریاد نو 
مردم اطلاع نداشتند. اما این خبر بالاخره بیچیده بود که پبسری برای 
حسن بن علی عسکری متولد شده است و او را مخفی می‌کنند. گاهی 
می‌فرستادند به خانة حضرت که این بچه را به خیال خود پیداکنند و 
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بکشند و از ین پبرند, وی کاری که خد می‌خواهد مگر بندهمی تاد بر 
ظت ن عمل کند؟! یعنی وقتی قضای ح یی الهن دو ای ها باق دیگر 
بشر نمی‌تواند کاری در آنجا بکند. بعد از وفات حضرت و نیز مقارن با 
وفات حضرت. مأمورین ریختند خانة امام را تفتيش کامل کردند و 
زنهای جاسوسه خودشان را فرستادند که تمام زنهاء کنیز و غیرکنیز را 
حفت ظر بگرمسه ی ساملداق موه داره بان بک ار کتان را 
اخمال اند کهضا ماش اراس کید با تسا تکام داح ها 
فهمیدند که اشتباه کرده‌اند و چنین قضیه‌ای نبوده است. 

وجود مقدس امام اعسکب ۳ مادری دارد به نام «حدیُث» که به لقب 
«جدّه» معروف است. چون جدّةٌ حضرت حجّت (عجِل‌الله تعالی فرجه) 
بودند ایشان را «جده» می‌گفته‌اند. زنهای دیگری هم در تاریخ یل که 
به اعتبار اینکه شهرتشان به اعتبار نوه‌شان است اینها را «جده» 
می‌گویند. از جمله جدة شاه عباس است که دو تا مدرسه هم در اصفهان 
به نام «جنده» داریم؛ زنی که‌شهر تس به نام نوهایّی بآشد قهرا به نام «جده» 
معروف می‌شود. این زن بزرگوار به نام «جدّه» معروف شد. ولی تنها جده 
بودن سبب شهر تش نش م قاس راید هیطعیی دارد. جلالتی دارد. 
شخصیتی دارد که نوشته‌اند (مرحوم محدّث قمی رضوا ال علیه هم در 
الانوار البهیّه جی یماد فد راهم عصیر ی مر تفه بو ی تم ها 
شیعه این زن بزرگوار وود قهرا در ان وقت -چون امام عسکری بیست و 
هشت ساله بوده‌اند که از دنیا رفته‌اند. علی‌القاعده مطابق سن امام هادی 
هم حساب کنیم -زنی بین پنجاه و شصت بوده است. اینقدر زن باجلالت 
و باکمالی بوده است که شیعه هر مشکلی برایش پیش می‌آمد به این زن 
عرضه می‌داشت. 

مردی می‌گوید به خدمت عم امام عسکری حکیمه خاتون دختر 
امام جواد رفتم با ایشان صحبت کردم راجع به عقاید و اعتقادات مسئلهٌ 


سخنی درباره امام حسن عسکری 3 یت ت۲۱ 


امامت و غیره. ایشان عقاید خود را گفت تا رسید به امام عسکری. بعد 
گفت؛ شا اماامن قرو ناوت کهالان سر ومع انست: کشت وسال 
که ایشان مخفی هستند اگر ما مشکلی داشته باشیم به چه کسی رجوع 
کنیم؟ گفت: به جده رجوع کنید. گفتم: عجب! اقا از دنیا رفت و به یک زن 
وصیت کرد؟! فرمود: امام عسکری همان کار را کرد که حسین بن علی 
کرد. حضرت امام حسین وصی واقعی‌اش و وصی او در باطن علی بن 
الحسین بود ولی مگر بسیاری از وصایای خودش را در ظاهر به 
خواهرش زینب سلاماله علیها نکرد؟ عسین این کار را حسن بن 
علی العسکری کرد. وصی او در باطن این فرزندی است که مخفی است 
ولی در ظاهر که نمی‌شد بگوید وصی من اوست. در ظاهر وصیْ خودش 
را این زن باجلالت قرار داده است. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا ما را قدردان اسلام و قران قرار بده. 

پروردگارا ما را قدردان پیغمبر اکرم قرار بده, ما را قدردان اهل 
ببت اطهار قرار بده, انوار محبت و معرفت خودت در دلهای ما 
بتابان, انوار معرفت و محبت پیغمبر و آل‌پیغمبر در دلهای ما 
قرار بده, اموات ما مشمول عنایت و رحمت و مغفرت خودت 


ها 


رن 
رت 


۱۳۲ 


بسم ال الرحهن الرحیم 
امحمد له رث العالین باری اخلائق امعین. 
والصلاة والسلام علی عبدائه و رسوله و حبیبه 
و صفیّه و حافظ سره و مبلّغْ رسالاته سیدنا و 
نبینا و مولانا ای‌القاسم محتدع و عل آله 
الطیبین الطاهرین العصومین, اعوذ بالله من 
الشیطان الرجم: 


وعَد ال لین امنوا منم وَعملوا الضالات لَیَسْتَحف نی 
الْزض کا استخلّت این من قبلهم یکلم دیتبم ای 
فقو هه ی یگ و و ۰ ِ 
از تضی هم و لیبدلهم من بعد حوئهم أمُنا یعَُدونی لایشرکون 


2 


2 را ارو ما مت ]مرش 1 
بی شتا و من کفر بغْد دلک فاولتک هم الفاسقون . 


۱. ور / ۵۵. 
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شمه تایه تال کات ای نوم رتور 
شده‌اند. برای دو هدف اساسی بوده است. یکی از این دو هدف. برقراری 
ارتباط صحیح میان بنده و خالق خودش, میان بنده و خداست. و به تعبیر 
دیگر منع بشر از پرستش هر موجودی غیر از خالق خودش. که در كلم 
طيةٌ «لا الة 1 ال خلاصه می‌شود. هدف دومی که برای بعنت پیامبران 
عظام از طرف خداوند متعال هست. پرقراری روابط حسنه و صالحه میان 
افراد بشر, بعضی با بعضی دیگر, بر اساس عدالت و صلح و صفا و تعاون 
و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است. 

قرآن کریم این دو مطلب را به عنوان دو هدف برای انبیا در کمال 
صراحت ذکر کرده اطك. راطع باه دف ول گدربلار؛ خاتم الانبیاء 


می‌فر ماید: 


ره هس 7 72 لو هام2 2 
يا با ال تا تایه شرا ز تذیرا. و داعبا 


و دربارة هدف دوم می‌فرماید: 


لد سنا سنا لیات و نا مَعَهُم الکتاب و البزان لیقوم 
لاس بالقنط . 


بشید قرآن با چه ضراجتی: عتا بت انبیا و بلکه عامورایت و رسالت 
اتبیا برای ترقرازی, عبدل دراضیان بشسر را بیان :متی‌کند. در این اه 


. احزاب ۴۵7و ۴۶. 
۲ حدید /۲۵. 


ی ۳۲۳ 


می‌فرماید: ما فرستادگان خودمان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه 
او شام یرادن اسر هن ماه و مور 
عادلانه برای چد؟ «لیقوم التاش بالقشط» برای این که همه افراد بشر به 
عدالت رفتار کت و اصل,عذالت در میان افرادبغر ترقرار گردد. بنابراین 
مسئلة برقراری عدالت. آنهم با مقیاس بشریت. هدف اصلی و عمومی 
هلان پوده تشن انا که اند ان یک کاره یک رطق نی 
ما ویو یک لین تشه انز جهن فراعت ری وروه 
است: 

مطلب دیگری که باید در اینجا عرض کنم این است: آیا مسئلةً 
عدالت. آنهم عدل کل و علدل لامومی گنه #دلنسبی و فردی و 
شخصی - یعنی عدالت به معنی اینکه روزی در این جهان برای بشر پیش 
بیاید که در آن روز اثری از این ظلمها و ستمها و تبعیضها و جنگها و 
نفرتها و کینه‌ها و خونریزیها و استتمارها و از لوازم اینها یعنی دروغها و 
نفاقها و نیرنگها. و بالاخره اثری از این همه مفاسدی که در میان بشر 
وجود دارد نباشد, ایا چنین روزی برای بشریت خواهد بود؟ ایا بشریت 
در آیندهٌ خودش چنین دوره‌ای و چنین روزی و چنین قرنی را خواهد 
داشت؟ يا نه. این فقط یک خیال و یک آرزوست. هیچ وقت عمل 
نخواهد شد. و یا حتی ممکن است یک کسی که ذوق دینی و مذهبی 
داشته باشد اه این مطلب در غیر شیعه صدق می‌کند - بگوید: من 
کر خرک اون موس ظر ها ای مرانای شیر هید 
نیستم» ولی معتقدم این دنیای ما انقدر پست و دنی است. انقدر ظلمانی 
و تاریک است که هیچ وقت در دنیا عدل کلی و عدالت واقعی و صلح و 
صفای واقعی و انسانیت واقعی و اینکه یک روزی واقعا افراد بشر با 
یکدیگر انسانی زندگی کنند نخواهد بود» دنیا دار ظلم و تاریکی است. 
همه ظلمها در اخرت جبران می‌شود. عدالت فقط مال اخرت است. 
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در میان غیرمسلمانان و ادیان دیگر چنین فکری وجود دارد. یکی 
از امتیازات اساسی معتقدات اسلامی و بالاخصن در دیس شعه از 
اسلام ‏ همین است که: بدبین نباشید. دورهٌ ظلم و ستم. دور؛ جنگ و 
دعوا دورهٌ اختلاف. دورة فساد اخلاق و دور سیاهی و ظلمت یک 
دورهٌ موقت است و عاقبت. نورانیت و عدالت است. اگر هم [اين تعلیم ] 
تارتین دبک یت بت ارت رو که مرها هت تفا مصوو انح تا 
در هیچ جأ وجود ندارد. این هم یک مطلب که آیندة بشریت در همین 
دنیا نیکی و رخت بربستن ظلم و [مدیستهالت است؛ و اگر انسان در 
درجه اول در قرآن کریا تاماواهي مي‌بینا لژ گگو مطلب را تأیید و 
تاکید می‌کند. نوید به اینده می‌دهد و ايندهٌ دنیا را روشن می‌بیند. ایات 
زیادی در این زمینه هست. از جمله همین ایه‌ای که در ابتدای سخنم 
تلاوت کردم: 


و 
اَزض ک) استخلّت لین من تلهم انم دی 
ای فُم و لدم من بَغد خوفهم ان 9 
ی شا 


وعده می‌دهد به اهل ایمان و مردمی که عملشان صالح و شایسته است که 
عاقبت دنا هفست اتهاست» ان کمفر تا بت ار تا خکوفت ی کنل 
دین الهی و معنویت و لا اله الا الّه است. مادیگری‌ها و ماده‌پرستی‌ها و 
بخ که وی ها ار وی تقو فیرشت فیت دنت آ میک ات (و لا 
بَعد خونهم اشنا عاقبت دنیا توحید است به تمام مراتب خود. 

بنابراین از قرآن مجید دو مطلب استفاده شد: یکی اینکه هدف 


اساسی انبیا دو چیز است: توحید و برقراری عدالت. اوّلی مربوط است به 


۲۲ 


ار تفا رخاوا و هر تشد رت انس ان ریگ 
مطلب دوم اینکه مسئلة عدالت. تنها یک آرزو و خیال نیست. یک 
واقعیتی است که دنیا به سوی آن می‌رود. بعنی سنت الهی است و خدا 
ات را در تقانت ا معا مرا کرو ری کت اوه 
-که ما نمی‌دانيم چقدر است. شاید میلیونها سال و شاید صدها میلیون 
رس و دب نک سر تال راشای رم 
یک بشرهایی که در میان آنها از این تیرگیها و ظلمهایی که امروز هست 
هرگز چیزی وجود ندارد. 

بحث من دربار؛ این مطلب است که عدل کلی در دنیا برقرار 
می‌شود. بالخصوص راجع به یک جهت آن و آن این است: اسلام که 
مدعی است عدل کلی در دئیا برقرار می‌شود. بر چّه اساسی مدعی است 
که برقرار می‌شود؟ لهذا سه موضوع را پاید تشریح کنم: یکی اینکه اولا 
عدالت چیست؟ دوم اينکه ایا در نهاد و فطرت بشر تمایل به عدالت 
وجود دارد یا اساسا در فطرت بشر میل به عدالت وجود ندارد. هر وقت 
عدالت به بشر داده شده است و داده بشود. به زور است. تحمیل است. 
بشر محال است به میل و رضای خودش زیر بار عدالت برود؟ و مسئله 
سوم این است: آیا عدالت عملی هست یا نیست. و اگر عملی بشود به چه 
وسیله عملی خواهد شد؟ 


تعر یف عدالت 

مسئلة اول که عدالت چیست. شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته 
باشد. افراد بشر کم و پیش ظلم را می‌شناسند. تبعیض را می‌شناسند؛ 
عدالت نقطة مقابل ظلم است. نقطةٌ مقابل تبعیض است؛ و به عبارت 
دیگر: افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعالیتهایی 
کدی کنند و اسداد‌هانی که اد شوه کشا نس دید انتضافهانی بیدا 
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ی کیت از کوف اراس از اک ان استها یاو شش کته 
پشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به 
دست اورده است به او داده شود؛ نقطهّ مقابل ظلم است که انچه را که فرد 
اتشتای دارم تاو دهد ار رگا رفظ سای تس اسست کر 
دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند. یک موهبتی را از یکی دریغ 
بدارند و از دیگری دریغ ندارند. 

ولی در عین حال از قدیم‌الایام افرادی در میان بشر بوده‌اند از 
فیلسوفان قدیم یونان تا دوره‌های اروپا که اساسا منکر واقعیت داشتن 
عدالت بوده و هستند ومی کیلام اصایحعلدالت نی ندارد» عدالت 
مساوی با زور است, عدالت یعنی آن چیزی که قانون موجود حکم کرده 
باشد. و قانون موجولد هم آن اسث که زور آن رالَِشر تحمیل کرده باشد. 
پس عدالت را در نهایت آمر زور تعیین می‌کند. 

من دربار؛ این مطلب نمی‌خواهم بحث کنم چون از بحنهای خودم 
می‌مانم. این مطلب مردود است. عدالت خودش واقعیت دارد چون حق 
واقعیت دارد. حق از کجا واقعیت دارد؟ حق از متن خلقت گرفته شده 
است. چون خلقت واقعیت دارد. هر موجودی در متن خلقت یک 
شایستگی و یک استحقاق دارد. انسان به موجب کار و فعالیت خودش 
استحقاقهایی را به وجود می‌آورد. و عدالت هم که عبارت است از اینکه 
به هر ذی‌حقی حقش را بدهیم معنی پیدا می‌کند. آن حرفها حرفهای 
موهومی است. 


آیا عدالتخواهی فطری است؟ 
قسمت دوم عرض من بحث نسبتا پیشتری لازم دارد و آن این است: آیا 
در نهاد بشر تمایل به عدالت هست يا نیست؟ بشر یک چیزهایی را به 


حکم نهاد و فطرت خودش می‌خواهد. یعنی هیچ دلیلی [بر خواستن آنها] 


و ۲۲۷ 


نداردجز ساختمان جسمی و زوتفی اش: مقلا شما در این جلسد امحترم 
وسط می‌بینید. در طرف تاش زد سول ان را می‌بینید. در طرف 
چپ «عللٌ ول اله» وا می‌بینیده وک.ستارة مشکی به.عنوان تشسانهای: از 
دیگر را می‌بینید. آیات قرآن را که همه, شعارهای اسلام است می‌بینید. 
کلام پیغمبر را می‌بینید. کلام امیرالمومنین را می‌بینید. کلام امام حسین را 
می‌بینید. هر کدام با قرينة مخصوص؛ کاشیهای زیبا را می‌بینید. خط زیبا 
را می‌بینید. حظ می‌کنید و خوشتان می‌آید. چرا؟ چه کسی شما را مجبور 
کرده است که خوشتان بیاید؟ هیچ کس مجبور نکرده است؛ به دلیل اينکه 
زیباست خوشتان ما آید. د] نها هر انسان ال گهفرار داده شده است 
که وقتی در مقابل زیبایی قراز می‌گیرد تحسین کند. این دیگر نیازی 
نیست قانون برایش وضع کنند يا یک زوری بر انسان اعمال شود بلکه 
در.نهاد انسان استه 

این جور چیپزها را می‌گویند اموری که در نهاد بر است. 
علم‌دوستی و خیلی چیزهای دیگر در نهاد بشر است. آیا میل به عدالت؛ 
یعنی میل به عادل‌بودن و علاقةٌ به عادل‌بودن دیگران ولو انسان خودش 
تفع ند اشته باشد بو به غبارزت دیجر میل غاد هدن شود تشر و 
عادل بودن اجتماع قطع نظر از هر منفعتی که انسان در عدالت داشته 
باشد. جزء مطلوبهای بشر است و در نهاد بشر چنین چیزی هست با 
یت 
نظر نیچه و ماکیاول 
عده‌ای معتقدند که در نهاد بشر چنین قوه و نیروبی تاش هه تانق 
اکثر فیلسوفان اروپا این‌طور فکر می‌کنند و افکار همین فیلسوفان است 
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که دنیا را در نهایت امر به آآتش کشیده است. می‌گویند: عدالت اختراع 
مردمان زبون است. مردمان زبون و ضعیف. وقتی که در مقابل اقویا قرار 
کرفته عون زور تدافتند. که با افو مبارزه کنند. آمدنت کلمه: (عدالت6 
را خلق و اختراع کردند که عدالت خوب است, انسان باید عادل باشد. 
اینها همه حرف مفت است و دلیلش هم این است که همین ادم طرفدار 
خلت اک وش زور شود ان کاری وا شک که | مومت 
سابق می‌کرد. نیچه, فیلسوف معروف آلمانی. می‌گوید: 


جقدر زیاد اتفاق افتاده که من خند یده‌ام وقنی دیده‌ام ضعفا دم 
از عدالت و عدالت خواهی می زنند؛ نگاه می‌کنم» می‌بینم اینها 
که می‌گویند عدالت. چون چنگال ندارند. می‌گویم ای بیچاره! 


تو اگر چنخ اگم م#دالیتی هیکاز جولان چرفی را نمی‌زدی. 


[این فیلسوفان می‌گویند] اصلا بشر به عدالت ایمان و اعتقاد ندارد. 

اینهایی که اعتقاد ندارند که عدالت جزء اموری است که در نهاد بشر 
است باز دو دسته هستنمم یک موم پو‌گوپزوعدالت به عنوان یک 
آرزی بشر دنبالش هم نباید برود. باید دنبال قوه و نیرو رفت؛ عدالت 
حرف مفت است. ارزویش را هم نداشته باشید. اساسا دنبالش هم 
نروید. فقط پروید دنبال زو و یک مثلی می‌گویند که با همین تعبیر 
خوردمان شا ز کار اشت؛ شلاضداش این است که: «دو کره شاخ بر یک متر 
دم ترجیح دارد» (زور همان شاخ است و عدالت دم). شاخ به دست آور 
عدالت یعنی چه؟! برو دنبال زور. نیچه و ما کیاول از این‌جور اشخاص 


فستند 


مد یتح ۲۳۹ 
نظر برتراند راسل 


ولی عدهٌ دیگری این حرفها را نمی‌زنند. می‌گویند: نه, باید دنبال عدالت 
وق وی مسا کار ری ماس راک سا آرنی 
منافع فرد در عدالت جمع است. برتراند راسل فکرش چنین است و با این 
فکر مدعی انساندوستی هم هست. چون فلسفه‌اش این‌جور ایجاب 
من لا ری نا ۵ کش ناخ بگوجگر م ی گوی: انساق بت مسب 
کت وین تفت تست | رده شده, و این حرف دوم ندارد پس 
چه باید کرد تا عدالت برقرار شود؟ آیا به بشر بگوییم: بشر! عدالت را 
بخواه؟ این که زوربردار نیست. در نهاد بشر عدالت‌خواهی وجود ندارد. 
چطور با زور به او بگوییم عدالت را بخواه؟! ولی یک کار دیگر می‌شود 
کرد و آن این استه عقل ال علٌ و دانش لش کقوالت کنیم تا برسد به 
آنجا که به او بگوییم بشر! درست است که آن‌که اصالت دارد منفعت است 
و تو را جز در طریق منفعت‌پرستی فردی نمی‌شود سوق داد. اما منفعت 
فرد در این است که عدالت در جمع برقرار باشد, اگر عدالت در جمع 
نباشد منفعت فرد هم تأمین نمی‌شود. درست است که تو به حکم طبیعتت 
می‌خواهی به همسایه‌ات تجاوز کنی» ولی تو که تجاوز کنی او هم تجاوز 
می‌کند و تو به‌جای اینکه منفعت بیشتر بیری منفعت کمتر می‌بری» پس 
عقات راید کاز بدا رقاب کن بعلسی نی که تفت فود ی هم 
قرع | تست : 

اینها ایدة عدالت در عالم را دارند ولی راه وصول به ایده عدالت را 
تقویت فکر و علم و دانش می‌دانند. یعنی آشنا کردن بشر به اينکه منفعت 
فرد در عدالت جمع اه 


نقد این نظریه 
انش ع لیوا یت که زک توارش رای | یت 
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دربارة افرادی صادق است که زور زیاد ندارند. دربارة بند ه ممکن انتتکت 
صادق باشد. من که یک آدم ضعیفی هستم. وقتی از همسایه‌هايم 
می‌ترسم و می‌بینم به اندازه‌ای که من زور دارم همسایه‌ام هم زور دارد از 
ترس زور همسایه می‌شوم عادل. اما آن ساعتی که یک قدرتی به دست 
آوردم که هیچ بیمی از همسایه‌ام نداشتم و صددرصد یقین داشتم که اگر 
او را لگدکوب کنم قدرتی نیست که در مقابل من بایستد. انوقت چطور 
می‌توانم عادل باشم؟ چطور علم من می‌تواند مرا عادل کند؟! جنایعالی 
می‌گویید بشر منفعت پرست است و علم به او می‌گوید به خاطر منفعت 
خودت عادل باش. این حکم ان وقت قابل عمل است که من زوری را در 
مقابل خودم ببینم؛ وقتی که زوری در مقابل خودم نمی‌بينم چطور عادل 
همه اقویا و زورمندان درجه اول که هیچ بیمی از ضعفا ندارند حق 


نظر مارکسیسم 

دستة سومی هم داریم که می‌توان این دسته را جزء دستة دوم حساب 
کرو انش کته می که غد الت بخفلی استوی بان راماشان افتان 
نمی تواند عدالت را برقراز کند. این کاز: کار انسان نیست. نبه می‌شود 
انسان را آن‌طور ترییت کرد که واقعاً عدالت را از عمق جانش بخواهد و 
نه می‌شود علم و عقل بشر را آنقدر تقویت کرد که منفعت خودش را در 
عدالت بداند؛ عدالت را از خدای ماشین باید خواست. عدالت را از 
ابزارهای اقتصادی باید خواست. و به تعبیر صحیحتر: نباید خواست. به 
شما مربوط نیست, شما نمی‌توانید دنبال عدالت بروید, اگر فکر کنی 
خودت عدالت‌خواه بشوی دروغ است. تو اصلاً عدالت‌خواه نیستی؛ اگر 
فکر کنی عقلت یک روزی تو را به عدالت هدایت می‌کند این هم دروغ 


۲۳-- 


است؛ ولی ماشین خود به خود بشر را به سوی عدالت می‌کشاند. 
تحولاتی که ابزارهای اقتصادی و تولیدی پیدا می‌کنند -با یک حسابی 
که پیش خودشان کردند و بسیاری از آنها هم غلط از آب درآمد - 
می‌رسد به دنیای سرمایه‌داری» دنیای سرمایه‌داری خود به خود منتهی 
موی کاب دنبای موسیا تست رودر دقبای وس لسن طیها وریخضیر و 
نخه تغواهی: توعامل انفرای تغدالت تیستی که ببای .ساب کت ابا 
عقل من مرا به عدالت می‌کشاند؟ آیا.ترییتت.من مرا به عدالت می‌کشاند؟ 


می‌گوید این حرفها درو است. 


نظر اسلام 
اما نظر سومی _وبه یک اعتبار نظر چهارمی - در اینجا وجود دارد که 
می‌گوید: همةّ اینها نوعی بدبینی به طبیعت و فطرت بشر است. اگر 
می‌بینی بشریت آمروز از رعدالت گمیزانجسته/فط(طر آن است که هنوز 
به مرحلة کمال نرسیییاه ا شوگ وش ی گدالت هست. اگر بشر خوب 
تریبت شود. اگر زیردست مربی کامل قرار گیرد. می‌رسد به جایی که 
خودش واقعاً عدالت‌خواه بشود. واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد 
خودش ترجیح بدهد و همین طور که زیبایی را دوست می‌دارد عدالت را 
دوست داشته باشد؛ بلکه عدالت» خودش از مقولةٌ زیبایی است ولی 
زیبایی معقول, نه زیبایی محسوس. 

بعد هم برایش دلیل می‌آورند. می‌گویند: در مکتب ما که مکتب دین 
ات این مطلب دلیل ذارد؛ این که شما می کو نید .بشر بسه حسب نهاد 
خودش عدالت‌خواه نیست و زور باید عدالت را به او تحمیل کند. با 
هی کو تیه عقلشوه با با یلعای که تفت شوواین رانفر عتد الیت 
نمی گزیی ز تکام ] ارار تون زشووشوه شالت زیرف ار 
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می‌کند] ما مواردی به شما نشان می‌دهیم که افرادی عادل و عدالت‌خواه 
بوده‌آند درصورتی که منافعشان هم ایجاب نمی‌کرده است؛ برخلاف منافع 
فردی خودشان. عدالت. ایده. هدف و ارزوشان بوده است. بلکه عدالت 
را در حد یک محبوب دوست داشته‌اند و خودشان را فدای راه عدالت 
کرده‌اند. اینها نمونه‌های بشرهای کامل در عصرهای گذشته بوده‌اند. این 
نمونه‌ها نشان داده‌اند که بشر را می‌توان در مسیر عدالت انداخت تا 
آن‌طور بشود؛ حال اگر در حد آنها نشود ولی نمونة کوچکش می‌تواند 
بشود. 

علی‌بن ابی‌طالب خودش یک نمونه‌ای است که همه این فلسفه‌ها را 
باطل می‌کند؛ علی و دست‌پروردگان علی و عدهٌ زیادی از افراد بشر که 
در تمام دورانها بوده‌اند. حال وقتی ما مثال به حضرت امیر می‌زنيم شاید 
در بعضی آذهان می‌آید کهاتعلی بک فر منشصوا است. ولی این‌طور 
تشه : الان هم در میان ن متدبنین واقعی افرادبسیار زیادی هستند که 
غوالت وا واقتا درس ول و تما ای ن با عدالت پپوند دارد و جه 
پیوندی) بشر دوره‌های آینده هم چنین خواهد بود. 

بسیاری از افراد بش وی سوم هد طهرر حضرت عبت 
(عجُل له تعالی فرجه) یک امری است مساوی با انحطاط دنیا و بازگشت 
بشر به تقهقر. قضیه برعکس است؛ رقاء فکری و اخلاقی و علمی بشر 
است. به حکم همه شواهد و ادله‌ای که از دین به ما رسیده است. همان 
دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذ کر کرده 
است اینها را هم ذکر کرده است. در حدیت اصول کافی است که وقتی آن 
حضرت ظهور می‌کند خدای متعال دست خود را پر سر افراد بشر می‌کشد 
و عقل افراد بشر افزون می‌شود. فکر و عملشان زیاد می‌شود. وقتی که 
وجود مقدس او ظهور می‌کند دیگر گرگ و گوسفندی در دنیا وجود 
ندارد. حتی گرگها با یکدیگر در صلح و صفا زندگی می‌کنند؛ کدام 


عدل کی ۲ 


گرگها؟ آیا همان گرگهایی که در بیابان زندگی می‌کنند یا گرگهای افراد 
بر ؟ گر نکر طمفت: کر کی تلا ده طیعت کر کی از کتر که کر فیه 
می‌شو ۵ 

قبل از آنکه قسمتی از قرائن بسیار زیاد دیگری از وضع زمان 
حضرت را پرای شما بخوانم. نکته‌ای را برایتان عرض بکنم: 


مسئلهً عمر حضرت حجت 

بسیاری از افراد وقتی موضوع حضرت حجت پیش می‌آید می‌گویند: 
«آیا یک بشر حدود ها( و بل(همپت بیان گر کگا این برخلاف قانون 
طبیعت است.» اینها خیال کرده‌اند که سایر اموری که در همین دنیا واقع 
شده است. با قوانین عادی طبیعت -یعنی آن قوانینی که علم امروز بشر 
می‌شناسد - صددرصد ساگفیای افیت. اب تمام تشولات بزرگی که در 
تاریخ حیات و زندگی عموم موجودات زنده -از گیاه و حیوان- پیش 
آمده تحولات غیرعادی است, آبااولیرن نطفةرمیلتَ که روی زمین بسته 
شده, مطابق اصول علوم زیستی است؟ اولین بار که حیات در روی زمین 
پیدا شد با کدام قانون طبیعی جور درمی آید؟ مطابق فرضیه‌های علمی که 
امروز مطرح است و از نظر علم امروز مسلّم است که در حدود چهل 
میلیارد سال از عمر زمین می‌گذرد. در میلیاردها سال پیش این زمین ما 
یک کر گداخته بوده که محال و ممتنع بوده است که جانداری بتواند 
تفع رنه کن یلق عاعش مب رها ال کته سمخ 
تا اولین جاندار در روی زمین پیدا شد ه است. علم امروز هم می‌گوید 
جاندار هميشه از جاندار پیدا می‌شود. و نمی‌تواند نشان بدهد که 
جانداری از غیرجاندار پیدا بشود. علم هنوز نتوانسته جواب بدهد که آن 
اولین جاندار که در روی زمین پیدا شد. یعنی آن اولین تحول بزرگ, آن 
لظفد ول تسیا کرو وهی مسجت شا وه ره فد ؟ 
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بعد می‌گویند: اولین نطفة حیات و اولین سلول که پیدا می‌شود. 
نباتی و شاخة حیوانی. شاخه نباتی با یک مشخصاتی. و شاخة حیوانی با 
مشتخضاق یگتعن که در تهضین مها یا مکندیگر و سمل 
یکدیگرند. و این عجیب است:اگر گیاه نباشد حیوان نیست و اگر حیوان 
نناشد. کاه نیست» راوید رف و پس دادن گازهایی که در 
فضا وجود دارد. علم هنوز نتوانسته این را پیان کند که این مرحله -که باز 
یک تحول بزرگی در حیات و زندگی پیدا می‌شود - چگونه رخ می‌دهد؟ 
چطور شد شاخه نبات پیدا شد. چطور شد شاخه حیوان بیدا شد؟ و 
همچنین مراحل دیگر در پیدايش خود انسان, پیدایش موجودی با این 
قدرت. با این عقل و فکر و اراده و اختیار مگر هنوز علم توانسته این را 
توا تجنید کرت 15 

مگر خود وحی یک امر عادی است؟! مگر خود وحی که یک بشری 
برس نه دای که مرو از بایان عطق ورد کتمعر از مسغله 
زنده‌بودن یک نفر هرا ولا نالا ؟ اصلا این یک امر عادی و 
طبیعی است. یک چیزی است که بشر اکنون دارد دنبالش می‌رود و شاید 
قانون طبیعی هم داشته باشد. بشرهای امروز دنبال این می‌روند که یک 
وسایلی درست کنند -با یک دواهایی, با یک فرمولهایی -که عمر بشر را 
افرایفن دهد کنسن نمی تواند.بگو ید که فانین طبیعت آنج است کهنش 
مسب اسان سوتاتسا عم کون روز 
است که سلولهای بدن انسان یک دور حیاتی دارد. ولی این در شرابط 
محدود است. شاید روزی کشفی بشود که با یک وسیلة بسیار کوچک 
عم رکشل با یش تطررل کقه رین سک امرس میت که 
انسان بخواهد دز آن شک کند. این عادی‌ترین مسائلی است که در دنیای 
حیات رخ داده است. 


۱۹ ۹۹۹ 


هميشه خدای متعال نشان داده است که وقتی وضع دنیا به یک 


مراحلی می‌رسد. گویی دستی از غیب بیرون می‌آید» یک تحول نا گهانی 
ح می‌دهد و یک وضعی پیش می‌آید که با قانون طبیعت اصلاً قابل 
پیش‌بینی نیست. بنابراین این موضوع بحث ندارد که انسان بیاید درباره 
آن فکر کند یا العیاذبالّه دچار شک و تردید شود. دین برای همین است 
که چشم انسان را باز کند و فکر انسان را از محدودیت جریانهای عادی 
بو 0 


در آن دوره که عرض کردم دورة تکامل علم و عقل و اخلاق و 
اجتماع است - چه پیش می اید؟ قسمتی را به عنوان نمونه عرض می‌کنم. 


مشخصات دورة حظرت مهدی لا 
به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است؛ 
احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود: و لیبق من الدیا 
لیم واحد طوّل اه ذلک الیرم حتی یج رجُل من دی یعنی اگر فرض 
کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است. خدا آن روز را طولانی 
ی کل تا مهدی از اولاد من ظهور کند. مقصود این است: این قضای 
حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز پیشتر باقی 
نمانده است این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع 
و اهل تسنن هر دو روایت کرده‌اند و در آن تردیدی نیست. 

بعضی از دوستان وقتی که می‌دیدند که این برادر ما از حجاز. آقای 
شیخ خلیل الرحمن هميشه صحبت انتظار ظهور حضرت حجت را 
می‌کند. تعجب می‌کردند که ایشان اهل تشیع نیستند. چطور انتظار ظهور 
هرت شترا هافر انا آنفان انا رفزی رمحضت هضت | 


از قاریان قران که خسیتیة ازشاد از او دعوت بد عم آوزده بود] 
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دارند. اغلب ما شاید روی عادت و منطقةٌ جغرافیایی می‌گوییم. و ایشان 
روی اعتقاد و ایمان می‌گویند. گفتم: این مطلبی است که شیعه و سنی 
ندارد, اهل تستن هم این سخن را زیاد می‌گویند. 

حال ببینید پیغمبر چگونه آن روز را روشن و دور کمال بشریت 
می‌بیند. فرمود: ألَهُدیْ یت ف ی عَلی اختلاف من الاس و الرّلازل 
مهدی تس در ر نکش ای ی یک که ار فتتدر بای مسر تن نگ و 
زلزله‌ها برقرار است (مقصود زلزله‌های ناشی از مواد زیر زمین نیست)» 
اصلاً زمین به دست بشر دارد تکان می‌خورد و خطر بشریت را تهدید 
می‌کند که زمین نیست و نابو چن#ید. فلا ایض قشطاً و عدل کا ملقث 
ظلماً و جرا بعد از آنکه پیمانةٌ ظلم و جور پر شد, دنیا را پر از عدل و داد 
می‌کند. یرْضیْ عْة ساکنْ السَماء و ساکَن الاژض از او, هم خدای آسمان 
راضی است و هم خلق خدای آسمان و مردم رو زمین؛ می‌گویند: 
الحمد له که شر این ظلمها از #سهلیک هشه3 ید فرمود: 0 
صحاحاً ثروت را به طور صحیح تقسیم می‌کند. گفکند: يا رسول اله! یعنی 
چدبه موز صخیم: ؟ فرمود: ۱ و لا اه 
قلوب امد حتد غنی و یسعهم عَدله " خداوند دل امت اسلام را مملوّ از غنا 
می‌کند؛ بعنی خیال نکن غنا و ثروت. تنها همان ثروت مادی است؛ دلها 
غنی می‌شود. فقرها و نیازها و حقارتها و بٍ بیچارگیها و کینه‌ها و حسادتها, 
همه از دلها بیرون کشیده می‌شود. 

امیرالممنین علی 4 در نهج‌لبلاغه میفرماید: حَتی تقوم انرب بکم 
علی ساق, بادیاً تواجذهاء علوع آخلافهاء خلواً رضاعها. عَلْقَماً عاقبتها. 
پیشن‌بینی ام ی کید که قیل از طهوه حتضرت مهد هتوب تعیب و 
جنگهای بسیار مهیب و خطرناکی در دنیا هست. می‌فرماید: جنگ روی 


۱ اعلامالوری» ص ۴۰۱. 


و ۲۳۷ 


پای خودش می‌ایستد. دندانهای خودش را نشان می‌دهد مثل یک 
دز یداع که تلاد ان ان می‌دهد؛ شیر پستان خودش را نشان می‌دهد» 
پهتین و مه ونان وا تشر آفروزان خی ناهام کندمی بش این 
پستان قنکت خوب شیر می‌دهد یعنی به نفعشان کار می‌کند. اما نمی‌دانند 
که عاقبتِ این جنگ به ضرر خودشان است. خُلواً رضاغْها دوشیدنش 
خیلی شیرین است اما علقَماً عاقبتها عاقبتش فوق‌العاده تلخ است. آلا و فق 
غُد و مَیأق غذ با لا تغرفون بدانید که فردا دنیا آبستن چیزهایی است که 
هیچ پیش‌بینی نمی‌کنید. نمی‌شناسید و آ گاه نیستید. ولی بدانید هست و 
فردا با خود خواهد آورد. یأحْدُاوالی من غرها عَا علی مساوی آغاطا 
اول کاری که آن والی الهی می‌کند این است که عمال و حکام را یک یک 
می‌گیردء اعوان خوذش را اصلاخْ می‌کند. دنیااضّلاح می‌شود. و تخرج له 
الرَض آفالیٌ کبیها زمین پاره‌های جگر خودش را بیرون می‌دهد؛ یعنی 
زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی و هر استعدادی که شما 
تصور بکنید. همه را پیرون می‌دهد؛ هرچه تا امروز مضایقه کرده بیرون 
می‌دهد. و تلق اه سلماً مقالیدها زمین میآید مثل یک غلام در حالی که 
تسلیم است کلیدهای خودش را دراختیار او قرار می‌دهد (اینها همه 
تعبیر و بیان است) 0 
دست او کشف می‌شود. مجهولی در طبیعت باقی نمی‌ماند هر دک 
کی شین گرگ تبریکم یف عَدّل الشره نو قتراو شتا 
نشان خواهد داد که عدالت واقعی یعنی چه نشان خواهد داد که این همه 
که دم از اعلامية حقوق بشر و آزادی می‌زدند همه‌اش دروغ بود» این همه 
که دم از صلح می‌زدند همه‌اش دروغ و نفاق و «جو فروشی و 
گندم‌نمایی» بود. و یی میت الکتاب و الستَة" قوانین کتاب و سنت را که 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۱۳۸. 
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متروک مانده و به حسب ظاهر مرده و از میان رفته است زنده خواهد 
جر 

و نیز فرمود: [ذا قام الم حَکم بالعدل. هر یک از ائم ما یک لقبی 
دارد. مثلاً ‏ میرالمومنین: عليٌ المر تضی. امام حسن: الحسن المجتبی. امام 
حسین: سیدالشهداء و ائمٌ دیگر: السجاد. الباقر الصادق, الکاظم 
الرضا التقیء النقی, الزکی العسکری. حضرت یک لقبی دارد مخصوص به 
خود. لقبی که از منهوم «قیام» گرفته شده است. آن‌که در جهان قیام 
می‌کند: آلّفائم. اصلاً ما حضرت مهدی راابه قیام و عدالت می‌شناسیم. هر 
امامی به یک صفت شناخته می‌شود..اینآمام به قیام و عدالت شناخته 
ی ی 3: 

و ارم نی یامه اور جور و ظلمی دیگر در کار نیست. و مت به 
اسْل هم راهها. راههای زمینی. دریایی و هوابی من می‌شود. چون 
منشاً این ناامنی‌ها ناراحتی‌ها یی عد ال هط موقتی که عدالت برقرار 
بشود. [چون] فطرت بشر فطرت عدالت اسنت. دلیل ندارد که ناامنی 
وجود داشته باشد. و أعرْجَت الأرَض بَرّکاتها و زمین تمام برکات خودش 
را بیرون می‌آورد. و لا مجد الْجل منکم ومد موضعا لصدقته ر لا بر... ر 
هو وله تعالی: و العاقبة لین آبا می‌دانید ناراحتی مردم آنوقت چیست؟ 
ناراحتی مردم فقط این است که اگر بخواهند یک صدقه‌ای بدهند و یک 
کمکی به کسی بکنند. یک نفر [مستحق] پیدا نمی‌کنند؛ یک فقیر در روی 
زمین پیدا نخواهد شد. 

راجع به «توحید الهی» می‌فرماید: حَ یرحْدوا اه و لا یُشرکوا به شتا 
و راجع به «امنیت» می‌فرماید: و تج الْعَجورٌّ الضَعیفةٌ من الشرق رید 
لغب لایُذها أَحَدٌ یک پیرزن ناتوان, از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت 
می‌کند بدون کوچکترین آزار و اذیتی. 

زیاد است: آنچه از عدالت گفته شده است. از صلح و صفا به معنی 


ما توح ۲۳۹ 


قافن کش ات از ارامی :و میت کای شوه ات رت 
وترکت فراوان گفته شده است. از تقسیم عادلا ند تر وت گفته شیده استء 
از فراوانی وسایل (وسایل دامداری و غیره)؛ از میوه و گوسفند گفته شده 
اسان توافت قاس کفته تاه ات که ویک قرع وتو 
ناخ هک انشنت ی وگ تن ونخوهانخ آهد داست»ذیگر مش تفر داد از 
دروغ گفتن. تنفر دارد از غیبت کردن, تنفر دارد از تهمت زدن, تنفر دارد 
از ظلم‌کردن. 

اینها بر اساس چه فلسفه‌ای اییته؟*تایترکه عرض کردم: اسلام 
می‌گوید عاقبت بشر عیالّت لت ام نم‌گواید آعدالتی که در عاقبت 
می‌آید فقط این است که فکر بشر به اینجا منتهی می‌شود که منفعت من در 
این است که منافع دیگران را حفظ کنم؛ نه. [در آن زمان] عدالت برای 
بشر محبوب و مثل یک معبود است. یعنی روحش رقاء پیدا می‌کند. 
تربیتش کامل می‌شود. و این نمی‌شود جز اینکه یک حکومت عادل 
جهانی بر مبنای ایمان, خداپرستی و خدا شناسی و بر مبنای حکومت 
قرآن به وجود آید؛ و ما مسلمین خوشوقتيم که بر خلاف این همه 
بدبینی‌هایی که در دنیای غرب برای بشریت به وجود امده به ایند 

همین راسل در کتاب امیدهای نو می‌گوید: امروز دیگر غالب 
دانشمندان امیدشان را از بشریت قطع کرده و معتقدند که علم به جایی 
رسیده است که عن‌قریب بشر به دست علم نابود خواهد شد. می‌گو ید: 
یکی از این افراد اینشتین است. اینشتین معتقد است که بشر با گوری که 
به دست خودش کنده است. یک گام بتیشتتر فتاصله نداره: پشر یه 
فرطله ام رکه اس که فشار دادن ها د مه همان و زین سا 
کُن قَیکون شدن همان. و واقعاً هم اگر ما معتقد به خدا و دست غیبی 
نباشیم. اگر آن اطمینانی که قران به ایند بشریت می‌دهد ما را مطمتن 
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نکرده باشد. یعنی اگر ما همین ظواهر دنیای امروز را ببینیم» حق با 
اینهاست. روزی نیست که وسایل مخرّب به صورت نیرومندتر» مهیب تر 
و وحشتناک‌تر پیدا نشود. از حدود بیست سال پیش. از وقتی که بمب 
اتمی در هیروشیما افتاد تا امرون نگاه کنید ببینید قدرت تخریبی صنعتی 
بشر چند برابر شده است؟ رسیده به مرحله‌ای که می‌گویند دنیای امروز 
دیگر غالب و مغلوب ندارد. اگر جنگ سوم جهانی پیش بیاید. صحبت 
این نیست که آیا آمریکا غالب است يا شوروی يا چین. اگر جنگ سومی 
پیش پیاید آن‌که مغلوب است زمینموهصت است و آن‌که غالب است 
هیچ است. اما ما می‌گویيم: برای بشر و برای زمین از این پرتگاهها باز هم 
پیدا شده است. دست الهی بالای همة دستهاست. و کم علل شَفا حُرة من 
الثار فَاقدکم مها ". به ما گفته‌اند: ال الاغمال الْتظار القرج " این خوشبینی 
و انتظار فرج کلی فضیلتش از همه اعمال بیشتر است. چرا؟ برای اینکه 
این یک ایمانی است در سطح بسیار عالی. 


خدایا ما را از منتظران واقعی فرج امام زمان (عسّلائه تعالی 
فرجه) بگردان. 
ایا ها ان شایه کی نیک کل دوم یخی انار 
آذراک کدی 
للم انا تَوعب ایک ف دولة کریت. تعزٌ ها الاسلام و أهْلهْ ر 
هلفاق و اف و تجْعلنا فها من العاة ال طاعیک و 
دول شبیلکت. 

و صل‌الّه علی حند و آله الطّاهرین 


ال‌عهران ۸۰۳۸ 
۲. بحارالانوار ج ۵۲/ ص ۱۲۲. 


۱. ور / ۵۵. 


ری وود 


بسم ال الرحهن الرحیم 
امحمد له رث العالین باری اخلائق امعین. 
والصلاة والسلام علی عبدائه و رسوله و حبیبه 
و صفیّه و حافظ سره و مبلّغْ رسالاته سیدنا و 
نبینا و مولانا ای‌القاسم مدع و اله الطیبین 
الطاهرین العصومين, اعوذ بالّه من الشیطان 
الرجم: 


وعَد ال لین امنوا منم و عَملوا ااصَاات لَیَسْتَُفَ نی 
الارض ک استخلت لین من قبلهم و یکلم دیتبم ای 
هه وی واه م6 ره و وم و ی اه ۰ ِ 
از تضی هم و لیبدلنهم من بَحد خوفهم اما یعبٌدونقی لایشرکون 
تت ۱ 
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به دنبال بحثی که در هفتة گذشته در همین جلس محترم تحت عنوان 
«عدل کلی» به مناسبت میلاد مسعود وجود مسقدس حجدین الحسن 
(عجْلله تعالی فرجه) صورت گرفت. این جلسه را هم به بحتی که 
مربوط به وجود مقدس ایشان است اختصاص می‌دهیم و بحث ما بیشتر 
جنبة تاریخی دارد؛ یعنی امشب می‌خواهم قسمتی از مطالبی را که از 
مسلّمات تاریخ اسلام در زمينة مهدی موعود است به عرض شما برسانم. 

بعضی از افراد که اطلاعی در این زمینه ندارند -مخصوصا اشخاصی 
که اعتقادی به اصول و مبانی مذهب تشیع ندارند و برخی از سخنان را در 
بعضی از کتابها خوانده‌اند - خیال می‌کنند که سابقة اعتقاد به مهدویت» 
فقط مثلاً از نیمة قرن سوم هجری که دوران ولادت حضرت حجت است 
پیدا شده است. می‌ظواهم ضو کنم که املاسا٩‏ سل ضوع اعم از اينکد 
کاملاً به صورت مشخص يا به صورت کلی و اجمال و اشاره بیان شده 
باشد. از کجا شروع شده است و چگوئه است: 


مهدویت در قرآن و احادیث نبوی 

اولاٌ در قرآن کریم این مطلب به صورت یک نوید کلی در کمال صراحت 
هست. یعنی هر کسی که قرآن کریم را مطالعه کند می‌بیند قرآن کریم آن 
نتیجه را که بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب می‌شود. در بات 
زیادی به عنوان یک امری که به طور قطع در آینده صورت خواهد گرفت 
ی 1 


و لد کتبنا فق الرّبور من بَعْدٍ الذکر أنْ الازض یرنها عبادی 
الصَاون . 


۱ انبیاء 7 ۱۰۵. 


مهدی موعود سس ______«ٍِ 


خدا در قرآن می‌گوید که ما در گذشته بعد از «ذکر» - که گفته‌اند 
یعنی بعد از آنکه در تورات نوشتیم در زبور هم این مطلب را اعلام 
کردیم. و ما اعلام کردیم» پس شدنی است که: آنْ الرَض یرِثها عباوی 
الصَا ون صحبت منطقه و محل و شهر نیست. اصلاً فک آنقدر بزرگ و 
وسیع است که سخن از تمام زمین است: زمین برای هميشه در اختیار 
زورمندان و ستمکاران و جباران نمی‌ماند. این یک امر موقت است. 
دولت صالحان که بر تمام ژمین حکومت کند. در اینده وجود خواهد 
داشت. در مفهوم این آیه کوچکترین تردایدی نیست. 

همچنین راجع به اينکه دین مقدس اسلام دین عمومی بشر خواهد 
شد و تمام ادیان دیگر در مقابل این دی از بین خواهند رفت و 
تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت. در قرآن کریم هست. که این یکی دیگر 
از آثار و نتایج وجود مقدس مهدی موعود است: 


هوالّذی ازسّل رَسولهٌ بافدی و دین الق لیظهره ی این کله 
ری هار و ۶ ۷ 
و لو کره الشرکون : 


این دین را به وسیلة این پیامبر فرستاد برای اينکه در نهایت امر آن را بر 
تمام دینهای عالم پیروز گرداند. یعنی همه مردم دنیا تابع این دین بشوند؛ 
و آیات دیگری. چون بحثم دربار؛ ایات قران نیست به اشاره قناعت 
کم ۱ 
از آیات قرآن که بگذريم مسئلةٌ احادیت نبوی مطرح است. ایا 
پیغمبر اکرم در این زمینه چه مطالبی فرموده است؟ ایا فرموده است با 
نفرموده است؟ اگر روایات مربوط به مهدی موعود انحصارا روایات 


۱ توبه ۳۳ 
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شیعه می‌بود» برای شکاکان جای اعتراض بود که: اگر مسئلةٌ مهدی 
اکرم گفته بود باید سایر فرق اسلامی هم روایت کرده باشند و تنها شما 
شیعیان روایت نکرده باشید. جوابش خیلی واضح است: اتفاقا روایات 
باب مهدی موعود را تنها شیعیان روایت نکرده‌اند. روایاتی که اهل تسنن 
در این زمینه دارند. از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. 
کتابهایی را که در این زمینه نوشته شده است مطالعه کنید. می‌پینید 

در همین سالهایی که ما در قم بودیم دو کتاب در این زمینه تالیف 
شد. یکی را مرحوم یال صدر (اعلی‌الّه مقامه) البته به زبان عربی 
نوشته‌اند به نام المهدی و خیال می‌کنم چاپ هم شده باشد. کر 
ایشان هرچه روایت نقل کرده‌اند» همه. روایات اهل تسنن است. وقتی 
انسان مطالعه می‌کند می‌بیند که مسئلةٌ مهدی موعود در روایات اهمل 
تسنن از روایات شیعه بپیشتر هست و کمتر نیست. 

کتاب دیگری که خوشبختانه به زبان فارسی است. به امر مرحوم 
یاه آقای بروجردی تهیه شده به نام منتخب‌الاش که رن از فضلای 
حوزءٌ علميهٌ قم که الان هم در قم هستند به نام آقای آقا میرزا لطف‌اله 
صافی گلپایگانی از فضلای مبرّز قم تحت رهنمایی مرحوم یال 
بروجردی [این کتاب را تالیف کردند»] بعنی ایشان دستور کلی این 
کتاب را دادند و طرح و شکل و رسم کتاب را تعیین کردند و بعد این مرد 
فاضل رفت دنبالش و این کتاب را نوشت. این کتاب را هم مطالعه کنید. 
می‌بینید روایات زیادی در این زمینه هست بالاخص از اهل تسنن, به 

باز من به جنبة روایتی این بحث کار ندارم» همین طوری که به جنبة 
آیاتشن کار زیادی ندارم؛ من از یک جنب دیگری می‌خواهم مسئلة 


مهد ی موعود _______________ ۲۳۵ 


موعود اسلام را بحث بکنم و آن اینکه: این مسئله روی تاریخ اسلام چه 
اتر. ک تفه است؟ وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه می‌کنیم. می‌بینیم 
گذشته از روایاتی که در این زمینه از پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین وارد 
شده است اساسا از همان نیمه دوم قرن اول اخبار مربوط به مهدی موعود 
منشاً حوادئی در تاریخ اسلام شده است. چون چتین توریدی وین 
گفته‌ای در کلمات پیغمبر اکرم بوده است احیانا از ان سوء استفاده‌هایی 
شده است. و این خود دلیل بر این است که چنین خبری در میان مسلمین 
از زب‌ان پسیغمبرشان پسخش و سنتشر بوده است و اگر نبود. آن 
سو ءاستفاده‌ها نمی شد. 


بیان علی 3 
قبل از اینکه اولین حادئهة تاریخی در این زمینه را عرض کنم. جمله‌هایی 
از امیرالمومنین علیعس را - که در نهخ‌البلاغة است و من از مرحوم 
یال العظمی بروجردی شنیدم که این جمله‌ها متواتر است یعنی تنها در 
نهج‌البلاغه نیست و سندهای متواتر دارد -نقل می‌کنم. 

امیرالمومنین در ان مصاحبه‌ای که با کمیل بن زیاد نخعی کرده است 
[مطالبی در اين باب بیان نموده است] که کمیل می‌گوید شبی بود. 
علی اج دست مرا گرفت (ظاهرا در کوفه بوده است), مرا پا خودش برد 
به صحراء «َلما َصَحَر تس الصُعَداء» به صحرا که رسیدیم یک نفس 
خیلی عمیقی. یک آهی از آن بن دل برکشید و آنگاه درد دلهایش را 
شروع کرد؛ آن تقسیم‌بندی معروف: لت لاه" مردم سه دسته طس تن : 
عالم ربّانی, متعلّمین و مردمان مج رعاع, و بعد شکایت از اینکه کمیل! 
من آدم لایق پیدا نمی‌کنم که آنچه را می‌دانم به او بگویم. یک افرادی 


۱ آلتاش لائة: فعالم ربا و مُتعلم علی سبیل تجاق و همع رَعاغْ 
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آدمهای خوبی هستند ولی احمقند. یک عده‌ای افراد زیرکی هستند ولی 
دیانت ندارند و دین را وسيلهة دنیاداری قرار می‌دهند. مردم را 
نوی وشات ار تخرد خسن عبت بو 
تنهایی می‌کنم من تنهايم, آدم قابل و لایق ندارم که اسراری را که در دل 
دارم به او بگویم. در آخر یکمرتبه می‌گوید: بله, البته زمین هیچ گاه از 
حجت خدا خالی نمی‌ماند: 


للم بی! لا تخلو الَرض من قانم له بْجَة, تا ظاهراً مشهورا 
۳ خانفاً مورا لا تبطْل خجج اه و بائ... بخفظ اه هم 
حُحَجَه و بینانه حَْ یودعوها نظراءهم و یَزرعوها فی شلوب 
آشباههم . 

فرمود: بله» در عین حال هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند. یا 
حجت ظاهر اشکار و پا حجتی که از چشمها پنهان و غایب است. 


قبام مختار و اعتقاد به مهدویت 

اولین باری که می‌بينيم اثر اعتقاد مهدویت در تاریخ اسلام ظهور می‌کند. 
در جریان انتقام مختار از قتلهٌ امام حسین ایا است. جای تردید نیست 
که مختار مرد بسیار سیاستمداری بوده و روشش هم پیش از آنکه روش 
یک مرد دینی و مذهبی باشد روش یک مرد سیاسی بوده است. البته 
نمی‌خواهم بگویم مختار آدم بدی بوده يا آدم خوبی بوده است. کار به آن 
جهت ندارم. مختار می‌دانست که ولو اينکه موضوع موضوع انتقام 
گرفتن از قتلةً سيدالشهداء است و این زمینه, زمینةٌ بسیار عالی‌ای است» 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۱۴۷. 


مهدی موعود ۳۳۷ 


اما مردم تحت رهبری او حاضر به این کار نیستند. شاید (بنا پر روایتی) با 
حضرت امام زین‌العابدین هم تماس گرفت و ایشان قبول نکردند. مسئلة 
مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد بن 
زیرا در روایات نبوی آمده است: اه نمی نام او نام من است. گفت: 
اهاالناس! من نایب مهدی زمانم آن مهدی‌ای که پیغمبر خبر داده است ". 
مختار مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش را انجام 
داد. حال آیا محمد بن حنفیّه واقعا خودش هم قبول می‌کرد که من مهدی 
موعود هستم؟ بعضی می‌گوبند قبول می‌کرد برای اینکه بتوانند انتقام را 
عنوان مهدی موعود معرفی می‌کرد شکی نیست. و بعدها از همین جا 
مذهب «کیسانته» بدید آمم, محمد بن حنفیّه هم که مر مین یلا 
موعود که نمی‌میرد مگر اینکه مین لت داد کند. پس محمد پن 
حنفیّه نمرده است. در کوه رضوی غایب شده است. 


سخن زهری 
جریانهای دیگری باز در تاریخ اسلام هست. ابوالفرج اصفهانی که 
خودش اموی‌الاصل و یک مورخ است و شیعه هم نیست. در 


مقاتل‌الطالبیّین می‌نویسد که وقتی خبر شهادت زید بن علی بن الحسین 


۱ این را هم توجه داشته باشید: : از صدر اسلام. زمان ظهور مهدی "32 هیج‌وقت مشخص 
نشده است. البته یک خواصی می‌دانستند پسر فلان‌کس پسر فلان‌کس ,ولی در روایاتی 
که پیغمبر همین قدر فرمود: «مهدی | ز اولاد من تما باید ظهور کند» چیزی که تاریخ آن 
را نیز مشخص نماید وجود نداشت. 

ای که صقر هزین مب بت ری بر 2۳ 1۳ زید قیام کرد و شهید 

شد. راجع به زید که چگونه آدمی بوده است. آدم خوبی بوده یا آدم خوبی نبوده. 
ب 
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به ژهری ! رسید گفت: «چرا اینقدر این اهل‌بیت عجله می‌کنند؟! روزی 
خواهد رسید که مهدی از آنها ظهور کند.» 9 می‌شود مسئل مهدی 
موعود از اولاد پیفمیر ]تاد ن قطعی و مسلم بوده است که وقتی 
خبرشهادت زید را به ژهری می‌دهند زهری فورا ذهنش به این سو 
می‌رود که زید قیام کرده است. و می‌گو ید: «اين اولاد پیغمبر چرا عجله 
می‌کنند؟! چرا زود قبام می‌کنند؟! اینها نباید حالا قیام کنند. قیام اینها مال 
مهدی موعودشان است.» من کاری ندارم که اعتراض زهری آشاوار 
است يا وارد نیست؛ خیر وارد هم نیست؛ غرضم این جهت است که 
زهری گفت: خواهد آمد روزی که یکی از اهل‌بیت پیغمبر قیام کند و قیام 
او قیام ناجح و موفق باشد. 


قیام «نفس زکیّه» و اعتقاد به مهدویت 
امام حسن ای 
لهذا به او می‌گفتند («حسن موز بعنی حسن دوم» حسن بن الخنشن: 
حسن دوم داماد اباعبد ال سب است. فاطمه بت الحسین زن حسن 


مثنی است. از حسن مثنی و فاطمه بئت‌الحتبین؛پسری متولد می‌شود به 


پسری دارند به نام «حسن» که هم‌اسم خودشان است و 


ج- حرفهایی هست ولی مطابق آنچه که از روابات شیعه استفاده می‌شود ائمةٌ ما زید را 
تجلیل کرده‌اند. در روایت کافی آمده است که امام صادق فرمود: «به خدا قسم زید شهید 
از دنیا رفت.» و این زید همان کسی است که زیدیها یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن 
هستند, همه یا بیشترشان او را بعد از امام زین‌العابدین امام می‌دانند. خودش به هر حال 
مرد خوبی بوده است» مرد زاهد و متقی‌ای بوده است. مطابق روایات ما قیام او قیام امر به 
معروف و نهی از منکر بوده است نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف 
وتا لین است: 

. ژهری از اهل تسئن است. زهری و شعبی دو نفر از تابعین‌اند. یعنی کسانی هستند که 
اصحاب پیغمبر را درک کرده‌اند نه خود پیغمبر راء و اینها از مشایخ و علمای بزرگ عصر 
خودشان هستند. 


ح 
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نام «عبداله» و چون این پس هم از طرف مادر به حضرت امیر و حضرت 
«عبداله محض» یعنی عبدالّه کسی که یک علوی محض و یک فاطمی 
زان اینها مقارن است با اواخر دورة اموی بعنی در حدود سنه ۱۳۰ 
هجری. محمدین عبدالّه محض بسیار مرد شریفی است که به نام «نفس 
زکیّه» معروف است. در آخر عهد اموی تسادات حسنی قیام کردند 
کردند. حضرت صادق ی را نیز در جلسه‌ای دعوت کردند و به ایشان 
فرمود: هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد می خواهد به عنوان امر به 
معروف و نهی از منکر قیام کند. من با او همراهی می‌کنم و تأییدش 
می‌نمايم. اما اگر می‌خواهد به این عنوان که او مهدی این امت است قیام 
کند اشتباه می‌کند. مهدیت اف ]عفد اوقم کسق دیگر است و من هرگز 
تأیید نمی‌کنم. شاید تا حدودی مطلب برای خود محمد بن عبداله محض 
هم اشتباه شده بود؛ زیرا هم‌اسم پیغمبر بود. یکی خالی هم در شانه اش 
داشت ‏ مردم می‌گفتند نکند این خال هم علامت این باشد که او مهدی 
امت است. بسیاری از کسانی که با وی بیعت کردند. به عنوان مهدی امت 
بیعت کردند. معلوم می‌شود که مسئلهٌ مهدی امت آنقدر در میان مسلمین 
قطعی بوده است که هرکس که قیام می‌کرد و اندکی صالح بود افرادی 
می گفتند «این همان مهد ای است که بیخسر کفته است.» | کر بسخمین 


۱. پیغمبر اکرم خالی در شانه‌شان داشتند که آن را «مهر نبوّت» می‌ناميدند. 
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نمی گفت این طور نمی‌شد. 


پیرنگ منصور, خليفة عباسی 

حتی ما می‌بينيم یکی از خلفای عباسی اسمش مهدی است: پسر منصور 
سومین خلیفةٌ عباسی. اولین خلیفه‌شان سقاح است. دوم منصور و سوم 
پسر منصور» مهدی عباسی. مورخین و از جمله «دارمستر» نوشته‌اند که 
منصور متقضوصا اسم شش وا (مسهتعی 6 کر اشتاریرآعم :»که 
می‌خواست استفادهة سیاسی کند. بلکه بتواند یک عده مردم را فریب 
بدهد. بگوید آن مهدی‌ای که شما در انتظار او هستید پسر من است. و 
لهذا مقاتل‌الطالیئین و دیگران نوشته‌اند که گاهی با خصّیصین خودش که 
روبرو می‌شد [به دروغ بودن این مطلب اعتراف می‌کرد.] یک وقتی با 
مردی به نام مسلم بن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد. گفت: این 
محمد بن عبدالّه محض چه می‌گوید؟ گفت: می‌گوید من مهدی امتم. 
گفت: اشتباه می‌کند. نم او مهدی مت امهت نهرتتیه/من. ولی گاهی با یک 
افراد دیگری که رویرود ملسم له موی امت او نیست. پسر من 
است. عرض کردم بسیاری از کسانی که بیعت می‌کردند به همین عنوان 
بیعت می‌کردند. از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و 
در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه رقف می‌منل که کامار تفج 
نمی‌کردند تا مشخصات بیشتری به دست اورند. زود ایمان پیدا 
می‌کردند که این» مهدی امت است. 


محمد بن عجلان و منصور عبأسی 

جریانهای دیگری در تاریخ اسلام می‌بینیم؛ از جمله: یکی از فقهای 
مدینه به نام محمد پن عجلان رفت با محمد بن عبدال محض بیعت کرد. 
نق هناش کب آنیل اشامن ای وه سا تفت کشت بت 
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خلافت را گرفتند. بعد هم سادات حسنی را کشتند. منصور این مرد فقیه 
را تغواست: تحقیق کرده.ثایت شند کهاو بیعت کرده است: دسستوز داد 
دست او را ببُرند. گفت: این دستی که با دشمن من بیعت کرده است باید 
بریده شود. نوشته‌اند فقهای مدینه جمع شدند و شفاعت کردند و در 
شفاعتشان این جور گفتند که خلیفه! او تقصیر ندارد, او مردی است فقیه 
و عالم به روایات؛ این مرد خیال کرد که محمد بن عبدالّهُ محض مهدی 
امت است و لذا با او پیعت کرد والا قصد او دشمنی با تو نبود. 

این است که ما می‌بينيم در تاریخ اسلام موضوع مهدی موعود از 
مسائل بسیار مسلم و قللمی لو ماهمال تلو رگد دوره به دوره پیش 
می‌آییم می‌بينيم حوادثی در تاریخ اسلام پیدا شده که منشأش همین 
اعتقاد به ظهور مهدی موعود بوده است. بسیاری از ائمة ما وقتی که از 
دنیا می‌رفتند عده‌ای می کش ید نمر یا اسفا؛ عاید غایب شده است. 
شاید مهدی امت است. این امر راجع به حضرت امام موسی کاظم هست. 
حتی راجع به حضرت باقر هست. ظاهراً راجع به حضرت صادق هم 
هست, و راجع به بعضی از ائمةٌ دیگر نیز هست. 

حضرت صادق پسری دارند به نام اسماعیل که «اسماعیلیه» 
منتسب به او هستند. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. 
حضرت خیلی هم اسماعیل را دوست می‌داشتند. وقتی اسماعیل از دنیا 
رفت و او را غسل دادند و کفن کردند. حضرت صادق مخصوصا امدند به 
بالین اسماعیل. اصحابشان را صدا زدند. کفن را باز کردند. صورت 
اسماعیل را نشان دادند و فرمودند: این اسماعیل پسر من است. این مُرد؛ 
فردا ادعا دخنید کهاو مهدی امت است‌و غایت‌شد.خازه‌اتن. را یله 
صورتش را ببینید. بشناسید و بعد شهادت بدهید. 

اینها همه نشان می‌دهد که زمينة مهدی امت در میان مسلمین 
به‌قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید نیست. تا آنجا که من 
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تحقیق کرده‌ام. تا زمان ابن‌خلدون شاید حتی یک نفر از علمای اسلام 
پیدا نشده است که بگوید احادیث مربوط به مهدیی از پیخ اساس 
ندارد؛ همه قبول کرده‌اند. اگر اختلاف بوده است. درباره جزئیات بوده که 
آیا مهدی این شخص است يا آن شخص؟ آیا پسر امام حسن عسکری 
انش بای یازا ردآبام‌ی استت سا از اوه ماه یس دما نز 
اينکه این امت مهدی‌ای خواهد داشت و آن مهدی از اولاد پیغمبر و از 
ول مات وکا رش انم ات که عها را یرال فاد 
می‌کند پس از آنکه پر از ظلم و جور شده است. تردیدی نبوده است. 


سخن دعبل 
دعبل خزاعی می‌آبد حضور حضرت رضاءیْا و آن اشعار مرثیةٌ خودش 
را می‌گوید: 
فاطم لر خلت الختین مجده 
و قد مات عطاناً بط رات 

خطاب می‌کند به حضرت زهرا و یک‌یک مصائبی را که بر اولاد ایشان 
وارد شده بیان می‌کند که از آن قصاید بسیار غژای زبان عرب و از بهترین 
قراتی‌ای است هو این زهیتهها ند هه استت ضری رحت ان 
عیای کردم کر دضیا در این اشعارین و ور این اطهاز تا ترشودفن 
قبور اولاد زهرا را یک یک بیان می‌کند. قبوری که در «فخٌ» است, قبوری 
که در «کوفان» است. اشاره به شهادت همین محمد پن عبدائّ محض 
می‌کند. اشاره به شهادت برادرش می‌کند. اشاره به شهادت زید بن علی 
نک لخن ی کل اشا مه تهادت تور شا لفیه ای کی شا ده 
به شهادت حضرت موسی بن جعفر می‌کند ( یداد نس )که 
نوشته‌اند در اینجا حضرت رضا فرمود: یک شعر هم من می‌گویم اضافه 
کن: «و قیرٌ بطوس يا ها من مصیبَة» که عرض کرد: آقا! این قبر رامن 
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نمی‌شناسم. فرمود: این قبر من است. 

دعبل در این اشعارش شعری دارد که به همین موضوع اشاره 
می‌کند. در این شعر, دعبل تصریح می‌کند که تمام این قضایا هست و 
هست و هست تا ظهور امامی که آن ظهور لامحاله وقوع پیدا می‌کند و 
قطعاً صورت می‌گیرد. 

اگر بخواهیم باز هم از شواهد تاریخی ذکر کنیم. شواهد تاریخی 
زیاد دیگری داریم که لزومی ندارد همه آنها را برای شما عرض کنم. ذکر 
این شواهد از این جنبه بود که خواستم بگویم مسئلٌ مهدی موعود از 
صدر اسلام و از زمان پیغمبر اکرم یک امر قطعی و مسلْم در میان مسلمین 
بوده است و از نیمه درم قرل اولمجری نش گحواگث بزرگ تاریخی 


تده افت: 


اعتقاد به مهدویت در جهان تسنن 

اگر می‌خواهید بفهمید که این مسئله منحصر به شیعه نیست 
مدعیان مهدویت فقط در میان شیعه زیاد بوده‌اند و در میان اهل تسنن 
نبوده‌اند؟ می‌بینید مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد بوده‌اند. 
درا مس هدنیا مدای ات ی کش 
یک قرن اخیر در سودان ظهور کرد و در آنجا یک جمعیتی به وجود آورد 
که تا همین اواخر هم بودند. اصلاً این مرد که ظهور کرد. به ادعای 
مهدویت ظهور کرد. یعنی اینقدر اعتقاد به مهدی در همان سرزمینهای 
سنی‌نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای یک مهدی دروغین 
مساعد کرد. در کشورهای دیگر اسلامی نیز مدعیان مهدویت زیاد 


و 


۱ النقه انخ اتخضار ید شسخه دازد با این مشخضات ات که اهل شین هنههای با این 
مشخصات قبول ندارند, برخی از انها قبول دارند. 
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بوده‌اند. در هندوستان و پاکستان قادیانیها به همین عنوان ادعای 
مهدویت ظهور کردند. و در روایات ما هم زیاد است که مدعیان کذاب و 
به اعتباری دحالها زیاد پیدا خواهند شد و ادعاهایی خواهند کرد. 


بیان حافظ 
من الن نمی‌دانم که حافظ آیا واقعاً شیعه است یا سنی, و خیال هم 
نمی‌کنم که کسی به طور قطع بتواند بگوید که حافظ شیعه بوده است. ولی 
ما در اشعار حافظ نیز می‌بینیم [به این متئله اشاره شده است.] دو مورد 
الان یادم هست. یکی آنجا که می‌گوید: 
کجاست صوفی دجال‌چشم ملحد شکل 
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید 
و دیگر آن غزل معروفی که چقدر با حال هم گفته است: 
مژده ای دل که مسیحا نفسی,میی,اید 
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید 
از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش 
زده‌ام فسالی و فریادرسی می‌آید 
ای وادی ایمن نه منم خرّم و بس 
موسی اینجا به امید قبسی می‌اید 
کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست 
اینقدر هست که بانگ جرسی می‌آید 
ناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آید 


عرایض من در این قسمت که می‌خواستم از جنبة تاریخی بحث کنم 
به پایان رسید. حال بعد از زمان حضرت حجت چه مدعیان کذابی پیدا 
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خواهند شد. آن هم خودش یک داستانی دارد که دیگر وارد آن نمی‌شوم. 
پایان عرایض خودم را می‌خواهم به سه مطلب دیگر اختصاص بدهم. 

اينکه بعد از انکه دنیا پر از ظلم و جور شد عدل کلی پیدا می‌شود. 
مسئله‌ای به وجود اورده است و ان اینکه: بعضی از افراد به اتکاء همین 
مطلب با هر اصلاحی مخالفند. می‌گویند دنیا باید پر از ظلم و جور بشود 
تا یکدفعه انقلاب گردد و پر از عدل و داد بشود. اگر هم به زبان نیاورند. 
ته دلشان [با اصلاح] مخالف است. اگر ببینند یک کسی یک قدم 
اصلاحی برمی‌دارد ناراحت می‌شوند. وقتی که می‌بینند در جامعه‌ای در 
مردم یک علامت توجهی به سوی دیانت بیدا شده واقه تراجت 
می‌شوند می‌گویند نباید چنین چیزی بشود. باید مرتب بدتر شوند تا 
حضرت ظهور کنند؛ اگر بنا شود ما یک کاری کنیم که مردم به سوی دین 
پيایند ما به ظهور حضرت حجت خیانت کرده و ظهور ایشان را تاخیر 
انداخته‌ايم. 

ایا واقعا مطلب از همین قرار است یا نه؟ توضیحی می‌دهم تا مطلب 
خوب معلوم شود. 


ماهیت قیام مهدی:أی 

برخی حوادث در دنیا وقتی که واقع می‌شود تنها جنبة انفجار دارد. مثل 
این که یک دم در بدن شما پیدا می‌شود. این دمل باید برسد به حدی که 
یکدفعه منفجر شود. بنابراین هر کاری که جلوی انفجار این دمل را بگیرد 
کار بدی است. اگر هم می‌خواهید دوا روی آن بگذارید باید یک دوایی 
بگذارید که این دمل زودتر منفجر شود. بعضی از فلسفه‌ها هم که برخی از 
سیستمهای اجتماعی و سیاسی را می‌پسندند طرفدار انقلاب به معنی 
انفجارند. به عقیده آنها هر چیزی که جلوی انفجار را یگیرد بد است. 
ولهذا می‌بینید بعضی از روشها و سیستمهای اجتماعی به‌طورکلی با 
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می‌کنید؟! بگذارید اصلاح نباشد, بگذارید مفاسد زیاد شود. عقده‌ها و 
کینه‌ها زیاد شود. ناراحتی و ظلم بیشتر شود. کارها پریشانتر شود. 
پریشانی و پریشانی تا یکمرتبه از بن زیر و رو شود و انقلاب صورت 
۷ 

فقه ما در اینجا وضع روشنی دارد. آیا ما مشتلضا نان راجع ید ظهور 
حضرت حجت باید این جور فکر کنیم؟ باید بگوییم: بگذارید معصیت و 
گناه زیاد شود, بگذارید اوضاع پرپشانتز گردد. پس امر به معروف و نهی 
از منکر نکنیم. بچه‌هایمان را تربیت نکنیم. بلکه خودمان هم برای اینکه 
در ظهور حضرت حجت سهیم باشیم - العیاذباله نماز نخوانیم روزه 
نگیریم. هیچ وظیفه‌ای را انجام ندهیم. دیگران را هم تشویق کنیم که نماز 
را رها کنید. روزه را رها کنید» زکات را رها کنید. حج را رها کنید. 
بگذارید همه اینها از بین برود تا مقدمات ظهور فراهم شود؟ خیر, این 
بدون شک بر خلاف یک اصل قطعی اسلامی است؛ یعنی به انتظار ظهور 
حضرت حجت. هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی‌شود, نه تکلیف فردی و نه 
تکلیف اجتماعی. شما درو ققع هک اعگاصااهن اعستقاد از یک نظر 
اختصاص به دنیای تشیع دارد تا چه رسد به اهل تسنن» یک عالم پیدا 
نمی‌کنید که بگوید انتظار ظهور حضرت حجت یک تکلیف کوچک را از 
ما ساقط می‌کند. هیچ تکلیفی رااز ما ساقط نمی‌کند. این یک نوع [تفسیر 
از ظهور حضرت حجت] است. 

نوع دیگر این است که صحبتِ رسیده شدن است نه صحبت انفجار؛ 
مثل یک میوه در صراط تکامل است. میو ه موقعی دارد. چنانکه دعّل هم 
موقعی دارد. ولی دمل یک موقعی دارد برای اینکه منفجر شود. و میوه 
یک موقعی دارد که برسد. یعنی سیر تکاملی خودش را طی کند و برسد به 
راکنا بل تلم کون مشاه طهیر اخضی نت خی سفزی اقا نکه 
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شباهت داشته باشد به انفجار یک دمل, شباهت دارد به رسیدن یک میوه؛ 
یعنی اگر ایشان تا کنون ظهور نکرده‌اند. نه فقط به خاطر این است که گناه 
کم شده است. بلکه همچنین هنوز دنیا به آن مرحله از قابلیت نرسیده 
است؛ و لهذا شما در روایات شیعه زیاد می‌بینید که هر وقت ان اقلیت 
سیصد و سیزده نفر پیدا شد امام ظهور می‌کند. هنوز همان اقلیت سیصد و 
سیزده نفر - يا کمتر يا بیشتر - وجود ندارد. یعنی زمان باید انقدر جلو 
برود که از یک نظر هر اندازه فاسد شود, از نظر دیگر آنهایی که 
می‌خواهند حکومت را تشکیل بدهند و به تبع و در زیر لوای ایشان 
زمامدار جهان شوند پدید ایند. هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود 
نیامده‌اند. بله «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد» اما پریشانی تا 
پریشانی فرق می‌کند. هميشه در دنیا پریشانی پیدا می‌شود. پشت سر 
پریشانی سامان پیدا می‌شود. بعد این سامان تبدیل به پریشانی می‌شود 
اما پريشاني در یک سطح عالیتر, نه در سطح پایین. بعد آن پسریشانی 
تبدیل به یک سامان می‌شود. باز در یک سطح عالیتر از سامان اول. بعد 
آن سامان تبدیل به یک پریشانی می‌شود. باز پریشانی در یک سطح 
عالیتر. یعنی این پريشانی بعد از آن سامان» حتی بر خود آن سامان 
برتری دارد. لهذا می‌گویند حرکت اجتماع بشر حرکت حلزونی است. 
یعنی حرکت دوری ارتفاعی است. در عین اینکه اجتماع بشر دور 
می‌زند. در یک سطح افقی دور نمی‌زند. رو به بالا دور می‌زند. بله, مرتب 
سامانها به پریشانیها می‌گراید اما پریشانی‌ای که در عين اينکه پریشانی 
انیت در سطح تالا نز استا: 

بدون شک امروز دنیای ما یک دنیای پریشان و از هم گسیخته‌ای 
است. یک دنیایی ات که الان اخیار از دست زمامداران بزری درخ 
اول آن هم بیرون است. اما این یک پریشانی است در سطح جهان, با 
پربشانی در ده از زمین تا اسمان فرق می‌کند. با سامان یک ده هم از 
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زمین تا آسمان فرق می‌کند. با سامان یک شهر هم از زمین تا آسمان فرق 
می‌کنق: 

بنابراین ماء هم رو به پریشانی می‌رویم و هم رو به سامان در ان 
واحد. ما که رو به ظهور حضرت حجت می‌رويم در ان واحد هم رو به 


پریشانی می‌رویم. چون از سامان به پریشانی باید رفت. و هم رو به 
سامان می‌رویم» چون پربشانی در سطح بالاتر است. کی در صد سال 
پیش -تا چه رسد به پانصد سال پیش این افکاری که امروز در میان 
افراد بشر پیدا شده, پیدا شده بود؟! امتزوز دیگر روشنفکران جهان 
می‌گویند: یگانه راه چارة بدبختیهای امروز بشر تشکیل یک حکومت 
واحد جهانی است. الا طر گفاشته جلین #کری به مخیلهٌ بشر 
نمی توانست خطور کند. 

پس چون ما در عین اینکه رو به پریشانی می‌رویم رو به سامان هم 
می‌رویم, لهذا اسلام هرگز دستور نمی‌دهد [که تکالیف را انجام ندهید.] 
اگر غیر از این بود دستور می‌داد که محرماتارا ار تکاب کنید. واجبات را 
ترک کنید. امر به معروف و نهی از منکر نکنید. بچه‌هایتان را تربیت 
نکنید. بگذارید فساد بیشتر شود [و می‌گفت] شما که می‌روید دنبال نماز 
خواندن. روزه گرفتن. امر به معروف. تألیف کتاب سخنرانی. تبلیغ» و 
می‌خواهید سطح تبلیغات را بالا ببرید. شما که می‌خواهید اصلاح کنید. 
ظهور حضرت حجت را تأخیر می‌اندازید. [ولی اسلام چنین نمی‌گوید.] 
همین اصلاحات هم ظهور حضرت حجت را نزدیک می‌کند. همان طور 
که آن پریشانیها نیز ظهور حضرت حجت را نزدیک می‌کند. ابدا مسثلة 
انتظار ظهور حضرت حجت نباید این خیال را در دماغ ما بیاورد که ما که 
منتظر ظهور هستیم پس فلان تکلیف -کوچک با بزرگ از ما ساقط 
اسیت؛ هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی‌شود. 

مطالب دیگری هم هست که دیگر وقت ما منقضی شد و باید 


مهدویت. یک فلسفة بزرگ جهانی 
کوشش کنید فکر خودتان را در مسئلة حضرت حجت با آنچه که در متن 
اسلام آمده تطبیق بدهید. غالب ما این مسئله را به صورت یک آرزوی 
کودکانة یک آدمی که دچار عقده و انتقام است درآورده‌ایم. گویی 
حضرت حجت فقط انتظار دارند که کی خداوند تبارک و تعالی به ایشان 
اجازه بدهند که مثلاً یایند ما مردم ایران را غرق در سعادت کنند یا شیعه 
را غرق در سعادت کنند. آنهم شیعه‌ای که ما هستیم که شیعه نیستیم. نه. 
افش یک فلسفة بزرکگ جهانی ابظت. جون اسلام یک دبن جهانی اتخت: 
چون تشیع به معنی واقعی‌اش یک امر چهانی است. این را ما باید به 
صورت یک فلسفة بزرگ جهانی تلقی کنیم. وقتی قرآن می‌گوید: ولَعد 
کتبنا ی الرّبور من بَغْدٍ الذکُر آنْ الرض یرثها عبادی الصَاحون » صحبت از 
زمین است. نه صحبت از اين منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نزاد. اولا 
امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی‌شود. مکرر گفتهام که 
امروز این فکر در دنیای ارویا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به 
لها من رنسده کفایا کوزی که ود که اس خو دافن کفلاه اس یک 
اضول قیی و مهب ها ام کوات :ند کی سفاد تمد اند تشر آن است که 
زر اه آشته انم کف کين شست هو فت اس 

دوم: آن دوره. دورهٌ عقل و عدالت است. شما می‌بینید یک فرد سه 
دورهٌ کلی دارد: دورة کودکی که دورة بازی و افکار کودکانه است. دورة 
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جوانی که دورةٌ خشم و شهوت است. و دورة عاقله مردی و پیری که 
دوزة تغتگی واستفاده از تجر پیات دوره دور بودن از نبا و 
دور حکومت عقل است. اجتماع بشری هم همین‌طور است. اجتماع 
بشری سه دوره را باید طی کند. یک دوره دورهٌ اساطیر و افسانه‌ها و به 
تعبیر قرآن دوره جاهلیت است. دورة دوم دوره علم است ولی علم و 
جوانی» یعنی دورهٌ حکومت خشم و شهوت. به راستی عصر ما بر چه 
محوری می‌گردد؟ اگر انسان. دقیق حساب کند می‌بیند محور گردش 
زمان ما یا خشم است و يا شهوت. عصر ما پیش از هر چیزی عصر بمب 
است (یعنی خشم) و عصر مینی‌ژوپ است (یعنی شهوت». ایا دوره‌ای 
نش | فا اما کل فا آن دوره نه حکومت اساطیر باشد و نه حکومت خشم 
و شهوت و بمب و نی ژوا؟ گوره‌ای کمقوان یر فان دوره معرفت و 
عدالت و صلح و انسانیت و معنویت حکومت کند؟ چگونه می‌شود که 
چنین دوره‌ای نیاید؟ مگر می‌شود که خداوند این عالم را خلق کرده 
باشد و بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد. بعد بشر به دور 
بلوغ خودش نرسیده یکمرتبه تمام بشر را زیرورو کند؟! 

پس مهدویت یک فلسفة بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما 
در اسلام داریم جقدر عالی است! نزدیک ماه منتبا رکه رمضان اتنتت 
دعای افتتاح را موفق خواهید بود و در شبهای ماه مبارک رمضان 
خواهند خواند. قسمت زیادی از آخر این دعا اختضاص نه و خودمقدسن 
حضرت حجت دارد که من همانها را می‌خوانم و دعای من هم همانها 
خواهد بود: ألهْم لا تْعْبْ الک فی دولَة كرية پروردگارا ما آرزو می‌کنیم 
و از تو می‌خواهیم زندگی در پرتو یک دولت بزرگواری را که «عزٌ با 
الاسلام و له ول با لتاق و فلث» در آنجا اسلام حقیقی را با اهسل 
یام خر وهی ی و ما و دفراییف رآ زین و خی 3 
ذلیل خواهی کرد. و تجعَلّا فها من الدعاة ان طاعتک و اْفادة ی سبیلکت 
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اه افقظا زرا نها في هی کل ما تور ای دورمه وت گنه و یکت ان به 
طاعت تو باشیم, راهنما و قائد و پیشرو دیگران در راه تو باشیم. 


خدایا ما را از کسانی قرار بده که در دنیا و آخرت مشمول 
رحمت و عنایت تو باشیم. 

خدایا تو را به ذات مقدست و به حقیقت اولیاء کرامت قسم 
می‌دهیم که ما را از کسانی قرار بده که شایستة این ارزوی 
بزرگ بوده باشیم. 


رن 
رت 


۱۳۲ 


و قاتلوا فی سبیل‌الّ... 


یو تی الحکمة من یشاء... 


و..۰. و الضلح خی .. 
قل... ان الحکم... 


قال... و العاقبة للمتقین. 


و اذا قری القرآن... 


و ان جنحوا للشلم... 


فارشا زلف 
قال اجعلنی علی خزائن... 


و .۰۰ و ابیت عیناه... 


۲ 


و لقد کتبنا فی‌الژبور... 
ادن للذین یقاتلون... 
وعد ال اذین... 

فاذا رکبوا فی الفلک... 
فاصبر أن وعد ال ... 


لقد کان لکم فی رسول... 
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يا ایا الثبی انّ... احزاب ۴۵ ۳۳۲ 

و داعیاً الی الّ... احزاب ۴۶ ۳۳۲ 
آقمنن. آفاتت ندز وم ۱۹ ۴۷ 

و لقد اوحی الیک... زمر ۶۵ ۳۴ 

و ان طاثفتان من... حجرات ۹ ۱ِ۶ 

يا ایها الاس انا... حجرات ۳ ۱۰۹ 

لد ازساتا وستادر تین ۲۵ ۲ 
0 


متن حدیت گوینده صفحه 
غیروا الشیب و لا تشتهوا... رسول ارم ع 1۸ 
فامرو و ما اختار. مام علی تا ۱۸ 
موی و تیاعر مام علیو9 ۳ 
اه اعلی و اجلٌ. رسول اکرم 9 ۲ 
اتامرونی آن اطلب..؛ مام علی تا ۲۶ 
والّه ما معاوية بادهی... مام علی تا ۲۷ 
جفاد طغامٌ عبید... مام علی ‏ ۳ 
انا فقأت عین الفتنة... مام علی از ۳۸۳۷ 
تم انتم شرار... مام علی تا ۴۰ 
لا تقتلو| الخوارج بعدی. مام علی تا ۴۷ 
لا یوم کیومک یا... ۴۹ 
ما لک یاین ایی‌طالب... مام زهراعطقلا ۵۴ 
و سل فاد مام علی ۸۰۶ 
وی قریش اکلتهم... رسول اکرم 2 ۶۶ 
خشیات: ان اکن اتفا. یز مام علی تا ۷۷ 


فهرستها 


اف انقو ای ال رین 


و متی کان اهل خراسان... 


لاتفعلوا فان هذا... 
وال ما ذاک یحملنی... 
ما هی الیک و لا... 
ارایت ضاخت الع دام 
تین :هو آن التام‌ب 


و که و لو من 
الحکمة ضالة المومن... 


ان ههنا لعلماًٌ... 
انتم الصراط الاقوم... 


الشلام علیک با رسول. 


کونوا دعاة للناس... 
لا حاضه لی مال... 


نا علیکم حقّ برسول... 


مامتا توا 


خی رم مرت ۳ 


اذا قام القائم حکم... 


افضل الاعمال انتظار... 


له انا نرغب الیک... 
لاس ثلائدٌ فعالمٌ... 
تیه اسمی. 
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فهرست اشعار عربی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
ارآیت من حملوا علی‌الاعواد ۱ سیّدرضی ‏ ۱۴۵ 
افاطم لوخلت الحسین مجثّلا ۱ دعبل خزاعی ۰ ۰ ۲۵۲ 
اپا موقداً نارآ لغیرک ضوه‌ها ۱ ۳3 ۱۴ 
ثلائة آلاف و عبد و قينة ۲ این ملجم ۴۶ 
و قبر بطوس يا لها من مصيبة _ امام رضالیٍ ‏ ۲۵۲ 
یا ضربة من تقی ما اراد بها ۱ 4 ۳۵ 
0 

فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
آتهمه آواتشا از فه ره ۱ مولوی ۱۰۰ 
تأ یریشان نشود کار به سامان نرسد شم ۳ ۲۵۷ 
جعفر از بنگال و صادق از دکن ۱ اقبال لاهوری . ۴۲ 
حمله بردی سوی دربندان غیب ۱ مولوی ۳۷ 
خون,. شهیدان را ز آب اولی‌تر است ۱ ِ 0۹ 
کجاست صوفی دجال جشم ملحد شکل ۱ حافظ ۲۵۴ 
کف خی افو اسان که ۲ مت ۴۱ 
لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور ۱ " ۳۹ 
مج ده ای دول که مسیخا تفس رفی وه ۵ حافظ ۳3۵۴ 


۳ 


۳۶۷ 


آمنه بنت وهب: ۱۱۸ 


براهیم امام: ۷ ۳4 + 


0 

براهیم‌بن شکله: ۱۹۸ 

براهيم‌بن عبداله محض: ۱۱۹ ۱۲۲ 
۳۳۹ 

بن ابی‌الحدید (عزالدین عبدالحمیدین 
محمد): ۴۵ 

بن ابی‌العوجاء: ۱۳۱ 

بن‌اثیر (عزّالدین علی‌بن محشّد): ۱۷۳ 
بن‌الکواب: ۳۴ 

بن‌الندیم (محشدین اسحاق): ۰۱۳۹ ۱۴۰ 
بن تیهان: ٩۳‏ 

بن خلدون (ابوزید عبدالرحمن بن محد): 
۳0۲ 


بن خلکان (شمس‌الدین ابوالعیباس 
حمدبن ابراهیم): ۱۳۹ 

بن سهیل بن عمرو: ۶۸ 

بن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبدال): ۴۱ 
بن‌عبّاس (عبداش): ۲۹ ۳۲ ۳۷ ۳۸ 

بن عبدالبر: ۱۷۷ 

بن‌ملجم مرادی (عبدالرحمن): ۳۷ ۴۱ 
۴۷-۴۵ 

پواسخاق ضاتی ۱۴۵۰ 

پوالعباس سقاح: ۸۰۷ ۱۰۸ ۱۱۱ - 
2 

بسوالفرج اصفهانی: ۱۱۸ ۸۲۰ ۸۱۲۲ 


۵ ۱۷۹ ۱۹۰-۱۸۷ ۲۴۷ 
بوالهذیل علاف: ۱۴۰ 

بوبصیر : ۶۸ 

بوبکر پن اپی‌قحافه: ۶۷ 

ای وه ی ۱ 
۱۳۲ 

بوجندل بن سهیل بن عمرو: ۶۸ 

بوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن 
مرزباق: ۰/۳۲۰ ۳۲, ۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
بوسفیان بن حرب: ۲۵ 

بیلامه ل:۸۱۹-۱۱ ۱۲۵ 
بیطلطه انیطازی: ۱٩۳‏ 

بوسنم و ژریانی: ۸۱۱۰ ۸۱۱ ۱۱۶ 
۲۵ ۱۷۴ 


پوموسی اشعری: ۳۲ ۵۶ 
پی‌داود (صاحب سنن): ۱۳۸ 
بی‌طالب: ۵۴ ۱۷۶ ۱۸۶ ۱۸۷ 
حمد امین مصری: ۱۳۵ 

حمدبن عبیدالّه بن خاقان: ۲۱۷ 
حمد حنبل (اين محمّد): ۱۳۳ 
حمد زکی صالح مصری: ۱۳۸۳۷ 
سماعیل بن بزیع: ۲۰۷ 
سماعیل‌بن جعفر بن محمّد: ۲۵۱ 
قبال لاهوری (محمّد): ۴۳۰۳۱ 
لمعتمد علی‌الّه: ۲۱۷ 

ایمن: ۱۱۸ 

م مامون: ۱۸۰ 


۳۶۸ 


امین: ۱۵۶ ۱۷۹۰۱۷۴ ۰۱۸۰ ۲۰۱ 

ان صاری (شسیخ مرتضی بن محمد 
میرشوشتری»: ۲۰۷ 

اینشتین (البرت): ۲۳۹ 

براون (ادوارد): ۱۹۷ 

بخاری (محعدین انسما عیلین اببراهیم) 
۱۳۸ 

بروجردی (سیّد حسین طباطبایی): ۲۴۴ 
۲۴۵ 

پشرحافی: ۱۶۴ 

ترمذی (صاحب جامع): ۱۳۸ 

تقی زاده: ۱۴۰ 

تییوسلطان: ۲ ۳۳ 

جایرین حیّان صوفی: ۱۴۷.۱۴۰ 
جاحظ (عمروین بحر بن محبوب): ۱۳۵ 
۱۳۶ 

نخده شاه‌عیانن صفوی: ۲۱۸ 

جعفر بنگالی: ۴۲. ۴۳ 

جعفرین محّد. امام صادقتج3: ۸۱۱ ۱۲ 
۰۴۳٩۹ ۰۴۴ - ۴۱ ۰۱۸۰ ۴‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۶ ۲ ۰ _- ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ 
۰ - ۰۱۴۲ ۱۴۶ ۰۱۴۳۷ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
۳ ۲ ۰۲۴۹ ۲۵۱ 
جلودی: ۱۸۶ ۱۸۷ 

حاتم طائی: ۱۱ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدٍین 
محمد): ۲۵۴ 

حجاح‌بن یوسف بن حکم ثقفی: ۱۰۶ 
۱۹۰ 

حجهبن الحسن, امام زمان (عح): ۱۳۹ 
۰ ۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۳۲ ۲۳۲ 


سیری در سيره ائمة اطهار هل 


۲۵۱۷ 
۳۶۰ 

حدَیْ: ۲۱۸ 

حسن‌بن الحسن (حسن مثنی): ۱۱۳ ۲۴۸ 
حسن‌بن سهل: ۱۸۰ ۱۸۷ 

حسن‌بن علی, امام عسکریتی3: ۲۱۵ - 
۹ ۲۵۲ 

حسن‌بن علی, امام مجتبی ط: ۰۱۱ ۸۱۴ 
۸ ۵۱ ۵۲ ۵۷ ۶۴ ۷۲-۷۰ ۷۴- 
۶ ۰۷۸ ۷ ۱۰۵ ۱۱۳ ۱۱۹ ۱۲۰ 
۶ ۱۲۷ ۱۵۱ ۰۱۶۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۸ ۲۴۶ ۲۴۸ ۲۵۲ 

حسیلین علی» سلدالشهدا طْ: ۰۱۱ ۱۲ 
۴۸۸۴۳۸ ۰۵۱ ۸۵۲ ۰۵۷ ۷۰ ۷۲ 
٩۷ 4۶ ٩۳ ٩۱-۸۵ ۰۸۳۰۵‏ ۱۰۲ 
۱۱۳۱۵۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۲۶ - 
۱۵۵۳۲۱ ۸۱۵۱ ۱۵۷ ۱۶۳ 
۳ ۷۸ ۱۸۸ ۲۰۳ ۰۲۰۹ ۲۱۹ 
۷ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۵۲ 

حکیمه خاتون: ۲۱۸ 

خلیل الرحمن (شیخ): ۲۳۵ 

خواجه نصیر: ۲۱۶ 

دز هب۱۳ 

دعبل خزاعی (ابوعلی): ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
ذوالشّهادتین: ٩۳‏ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۲۲۹ ۲۳۰ 
۲۳۳۹ 

ربیع: ۱0۵۴ 

زبیر بن العوّام: ۵۵ 

زهری (محمدین مسلم بن عبیدالّه): ۲۴۷ 
۲۳۸ 


فهرستها 


زیدالّار: ۱۸۳ 

زیدان (جرجی): ۱۴۵ ۱۷۴ ۰۱۸۱ ۱٩۱‏ 
۱۹۷ 

تتشت شیم ایو اد 
۷ ۲۵۲ 

زینب بنت علی عه: ۰۱۱۳ ۲۱۹ 
سراح‌الذین: ۰۴۲ ۴۳ 

شسدت ای فاص و 

یی اس قادی )۳۷ 

سقاح عباسی (ابوالعبّاس عبداله بن 
محمد): ۲۵۰ 

سفیان وری: ۱۶ ۱۳۶ 

سندی بن شاهک: ۱۵۵ ۱۶۹ 

ما ۲ 

تفن و ۶۲ 

سیّد رضی (محمّد حسین موسوی 
بغدادی): ۱۴۵ 

سیّد مرتضی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی بن 
حسین موسوی): ۱۴۵ 

باق و یکین یی ی تعاس وت ۱۳۳ 
شاان طقو :۲۹۸ 

شبلی نعمان: ۱۴۳۰ 

شریعتی (محئدتقی): ۱۷۷ 

شعبی: ۲۴۸ 

شهرستانی (ابوالفتم محقدین ابی‌القاسم 
عبدالکریم): ۱۳۴, ۱۳۵ 

شهید ثانی (زیدالاین بن علی بن احمدبن 
محمد): ۸۵۸ ۵٩‏ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محشدین علی): 
۵ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ 
۲۳۰ 


۲۶۹ 


۲۰۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۸ 

شیطان: ۱۴۹ ۲۲۱ ۲۴۱ 

صاحب بن عبّاد (ابوالقاسم اسماعیل): 
۱۷۶ 

صادق دکنی: ۴۲, ۴۳ 

صافی گلپایگانی (لطف الّه): ۲۴۴ 

صبحی صالح: ۲۱ ۲۶ ۵۶ ۷۷ ۸۸ ٩۳‏ 
صدر (آّیت ال): ۲۴۴ 

صفوان: ۳۹ 

صفوان جمال: ۱۶۵ ۱۶۶ ۲۰۵ ۲۰۶ 
ضخاک بن عبداله مشرقی: ٩۳‏ 

طاهرین الحسین: ۱۷۹ 

طلحدین عبدالّه: ۵۵ 

عبّاس بن عبدالبطلب: ۱۰۸ 

عبّاس بن علی, ابوالفضل : ۴۸ 

تا بن مین ۸۱۸۹ ۱۹۵ 

عبدالرحمن بن عوف: ۵۵ 

عبدالعزیز بن عمران زهری: ۸۱۲۲ ۲۴۷ 
۲۳۸ 
عبداله بن عباس: ۱۴۳ 

عبدالّه بن علی بن عبداله بن عبّاس: ۱۰۸ 
عبداله بن حسن بن حسن بن علی بن 
ابی‌طالب (عبداله محض): ۱۱۲ - ۰۱۲۲ 
۵ ۱۲۶ ۲۴۹ 

عبدالّه پن عامر: ۹۰ 

عتدالملی مروان :۱۵۲۰۲۱۰ 

عبیدالّه بن زیاد بن اییه: ۵۱ ۱۱۳ 

عثمان بن عفان: ۲۶۰-۲۲ ۲٩‏ ۳۵ ۴۰ 
۸۵۶۴ ۷۸-۷۵ ۸۳ ۸۵ 

عدیّ بن حاتم: ٩۳‏ 


۳۷۰ 


عزیز مصر: ۲۰۶ 

عکرمه: ۱۴۳ 

علی‌بن ابیطالب, امیرالم ومنینت: ۱۱ 
و را 
۷ ۸۷۰ ۷۲ ۷۸۰۷۵ ۸۸۱ ۰-۸۲ ۸۵ 
٩ ۹۵ ٩۴ ٩۲-۷‏ ۱۰۸۰۱۰۵ ۱۱۹ 
ی 
۶ ۱۴۷ ۱۵۰ ۱۵۸ ۸۶۳ ۱۷۷ 
۸ ۵ ۱۸۲ ۱۸۴ ۸۷ ۱۸۸ 
و ۰ 
۲ ۲۳۶ ۲۳۸ ۲۴۵ ۲۴۹ 

علی‌بن الحسین, امام سجادتق: ۸۱۱ ۴۹ 
٩‏ - ۱۰۲ ۱۰۶ ۵۱ ۲۶۳ 1۱۹ 
۸ ۲۴۷ ۲۴۸ 

علی‌بن عبدالّه بن عبّاس: ۱۰۸ 

علی‌ین محتقد؛ امام هادیته1: ۲۱۵ 
۲۱۳۸۵۸ 

علی‌بن موسی, امام رضاللی: ۸۴ ۱۰۵ 
۰۱ ۰۱۴۷ ۱۵۰ ۰۱۷۸۰-۱۷۱ ۱۸۱ - 
۱ وه ۲۱ 
۸ ۲۵۲ 

علی‌بن یقطین: ۱۶۰ ۲۰۶ ۲۰۷ 

عمار پاسر: ٩۳‏ 

عمربن خطاب: ۶۷ ۱۹۳ ۱۹۴ 

عفرو ‏ فاص ۱ ۳۵ 
2۶ 

عیسی بن جعفر بن ابی جعفر منصور: ۰۱۵۲ 
۱0۵۴ 

عیسی بن مریم» حضرت مسیح طٍ: ۲۵۴ 
فاطمه بنت الحسین ته: ۱۱۳ ۲۴۸ 
فاطم زهرالهّا: ۸۵۴ ۱۲۰ ۰۲۴۹ ۲۵۲ 


سیری در سيره ائمة اطهار هل 


فرزدق (ابوفراس همام بن غالب): ۱۵۷ 
فرعون: ۲۱۷ 

فضل‌بن ربیع: ۱۵۴ ۱۶۷ 

فضل‌ین شهل دول باسفت :۱۸۸ 2 ۱۸۲ 
۴ ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۹ ۰۱۹۵ ۱۹۷ - 
۲ 

فضل‌بن یحیی برمکی: ۰۱۵۴ ۱۵۵ ۱۶۹ 
فیض‌الاسلام: ۲۷ ۳۰ ۱۴۸ 

قطام: ۴۶ 

قمی (شیخ عّاس): ۱۳۴ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 
کلر لا آاکسیگی: ۱۰۰ 

کلباسی (حاجی): ۶۰ 

کمیز این زلاد نخگل: ۸۱۴۷ ۲۴۵ ۲۴۶ 
مأمون عباسی (عبدالّ): ۴۷ ۱۵۲ ۱۵۳ 
۶ ۱۵۸ ۰۱۷۱ ۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۶ - 
(۲۰۳۹ ۲۰۶ ۲۱۳۰-۲۰۸ 
ما کیاول انیکولو): ۲۲۷ ۲۲۸ 

مالک اشدتی: ۳۱ ۳۲ ۷۷ 

هاگن انس: ۱۳۳ ۱۳۴ 

متوکل عبّاسی (جعفر): ۱۵۲ 

متخلسی (محتدباقر): ۱۴۴ ۱۷۶ 

محدّث قمی: ۰۲۱۶ ۲۱۸ 

محّق حلّی (ابوالقاسم نجم‌الدّین جعفرین 
حسن): ۸۵۸ ۶۲ ۷۱ 

محمّدین ابی‌بکر: ۷۷ 

تین نت ۲۳۷۳۸ 

محقدین عبداله رسول اکرمتٍ: ۱۲ - 
۳ ۳ 
۶ ۵۵-۵۲ ۸۵۷ ۶۲ ۷۰-۶۴ ۷۲ 
٩۲ ٩۰ ۸۸ ۸۴ ۸۳ ۷۸ ۸۷۷ ۴‏ ۹۹- 
تا 


فهرستها 


۱۱ 
۲ ۰۳۴ ۱۴۳۶ ۱۱۳۹ ۱۵۷ 
اه ۵ 
۲۳ 
۰ ۲۵۲ ۲۵۳ 

محمدین عجلان: ۲۵۰ 

محمدین عبدالّه محض (نفس زکیّه): ۱۱۶ 
5 ۳۵ 

مسحتدین علی, امام باقرطق: ۸۱ 
۲ ۰۶۳ ۲۳۸ ۲۵۱ 

محمدین علی» امام جوادطل: ۲۳۸ 
مختار ثقفی (ابواسحق بن ابی‌عبيدة بن 
مسعود): ۲۳۶ ۲۳۷ 

مرن نم م۱۱۳۳ 

مسعودی (ابوالحسین علی بن حسین): 
۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ۱۸۰ ۲۰۱۵ 
۳۲ 

مسلم (ابی‌اسحاق, مسلم‌ین حجاح 
نیشابوری): ۱۳۸ 

مسلم‌پن قتیبه: ۲۵۰ 

مطهری (مرتضی): ۴۳ 

مظفر: ۱۳۷ 

معاویه تن ای‌سفیان ۲۲ ۲۵ 2۳۱۲۷ 
۴۳ ۱ ۴۲ ۰۳۵ ۵۲۰۸۵۱:۳۷ 
٩۵ ٩۳-۷۸ ۷۶ ۷۵ ۶‏ ۸۶ ۱۲۷ 
۲۷۱۱۵۳۰۹۱۲۰۳ 

معاوية بن پزید: ۱٩۲‏ 

معتصم عبّاسی (ابواسحاق محشدین 
هارون): ۲۱۵ 

ملک حسین اردنی: ۱۶۰ 


۳۷۱ 


تون هو ای نو ۱ 
۲ ۰۱۵۴ ۰۱۷۳ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

موتمن: ۱۵۶ 

موسی بن جعفر» امام کاظم ت3: ۱۴۱ 
۰۱۵۱۹ ۱۵۲ - ۰۱۵۷ ۱۷۰۰-۱۵۹ 
۸ ۴ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۳۸ ۲۵۱ 
۲۵۲ 

موسی بن عمرانق: ۲۵۴ 

مولوی (جلال‌الدّ ین محمّد): ۲۱۷ 

مهدی (پسر منصور عبّاسی): ۲۵۰ 

مهدی سودانی (متمهدی سودانی): ۲۵۳ 
میرعلی هندی: ۱۳۶ 

نافع: ۱۴۰ 

نسائی (صاحب صحیح نسائی): ۱۳۸ 
نام (ابواسحاق ابراهیم بن سیار بن هانی 
بلخی): ۱۴۰ 

نیچه (فریدریش): ۲۲۷ ۲۲۸ 
هارون‌الشید: ۸۶۰-۱۵۲ ۱۶۹-۱۶۲ 
۰.۱۹٩۹ ۸۶ ۷ ۳‏ ۲۰۴ - 
۳.۶ 

هبل (نام بت): ۲۴ 

هشام بن ابراهیم: ۱۹۹ 

هشام بن الحکم: ۸۱۴۰ ۱۴۱ 

بحیی برمکی: ۱۵۵ ۱۵۷, ۰۱۶۷ ۱۶۹ 
یحبی بن زید بن علی بن الحسین: ۱۰۶ 
۸,۰۰۷ ۱۶۴۳ 

تین ماه ۵۵۸ ۱۳۱۰۱۱ 
۸ ۳ ۱۲ 

یعقوب ی: ۱۰۲ 

شنم ی ۱۳۰۱۲ ۲۸ 


۳۷ سیری در سیر امه اطهار ال 
فهرست اسامی کتب ونشریات 

ثبات الوصیة: ۱۱۵ سئن ابی‌داود: ۱۳۸ 

حتجاح طبرسی: ۵۴ سیری در زندگانی استاد مطهری: ۴۴ 

رشاد: ۰۱۱۸ ۱۷۵ ۱۷۶ شرایع: ۸ ۶ 

صول کافی: ۱۳ ۱۶ ۱۶۲ ۰۲۳۲ ۲۴۸ صحاح سته: ۱۳ 

علام الوری: ۲۳۶ صحیح بخاری: ۱۳۸ 

لاغانی: ۱۷۵ ۱۷۶ صحیح مسلم: ۱۳۸ 

لامام الصادق: ۱۳۷ صحیح نسائی: ۱۳۸ 

لانوار البهیّه: ۰۲۱۶ ۲۱۸ ضحی‌الاسلام: ۱۳۵ 

ل2سالة المصرية (مجله): ۱٩۷‏ ظهرالاسلام: ۱۳۵ 

لد آلفریی ۲ عیوراخبار6الض ۱۷۵ ۱۹۲ ۲۰۱ 

لفهرست: ۱۳۹ فجرالاسلام: ۱۳۵ 

لملل و اللحل: ۱۳۴ ۱۳۵ قران کریم: ۰۱۲ ۱۳ ۸ ۰ ۲۴-2 ۲۸ 

+  ( (۱ ۲ ۲۳۴ لمهدی:‎ 

میدهای نو: ۲۳۹ ۲ ۱۳۲ - ۰۱۴۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۰۲۰۵ 

بحارالانوار: ۱۴۴ ۰۱۹۵ ۲۴۳۰ ۲ - ۰۲۲۷۰۲۲۴ ۰۲۳۹ ۰۲۴۳۲ ۰۲۴۳۲ 

تاریخ تمدن: ۱۷۴ ۹ ۲۶۰ 

تاریخ طبری: ۸۳ کتاب‌الحیوان: ۱۳۶ 

تاریخ علم کلام: ۱۳۰ مروح‌الذهب: ۰۱۱۲ ۱ 

تاریخ کامل: ۱۷۳ مسالک الافهام: ۸ ۵٩‏ 

تحف‌العقول: ۱۶ مقاتل‌الطالبیین: ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۸۷ ۲۴۷ 

تشریح و محاکمه دربار؛ آل محمّد: ۱۵۸ ۲۵۰ 

تورات: ۲۳۳ مکاسب: ۲۰۷ 

جامع ترمذی: ۱۳۸ منتخب‌الاثر: ۲۴۴ 


خدمات متقابل اسلام و ایران: ۱۰٩‏ 
خلافت و ولایت: ۱۷۷ 

داستان راستان: ۱۴۵ 

دیوان اقبال لاهوری: ۳۲ 

زیور: ۲۴۳ 

۳ 


منتهی‌الامال: ۱۶۲ ۱۶۸ ۱۷۸ 
نهح‌البلاغه: ۲۱ ۰۲۴ ۲۶ ۰۲۷ ۳۰ ۳۷ 
٩۳۲ ٩۲ ۸۸۷۸ ۷۷ ۵۶ ۵۵۷۰‏ 
۴ ۶ ۲۳۶ ۲۳۷, ۲۴۶ 
یوم‌الاسلام: ۱۳۵ 


